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ذکر مجلس شوری بعد از قتل عمر بن الخطاب در امر خلافت به روایت اهل 


سنت و جماعت ی کر ۱ 
تهی عباس علی (ع) را از مجلس شوری 9[ ۳ 
جلوس عثمان بن عفان بعد از انجام مجلس شوری بر مسند خلافت در سال 
پیست و چهارم مجری که و 6 مه ی 1 ۱ 
روایت جندب ین عبدال 1 ۱ 
ذکر مناشده علی (ع) با امل شوری به روایت مردم شیمی 1۱۷/۶ 
ذکر اشعار جماعتی از شعرا که بر نص وصایت علی (ع) انشاد کرده‌ائد ۲۸ 
ابتدای حکومت عثمان بن عفان و مسامحت او در احکام شرعیه در سال 
بیست و چهارم هجری . رترب وی وش سدع ی ۳ 
ذکر مأمور داشتن عشمان عمال خویش را به ولابات و ثغرهای مملکت ویس ۴۵ 
۳۷ 
۱۳ 
جلرس قاویاوقوی‌خان در مملکت ترکستان و تبت در سال بیست و چهارم هجری....۳۸۰.۰ 
جلوس کاوزو در مملکت چین در سال پیست و چهارم هجری اج هه ور گ گر و ٩۳‏ 
وزارت مروان بن حکم برای عشمان بن عفان در سال پیست و چهارم هجری...-....۳۸۰.....۰ 
ذکر احرال ضابی شاعر در سال بیست و چهارم هجری ۳۹ 
ذکر وقایع سال بیست و پتجم هجری مطایق سال دوم خلاقت عثمان یهت ۳ 
حکومت ولید بن عقبه در کوفه. .. . - ی ۳۳ 
سفر ولید بن عقبه به آذربایجان ۳۴ 
ارتداد مردم اسکندریه و سفر عمرو بن عاص به آنجا .. .. . ۴۵۰۰ 


جنگ حبیب بن مسلمه با مرزیان و سپاه رومسست دس سس ۴۵ 
وسیع کردن عثمان مسجدالحرام را ی 


شش ناسخالتواریخ 


سفر سلمان بن ربیعه به ارمینیه و قتل مسلمانان در ممالک خزر در سال پیست 
و پنجم هجری 
حکرمت عبدال بن سعد در سال پیست و پنجم هجری... 
ذکر سلطنت جیل ملقب به گاوباره در مملکت مازندران در سال بیست و پنجم هجری 
وقابع سال پیست و ششم هجری و سفر عثمان بن ابی‌العاص به فارس در سال 
سیم خلافت عثمان 
و 
حرب‌العبادله و( 
فتح مملکت اندلس که امروزش اسپانیول گویند به دست مسلمانان هم در سال 


پیست و هفتم هجری بود. . 
ور سس تیگ سا 
غارت کردن اهل حبشه مسلمين راتس ی 
فتح جزیره روذس 
تج سنلبه 
فتح جزیر؛ ارواد هر 
ذکر عزل ابوموسی اشعری و نصب عبداله بن عامر در بصره در سال بیست و هشتم 
عزل و نصب عمال عنمان... 
سفر کردر ن عبداله بن عامر به فارس و خراسان در سال بیست و هشتم هجری 


فتح خراسان به دست عبداله بن عامر 


جلوس شنسب بن جرمک در مملکت غور در سال پیست و هشتم هجری 
من 
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افتادن انگشتری پیفمبر به چاه ارس 
برآمدن موذن بر مکان بلند 
وفات تحاطی بخ "باععه بر ۱ 
جمع قران و سوختن سایر قرآن‌ها به حکم عثمان بن عفان.. 
وقایع سال سی و یکم هجری و رزم معویه با پادشاه روم در بحر در موضع 


ذات‌الصوار | 
وقایع سال سی و درم هجری و مقاتله قارن با مسلمین و جلوس او در خراسان. ۱ 

ملوک آل قارن ای ام یی دق ی کرو مس ی ها 

وفات عباس عبدالمططلب. وس کسام بو و3 

وفیات 5[ 


ذکر ابتدای پستی گرفتن دولت عثمان در سال سی و دوم هچری.... 
وفات عبدالرحمن ین عرف 
وفات ابوطلحه انصاری..... 


ده 


ذکر اسامی عمال عثمان که هنگام قتل او بر سر عمل بودند ....... 


ذکر مطاعن عشمان بن عفان. 


بسم الثه الرحمن الرحیم 


ذکر مجلس شوری 
بعد از قتل عمربن الخطاب در امر خلافت 
به روایت اهل سنّت و حماعت 


در کتاب عمرین الخطاب بدین فّه اشارتی رفت که چون عمر به دست ابولژلژ 
جراحت یافت و دانست روی سلامت نخواهد دید گفت: آن هنگام که رسول خدا 
از جهان می‌شد از علی‌بن‌ابیطالب» و عنمان‌ین عمّان» و عبدالرحمن‌ین عوف» و 
زبیرین العوّام و طلحةبن عبیداله. و سعدبن‌ابی‌وقاص خشنود بود» بعید نیست اگر 
از این شش تن یکی امامت امت کند و امر خلیفتی به دست گیرد. 

پس این شش تن را حاضر ساخت و نخستین چنان که در ذیل قصَهُ وفات عمر به 
شرح رفت ساحت هر یک را برای تملیک خلافت به عیبی و نقصانی مکدّر 
ساخت. آنگاه فرمود که: چون مرا به خاک سپردید بر شماست که سه روز مجلسی 
بسازید و کار به شوری کنید و یک تن را به حلیفتی بردارید. و در این سه روز 
صهیب بن‌سنان مولی عبدالّاین جذ عان که نسب به قبیله ربیعةین‌نزار می‌برد با مردم 
نماز می‌گزارد تا آنگاه که امام جماعت شناخته گردد. 

پس ابوطلحه‌انصاری را طلب کرد و گفت: از پس مرگ من پنجاه تن از ابطال 
رجال انصار را با شمشیرهای آخته ملازمت خویش فرمای و این شش تن را در 
مجلسی جای ده و پسر من عبداله حاضر آن مجلس می‌شود و نگران سخن 
می‌باشد لکن او را در امر خلیفتی مدخلتی تیست و جز عبدالّه را در آن مجلس راه 
نخواهد بود. 

اگر پنج تن اتفاق کردند و یک تن نفاق آغازید آن یک را گردن بزن, و اگر چهار 
کس متفق شدند و دو کس منحرف گشت آن دو کس را عرضه دمار ساز, و اگر سه 


۲ ناسخ‌التواریخ 


کس به جانبی رفت و سه کس به جانبی آن سوی که عبدالرحمن [ين عرف] می‌رود 
بر صواب است؛ آن سه کس که بر طریق خلاف می‌رود با تیغ کیفرکن؛ و اگر سه روز 
سپری شد و هیچکس را احتیار نکردند هر شش تن را با تیغ درگذران تا مسلمانان از 
بهر خود هر که را خواهند به علیفتی بردارند. آنگاه مقدادین‌اسود راگفت: تو را بر 
ابرطلحه می‌گمارم تا این کار را چنان که گفتم ساخته کند و مهاجر و انصار را بر این 
جمله گواه گرفت. 

چون سخن به پای رفت اهل شوری از نزد عمر بیرون شدند و هر کس طریق 
سرای خویش گرفت. عبّاس‌بن عبدالمطلب با علی 3 می‌رفت پس علی با عباس 
فرمود: سوگند با خدای که اين کار از ما بیروث شد. 

عباس گفت: از کجا گوئی؟ 

فرمود: مگر ندانستی سخن عمر را که گفت: 

از آن سوی روید که عبدالرحمن می‌رود. عبدالرحمن پسر عم 
عنمان است و بااو سمت مصاهرت دارد. چه امکلئوم دختر 
عقبةبن ابی‌معیط که به شرط زنی در سرای عبدالرحمن است با عثمان 
از جانب مادر خواهر است و اروی دختر کریز مادر عثمان و مادر 
ام‌کلثوم است و به زیادت رسول خدا میان عثمان و عبدالرحمن عقد 
مواخاة بست. لاجرم او هرگز جانب عثمان را فرو نگذارد و نگران او 
باشد. گرفتم که از این جماعت دو تن جائب ما بگیرند هم فایدتی 
نبخشد و حال آنکه گمان نکنم مگر یک تن که دل به سوی ما دارد. 

و بر زیادت عمر خواست تا بتماید که عبدالرحمن را در نزد او 
فضیلتی بر ماست سوگند با خدای که از بهراو اين اندیشه راست نیاید 
چنان که متقدمین ایشان را بر پیشینیان ما فضلی نبود خداوند ایشان 
را بر ما فضیلت ندهد اگر عمر به سلامت می‌جست او را آگهی 
می‌دادم از شورای او آنچه از اين پیش از بهر ما خواست و آنچه کنون 
خواهد همانا این قوم به تمامت بر آنند که اين امر را از ما بگردانند» 
سوگند با خدای که مرا رغیتی در خلافت نیست الا آنکه همی خواهم 
عدل را آشکار کنم و مردم را در غذلان ضلالت نگذارم. 
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سهل‌بن‌سعدالانصاری گوید: من از قفای علی و عباس می‌رفتم و این کلمات 
می‌شنیدم ناگاه علی روی گرد و مرا دیدار کرد چنان فهم کردم که اورا اصغای 
من ناگوار افتاده گفتم: یا ابالحسن سوگند با حدای هرگز این کلمات را تذکره نکنم و 
چندانکه علی زنده بود بااکس نگفتم. 


نهی عباس 
علی ‏ را از مجلس شوری 


بالجمله چون عمر جای بپرداخت امل شوری در سرای فاطمه خواهر 
اسعث‌بن‌قیس مجلس بساختند و ابوطلحٌ انصاری با پنجاه کس از انصار 
شاکی الاح بر قر سرای جای کرد. ققال العباش لِعلیع لائدُل مََهُم و آرقع تسکت 
عنم دب المز یله ال برد ان یَکون الامر فی‌عنمان. عباس با علی مرتضی 
گفت: با این جماعت حاضر مجلس شوری مشو, و حویشتن را از این گروه دور 
و ی ی خی سوام 

قفال علع: و نا عم ذیک ولکنی خل عقهز فیالشوری لا شتز َذ یی 
لا بنخلاقة وکا بل ولد زضول اف قال له الما لا بچتیعان فی یب 

ات آدغل فی ذلک لاظهر علی التاس مُاقشَة فقله لزوایبه. علی گفت: من نیز 
دانسته‌ام که عمر این کار را از بهر عنمان داشته لکن به مجلس شوری حاضر می‌شوم 
تا مردم را بياگاهانم که عمر آن روز که از رسول خدای روایت می‌کرد که نبرّت با 
خحلافت در یک خانه جمع نمی‌شود سخن او استوار نبود چه امروز مرا لایق 
حلافت دانسته و از اصحاب شوری شمرده. کردار او بیرون گفتار اوست اکنون 
واجب می‌آید که آن حدیث را برررسول خدا به دروغ بسته و اگرنه بی فرمانی پیغمبر 
کرده. 

ققال اعلی | : آما لا آغلم گم مه میرن مان و یدابع و الاخدات و 
یب من لد رلک ورن قیل مات د وت ۳4 


هم ون کشت یا لتجدنی 
حَیِّ تَكْرَهُونّ. پس علی فرمود: همانا دانسته‌ام اين خلیفتی مر عثمان را دهند و 
سرا دز دین پیاوونت) اگر مسمان بابک مر‌نمای توا تاگر دار آووا دیاز کی واگ 


۲ اس التواریغ 


کشته شود يا بمیرد این خلافت را بنی‌امیه دست به دست برند و اگر تو زنده باشی 
خواهی نگریست مرا بدانسان که پر شما اگوارباشد. آگاه بدین شعر تمثل فرمود. 
خلت , بر ث الراقصات عَهِيَة دون خنافاً ردو المْحسّبا 
مر دوه تجیعبثو مداخ وزدا فضلبً 
مع‌القشّه علی 18۶ حاضر مجلس شوری گشنت و کار به سخن افتاد بعضی در 
طلب دین و برحی در طلب دنیا اوداج ۲ گردن ممتلی ساختند و بانگ در بانگ 


درانداختند» عبد الرحمن بن‌عوف گفت: ای جماعت سخنی خواهم گفت اگر 


گفت: چنان می‌بینم که کار شما به منازعت و مناجزت انجامد چه هر یک سخن 
به ظرض کنید و کار به سوی خویشتن همی‌کشید از خدای بترسید و غرض به یک 
سو نهید. شما امامان امّتید از مخالفت شما در میان امّت مخاصمت افتد شمشیرها 
آمیخته گردد خون‌ها ریخته شود ازهوای دل بپرهيزید و کار برگردن یک تن افکنید 
و عهد بر او استوار بندید باشد که اینکار نیکو به مخلص رسد 

چون این سخنان به دلخواه عثمان می‌رفت و عبدالرحمن را پشتوان خویش 
می‌دانست گفت: پسر عوف سخن به صواب کرد. 

آنگاه عبدالرحمن بانگ برداشت که کیست آنکه حق خود را به دیگری بذل کند 
و از این کار بیرون شود؟ 

طلحة بن عبیداللّه دانسته بود که مردم از علی و عشمان عدول نخواهند کرد و او را 
به خلیفتی برنخواهند داشت و این طلحه از قبیله بنی تیم بود و پسر عم ابی‌بکر بود 
و میان بنی‌هاشم و بنی‌تیم از بهر آنکه ابی بکر متصدّی امر خلافت گشت نهفته کار به 
عداوت می‌رفت. لاجرم طلحه به اضعاف جالب علی و تقویت امر عثمان گفت: 
من حق خود را به عشمان بخشیدم و از مجلس شوری بیرون شد. 
بن‌العوام که پسر صفیّه دختر عبدالمطلب و پسر عمّه علی برد چون این 
اد و یت به علی بخشیدم. 


سعدبن بی وقاص از یک سوی با عبذالرحمن از یک قیله بودند چه هر دو سب 
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به قبیله بسنی‌زهره بسرند و از دیگر سوی مادر سعدوقّاص؛ حمنه دختر 
سفیان‌بن امیَةبن عبد شمس بود و صنادید آن قوم و اخوال او به دست علی مقتول 
گشت دل با علی صاف نداشت پس حق شود را به عبدالرحمن بخشید. 

این وفت سه کس به جای ماند عبدالرحمن روی با علی و عشمان کرد و گفت: 
شما کدام یک خود را از خلافت خلع می‌کنید؟ 

هیچ یک پاسخ ندادند. 

گفت: رضا می‌دهید که من شود را از خلافت خلع کند و از حق خود درگذرم به 
شرط که در میان شما دو تن هر یک را اشتیار کنم آن دیگر اطاعت کند؟ 

عثمان گفت: من پذیرفتم و رضا دادم هر که را خواهی اختیار می‌کن. 

علی لل چون شناخته داشت که عبدالرحمن کار به هوای نفس می‌راند رضا 
نمی‌داد. ابوطلحه گفت: یا علی راضی باش بدانچه عبدالرحمن در میان تو و عثمان 
حکم کند. 

علی گفت: به شرط که عبدالرحمن خدای را در میان ببیند و ملاحظه 
خویشاوندی و مصاهرت عثمان را نکند و رضای خدا و خیر امت را از دست فرو 
نگذارد. 

عبدالرحمن سوگند یاد کرد که چنین کنم. 

پس این کار به حکومت عبدالرحمن به خاتمت آمد و از مجلس شوری بیرون 
شدند و آن سه روزکه مهلت داشتند عبدالرحمن با مهاجر و انصار سخن به شوری 
کرد و مردم را بر خلافت عثمان یک جهت ساخت. اما فریش بیرون بنی‌هاشم به 
سبب آن فتلی که به دست علی رفته بود به خلافت عشمان رغبت داشتند و در معنی 
باعلی صاحب ار و خونخواه بودند و انصار جماعتی که دنیاپرست بودند معلوم 
داشتند که در کار دنیا از علی بهره نتوان گرفت و او کار جز به حق نکند ال عددی 
شمرده که خدای پرست بود کس خلافت علی را دوست نمی‌داشت. 

بالجمله روز سیم عبدالرحمن به مسجد آمد و مهاجر و انصار را حاضر ساخت تا 
با علی و اگر نه با عثمان بیعت کند. مردم گروه گروه یکدیگر را کوس زنان بایستادند 
چنان که نفسها دیر برمی آمد و سینه‌ها تتگ می‌شد این وقت مقدادبن‌اسود از میان 
جماعت فریاد برداشت که ها لاش اسمَئوا ما ول آناالهقدادبن عمرو و امن 
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بایعتم عَلًِ سمعنا و َطعنا و (ن بایمٌم مان سمعنا و مَضَینا بعنی: اگر با علی 998 
بیعت کنید اطاعت خواهیم کرد و اگر با عثمان بیمت کتید اجابت نخواهیم نمود. 

این وقت عبدالّین‌ابی‌ربیعةین‌المغیرتالمخزومی ندا در داد که:ایّها لاش کم 
ان بایعتم شمان سمعنا و آطعنا وان یفنم علیاً یعنا و عضینء گفت: اگر با عنمان 
بیعت کنید رضا دهیم و اگر نه اطاعت نخواهیم کرد. 

مقداد گفت: ای دشمن خدا و رسول و خصم کتاب اه از مانند تو کس صلحای 
امت اصفای سخن نخواهند کرد. 

عبدالله در پاسخ گفت: کجا مانند توکس داخل در امر قريش تواند شد. 

این وقت عمار یاسر فریاد برداشت که: ان آردتئم آن لایَختل المُسلجُون فیما 
یم بایوا علی. یعنی: اگر خواهید در میان مسلمانان اختلاف کلمه بادید نشود با 

عبد ال ین سعد ین اپی سرح که برادر رضاعی عشمان بود و این آن کس است که در 
حضرت رسول خدای منصب دبیری داشت مرتد شد و به مکه گربخت و بعد از 
فتح مه پیفمبر خون او را هدر ساخت و به شفاعت عشمان دیگر باره مسلمانی 
گرفت و جان به سلامت برد این هنگام بانگ در داد که: آیّها الملاء ان آردئم آن 
لابختلف فريش فیما بیتهُم قبایموا عُنمان. 

من وفع بر کر 30 با فاسق بان الفاسق! أنت مهن بشتلصخه 
المملمون وب 1 دوه فی مور جم؟ ؟ فرمود: ای فاسق پسرفاسق تو چه کس باشی 
که مسلمانان تا مات نات دید تو کار کنند. 

پالجمله رگها درگردنها سطبر شد و خون در بشره بدوید بانگها بالاگرفت آوازها 
حشن گشت. از میانه سعدبن‌ابی‌وقاص و اگر نه یک ت تن از بنی مخزوم به آعلی 
صوت فریاد کرد که: يا عبدالرحمن ن افزغ من آبرک و امض عَلی ما فی تفسک فا 
الصَوات یعنی: ای عبدالرحمن از این کار بیرون آی و آنچه در خاطر نهاده‌ای به امضا 
رسان که پسندیده تو ستوده است. 

عبدالرحمن فریاد کرد که: ای مردم خاموش باشید تا من آن رای که زده‌ام به کار 
برم. مردمان خاموش شدند. : ۱ ۲ ۱ 

عبدالرَحمن به نزدیک علی 3 آمد ال لیک عَهذاله و مبثاقهٌ و آشد ما 
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اه علی الب ين عَهدٍ و ميثاتي ِن بایعنک لنعلن یکتاب اله و سُنّه زشوله و 
سیرة آبی بکر و عم گفت: یا علی برگردن نوست عهد و میثاق خداوند و سخت‌تر 
عهد و میثاق که خداوند از پیفمبران خویش ستد. اگر با تو بیعت کنم کار به کتاب 
خدا و سنت رسول کنی و روش ابی‌بکر و عمر را از دست فرو نگذاری. 

ققال عَلم: بل علی کتاب او شه رشوله و امتهاد زأیی. علی فرمود: به کتاب 
خدا و سئّت رسول و اجتهاد خود کار کنم. و نام ابوبکر و عمر بینداخت. 

عیدالرحمن دست از دست علی باز گرفت و به نزدیک عشمان آمد و دست او را 
بگرفت و آن کلمات را با عئمان گفت. ال عثمانْ: عم لا ارو عنه و لادم شیف منة. 
عمان گنت فرمانپقیرم مرو زان فرما یرون نشوم و هیچ دفیقه را ترو نگذارم 

دیگر باره عبدالرحمن به نزد علی آمد و همان سخنان بگفت و همان پاسخ 
شنید تا سه کرت به نزد هر یک این کلمات اعادت کرد و همان جواب نخستین شنید 
و در هیچ کرّت علی تصدیق به سیره ابوبکر و عمرنکرد. پس در کرّت سیم ابوعبیده 
وی ی 
گفت: من چنان دانستم که دل مردم به سوی عثمان است و با او بیعت کردم. پس 
مردمان با عثمان بیعت کردند. 

علی 38 فرمود: یبن عَّف! یس مذا رب یرم تاَوم لیا ین دَفیناعَنْ نا حّا 
الاستیثار لیا و طرقَة حَنْ ترکتموها. ای پسر عوف این اول روزنیست که شما بر 
ما غلبه جستید و ما را از حق خود دفع دادید و دیگری را بر ما احتیار کردید و از 
طریق حق بگشتید. 
عماریاسر فریاد برداه ی وت ول 
و اه بدنه و وتا پوشوله ال له ز العالمین با مَفشر فرش 
الی تتی تضرفون هلر رن هل پیت تیگ توا لته هه مه و ههد مه ما 
ینآ ره له نکم و یضعه فی عبرم کما تزختشوة بطق و تشرد فیغنر 
آهله. 

گفت: ای مسلمانان همانا ما بودیم چنان که به سبب فلّت و ذلّت قدرت سخن 
کردن نداشتیم, شکر خداوند را که ما را به دین خود و رسول خود عزیز و مکرم 
داشت. ای جماعت قریش چند سلطتتی که خداوند خاص پیغمبر و اهل او داشته 
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از خانه پیغمبر خود به دیگر جای نقل می‌دهید و هر روز یکی را به خلافت 
برمی‌دارید؟ من ایمن نیستم از اينکه خداوند اين سلطنت را از شما باز گیرد و به 
دیگری دهد چنان که شما از اهلش گرفتید و جز اهلش را سپردید. 

این وقت جز علی همه کس با عثمان بیعت کرده بود و او به تمام قوت بود. پس 
هاشم‌بن‌ولید بن‌مغیره در پاسخ گفت: یاب سْمیّة لد عَدوت طورکَ و ما عرفت 
قدرک ما آنت و ما أث فريش لها الک آشت فی شبیء ین آمرها و آمازنها نم 
عَنها. ای پسر سمیّه همانا کردار خود را دیگرگون ساختی و قدر خود را نشناختی تو 
کجا و آنجا که قرش از بهر خویش مصلحتی اندیشیده باشند؟ تو آن مقام و مکانت 
نداری که در امر ایشان و امارت ایشان داخل شوی دور شو. 

و قریش به اتفاق بر عمار بخروشیدند و او را بانگ زدند. عمار گفت: الحمدّله 
رت العالمیَ مازال َحوانْ الحل أذلاء. همواره پشتوانان حق ذلیل‌اند. این سخن 
بگفت و بیرون شد. 

پس علی 4 فمود: لح ی اختاز محندا ابا اه انا زشول 
تن ۱۳۹ زب لکد ی رجا مب ان 
ص 2 که هه رز تفه ترکت آشجاز الیل ون طال الشری ز هد لین 

رو اش دا دنا ده و ال کال جالناعل ی نئوث ن بشوع 
َقلی ی دهع و لد سم ات ری ول حول لت( با نی 
الْعَظیم قَا شتفوا گلای دموا تثطقی 2 عسی توا ها لبم تلقضی فبه شیف و 
تخاْ فبه اعد نی یکون بَعشکم مه لا الضلاة ر شبعة لال اجه 

باس دوه را که مجحفن وا ا وان ساب یرت بزداشت وید وبالت‌ایه سوفن 
ما فرستاد. پس ماتیم اهل بیت نبرّت و معدن حکمت و امان خلق روی زمینیم و 
نجات آن کس که طریق حن جوید. همانا خلافت حق ماست اگر با ماگذارند ماخوذ 
داریم و اگر ما را دفع دهند بر این زحمت صبر کنیم اگر چه زمان به دراز کشد. اگر 
عهدی از رسول خدای بر ما آید آن عهد بهای بریم و اگر فرمانی کند در امتثال آن 
بکوشیم تا بمیریم هرگز در خواندن حق و صلت رحم و افاضت کرم کسی از من 
پیشی نگرفته است پس بشنوید سخنان مرا و به خاطر سپارید. زودا که از پس آمروز 
در این امر خلافت نگران شوید که شمشیرها کشیده شود و عهدها شکسته گردد تا 
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گاهی که بعضی از شما امامت اهل ضلالت کنند و گمراهی شیعت اهل جهالت 
باشند. 

ی 

نش ذ کم اه نکم أَحَدٌ اخا سول اه بَعة وین تمه ی آخا ین بشضی 
لد شمیت و بقض عْیْری؟ فقالوا: ۷ فتال: أنیکُم أحد تال ؟ له زشول‌اشو من کُنث 

مولاء قَْذا مَولام» غیری؟ تتالوا: لا ققال آیگز اعد ال زشولا لت ینیب ۲ 
ون من ثوسی الا هلال بغدی» غبری؟ فا لد قال: أ من اوَتین علی 
شورة براءة و قال له سلاو وه لام ی علی لا رل بت خی تاو 
قال: ون شست رو تن لب نی کرو 
ماقرزث قَط؟ قاا: لی. فال: تون آگی رل لاس |شلاما؟ قالوا بلی. تالا 
فرب الی رشول‌اه تسبا؟ قالوا: لت 

تاه سامت سا ری تایه مه 
از من کسی هست که پیغمبراو را پا خویشتن عقد مواخاة بست آنگاه که مسلمانان را 
بعضی با بعضی عقد مواخاة همی‌بست؟ گفتند: این شرف خاص تو بود. فرمود: آیا 
درمیان شما غیر از من کسی هست که پیغمبر در حق او فرمود: ه رکه را من مولای او 
هستم علی نیز مولای ارست؟ گفتند: جز در حق تو نفرمود. گفت: آیا در ميان شما 
غیر از من کسی هست که پیفمبر در حق او فرمود مکانت و منزلت تو در نزد من 
مانتد مکائت و منزلت هرون است در نزد موسی الا آنکه بعد از من پیغمبری نباشد؟ 
گفتند: هیچکس را این رتبت به دست نشد. فرمود: آیا در میان شما غیر از من کسی 
هست که بر سوره برائت امین گشت و پیغمبر فرمود: اين آیات را غیر از من بر مردم 
قرائت نکند یا مردی که از من باشد؟ گفتند: اين منزلت را جبز تو کس نداشت 
فرمود: آیا نمی‌دانید که اصحاب رسول دای در مواقف حرب پیغمبر راگذاشتند و 
فرار کردند و من هرگز فرار نکردم؟ گفتند: جز این نیست که می‌فرمائی. فرمود: آیا 
می‌دانید که من اول کسم که با خدای و رسول ایمان آوردم؟ گفتند: چنین است. 
فرمود: پس کدام کس از میان ما با رسول خحدای نزدیکتر است؟ گفتند: هیچ کس 
قربت و قرابت تو را ندارد. 

چون سخن بدین جا رسید عبدالرحمن‌بن‌عوف قطع کلام آن حضرت را 
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خواست: و قال بل دی تال علن اقلا تا عغلی تیک بل 
گفت: ای علی مردم تو را به حلافت تخواستند و به علمان رضا دادند در اصلاح این 
امر از برای تو طریقی و چاره‌ای نیست. ۲ 

آنگاه روی به ابوطلحه کرد فا یا باطلْحَة ما اْذی آنزک به مر قال: آن آفتل 
من شَْ عَضَا الْجَماعة. گفت: ای ابوطلحه عمرین الخطاب تو را چه فرمود؟ گفت: 
فرمان کرد آن کس که مخالفت جماعت کند گردن بزنم. 

دیگر اه مدالرحمن رو با علی کر ال :بیع لذّ وال نت معا یز تبیلي 
المومنین و قُذنا فیک ما أَمرنا به, گفت: اکنون با عثمان بیعت کن و ال از طریق 
ماه یگ وی میزد را کم هم رارق تب نیرسن 

تال ند عیمشم 7 لین بها ین ری و الثم للم سا شلتث من شور 
اْفشلمپنولغ کن نها جوز هخا لتماساً لاجر لک و ضله و مدا فیما 
تَاقشتَجوه هم خرف ۳ یُغْ. علی گفت: همانا دانستید که خلافت 
حق من است و من احقّم در این 0 
امور مسلمین را و از در منازعت بیرون نمی‌شوم مادام که خللی و فسادی در امور 
مسلمین بادید نشمود, و نیست در امر حلافت جوری و ستمی ال بر من خاصة و بر 
این ستم صبر کردم برای ادراک ثواب و افزونی اجر آن و از جهت عدم رغبت در 
چیزی که شما رشبت نمودید در طلب زخارف دنیوی و حطام این جهانی از زیب و 


ژیست. 

پس به روایت بعضی از اهل سنت دست فرا برد و بیعت کرد و به روایت برنعی 
بیعت نا کرده بیرون شد. 

مقدادیر ن‌اسود این هنگام در مسجد نشسته دست بر دست همی‌زد و :3 
اعباً مه ن فریش و اشتیلارممْ بهذا الأمر علی آهلِ هذّا ابیت ععدن اللّضل و جوم 
آلارض و ورالبلا و لفات فیهم ربج مارآیث ریبد زشول‌لل آولی من بالق و 
لا أقضی بالعدل و لا مر بالمعژوف و لا آنهی عَن ۱ لمنگر, همی‌گفت: عظیم شکفت 
است از قریش در اختیار دیگری در امر خلافت بر اهل خانواده نبوت که همه معدن 
فضل و ستارگان زمین و نور بلادند: سوگند با حدای که در میان ایشان مردی است 
که ندیده‌ام مانند او را بعد از رسول خدای در اجرای حن و قضای عدل و امر به 
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معروف و نهی از منکر. 
معروف‌بن‌سوید حاضر بود گفت: ای مقداد از این کلمات که را خواهی؟ 
گفت: پسر عم پیغمبر تو علی‌بن ابیطالب. 
معروف برفت و اين کلمات را با ابوذر برداشت ابوذرگفت: مقداد سخن به 
صدق کرد. 
معروف گفت: چون است که کار را بر علی مقرر نمی‌دارید؟ 
گفت: مردم ابا نمودند. 


جلوس عثمان‌بن‌عفان 
بعد از انجام مجلس شوری بر مسند خلافت 
در سال بیست و چهارم هجری 


عثمانذبن عفانینابی العاص بن یبن عبدشمس بن عبدمناف نسب او با رسول 
خحدای در عبد مناف پیوسته شود. کنیت او ابوعمرو است و نام مادرش آروی دشتر 
کُریزین ربیعةبن عبدشمس است. و مادر اروی» ‌ حکیم دختر عبد المطلب است که 
با عبدالّه توام بودند و امحکیم» بیضا لب داشت 

بعد از نخاتمت مجلس شوری و بیعت عبدالرحمن‌بن عوف بااو» مردم 
عبدالرحمن را متابعت کردند و با او دست بیعت دادند. لاجرم عثمان شاد و خرم از 
مسجد بیرون شد و به سرای خویش آمد و جماعت بنی‌امیّه صغیر و کبیر به سرای 
او شدند و در سرای ببستند 

این وقت ایوسفیان بانگ برداشت که: ای جماعت آیا بیرون بنی امیه کسی در این 
سرای حاضر است؟ 

گفتند: جز بنی‌امیه کس نیست. 

تنال: بای وم ارو دی تخلك بهآر غیت مین غذاب 
ولا چساب ولا له ولا نارولابتفی بت ولاقياقة. گفت: این جماعت بنی‌امیه بگیرید آز 
در تتاط و بادیزایی معضب شلافت را مانعد کره‌ای وندر میا ود دست همست 
دهید. سوگند به کسی که ابوسفیان سوگند خویش بدو راست می‌کند نه عذابی 


ناسغاتواریخ 


است و نه حسابی نه بهشتی است و نه جهنمی و نه حشری است و نه قیامتی. 

عثمان چون این کلمات بشنید بیمناک شد و با خود اندیشید که اگر این سخنان 
گوشزد مسلمانان شود فتنه‌ای بزرگ بادید آید و ثلمه‌ای سخت درکار سلطنت افتد» 
فرمان کرد تا او را از مجلس بیرون شدن فرمودند. این اول مسامحتی بود که در 
اجرای حکم خداوند از علمان رفت؛ چه ابوسفیان مرتد گشت و بر مرتد ازماق 
تفس فرض می‌آید نه اخراج بیت. 

بالجمله از پس او عبدالرحمن‌بنعوف داحل شد و گفت: ای عثمان از چیست 
که به سرای خویش آرمیده‌ای از آن پیش که بر منبر صعود کنی و حطبه‌ای قرائت 
فرمائی و مردم را از امر به معروف و نهی از منکر چیزی بگوئی؟ برخیز و طریق 
مسجد پیش گیر. 

پس عثمان به مسجد امد و بر منبر صعود داد و حواست تا خطبه ادا کند راه 
ربیاو مود کیت و تخد یه بای شتایش که بسح تحت 
بگوید. فقال ود بابک وم عم رکانا بیان لها متام مقالاً وم یمام عادل وج 
نکم لی !مام خطیب و سکم لب علی هه از این کلمات وا می‌نماید که 
ابوبکر و عمر ساخته این مقام می‌شدند و از آن پیش که بر منبر صعود د کنند خطبه 
پرداخته از بر می‌کردند و بر فراز منبر قرائت می‌نمودند من تدارک این کار نکردم و 
عاجز ماندم و شما این خرده نگیرید چه احتیاج شما به امام عادل افزون است از 
امام عطیب؛ و زودا که خطبه‌ها بر حسب مراد اصغا نمائید» اين کلمات بگفت و از 
منبر فرود شد و به سرای حویش رفت. 

در خبر است که مغیرةین‌شعبه روی با عثمان کرد و گفت: سوگند با خدای اگر 
مسردم ببا دیگر کس بیعت کرده بودند ما رضا نمی‌دادیسم و بیعت 
نمی‌کردیم 

دای مرف کت ی ی بغ یلته ما آنت وذاک بابن 
الدَباعْة لو ولیها هل 4 تلم لت اد تب الیه و طمعاً فی‌الدّنیا قاذهت 
اه 
بیعت می‌کردی, ای پسر دباغه تو آن کس باشی که گوئی اگر جز عثمان به خلافت 


. چاپ سنگی: نباشی. 
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می‌نشست. این سخنان که کنون گوئی با او می‌گفتی به طمع دنیا و قربت حضرت 
کی 
مغيرة گفت: لولا مَکاَ آمیرالشوینین لأسمعتک ماتَکبة. یعنی: اگر مکانت و 

منزلت عشمان ملحوظ نبود تو را می‌شنوانیدم چیزی که به کراهت آرد. 

و ازاين سوی علی 1 بازخانه شد و حویشاونان بر کرد آمدند. ققال: با بیی 
عبر الب رد قزتکم عادرکم بَذ وفاة ال گقداو ثم ال فی خبوته و ان بطع 
تنگم لا توب وال نت موی الق لاش فرمود: ای فرندان 
عبدالمطلب همانا قوم شما با شما آغاز خصمی کردئد بعد از وفات پیغمبر چنان که 
خصومت کردند با پیغمبر در حیات او و اگر قوم شما سخن حق را اطاعت 
می‌کردند هرگز مامور و فرمانبردار کس نمی‌شدند» سوگند با حدای این جماعت به 
سوی حق بازگشت نمی‌کنند مگر با شمشیر: 

این وقت عبد این عمرین الخطاب درآمد و این کلمات را بدانست: فقال یا آبا 
لسن آثری آن تضرت بَعْضهُم بتعض؟ کقال: اشکّت ویحک وا ولا آپوک و ما 
رکب متی دیما و خدیناً ما نازعنی اب مان لا اب عوف. گفت: ای ابوالحسن آیا 
از این کلمات اراده کرده‌ای که مردم را بهم بر زنی» و بعضی به دست بعضی نابود 
کنی؟ علی فرمود: خاموش شو وای بر تو سوگند با حدای اگر پدرت عُمر در همه 
عمر ارتکاب مخاصمت و منازعت من نمی‌کرد امروز پسر عفان و پسر عرف 
نتوانستند با من کار به منازعت و مناجزت کرد» پس عبدالّه برخحاست و از نزد علی 
بیرون شد. 


روایت 
جند ب‌بن عبد الّه 


جبند ب‌بن عبد اه ازدی گوید: روز بیعت عشمان حاضر بودم و شنیدم که 
مقد ادبن اسودین عمرو گوید: و له ما ریت مثل ما آت تی الی آملي هذا ابیت ت. سوگند با 
تما ندید مان این معایت که اهل بت تبون زا دوجاز می‌شود: 

عبد الرحمن‌بن عوف گفت: ای مقداد تو را چه اقتاده که از این گونه سخن کنی 4 
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ققال: ی و اه أَحهم لِحبٍ زشول‌اله و ای لعج من فریش و تطاولیم عَلی 
التاس بفْضل زشول‌الثم ثم انجزاجهم سلطا ين آهله. گفت: سوگند با خدای که من 
دوست می‌دارم ايشان را برای دوستی رسول خدای و عجب دارم از قريش که به 
فضل و کرم رسول دای بر مردم غلبه جستند آنگاه سلطنت او را از اهل بیت او 
دریغ داشتند. 

عبدالرحمن گفت: سوگند با خدای من جهد خویش به پای بردم و در اين امر از 

مقداد گفت: آما و ال ند کت زجلا مرَلذین یمرن بالق و به یعون آما و 
الم وان لی علی فریش آعوانا لالم تالی ایهم بیدر و آخدٍ. سوگند با خدای ترک 
گفتی مردی را از آنان که حکم به حق می‌کنند و به حق عدالت می‌فرمایند. سوگند با 
خدای اگر مرا اعوان و انصار بود با قريش مقاتلت می‌کردم بدان سختی که در بدر و 
آحد با ایشان قتال کردم. 

عبدالرحمن گفت: لک مک لابَشمَتَن مدذّا الکلام التاش فاٍّی آخاف آذ کون 
صاحت فتلة و فرقة. گفت: ای مقداد مادرت به عزایت بنشیند نباید این سخن 
گوشزد مردم شود همان بیم دارم که فتنه برانگیزی و مردم را متفرق و متشتّت کنی. 

مقداد گفت: آن کس که مردم را به سوی حق دعوت می‌کند صاحب فتنه 
نمی‌باشد. لکن آن کس که مردم را به باطل می‌افکند و هوای نفس را بر حق اختیار 
می‌کند صاحب فتنه و فرقه اوست. 

عبدالرحمن دانست که روی این سخنان با اوست در خشم شد و چهره‌اش از 
غضب دیگرگون گست. تم قال: لو َعلم لک ای تعنی لَکان لی وک شا گفت: 
اگر دانستم از این سیخنان مرا حواهی از برای من و تو مقامی معلوم است. کنایت از 
انکه ادراک کیفر خویش می‌نمودی. 

قال المقداه: ای ئُهْدَد یابت َمُ عبد الوحمن. مقداد گفت: مرا بیم می‌دهی و 
تهدید می‌کتی ای پسر مادر عبدالرحمن. این بگفت و برنحاست و روان شد. 

جندب بن عبدالّه گوید: من از قفای او برفتم و گفتم: ای مقداد من حاضرم و از 
اعران توا اگر خواهی مقاتلت می‌کن. گفت: این امر را دو تن و سه تن کافی 


نیست . 
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پس او را بگذاشتم و به نزدیک علی 98 آمدم و قصه بگفتم. 

فرمود: مقداد سخن به صدق کرد. 

گفتم: یا اباالحسن بیا در میان مردم و ایشان رآ به سوی خویش دعوت کن و بنما 
که تو اولائی و از ايشان نصرت بخواه بر دفع متمردین» اگر از صد تن ده تن اجابت 
کند عددی فراهم شود پس با این جماعت دیگر مردم را دعوت کن اکر ابا کنند 
مقاتلت می‌فرمای. 

علی فرمود: ای جندب تو امیدواری که از صد تن ده تن اجایت کند و من چنان 
دانم که از صد تن یک تن اجابت نکند. 

آنگاه فرمود: ای جندب زودا که تو را آگهی دهم که مردم گویند: قریش از قبیله 
محمّد و خویشاوندان اوست و قریش گوید: آل محمّد به سیب نبوّت او خود را 
افضل مردم دانند و در خاطر دارند که بیرون قريش و بیرون تمامت مردم خداوند 
این امر ایشان‌اند و اگر ایشان والی اين امر شوند هرگز این سلطنت از ایشان به در 
نشود و اگر در غیر ايشان قرارگیرد قريش را نیز بهره‌ای رسد سوگند با خدای مرگز 
این مردم خلافت از در طوع با ما نگذارند. 

جندب گفت: جعلت فداک دل مرا از این سخن بشکافتی اگر فرمائی به جانب 
مصر روم و سخنان تو را با اعل مصر بگویم و ایشان را به سوی تو بخوانم. 

فرمود: ای جندب وقت این کار اکنون نیست. 

پس جندب از نزد علی ت به عراق آمد و همواره فضایل آن حضرت را تذکره 
می‌کرد و ستم رسیدگی او را آشکار می‌ساخت. این خبر به ولیدپن عقبه بردند که این 
هنگام حکومت کوفه داشت. پس جندب را طلب کرد و روزی چند محبوس نمود. 

مقرر است که بامداد دیگر مقدادبن اسودین‌عمرو عبدالرحمن را دیدار کرد و 
دست او را بگرفت و گفت: از این کارکه کردی اگر رضای خداوند را جستی خدایت 
ثواب دنیا و عقبی دهد و اگر به طمع دنیا کردی فا کرله مالک. 

عبد الرحمن گفت: بشنو تا چه گویم. 

گفت: نمی‌شنوم و دست او را رها کرد و شتاب زده به نزد علی 391 آمد و گفت: 
پرخیز و با اين قوم قتال می‌کن تا به اتفاق تو رزم دهیم. 

علی گفت: با که قتال کنم؟ هم در اين وقت عمار یاسر برسید و گفت: معروف 
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بمرد و منکر ظاهر شد. سوگند با حدای اگر یک نفر با این قرم رزم دهد من دوم 
باشم. 

علی گفت: یا اباالیقظان سوگند با خدای نمی‌دانم کسی را که در رزم ایشان به ما 
اعانت کند و دوست نمی‌دارم شما را به کاری بگمارم که طاقت آن نداشته باشید. 

در خبر است که بعد از آنکه عبدالرحمن‌بن‌عوف به طمم و طلب دنیا امر 
خلافت را بر عثمان مقرر داشت به نفرین امیرالمومنین علی از وی بهره‌ای و 
تصیبه‌ای نبرد و میان ایشان کار به مخاصمت افتاد» عبدالرحمن ب به سوی عثمان پ پیام 
کرد و با رسول گفت:فلْ: دک ما ویک من رالاس ولد ی لمورا مان 
تک شهذّث بَذُرا و ما شهذتها و شهذث بَِعَة الرٍضوان و ما شهذنها و و فرژت یوم َحُدٍ 
و صَبَرْتْ. بگو: از برای عثمان امارت مسلمین را من با تر تفویض داشتم و از برای 
من مفاخری چند است که از برای تو نیست. در غزوهُ بدر حاضر بودم و تو نبودی و 
در بیعةالرّضوان حاضر بودم و تو نبودی و در غزو؛ُ احد من کار به صبر کردم و تو 
بگریختی. 

عثمان گفت: روز بدر رقیّه دختر رسول خدای مریض بود پیغمیر مرا بدو فرستاد 
و بشارت داد که با اجر شما از ثواب و سهم شما از نايم شریک باشم و در 


بیعةالرضوان پیغمبر مرا به سوی قريش فرستاد و به جای بیعت من دست راست 
خود را بر دست چپ زد اما فرار من در حد خداوند از من عفو کرد و معلوم نیست 
گناهان تو معفو باشد. 

و آنگاه که عثمان بنای قصر طمار و زورا را برای خود گذاشت و طعامی بساخت 
و مردم را بخواند عبدالرحمن نیز حاضر شد و چون بدان بنا و آن طعام نگریست 
قال: پا ابن مان آقد دنا علیک ما کالب فیک و ای آشتعیذ بل من بیْعتک. 
گفت: ای پسر عان همانا تصدیق کردیم آنچه تکذیب میکردیم در حق تو و من پناه 
می‌جویم به خدا از ان بیعت که با تو کردم. 

عثمان از این کلمات در غضب شد و فرمان کرد تا عبدالرحمن را از مجلس بیرون 
کردند و گفت: رخصت نیست هیچ کس را که با عبدالرحمن آمد شدن کند. 

روزگار عبدالرحمن بر این گونه سپری می‌شد تا آنگاه که بیمار گشت پس عثمان 
به عیادت او شتافت و با او سخن کرد. عبدالرحمن او را پاسخ نداد و به همان 
رنجیدگی وداع جهان گفت. 
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ذ کر مناشده علی 1 با اهل شوری 
به روایت مردم شیعی 


احتجاج علی 3 تا بدینجا آنچه به شرح رفت به روایت علمای سّت و 
جماعت نگار پافت و مناشده علی را اگر چند به اختصار رقم کرده‌اند از برای نش 
حلافت هر کلمه حجّتی است و حاجت به تطویل نیست و این جمله که اکنون به 
روایت شیعی رقم می‌شود تواند بود که بعضی از آن کلمات برهان نض خلافت 
نباشد: لکن چون بیرون فضایل علی 1 نیست از در میمنت نگاشته آمد. 

بالجمله علاءالدین گلستانه در شرح کبیر نهجالبلاغه که حدائق الحقایق نام دارد و 
شیخ طبرسی در احتجاج و فاضل مجلسی و دیگر علما روایت کرده‌اند که: چون 
علی 1 دانست که مردم قصد بیعت عشمان کرده‌اند خواست تا حجّت خویش بر 
اهل شوری تمام کند پس برنحاست فقال: هم اشمَئوا نی فان یک ما آقول حفاً 
الوا وان یک باطلاٌ فانکتوا. فرمود: گوش کنید تا چه گوب یم اگر سن به صدق کردم 

۳ 

کم با دی یلم کم ذ صدتخ ویفلم کبک زن یم هل 
کرت من کلتهما غبری؟ 


قالوا: ا 
قال: تنعل یک تب یلع ِغة لح و بیع جضوان غیری؟ 
قالر: لا 

قال: نت ال نع ره نوی بالجناحین یاج غیری؟ 
قالرا: لا 

قال: سنیگ باشو َل فیک أَحَد مه مَعِالسُهّداء غیری؟ 

تاوا: لا 

قال: کت باعل نکم َخَد رَوجته ده بساء آفل اه غیری؟ 

قالر: لا. ۱ 


قال نکم باه هل فیکُم أحد نا ناه زشول او مه و شما تیدا قباب أر 
اجه غیری؟ ِ 


۷/۸ ناس التوارپخ 


قالو. لا 

قال تنگم بافو حل نیع َحذ أَذْحَبِ ال عَله لکش ش و طَوَه تطهیرا غیری؟ 
قاوا: لا 

قال کم با قل فیکم أَحد عاین جبرئیل فی مثال ده الکلّی غیری؟ 
تالر؛ لا 

قال: تدم بام هل فیک أَحَد دی الرَکوة و هو راکغ عری؟ 

تالرا: لا 


فال تشذنگم بالو هل فیکم خد متح زشولاشه یه عیتیه و آغطاه الوا بزم قیبر و 
0 


تالرا: لا 

قل: نکم افرعل یم حَد تضبة وسرلاو زج غد برخم بأشر او ققال: ز ی 
شنت مزا مق مَولاء هم وا من والاه وعاد من عاداءه عُیری؟ 

قارا: لا 

قال: دی باه هل فیک أحدٌ آشر وشول‌اش فی الحضر و رف ی الشفر 
عیری؟ قالوا: لا 

فال تلع ین یوم الق و نله غیری؟ 

تالرا: ا 


قال نشذنگم پافوعل نیک أَخد قال له رسول‌اله م4 دنت منی بعرله وون من 
شوسي الا لا تن بفدی» عغیری؟ 


قالوا: لا 

ل نی ۵ له فی عَشر آیات مق رن مُومنا غیری؟ 

1 

ال نزن باعل فیگذ ع ال زشرل اف قیقد بخ ترپ ماه نی وه 
الا قالش غیری؟ 

عالر: لا 


هرد 


قال: کم باه هل فیکم اعد وقّت العلابکه مه وم أَحٍ حبن دب الّاش 


غیری؟ 
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قالرا: با 

تال شنت هل ی أحَد قضی ین وشول‌اله عَ غیری؟ 

حاوا: لد 

قال: تدم باعل نیع أحدّ ٍشتاقت اجب الی ره غیری؟ 

قارا: لا 

قال: نکم پاش هل فیک أحد شهد وفات رش ولا غّری؟ 

تالوا: لا. 

قال: نکم بالله هل فیکُم أَحدٌ سل زشول ال رکه غیری؟ 

تالوا: لا 

قال. ی ی أَخَدَ رت سلاخ زشول‌الو و رات و خائته غیری؟ 

تاثرا: لا 

تال ریگ باشو غل أحَد جقل زشول‌اشر ع طْلاق بسائه یرم غیری؟ 

قالوا: لا. 

قال: تدم بافو خل فیکم أحَد حمله ر شولالء 2 قلی ظهره عنی گس 
نام علی باب که ة غیری؟ 

قاُوا: لا 

تال :نکم با قل فیک أحدّ نژوی باشیه رم بر «لا سیف الا دُوالتفار ولا 
ی! 


تالر: لا 
قال: کم بام هل فیک أَحَد کل مم زشول‌اله ع من الطایراذی آهیی 
یه غیّری؟ 
قالوا: لا 


ال 0 با ول فیک أحدٌ فال له شول‌اله عْْ دنت صاحتٍ راینی 
فی‌النا لوانی فی الیرةه غیری؟ 

تالو: لا. 

تال و هی شرل‌اشه عهٍ یری؟ 

قاوا: ند 


تاسخ‌التواریخ 

قال: نکم باه هل فیکُم أَحَد له زضول‌اش ع «آلا آشوک و ات آحی: 
غیری؟ 
قاثرا: ٩‏ 


قال کل پا قل نگ اعد 1 
ی و أَرَْم بالْحن» غیری؟ 

تاثرا: لا 

فال: نکم باشه هل فیکُم أَحَدّ اشتقی ماه و بمائة تمرة و جاء بالتثر فطعَمهٌ 
- 

قارا: لا 

قال: ند نشلگ اف لیخد سکع جرب و کال سرافیلٌ فی تلا 
آلافی من الَلیة یوم در ُیری؟ 

قالرا: لا. 
قال: نکم باه هل فیکُم َحَد عمش رشول‌اللو غیری؟ 
تالر: لا 
۰ نکم با هل فیکخ أَحَذ وحد له قبلی؟ 


0 رک کم باه َل نیم أَحدکان رل داخیل علی سوام نج خایج 
من جنده غُیری؟ 
قلرا: لا 
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نکم با هل فیک حٌَ ی ی 
ما خسن هم لْحدَةقفال زشولاثر »3 وحدیقنک فی اج تن ین هو حتی 
رز علی لاب خدآیق کل ذیک ول خدیقنک فی اجه أَختن من هزم غیری! 

قالوا: لا 

قال: تنگم باه هل فیک أَحذ قال له زشول‌اه ی «اثث ول من آمن بی 
ول من فخنی یوم القیمةه غیری؟ 

تالر لا 

قال: نکم با هل فیکم أحد اد زشول‌اطه 1 بیدم ید افرآیه اه حبن 


دعه 
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را 0 تصاری آفل تجران غیری؟ 

فاوا: لا 

قال: تنگم پافر هل فیگغ أعه تال له وشولار رل طللع بَطع ین دا 
اه آموالُزینین و سید عبر الومیین و آزلی التاس" بالئاس, فقال 

تش: لاله لین الصا ر کت آنا الالع» ققال زشول‌له عق لانس: «ما 

ات مه غُیری؟ 

قارا: لد 

قال: :نگ باشرهل فیک أَحَد تزلث فیه لو لب نما و کم اف ر وله لین 
آمثالَذین و ن اوه و تون الرَکوة و هم راکون»۱ غیری؟ 

قالوا: لد 

فال: دنو با قل فیکم اد رل ال و في ولو ان راز یرون ین کاس 
کان مزاجهاکاورآ! الی آخجر السورة غیری. 


قالوا: لا 
تک 


قال: زر باه هل فیکٌم اد از رل تعالی فبه «أجعَل بسقاي لفساج ز عارة 
و ین عنذافهه ۲ غیری؟ 


تالرا: لا 

تال شنم اف عل یگمه 2 مه وشولاشو ع لف که فکمه تام 
آلف کُِمَة غُیری؟ 

تالر: آد 


با راهم اسف فقال ویک و 
عُمَرٌ ناجَیّت 2 لا خرن ال ره 5 مگ اجه بل نآ نی بذلک» 
ی 


۱ سور؛ مائده آیه ۵۵ ققط خدا و رسولش و مّمنانی که نماز را بریا می‌دارند و در رکوع 
زکات می‌دهند یار و یاور شما هستند. 

ن سور ده آیه ۵. نیکوکاران از جامی آمیخته به کافور می‌نوشند. 

۳ سور توبه آیه .۱٩‏ آیا آب وساندن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را با عمل کسی 
به خدا و روز قيامت ایمان آورده است و در اه خدا جهاد می‌کند برابر می‌گیرید. 


۲۲ ناسخ‌التواریخ 


قالر: لٌ 
قال کم باه عل فیک أحَد سَفاء زشول‌اه ‏ ین المهراس غیری؟ 
تاو لا 
قال: تیگ ال هل فیکم أَحد فال له زشولاله 6 «آلت أَفر ان نی 
یامه بل بشفاعیک اجه کر من ره ز شضوه غیری؟ 
قالو: لا 
۲ قال: عذیکُم باه هل فیکُم أَحَدٌ 3 قال له رسول‌ار ع «يا علیم لت لکُسی حین 
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أکسی» عیری؟ 


قالرا: لا. 
قال: تدذککم باه هل کم أَحٌ فال له لاله عٍ دنت و شیعتک الْفایوة 
1 
و ۷ 
تال ندننگ پافرتل یگ که أَحَد که رش ول‌اله ع «کذب من زغم اه بُحبّنی 
و یفص هذا» غیری. 
قالرا: لا. 


قال ی باه هل فیکُم حَدٌ قال له رشولاله عه «من أَخت شعراتی هه 
نیو تن خی فد آخبٍ ان فقبل له ما شعرانک يا رَسول‌الو؟ قال: علیم و 
الحخس وا سرد و فاطمَة» عیری؟ 

قالوا: لا 

قال: لمکم باه ل فیک أَحدٌ فال له زضولانه ع ات خغیر البشر یهد 
البّینَ» غیری؟ 

قاوا: لا 

قال: تدم بانه قل فیگم أحد قال له زشول اه 2۶ «الت الفاژوق توق ین 
لح و لبط » غیری؟ 

تالوا: 

قال: شدنکم پانم حل فیک أَحدّ قا ل له رشوژان ع «انت آفضل اي 
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قالُوا: لا 
قال: شت ضعل نگ اد أَخد رشول‌ائه یل کساه و حطَه یه و غلی 
روجعبه و علی ابتیی نم قال: للم آا و هل بینی زلیک لأرآی الثاره غیّری؟ 
قاو: ل 
قال: نکم باشر عل فیک أَحَدٌ کان بَمَث الی رشولالئم لماع و هو فی 


الغار و یره لأْخباز عیری؟ 


قالُوا: لا 
قال: دم پاش هل فیکح أَحَد فال له وسولاله ع«لا مسر دونک له غیری؟ 
تاثرا: لا 
قال: نگ اه حل ی آعد تال له مره لت هی و قزیری و 
صاجبی بن غلی» غری؟ 

1 ِ 

تشدنگم بش َل فیکُم رجل دنم سلماً و هم یلم و رهم جلماً 
ِ :۷ 


نکم با هل فیکُم اعد عرض علبه المع السلامققال انطژنی 
ع ین والدی فْقال اتب ع «فها ماه ند ک» فلت در کانث ماه عندی 


قال: ی ها ور با 
ذراع تم اجه ده رتفون رجلاً لح بطیو وه غیری؟ 


ثرا 

قال: تقد کم باه هل فیکُم أَحَد تزلث فیه طذه الب «ا ها ادن آمثوا دا ناجیه 
لول فا دی تخویکم صدقاء فک آنا دی نم غیری؟ 

قالوا: لا 


سور مجادله آیه ۱۲: ای ممنان چون خواستید با رسول خدا نجوا کنید» پیش از آن صدقه 
دهید. 


۴ ناسخالتواریخ 


قال: سکم پل عل فیک أحَد قال له زشول‌الو 4 «من ست عَلیّا لد نی و 
( 

قالرا: لا 

قال تنگم باعل نیگن آعد فا ۹ 
اجه غیّری؟ 

قالوا: لا. 

قال: نکم باه هل فیکم أحَد قال له رشولاله ع«قائل ال من فات تک و 
3 

ِ 

له تنگم ول فیکم أَحد جع علی فراش رشول او حین آراة أن سپ 

سید پل ی رن جر ری 


سول له «عنزلی مواچه ملک فی 


قالرا: لا 

تال کش بش هل فیک ال که شور ی دنت ت وی التاس ی من 
بمدی» غیری؟ 

۱ 


له نک پل نع و زشول‌افر ات یر اَِْة عن یمین 
امیش 1 


قارا: لا 
قال: تلنلگز عل نیگغ اعد صلیقبل ای ستع من هر فتری؟ 
تار: لا 


فال: تشنلکم پا خل نکم ربج قال له له وشولاشر هآ یوم القيعة آجذ 
حَجَزة نی و الْحَجَرَه لور و لت لحَجَوّتی و أْل بیتی دون بحَجَرتک» 


0 

قال: 2 کم بافرهل نیک اعد ال له زشر اف «ألت کتفسی و یک خبی 
و بسک بُْضی» غیری؟ 

قالوا: لا 
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فال نکم باه هل فیک أحد فال له زشول‌اله ع «رلاینک کولاتی هد 
قآ سوق نی أَدْ که غیری؟ 

فالرا: لا 

تال نکم بالو هل فیک أَحد قل له زشولاشه لاله لی عون و 
عَشْدا و ناصراه غیری؟ 

تالرا: لا 

قال: تیم باشو هل فیکم أَحد ال له زشولاه ی «لمال یوب الم و 
نت بیع شوب الْْریینَ» غّری؟ 

قرب 

تال تشد نکم باشو حل فیکم حد فا له سول اه ایک رجا امتح 
و 

قالرا: با 

قال ننک بافرقل نیم ل طعَمهٌ ول ال رنه و قال «هذء من رشان 
اجه لا نی ٩‏ 

قارا: لا 

ده یر لگ مق زره مس بی شیها ٩۷‏ 
ی أشال نی شها ولا سالث لک مثلة» غیری؟ 

قالرا: لا 

قال: لب قل فیکغ أخٌ تال 1 له ولا دنت رم مرلو و 
نام یمد او وا غلمهم یه و ار هم سوه و مهم ند افو مره 
غتری؟ . 

س ل 

قال: تذنکم پم عل فیکم حٌَ قال له رز شولافر م4 «تضلک علی خذم ال لد 

کتضل الشَخس علی ام وکَنشل مر علی امه عتری؟ 

ِ د 

دتم با حل فیک أَحَد قال له شولاللهعْ بل له ولیک لته و 
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۶ 


ناسخ‌التواریخ 
قارا: لا 
تال تکنککع باثر فل نیع آعذ فان له شول ار لاش بن آشجار و 
نو نت من جر اجه غیری؟ 
فالر: لا 
قال: تشذنکم باه ل فیکم أَعد ری ال عَه فی یبن من امن غیری؟ 
قالر: لا. 


تال تیم او هل فیکم ذ فال له زشولاشه لژ نا سید ول دم و نت 
سَیْدٌ رب و لا فطره غیری؟ 

قارا: لا. 

قال: لقدَحُم او هل فیکم أَحد قال له زشولام «مَوعد ک موجدی و مَوِعدٌ 
۱ ذا خافت ب الم و ژضعت الْتوازین» عْیْری؟ 

: 

لت ت باه هل فیک آخد ال له وشول‌اه ع الم تیه فأيه 
ی تیا شتَودعکه» غیری؟ 

تاو: ا 

قال: نتم باه هل فیکُم َحَدٌ فال له رسول‌اش 196 دنت مُحاغْ لاس 
َتحَجُهم باقاتة لصو ات 0 
لخد ود انم بالسَوِیةه و 

اد ۷ 


وا با وم 


قل: تنگم باه فل فیگم آخد ز رسول‌اشه عوٍ بیده رم بذر فرفعها ختی نظر 
لاش الی تیاضر (بطه و یرل الا ها اب عم و قزبری فُوازرُرهُ و ناو و 
دنو له ونتکنه غبری؟ 
قارد لا. 
ی ۳ با 
خصاصَه و من یوق شخ 


قالراء لا. 
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قال. سکم پاللم ل فیکُم أَحدٌ کان جبوئیل أَحَد ضیفانه عیری؟ 

تالر: لا 

0 مخ أعطاه زشول له حوطا مره حرط هه 
قال اه تلا لی نی په و نس وا له غیری؟ 


تاثرا: ۷ 

قال نکم باعل فیکم أحَد کا (ذا دخل ٍلی رشولاله عْ ياه و ناه و 
تلل 4 وجهة غیری؟ 

تاثوا: لا 


قالّ: کم بافر هل فیکُم أََد قال سول الم ی دنا جر یک یوم یمد 
دا افقَرتِ ایام صیانهاه غْیری؟ 
الا لا 


نکم با هل فیکم أحد سره زشول اش بشووة بر [لیامشرکین 


تارا: لا 

قال: بل نکم أَحَل قال آ له رسولاو ع هی رمک من ضفابن فی دور 
ام لک بطهزن خی ونیا قلونی انا هه یر ؟ 

تالوا: لا 

قال: فهل فیک حد قال له زشولافم ع دی اه من آمانیک. ی اه عد 
ذِمبیک» غیری؟ 

قالوا: لد 

قال: یل فیکم َخد فال له زشول ال 4 لت سیم انار رخ نها من وکین و 
3 

تالرا. لد 

قال: هل فیح ال له زشرل اه 1 ره ین افعوضی آلت و دنشک روا 
مزویین مه وجوههم ویر علی عَدّوک طماء مین فقتحین مسودة وجوهه مه 
غیری؟ 


قانوا: لا 


# ناسخ‌التواریخ 


چون امیرالممنین علی م3 این کلمات به پای برد و مجلسیان سسخنان او را 
تصدیق کردند فرمود: اکنون که کلمات رسول خدای را شنیدید و تصدیق کردید و 
فرمان او بر شما ظاهر و روشن گشت از خدای بترسید و بی‌فرمانی نکتید, بپرهیزید 
از غضب خداوند و با پیغمبر او از در مخالفت بیرون نشوید: چه مخالفت با پیغمبر 
مخالفت با خداوند است. پس حیّ را از صاحب حق بیرون نبرید و با اهملش 
بگذارید. 

اهل مجلس با یکدیگر شوری کردند و گفتند: اگر اين امر بر علی فرود آید هیچ 
کس را پر هیچ کس فضلی نماند مردم را به یک میزان یسنجد و همه را به یک چشم 
ببیند و کار به سق کند لکن از عثمان بهره و نصیبه‌ای توان گرفت و به امارت و ایالتی 
توان رسید. پس کار را از علی بگردانیدند و با عثمان بیعت کردند. 


ذ کر اشعار جماعتی از شعرا 
که بر نض وصایت علی 1 انشاد کرده‌اند 


هیچ کس از اهل سنّت و جماعت را در وصایت علی له رسول خدای را 
انکاری نبوده و نیست و این نیز خلافت علی 1 را تمهید و تشییدی است. چه هر 
یک از انبیاء را آن کس که وصی بود خلیفتی داشت و ما این جمله را در مجلدات 
ناسخ‌العواریخ رفم کردیم اکنون اشعار بعضی از شعرا را که در صدر اسلام بر نض 
خلافت علی انشاد کرده‌اند نگاشته می‌آید تا تبصره باشد: 

عبد الّهبن ابی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب گوید: 

و ما علخ ذاک صاحب خیتر ‏ و صاحت بدر یم سالت کاب 

وَصیْ الب الخصطنی و ابر عَمّه تن ذا بدانیه و من ذابْقاربةً 

عبد الرحمن‌بن جعیل گوید: ۱ 

تعمری لد بایِعتم ذا حَفیظة عَلی الدّین مَعرّوف الیفاف تفا 

لیا وصی المخصطفی و ابن عَبْهٍ ‏ واآول من صَلی آخا لین و ای 

ابوالهیشم‌بن التبهان که از غازیان بدر بود‌گوید: . ر ۱ 

فُل لیر و قل لطلحَة انا تحنْ الذین شماژنا الانصار 
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وم لیب آولیک الما 
یفده متا 7 و الابصار 
رخ الْفاءٌ و باسخت الآسراژ 


تحنْ اذین رات فریش قِفلنا 
تا شعاز تیا و دلارهٌ 
ان الوصی ماما و ولا 
آنگاه که در جنگ جمل, علی 1 فرزند خود محمّدین حنفیّه را در تحریض جنگ 


آبا خسن آنت فَصلْ اور 
جََعت ارجا عَلی رایة 
ولم یتک المرهٌ من لد 
ففال ژویدا ولا تَغْجلوا 
سم لین و 


و مردی از قبیله ازد در جنگ جمل گوید: 


هذا عَلیمٌ و هو الرصی 
و قال مذا یی الوَلیْ 


ملامت می‌فرمود. عمروین‌حارتةالانصاری این شعر قراژ ات 


و ین یک الجلْ 3 
۳ اک یوم الوغی مُنحمٌ 
لکن توالت له سهُمْ 
نی اذا وتسقوا تدم 
پما یکره الزجل المُحجمٌ 
و رایس لسوئها العسندَم 


آخاهٌ یوم الّجوة الب 
وَعاٌ واع و تیسی الثم 


جوانی از جماعت بنی‌ضبّه که در جیش عايشه بود و با علی قتال می‌داد گوید: 
تحنْ بنی صِبّه آعداء علیع ذاک الذی یعرف قدماً بالوصی 
ی ما لا عن فضل عُلیٌ بالعمی 
لکتّی آبفي ابن عمان الّنی لد للع طالبِ نار الولن 
سعیدین فیس همدانی که روز جمل در جیش علی #8 جای داش ۳1 


ی خرب ضرع نیرائها و کرت بوم الوغا را 
ُل یلزصی آفبلت قحطالها با خی 
هم بنوها و هم اخوئها 


تین سمل درس کار ور 

یف تری الانصاز نی یوم الب ۱ آناش لا تالی من حَطب 
و لائبالی فی الزیین من غشب .و ما الصا جدّ لا لعب 
هذا عَلی و اب عبدالطّیب ره الیَوعٌ عَلی من قد کذب 


ناسخ‌التواریخ 
حجرین عدی‌الکندی هم در بوم جمل گوید: 
بسا تالم لتتا فا شک لا الکارک: القفا 
امین الش ود اشَعَی لا خطل الرّای ز لا عرّا 
بل مادیا شوفقا مهدیا و احفْظهٌ ری و احفّظ الب 
فنیه فد کاه له ولا نم ازتضاه بمده زصیا 
خزیمتبن ثابت‌الانصاری ذرالشهادتین که از غازیان بدر بود هم در جنگ جمل 
این اشمار انشاد کرد: 


یش ین الصا في مج الخرب و بین الداة ال لطعان 
و فراع الکُماة بالقضب لبیض اذا ما بُحطم وان 
فادها تستجب قلیش من الحْرَ و الاوس با علی جبان 
یا قصی الب قد أَجْلت الخرب العادی و سارت الاظعان 
و اشتقاعت آک الْثور وی الشّام و فی الشام هلان 
يم ما رآو آو خسیک مثا هکذا لح خیث کُنْا و کاوا 
و نیز حزیمه در روز جمل گوید: 
آعایش غلی هن علن و عیبه ‏ بمالیش فیه ما نت وابدة 
ی زو لاش ین دون له وانت علی ماکان من ذاک شامة 
و خستک منه بعش ما تعلمينهً و بکنیک رگم تقعلی یه واجقة 
اذا قیل ماذا عبت مه رمیتهً بِحذل اب عَفَانٌ و ما لک آیدة 
ویس ما ال فاطرةٌ ما و ذاک و ما الارش الفضاءٌ بمائدة 
این بدیل بن ورقاءالخزاعی در یوم جمل گوید: 
با وم له التظمی آتی خذئت خر الزصی و ما للخرب ین آس 
الفاصلٌ الخکم بالئّموی (ذا شربت . لک الفبایل آشناساً ار 
اه که در روز جمل, زر خط‌ای رفت ثت کرد و حسن‌بن علی 3 از 
ی وی تا وبن احیحه ! در مدح او گوید: 


ًآ لکد ی ۳ 2 بسها عن آسیک آهسل الیو 


۱. چاي سنگی: فد ردخم 
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و کلمت اَاء انم الامر 
ست کاپ ابر لجلج فی القول 
و آبی ال آن یوم پما قام 
لد شخصا ین یی لک اي 


زحرین فیس الجمنی در جنگ جمل گوید: 


أَضص ریم ختی تقووالغلی 


من زَانهٌ له و سَمَاءٌ الوصیخ 


۳۹۱ 


و اصاحت فایدات لوب 
و قاطا ناد فسل شریب 


به اب الوّصی و ابن" لنْجیب 


و کین الوصی غُیژ مشسوب 


یر فرش لها بعد الب 
لول حافظ ر الزلن 


کما ار تابغ مر الق 
این ارجوزه‌ها را ابومخنف لوط بن‌یحیی در کتاب وقعة الجمل آورده و ابومخنف 


با اینکه خود مذهب شیعی نداشت 


دین امامیّه را ستوده می‌پنداشت و این 


ارجوزه‌های دیگر را از نصربن‌مزاحم می‌آورد و ابن‌ابی‌الحدید سند بدو می‌رساند. 


زحرین قیس در صفین می‌گوید: 
تصلّی لا له علی امد 
سول الملیک و من بَعدو 
عَلاً عَنیث رَصی لب 


زشول آلعلیک تمام الم 
خلیفتتا القأَیِم المْدَعَم 
جالد عَنه وا الأمم 


نصرین مزاحم این شعر را به اشعث‌بن قیس نسبت کند: 


ال الرْش ول رَشول الاسام 
رَشسول الوصی رَصی الب 


و هم از اشعث‌بن‌قیس روایت می‌کند: 


آتائا لول سول الَصی 
وزیر الشبی و ذفی صهره 


ً 1 مَدّبه الم لمونا 
له البق و الضل فی الموینینا 


علع الشْهَدب ین مایم 
3 خی البسریّة ‏ المالم 


این اشعار را نصرینمزاحم در صفین از مپرالمزمنین علی 36 روایت می‌کند: 


لك عَجباً آقد سممث شُکراً 
ماکان مرشی اعد کو آکیوا 
شایی رون و الم الاخوزا 
شرت توبی و دَعَوثٌ قنبرا 
لادم الجذاژ سا قد فدُرا 


کذبا علی افو شیب الشقرا 
ب روا وصیه و الابسترا 
اّی اذا المَوْثُ دنا و حضرا 
دم یرای لاور خثراً 
لو آنْ عندي یاب خرب جَعْفرا 


ِ ناسخالتواریخ 


از حَمرة رم الهُمام الازهرا رات فریش نجم یل ظهرا 
جریرین عبد ال بجلی به شرحبیل بن السمط الکندی که از صنادید لشکر معوية 
بود می‌نویسد: 
0 مالک فی‌الدْنیا من ادن ین بدل 
و لا تک کالمری الی شرّ غایة . نقّد خرق السوّبال و اشتنوق الجمل 
شتا ای جنر فی له دنه ولو في ان آبسیطالب سل 
وتان رقف بسن الی آن آتی ی 


م1 ول اه عن کوف اهلد و فارشة الحامی به بَضَر 


نعمان‌ین عجلانانصاری راست: 
یف الق و الوَصی امامنا لا یف للا حبرءٌ و تخاذلاً 
لا تفن فلکم لاغیز في مين لم ین عنة البلابل عاقلا 
و ذرّوا مُعوية العویَ و و تابوا دی الوَصیّ لحمَدُرهٌ اجلا 
عبد الرحمن بن ذویب الاسلمی راست: 
آلا آبغ تحویین خر مالک لاه تفش ال الضرّاب 
ان 5 تب اهر بوماً درک بجَخفل َدّدٍ راب 
۳4 رک عَن ضلاي ‏ ارنیاب 
مغیرتین حارث بن عبد المطلب گوید: 


با عُمبة السرت ضبرً لا هکم جبش اب خرب لا لح ند ظَهر 
ز ینوا أدْ من آصحی یخالنکُم آضحی شقبا و آشی تفه خیرا 
فیگم وصی رش ول‌الله قایذ گم صهزه و کتاب اه قشد سرا 


عبد این عباس‌بن عبدالمطلب گوید: 
وَصی رشول‌ال من دون له و فارِشهٌ ان قیل هل من شنازلی 
َدُونَکهٌ ان کشت تبغی مهاجرا شم تصل الشینب غُیر جلاجلي 


از این گونه اشعار از حوصله تحریر افزون است و ما انشاءالّه در فصه خلافت 
علی نا بعضی را که با قصه وقت راست آید خواهیم نگاشت 


ابتدای حکومت 
عثمان‌بن‌عفان و مسامحت او در احکام شرعیه 
در سال بیست و جهارم هجری 


روزی چند از آن پیش که عمربن الخطاب به زخم ابوللژ فرین بالین و بسترگردد 
عبیداله که پسر بزرگتر عمر بود با عبدالرحمن پسر ابوبکر نشسته از هر جا سخن 
می‌کردند» عبدالرحمن؛ عبیداله را گفت: من امروز حریه‌ای دیدم که فبضه‌ای در 
میان داشت و از دو سوی کارگر بود. 

گفت: درکجا دیدی؟ 

گفت: بر در سرای هرمزان عجم عبور می‌دادم او را دیدم که با ابولول و 
غلام‌سعد بن‌ابی‌وقاص جهینه نشسته سخن می‌کردند چون مرا دیدند حشمت مرا 
به پای حاستند این حربه از کنار ابولولو به زیر افتاد. 

عبیداله گفت: این حربه به حبشه می‌دارند. 

این ببود تا آن روز که عمر به زخم ابولول از پای در افتاد و او را به سرای بردند 
عبیدالّه با ود اندیشید که ابولوْلو را آن دل قوی نیست که یک تنه قصد فتل خلیفه 
کند همانا با هرمزان ! و غلام‌سعدبن‌ابی‌وقاص مواضعه‌ای داشته‌اند و ایشان او رادل 
داده‌اند و بدین جرئت گماشته‌اند: پس دیوانه‌وار از خانه بیرون شد وگفت: من دانم 
که ابولُلو این کار نه به خویشتن کرده سوگند با خدای اگر عمر جان به سلامت نبرد 
جماعتی را با تیغ بگذارنم. 

لاجرم پس از مرگ عمر به در سرای هومزان آمد و او را بکشت آنگاه دختر 
ابولولژ را که کودکی خردسال بود با تبغ بگذرانید و از آتجا به در سرای 
سعدبن این ومٌاص عبور داد و غلام او را گردن بزد سعد این بشتید و از خانه بیرون 


۱. متن: فیروزان. 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


دوید و گفت: تو را چه افتاد که غلام مرا بکشتی؟ 

گفت: تو نیز بکشتن نزدیکی چه از تو نیز بوی خون خلیفه می‌شنوم. 

سعد در غضب شد و پیش تاخت و موی عبیداله را بگرفت و او را بر زمین 
کوفت و ت تیغ از دستش بستد و چاکران خویش را بفرمود تا او را بگرفتند و به خانه 
ار ی ی و 
قصاص کند. 

و این هرمزان از صنادید اسرای عجم بود که او را از مداین ن به نزدیک 
عمرین الخطاب آوردند و مسلمانی گرفت و از عباس‌بن عبدالمطلب مسائل شرعیه 
هم ی آموخت و قرآن فرا گرفت چنان که فصّه او را به شرح رقم کردیم. 

بالجمله چون خلافت بر عثمان راست بایستاد علی 3 فرمود: ال مذا الفاسق 
الخبیت الّذی فّل آمیرا مُشلما. عبیداله را بباید کشتن چه هرمزان را که مردی 
مسلمان بود بی‌گناه عرضه دمار داشت. 

ال علمان: فلا بٌپالشس ز قتلهُ لترع و اما هو رل من الارض. گفت: 
دیروز پدر او را کشتند من امروز او را بکشم و حال آنکه هرمزان مردی بلا وارث 
است. 

بالجمله عثمان با مردمان گفت: در کار عبیداللّه چه می‌بینید بر من گران می‌آید که 
پدر او را دی کشته‌اند و من امروز او را کشم. 

عمروین‌العاص گفت: يا امیرالممنین اگر تو این مرد را به فتل رسانی مردم 
همی‌گویند: عثمان در میال اصحاب پیغمبر کشتن افکند. 

عثمان گفت: + سخن به صدق کردی پس برخحاست و به مسجد آمد و بر منبر شد و 
خیرات تا ثم قال: ها اتثاش له کان ین فقضاء م اون یوبن 

مرن الخطاب آصاب ال او و یل من الخشذمین و لیس له وارث له ز 
1 و قَد عمَوث تون عن بیدا ان لیَیکُم بالاشی؟ 
قالوا؟ تم 

گفت: ای مردم حکم خداوند بر اين رفته بود که عبید الّهبن عمرینالخطاب: 
هرمزان را به قتل رساند و او مردی از مسلمانان بود و او را وارئی و خونخواهی جز 
خداوند و مسلمانان نیست و من امام و حلیفه مسلمانانم و او را معفو داشتم آیا شما 
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نیز عفو می‌کنید پسر کسی را که دیروز خلیفه شما پود؟ مردم گفتند. عفو کردیم. 

پس از مستبر فرود شد و گفت: من خونیهای هرمزان را از بیت‌المال ادا 
می‌کنم: : : 

چون این سخن به علی لا رسید بخندید: و قال: سَبحان اه لد بدَاء بها مان 
العف عم حَنْ ارم یش بوالیه له اد غذا له الَْجَبٍّ. فرمود: همانا عثمان حون 
مردی را معفو داشت که ولین دم او نیست سوگند با حدای که کاری شگفت و امری 
عجب است. 

به ررایت اهل سنت و جماعت این اول حکمی بود که عثمان در خلافت 
خویش براند و کار به ظلم و اغماض کرد. 

بالجمله عثمان, عبیدالّه را رها ساحت و چون علی 1 او را دیدار فرمود: فا 
یه یا فایسق آما و اون نت یک یوماً یق الدّعْر ضرق نک 

گفت: سوگند با خدای آن روز که دست یابم سرت از تن دورکنم و از اینجا بود که 
عبیدالّه در خلافت علی تلف به نزدیک معویه گربخت و با او ببود چنان که قصه او 
انشاء اه در جای خود به شرح می‌رود. 


ذ کر مامور داشتن عثمان 
عمال خویش را به ولایات 9 ثنر های مملکت 


چون سه روز از جلوس عثمان بر مسند خلافت سپری شد سعدبن‌بی‌وقاص را 
طلب داشت و فرمود: عمرین الخطاب وصیّت کرد که از پس من ه رکه زمام خلافت 
به دست گیرد سعد را کار فرماید. پس فرمان کرد که مغیرةین‌شعبه از کوفه حاضر 
درگاه شود و حکومت کوفه را با سعدین‌ابی‌وقاص مفوض داشت با اینکه خاطر 
عثمان از سعد رنجیده بود چه آن روز که کار به شوری می‌رفت چنان فهم کرد که 
میل خاطر سعد به جانب علی مه می‌رود. این حکومت بد و گذاشت تا خویشتن در 
امر خلافت استوار شود. 

لاجرم چون سال به پایان رفت ولیدین عقبةبن ابی‌معیط را حکومت کوفه داد و 
سعد را از عمل باز کرد و اين ولید پسر عقبه است و عقبه آن کس است که در مکه 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


خیو بر روی پیغمبر افکند و رسول خدای دربدر فرمان کرد تا او راگردن زدند چنان 
که به شرح رفت. 

بالجمله چون عثمان بر گردن آرزو سوار شد و کار او استوار گشت طریق 
بگردانید و بنی‌امیه را بر حسب آرزو در مملکت دست باز داشت و خمس اموال را 
از ولایات بگرفت و به مروان بخشید چنان که عبدالرحمن‌بن جنید جمحی گوید: 


اخلف باله رب الانام 


تما یداه دهتها یلا 


عطیَتَ مروان مش البلاد 


ماترک ال تیا ضدی 
مناز الطري عَلیه الفدی 
و لا جقلا درمما نی وی 
یهت میک یتن شمن 


بالجمله دست به صرف بپت‌المال مسلمین بازید عبداللّهبن خالدین‌اسید را 
چهارصد هزار درهم صلت بداد و پدر مروان حکنم‌پن‌ابی‌العاص را که رسول خدا 
اخراج بلد فرمود و ابوبکر و عمر او را باز مذینه نخواندند به مدینه آورد و صد هزار 
درهم از بیت‌المال بداد و عايشه دختر خود را به حارث‌ین‌حکم عقد بست و از 
بیت‌المال صدهزار درم عطا کرد و صدقه‌ای که رسول خدای در موضعی از بازار 
مدینه که مهروز نام داشت مقر فرموده بود به سیورغال حارث‌بن‌حکم مقرر داشت 
و فدک را که فاطمه 39 هم به حکم میراث و هم به حکم بخشش رسول خدا طلب 
می‌فرمود و او را ندادند به تیول مروان مقر فرمود و ام ابان دخترش را با او نکاج 
بست و صد مزار درهم از بیت‌المال بداد. 

و ابوسفیان‌بن حرب را دویست هزار درهم عطا کرد و حال اينکه در روز بیعت 
مردم با او کلمات کفرانگیز گفت. و مرتد گثست ‏ چنان که به شرح رفت -و مواشی 
مسلمانان را از مراتع اطراف مدینه منع کرد و خاص مواشی بنی‌امیّه داشت و فیء 
فتح افریقیه را از طرابلس تا طنجه چنان که مرقوم خواهد شد به عبدالّه‌ین‌ابی‌سرح 
گناشت, 

زیدین ارقم که خازن بیت‌المال بود مفاتیح خزاین را بیاورد و نزد عثمان گذاشت 
و بگریست. گفت: از این می‌گریی که من رعایت صله‌رحم می‌کنم. 

گفت: از این می‌گریم که گمان دارم آن مال را که در حیات پیغمبر درراه خدا خرج 
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کردی اکنون عوض می‌خواهی و ال وَعطیت مروانٌ ماّة درهم بان کثیراً. سوگند 
با خدای اگر مروان را صد درهم عطاکتی از اندازه بیرون شده‌ای. 

عثمان در خشم شد و گفت: مفاتیح را بگذار و بیرون شو تا به دیگرکس دهم. 
چون مفاتیح را از زبد بگرفت اپوموسی اشعری از عراق بسرسید و حراج فراوان 
بیاورد و آن مال را به تمامت بر بنی‌امیّه قسمت کرد و از اين گونه کارها فراوان کرد 
چندان که مردم سنی و شیعی از او برنجیدند و دفعش را واجب دانستند. 

ابن‌ابی الحدید که از علمای سنّت و جماعت است قالّ: و الذی نو لباز 
ان کات آحدافاً هلجع له اذی 4 ستباخ به هو قد کات الواجب 
آن یله بن الحلاقة حیث خی لج یستصلخوه آها و لا بْعَجلو قه. می‌گوید: گمان ما 
در حق او این است که از اين بدعتها که در اسلام آورده بود واجب داشت که او را از 
خلافت خلع کنند. لکن روا نبود که خون او را مباح دانند و در قتل او تعجیل کنند. 


سنةالعاف 


پالجمله در اين سال بیست و چهارم مجری حلّت و حرارتی در هوای مدینه 
بادید گشت که مرض رعاف شایم افتاد و مدت سه ماه خون از بینیها گشاده می‌رفت 
و عثمان را چندان زحمت رسید که از زندگانی قطع امید کرده چند کرّت وصیّت 
فرمود. از این روی آن سال را سنة الرعاف ناميدند. 

و هم دراین سال عبدالرحمن‌بن‌عوف به امارت حاج مخصوص شد و سفر مکه 
کرد و به روایتی عثمان به خویشتن طریق مکه سپرد و با زایرین بیت‌اله رسم طواف 
به پای برد. 


وفات سراقةبن مالک 


و هم در این سال سراقة‌بن‌مالک به مرض رعاف در گذشت 


۳۸ ناسغالتواریغ 


جلوس قاویاوقوی خان در مملکت ت رکستان و تست 
در سال بیست 9 چهارم هجری 


قاویاوقوی خان پسر قرمان ان است که شرح حالش نگاشته آمد و مادر او 
دختر کول‌ارکی خان است بعد از پدر صاحب تاج و کمرگشت و کار ملک و ملت را 
به نظم کرد. مردی با داد و دانش بود فراستی و کیاستی به کمال داشست و با مردم 
نیکوکاری همی‌کرد چه روزگار فراوان پافت و مجرّب گشت مدت سلطنت او نود 
سال بود. 


جلوس کاوزو در مملکت چین 
در سال بیست 9 چهارم هجری 


کاوزو از امرای بزرگ چین بود و به شجاعت و دلاوری نامی بلند داشت و با 
سلاطین چین کورچ همی‌دادی و خدمت کردی و به کفایت و کاردانی نامبردار شدی 
چنان که مطمح انظار و محبوب فلوب گشت. این وقت طمع در سلطنت پست و 
لشکر برآورد و مملکت فرو گرفت. مردم چین طوعاً و کرهاً یادشاهی او را گردن 
نهادند و مدت سلطنت او ده سال بود. 


وزارت مروان‌بن حکم برای عثمان‌بن‌عفان 
در سال بیست و چهارم هجری 


چون کار حلافت بر عشمان‌بن‌عفان استوار گشت جماعت ببنی‌امیّه را هر یک 
بنواخت و نوازشی جداگانه برکشید خاضه مرواذبن‌الحکم را که از هیچ گونه 
موهبتی و رافتی محروم نداشت و منصب وزارت خویش را بد و گذاشت و ما قصّه 
مروان و شنایع اعمال او را در خدمت عمان به شرح خواهیم نگاشت. چون نام او 
در کتاب وزراء مرقوم بود از تذکره آذ تا گزیر بودیم. 
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کر احوال ضابی شاعر 
در سال بیست و چهارم هجری 


ضابی -بساضاد معجمه و باء موشده بعد از الف و آخره همزه هو 
ابنالحارث بن ارطاةین شهاب بن شراحیل بن عبیدبن خاذل بن قیس بن حنظلة بن مالک بن 
زید مناة بن تمیم تمیمی البرجمی. قبایل براجم پنج بطن‌اند: اول بنی‌عمرو دوم 
بنی‌ظلیم. سیم بنی فیس چهارم بنی‌کلفه, پنجم بنی‌غالب. ایشان را از این روی 
براجم گفتند که یک روز حنظلةین‌عامر با آن جماعت گفت: ها البائل ای قّد 
یی و دب عَدَُما فلتسْتیم یثل براجع بدی هذه. یعنی: ای جماعتی که فانی 
شدید و عدد شما قلیل شد انجمن شوید مانند بندهای انگشتان من؛ لاجرم براجم 
نام يافتند. 

و از امثله عرب است که گویند. لداع ود لتراجم. و اول کس عمروین‌هند 
که پادشاه حیره بود بدین کلمه سخن کرد و این چنان بود که سوید بن ربیعه تمیمی 
برادر کوچکتر پادشاه را که سعد تام داشت بکشت و بگریخت. عمرو سوگند یاد 
کرد که صد تن از قبیله بنی تمیم را به حون برادر با آتش بسوزد؛ پس لشکر برآورد و 
بر آن گروه تاختن برد. مردم بنی تمیم ه رکه را نیروی فرار بود بگریخت و جز زنان و 
کودکان از آن قبایل دستگیر نشد» پس نود و نه تن از بطن بنی‌دارم زن و کودک 

مردی از بنی‌تمیم که عامر نام داشت بر طریقی می‌گذشت از دور دودی دیدار 
کرد ندانست که بنی تمیم همی‌سوزند گمان کرد که آتشی از بهر طعام کرده‌اند به 
طلب خوردنی همی‌آمد تا کنار آتش» عمروبن‌هند او را نگریست گفت: از 
کجاتی؟ 

گفت: از قبیله براجم. 

گفت: لاس وافدٌ البراجم. یعنی بدبخت وارد شونده براجم است و فرمان 
کرد تا او را بسوختند تا عدد صد کمال یافت و سوگند خویش را راست کرد از این 
جاست که در شکم خوارگی بنی‌تمیم این شعرگفته‌اند: 

ذا ما مات میت ین تمیم رک آن یعیش فجیء بزاد 


۰ ناسخ‌التواریخ 


آوبسخم آزبتمر 


# یستقب الافاق حول 


آو الّيء الم فی البجاد 
یال زاس لُقمان ین ما 

و ما این قصه را در ذیل آحوال عمروین‌هند در جلد درم از کتاب اول به شرح 

بالجمله ضابی ادراک حضرت رسول خدای ترٌ کرده بود و مردی بود که با صید 
وحوش رغبتی تمام داشت ازگوزن و آهو و کفتار و جز اینها نخجیر همی‌کرد. وقتی 
از قبیله عبدالبن‌هوذه کلبی به مستعارگرفت و آن سگ را فرخان نام برد و ضایی با 
آن صید وحوش همی‌کرد» بنی هوذه چند کرّت آن سگ را طلب کردند اجایت 
ننمود لابد چند تن سوار شدند و به خانه ضابی آمدند و سگ را باز ستانند. ضابی 
باضجیم خود گفت: از برای ایشان طعامی بساز از گوشت گاو و آهو و کفتار اگر اين 
جماعت بعضی از این لحوم را اختیار کردند و خوردند و از گوشت کفتار و 
ناخوردنیها دست باز داشتند مکشوف می‌افتد که مردمی دانا هستند و خوی مردمی 
دارند ناچار سگ را با ما می‌گذارند و باز می‌شوند و اگر نه سگ را با حود خواهند 
بود. 

زوجه ضابی آن طعام بساحت و بیاورد و آن جماعت نیک ازید ندانستند تمام را 
بخوردند و سگ شکاری را با خود ببردنده ضابی در خشم شد و ايشان را بدین شعر 


مجا گفت: 
تشم دُونی وَفدٌ فرخان شرّعا تل به اجه وضی خسیژ 


0 
و دتم ما لو رمث تنالها 

فیا راکب اما عرَضت ۳۹ 
امک لانتر کٌوها و کلبکم 
اک لاشتضیف عن عناية 
اک کلب قَد شرّبت بما تری 
اذا عتث من آخجر الیل دختة 


چون این شعر به بنی‌هوذه رسید شکایت آو به عثمان آوردند. ضابی را طلب 
کرد وگفت: در عرب افحش و الام از تو ندیده‌ام و جز تو نیافته‌ام کسی راکه قوم را با 


حباهم ببیت ببّیت المرژبان آمیژ 


ی 


به 5 و ثقلر ناه بط 


تماما نی و الموژ تدوژ 
فلهْ موق الوالدین بیر 
ولکن ریم شتطاغ تور 
سمیغٌ بما فوق الیراش بَصيرٌ 
یبیث لها وق الیراش هَریرٌ 
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سگ به یک میزان صفت کند. و فرمان داد پا بنی‌هوذه او را بردند و در خانه ریاب 
دختر قرط که زنی از بنی جرول است محبرس داشتند این شعر در حبس گفت: و به 
ریاب فرستاد: 
و من بل الفتیانِ عَنّی رسالهً پائی اسیژ فی یدّی ام غالب 
ات چوه این شعر بشنید بر وی ترحم کرد و بفرمود او را رها ساختند» لکن 
ضابی همچنان خشمناک بود یک روز ثمامةین عبدالّبن‌هوذه را دیدار کرد با او در 
آویخت سر و مغز او را بکوفت و سرش را بشکست. دیگر باره داوری به عشمان 
آوردند. فرمان کرد تا ضابی را حاضر ساختند و پرسش نمود؟ چون گناه مکشوف 
افتاد بفرمود تا همچتانش به زندان بردند و باز داشتند. این شعر در حبس خانه 
بگفت و به عثمان فرستاد: 
دَعاکَ الهّوی 3 و لوق آما ترتمت 
تسجازبها وق الجمام مر 


من یک اه پالمدیتة رَحله سای و تست بسهالسقوت 
ورب مور لاتسفیرک یر و لسلتلب مس وحشائهن ز جیت 
و ما عاچلا الطیر یدنین باتی تجاحاً و لا عن یهن تحت 


ی بط تم 0 در حین_ تلو 
نو ی 
و لا آشاً نم یت ار و بریث 
و 
چون ضابي از حبس‌خانه بیرون شد در خاطر نهاد که عثمان را به قتل رساند» 
پس کاردی به دست کرده در زیر موزه خویش نهفته می‌داشت تا آنگاه که فرصتی به 
دست کند. این خبر به عثمان بردند دیگر باره او را ماعوذ داشته به زندان افکند و در 
زندان ببود تا از مرض دبیله " وفات یافت این شعر را نیز در حبس خانه گفته: 
قلا یبن بعدي ام یم خطة. جذاز لقاء الموتِ فالموت لا 
فلایقرین آمزالصريمة امسر اذا راغ اما اوقت عو اه 


ما الک ما هرت فیه و لاالذی 
فلا تتبعتی زان هلَکت ملامة 


۱. دپیله: زخم معده. 


تخد من لافیت آتک فاعلَهٌ 


قلیتس بعاٍ قتل من لا ال 


۳ ناس التواریخ 
قلي و اگم و شوتی یکم کفایض ام لمْ كقه ناملا 
حممث و آم آفتل وعِدث ولیسی ترکث غلی مان تبکی لاله 
له ان ما في الجن ضابی؛ یعم ای تخلوبه و تاه 
فائلة لاب بیدّاله ابا (ذا الم لم وجد له من یحاوله 
و قسالاة لا 4 بعدال ض‌ابت اذا الوَفد لم یملاهٌ ولم یال امه 
و قابلة لا مبعدن فیک الشتی لاب نعَدّن خاایهٌ و شمائله 
بالجمله ضابی در حبس عثمان بماند تا جان بدا پسر او عمیر در دل کین 
عثمان نهفته می‌داشت و این ببود تا آلگاه که مردم به عثمان بشوریدند و او را از پای 
درآوردند اين وقت عمیر بر سر جسد او آمد وبا پای خویش چنان ضربتی سخت 
وید دک درف رمان اوسک وعا ع اي ی دا 
گفت: پدر مرا در زندان باز داشتی تا جان بداد. 
در خبر است که آن هنگام که حجاج‌بن یوسف قفی عرضص لشکر می‌داد برای 
چنگ چنان که انشاءاله در جای خود مرقرم خواهد شد -عمیربن‌ضابی را که این 
وقت پیری سالخورد بود و از اثر شیخوخت ارتعاشی در اندام داشت عرض دادند. 
عمیر با حجاج گفت: ضعف و پیری مرا نگریستی اگر اجازت کنی فرزند خود را که 
جوانی تداور است به جای خود با سپاه فرستم. 
حجاج گفت: روا باشد. 
چون عمیر روی بگردانید تنی گفت: ای امیر همانا او را نشتاختی این 
عمیرین‌ضابی پراجمی است که آن شعر در حقّ عثمان گفت: وی نیز پهلوی عثمان 
را در هم شکست. پس حجاج فرمان کرد تا او را باز آوردند و گردن بزدند اين وقت 
رجا ازیرزت در کربره چا کیت .گفت: چیست؟ 
گفتند: جماعتی از قبیله براجم‌اند برای نصرت عمیر حاضر شده‌اند. 
گفت: نان راز به و ملع ی کمن, برجم را جرف نیرزی عفافات ببودهر که 
طرفی گریخت: عبدالّهبن‌زییراسدی بر این قصه این شعر گوید: 
آقول لاب راهيم لمارایتة آتی لامر آمسی واهباً متََمبا 
تجَهْ اما آن ترُرزابن ضابیء شمیرا و شا آن تژور الشهلیا 
شما شطّه ینب تحایل تما ژکوتک ولا من اللح آشهبا 
قاضحی ولو کائت خراسانٌ دوه اها مَکان اوق 7 


ذ کر وقایع سال ببست و پنجم هجری 
مطابق سال دوم خلافت عثمان 


حکومت 
ولیدین عقبه در کوفه 


چون عثمان‌ین‌عفان یک سال کار به خلافت کرد و در اسور خویش مستولی 
گشت عمال ولایات را بر حسب مراد حویش عزل و نصب همی کرد پس آن کین که 
از سعدینابی وقاص در خاطر داشت هنگام کیفر دانست و او را از حکومت کوفه باز 
کرد و حکومت کوفه را با ولیدین عقبةین ابی‌معیط گذاشت. 

و دستآویز عثمان در عزل سعدین‌ابی‌وفاص این بود که هنگام حکومت سعد 
در کوفه» عبدالّبن مسعود عامل بیت‌المال آن بلده بود و سعد به رسم قرض مبلفی 
از بیتالمال ماخوذ داشته در ادای آن کار به مسامحت و مساهلت می‌گذاشت 
چندانکه میان ابن‌مسعود و او کار به مناظره و مشاجره انجامید. 

هاشمبن عتبةبن ابی‌وقاص برادرزاده سعد حاضر مجلس بود گفت: دریغ 
می‌خورم که میان دو تن از صنادید اصحاب رسول خدای عٍْ از بهر حطام دنیوی 
که پشیزی نیرزد کار به مبارات و معادات رود و به زلال نصیحت آتش خشم ایشان را 
فرو نشاند. پس عبدالّهبن مسعود از مجلس بیرون شد و جماعتی برای اخذ وجوه 
بیت‌المال در میانه میانجی ساخت. و سعد ادای آن دین را مهلعی مقرر داشت. 

چون این قصه به عثمان برداشتند ابن مسعود را بر سر عمل باز داشت و سعد را 
از عمل باز کرده به سوی مدینه طلب فرمود. ولیدین‌عقبه را که این وقت عامل 
جزیره بود مکتوب کرد که به کوفه رود و امارت آن ولایت را خحاص خویش داند. 


۴۴ ناسخ‌التواریخ 


مردم کوفه از این خبر بیازردند چه شراست طبع و زشتی خوی و فبایح اعمال و 
کثرت فسن و فجور ولیدین عقبه را مکشوف داشتند. لکن ولید چون نفرت نفوس را 
از خویش می‌دانست بعد از ورود به کوفه نعل باژگونه همی‌زد و کار به تمویه 
همی‌کرد. حاجب و دربان برداشت و با مردم طریق مخالطت و مباسطت سپرد تا 
آنگاه که سوء عمل او از پرده پیرون افتاد» چنان که مذکور خواهد شد. 


سفر ولیدبن عقبه 
به آذربایجان 


بالجمله در بدو حکومت ولیدبن عقبه در کوفه خبر به عثمان آوردند که مردم 
آذربایجان سر از فرمان برتافتند و آن خراج که عمربن الخطاب بر ایشان نهاده بود باز 
گرفتند با اینکه عمر شش هزار مرد مبارز برای حفظ ثغور و اخذ خراج در آذربایجان 
باز داشته بود. چون این خبر به عثمان رسید ولیدبن‌عقبه را مکتوب کرد که با 
لشکری فراوان تسخیر آذربایجان را تصمیم عزم دهد پس ولید عرض لشکر داده 
راه برگرفت. 

همانا در بعضی از کتب تواریخ مسطور است که شش ماه بعد از خلافت عثمان 
مردم همدان بی‌فرمانی کردند و عثمان فرمان کرد تا مغیرةبن‌شعبه لشکر به همدان 
برد و مردم آن بلده را به تحت فرمان آورد و مرا این سخن استوار نیفتاد. چه عثمان 
روز سیم خلافت خویش سعد را به کوفه فرستاد و مغیره را معزول ساخت پس فتح 
همدان نیز به دست ولیدین عقبه به پای رفت» و با ایشان کار به مصالحه کرد و از انجا 
طریق آذربایجان گرفت. 

مردم آن مملکت نیز جنگ عرب را آزموده داشتند و دانسته بودند که با آن 
جماعت از در منازعت بیرون شدن باد به چنبر بستن و کوه به ناخن خستن است. 
اچار از در مصالحت و مسالمت درآمدند و کار به صلح کردند و آن خراج و جزیت 
که از پیش بر ايشان بسته بودند بر ذمّت نهادند. پس ولیدین‌عقبه در آذربایجان 
بنشست و به همان قانون که با حذ یفةالیمان عهد بسته بودند اغذ خراج بنمود و 
سلمان‌بن ربیعه باهلی را بادوازده هزارمرد لشکری گسیل ارمینیّه داشت تا بر بعضی 
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از اراضی آن مملکت تاختن برد و اموال فراوان به غنیست گرفت و اسیران بسیار به 
دست کرد و باز آذربایجان شده به ولید پیوست این وقت ولیدبن عقبه با آن غنایم و 


سبایا طریق کوفه گرفت. 


ارتداد مردم اسکندریه 
و سفر عمروین‌عاص به آنجا 


و هم در این سال مردم اسکندریه عهد بشکستند و زکوة باز گرفتند. چون این 
قصه به عنمان‌بن عفان برداشتند عمروین العاص را که حکومت مصر داشت مکتوب 
کرد» عمرو از فسطاط مصر تجهیز لشکر کرده به اسکندریه تاختن برد و با آن 
جماعت ساز مبارزت و مقاتلت بیاراست و ظفرمند گشت و آن گروه را قهراً به تحت 
فرمان آورد و بسیار کس از زنان و فرزندان ایشان را به اسیری گرفت و با مدینه 
فرستاد. عثمان گفت: نقض عهد مقاتلین موجب سبی ذراری نیست و آن اسیران را 
دست بازداشت تا با وطن مراجعت کنند. 


با مرزبان 9 سپاه روم 


و هم دراین سال چون خبر مرگ عمرین‌الخطاب در جهان پر کنده شد قسطنطین 
دوم که سلطنت روم داشت مردی از صنادید سپاه را که مرزبان می‌خواندند و به 
شجاعت تامبردار بود با بیست هزارکس لشکر مامور داشت تا اگر تواند از ولایاتی 
که عرب مسخر داشته باز ستاند» مرزبان با لشکر خویش به شهر شُمَیْساط! آمد 
چون معاویةبن ابی‌سفیان که حکومت شام داشت این خبر بشنید صورت حال را به 
عثمان مکتوب کرد و خویشتن حبیب بن مسلمه فهری را با چهار هزار سوار و دو هزار 


۱. سمیساط: به ضم اول و فتح میم و سکون یاء تحتانی و سین مهمله و الف و طای مهمله 
نام شهری است نزدیکی شط فرات از جانب روم و ساکنان آن شهر ارمنی هستند. 


ناسخ التواریخ 


پیاده بیرون فرستاد. حبیب کوج بر کوج همی‌رفت تا راه با مرزبان نزدیک کرد. 

و از آن سوی عثمان‌ین‌عفان چون از قصه آگهی یافت به سوی ولیدین عقبه نامه 
کرد که از لشکر کوفه سرداری نامبردار یا ده هزار کس مرد سپاهی به مدد معاویه 
گسیل سازتا با سپاه روم مقاتلت کند. ولید بر حسب فرمان سلمان‌بن ربيعة الباهلی را 
با ده هزارکس مأمور داشت. و سلمان طی مسافت کرده راه با تشکرگاه مسلمانان 
نزدیک کرد. 

چون حبیب‌بن‌مسلمه آگاه شد با خود اندیشید که بعد از رسیدن سلمان اگر با 
دشمنان مقاتلت کنیم و ظفر جوئیم از برای ما نامی نخواهد بود نیکو آن است که 
قبل از رسیدن سلمان رکضتی فرمائیم و بر دشمن شبیخون افکنیم. پس این رأی را 
استوار کرد و صنادید سپاه را با خود متفق ساخت و نیم شب با لشکر خویش بر سر 
مرزبان و مردم او تاختن برده مفافصةٌ با شمشیرهای کشیده به لشکرگاه مرزبان در 
آمدند و تبغ در نهادند و بسیارکس بکشتند آن کس که به جان برست بجست. اموال 
و اثقال ایشان به جای ماند. حبیب فرمان کرد تا هر غنیمت به دست شد بر زبر هم 
نهادند تا به هنگام قسمت کنند. 

روز دیگر سلمان با لشکر کوفه برسید و حال بدانست گفت: ما را از این غنیمت 
نیز قسمت می‌باید چه اگر خبر ورود ما را ندانستید و لشکر را به رسبدن ما فویدل 
نساختید هرگز این جلادت نتوانستید کرد. 

حبیب گفت: گنج آن برد که رنج برده ما ترک جان گفتیم و پذیره مرگ شدیم 
خداوند دشمن را مقهور و ما را منصور خواست اگر تقدیر به جز این رفت ما عرصه 
هلاکت بودیم و شما بهره سلامت. 

بالجمله رگهای گردن سطبر شد و آوازها خشن گشت و کار از مناظره و مشاجره 
به مقابله و مقاتله کشید تیغ در هم نهادند و چندی بکشتند ظفر با کوفیان افتاد و این 
اول قتالی بود که در میان کوفیان و شامیان روی نمود. 

در پایان امر حبیب به سوی سلمان پیام کرد که روا نیست در میان مملکت 
دشمن ما که مسلمانیم برای زخارف دنیوی از یکدیگر بکشیم. نیکو آن است که 
صورت حال را به عشمان عرضه داریم تا چه فرماید سلمال این سخن را بپذیرفت. 

پس این قصه به عثمان مکتوب کردند. پاسخ را به حبیب نامه کرد که لشکر کوفه 
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زحمت فراوان برده‌اند و مسافتی دراز سپرده‌اند و اين رنج و محن را برای مدد شما 
بر تن نهاده‌اند» روا نیست که بهره و نصیبه‌ای از این غنایم نبرند ایشان را در غنیمت 
شریک کنید و قسمت بدهید. لاجرم حبیپ بفرموده عمل کرد و ایشان را بهره داد. 


وسیع کردن عثمان 
مسجدالحرام را 


و هم دراین سال عثماذین عفان از مدینه زیارت مکه را تصمیم عزم داد و بعد از 
ورود به مکه خواست تا مسجدالحرام را وسیع‌تر کنند بعضی اراضی از اطراف . 
مسجد که عمرین الخطاب در زمان حلافت خویش خریده بود تا مسجد را بزرگ کند 
و عمر مهلت نیافت این وفت عثمان همان اراضی را به مسجدالحرام برافزود و 
مسجد را وسیع ساعت. 


سفر سلمان‌بن ربیعه به آزمینیه 
و قتل سلمانان در ممالک خرر 
در سال بیست و پنجم هجری 


چون مرزبان و لشکر روم به دست حبیب‌بن‌مسلمه شکسته شد و خبر با 
عشمان‌بن عفان بردند: سلمان‌بن‌ربیعه‌باهلی را منشور فرستاد که اکنون که جنگ روم 
پرداخته شد طریق مملکت ارمینیه می‌سپار و آن اراضی را به تحت فرمان 
می‌دار پس بر حسب قرمان با آن سپاه که از کوفه برآورده بود به جانب ارمینیه کچ 
داد. 

چون مردم آن مملکت آهنگ عرب بدانستند عظیم در هول و هرب افتادند و 
پناهنده معقلهای سخت و حصارهای استوار گشتند و گروهی به جانب بیشه‌ها و 
رودلاخها! بگریختند و با یکدیگر همی‌گفتند که: این لشکر که آهنگ ما کرده از 


۱. رودلاخها: یمنی جنگلها و نیزارها. 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 


آسمان فرود شده‌اند, با ایشان مقابله نتوان کرد و طریق مقاتله نتوان سپرد. چه تیغ و 
تیر در تن ايشان کارگر نیست. چه از یس خبر نصرت عرب و ظفرمندی ایشان را در 
جنگها اصغا نمود بودند گمان داشتند که این جماعت را خداوند از برای فتح بلاد از 
آسمان فرستاده [است]. 

بالجمله سلمان کوج بر کوچ تا به شهر َیلقان تاختن برد و در عرض راه بسی 
قلعه‌ها و قصبه‌ها بگشود و بسیارکس بکشت و اسیر گرفت. مردم بیلقان او را پذیره 
شدند و علف و آزوقه به لشکرگاه آوردند و خراج بر ذسّت نهادند. پس سلمان از 
آنجا کوج داده به شهر برذعه " آمد. مردم آن بلده نیز امان طلبیدند و کار به مصالحه 
کردند و از آنجا نیز درهم و دینار فراوان بگرفت و بر لشکر فسمت کرد و بی‌توانی به 
جانب باجروان" روان شد. مردم آن شهر نیز کار به صلح کردند و خراج بر گردن 
نهادند» و از آنجا به شهر شروان" آمدند و در ظاهر آن بلده لشکرگاه کرد. فرمانگزار 
شروان کس بدو فرستاد و از در مصالحت و مسالمت بیرون شد و خراج بداد. 

سلمان از آنجا به مسقط ۵ آمد و ملوک طبرستان و دیلمان را طلب داشت همگان 
او را اجابت کردند و نزد وی آمدند و خراج آن ممالک را بدادند آنگاه سلمان آن 
ملوک را به ولایات خویش باز پس فرستاد و ازآتجا به شهر شابّران *عبور داد در این 
وفت خاقان با سیصد هزار مرد در آذ اراضی لشکرگاه داشت چون خبر 
سلمان‌پن‌ربیعه و لشکر عرب بشنید طریق فرار پیش داشت. 

بزرگان درگاه گفتند: ای پادشاه با سیصد هزار مرد لشکری از ده هزار تن مرد 
عرب به هزیمت میروی؟ 

گشت: شما ندانید این لشکر از آسمان قرود شده‌اند و سلاح جنگ درایشان کارگر 
تیست با این جماعت چگونه می‌توان طریق منازعت سپرد. این همی‌گفت و به راه 


۱ نام شهری است در نزدیکی دربند و بدان باب‌الابواب نیز گویند (س). 

۲ برذعه نام بلدی است در منتهای مملکت آذربایجان و بعضی مدینه اژان آن را گویند (س). 

۳. باجروان: با بای موحده و الف و جیم نام شهری است از نواحی باب‌الابواب (س). 

۴ شروان: به فتي شهر از نواحی باب‌الابواب. گویند ولایتی وسیم است (س). 

۵ مسقط: نام چند موضع است, از جمله قصبه‌ای است از ساحل بحر خزر نز‌یک به 
پاب‌الابواب (س). 

۶ شابران: با شین معجمه شهری از نواحی اژان, 
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فرار همی‌رفت و سلمانبن‌ربیعه از دنبال او کوچ بررکوچ همی‌رفت تا به شهر بجر 
رسید و در مرغزاری که نزدیک آن شهر بود لشکرگاه کرد. 
مردی از لشکر خاقان از دور و نزدیک به دیدبانی می‌زیست چنان افتاد که مردی 
از مسلمانان خواست تا سر و تن خویش بشوید لختی از لشکرگاه دور شد و عریان 
گشته به جوی آبی در رفت از قضا دیدبان خاقان از یمین اردوگاه این بدید با خود 
ی اپ اد وه 
شت و خدنگی بزه کرد و به سوی مرد مسلم گشاد داد آن تبر بر مقتل آمد و او را 
۱ سراو را ببرید و جامه او 
را بر گرفت و شتاب زده به نزد خاقان آورد و گفت: این خبر به کذب آورده‌اند که 
عرب را نتوان کشت اینک سر عربی است و آن جماعت به مانند ما مردمی باشند. 
خاقان چون این بدید فرمان کرد تا مدادی ندا در داد و لشکر را فراهم آورد و به 
جانب مسلمانان سرعت کرد. مسلمانان صف برکشیدند و لشکر خاقان ایشان را در 
پره انداختند جنگ صعب گشت و لشکر عرب نیک بکوشید اگر چند از لشکر 
خاقال بسیار کس کشتند لکن ده هزار تن با سیصد هزار بسنده نبود در پایان امر یک 
تن از مسلمانان به سلامت تجست. سلمان‌بن‌ربیعه با آن ده هزار کس مسلمان به 
0 . و ایشان را در بیابان بلنجر به خاک سپردند. و آن زمین را قبور- 
الشهدا نامیدند. 
چون این خبر به عثمان رسید سخت آشفته گشت و خواب و خور از وی برقت و 
بی‌توانی به سوی حبیب‌بن‌مسلمه منشور کرد که لشکر برگیر و به سوی ارمینیه 
شتاب کن وکین مسلمانان را از کافران بجوی. حبیب بر حسب حکم لشکر بساخت 
و به اراضی ارمینیه تاخت برد و همی‌رفت تا به شهر خلاط " رسید. در شهر خحلاط 
قلعه‌ای محکم بود کافران به فلعه شدند و حبیب آن فلعه را حصار داد روزی چند 


۱ پلنجر: به فتح بای موخده و لام و سکون و نون و جیم مفتوح و رای مهمله شهری در بلاد 
خزر تزدیک باب‌الابواب (س). 

۲. خلاط: به کسر خاء شهری آباد و کرسی نشین بلاد ارمینیه وسطی بوده است شهری بسیار 
سرد و چون درکنار دریا واقع بوده صید ماهی در آنجا فراوان بوده است. گویند در تمام دورة 
سال فقط دو ماه است که در ساحل دربا ماهی یافت می‌شود و در غیر آن دو ماه ماهیها کرچ 
تموده و به هیچ وجه ماهی برای صید یافت نمی‌شود. 


3 ناسخ‌التواریخ 
بنشست و رزمهای سخت با مردم قلعه برفت در پایان امر آن حصار را به قهر و غلبه 
بگرفت و مردان را به تماست بکشت و زتان وکودکان را اسبرگرفت و غنیمت فراوان 
به دست کرد آنگاه در موضعی نیکو لشکرگاه کرد و اشراف و امراء مملکت خزر را 
نامه کرد و ايشان را طلب فرمود. همگان اجابت کردند و به نزد او آمدند و خراج بر 
ذمت گرفتند؛ پس بر ایشان کتاب صلح نوشت و آهنگ مراجعت فرمود. 

این هنگام عنمان‌بن‌عنان» حذیفة‌الیمان را به حکومت آن بلاد نصب کرد و 
حبیب را حاضر درگاه ساخت و حذیفه بعد از ورود به آن بلاد جبلةبن آزورالعبسی را 
که مردی از بنی‌اعمام خویش بود لشکر داد و حدود و ثغور آن مملکت را نیکو نظم 
کرد. یک سال کار با حذیفه بود آنگاه علمان» مغیرةبن شعبه را به حکومت آن اراضی 
گماشت و از پس مدتی اندک مغیره را معزول ساخت و اشعث‌بن‌فیس‌کندی را 
منشور حکومت داد. اشعث به حکومت بپایید تاگاهی که عثمان را بکشتند. 


حکومت عبد الثه بن سعدبن‌آبی‌سرح 
در سال بیست و پنجم هجری 


عبد لین سعدین ابی سرح و نام ابی‌سرح. حسام است. هوحسام‌بن الحارث‌ین 
حییب ین جل یمین نصرین مالک‌بن حسل بن عامرین‌لژی به فرمان عمربن الخطاب در 
بلده فیوم کارگزار بود. اين وفت مردم مصر به عثمان‌بن عفان مکتوب کردند که 
قسطنطنین پادشاه روم مَتْوتل خصی را با لشکر به اسکندریه فرستاد تا آن بلده را 
دیگر باره فر و گرفت صواب چتان می‌نماید که عمروین‌العاص بر حسب فرمان به 
اسکندریه تاختن کند ودفع دشمن فرماید. لاجرم عثمان فرمان کرد تا 
عمروین العاص طریق اسکندریه گرفت و با لشکر روم رزمهای نیکر داد و اسکندریه 
را از دشمن تهی ساخت. 

و ممچنان از طرف دیگر عنمان» عبد ال ین سعدب نآبی سرح را فرمان کرد که به 
مصر درآمده اخذ خراج خاص او باشد و عمروین‌العاص در نظم مملکت و 
حصانت ملک روزگار برد. منشور عثمان را در فیوم به عبدانلّ‌بن‌سعد آوردند و او 
برای نظم فیوم و اطراب مردی از قبل خود بگماشت و طریق فسطاط مصر پر 
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داشت و در فسطاط پبود تا اسکندریه گشاده شد و عمروین‌العاص مراجعت نمود. 

چون به قانون است که دو شمشیر در یک نیام و دو شیر در یک کنام! راست 
نياید میان عمروین‌العاص و عبدالّه‌بن‌سعد کار به معادات و میارات کشید و هر دو 
در کار یکدیگر خلل همی‌کردند و ثلمه انداختند و به نزدیک عشمان شکایت و 
سعایت نگاشتند. این هنگام علمان» عمروین‌العاص را یک باره از حکومت مصر 
معزول ساخت و فرمانگزاری مصر و اسکندربه را گوش تا گوش با عبدالّ‌بن‌سعد 
[بن‌ابی سرح ] گذاشت. 

عبد له این سعدین ابی سرح ] در آن ممالک نافذ فرمان گشت و در سال بیست و 
هفتم هجری به غزوه افریقیه شتافت و با جرجیر پادشاه آن آراضی رزم داد و در سال 
سی و یکم هجری غزوه اساور به پای برد و تا دنقله پرفت و در سال سی و چهارم با 
قسطنطین بن‌هرقل در بحر رزم داد و فتح غزوه ذی‌الصواری کرد و در سال سی و 
پنجم عقبةبن عامرالجهنی را از فبل خود به حکومت مص رگذاشت و امر حراج زا به 
سلیمان‌بن عنیرالتجیبی تفویض فرمود و خود به نزد عثمان آمد» آن وقت مردم بر 
عثمان بشوریدند چنان که هر یک از این قصه‌ها در جای خود مرقوم می‌شود. مدت 
حکومت او در مصر و اسکندریه ده سال بود. 

امّا از آن سوی عمروین‌العاص چون از مصر به مدینه آمد از عثمان خحاطریی 
رنجیده داشت و همواره با بداندیشان عشمان می‌نشست و قبایح اعمال عثمان را 
شمردن می‌گرفت و این خصومت چندان محکم شد که خواهر مادری عثمان را که 
در حباأله نکاح داشت طلاق بگفت و با سعدبن‌ابی‌وقاص که او نیز از علمان رنجیده 
خاطر بود چه او را نیز از حکومت کوفه باز داشت در غیبت عثمان و خصمی او 
همداستان شد. 


۱ کنام -به ضم اول بر وزن مشام -بيشه و جنگل و چراگاه سباع و وحوش را گویند. 
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ذ کر سلطنت 
جیل ملقب به گاوباره در مملکت مازندران 
در سال بیست و پنجم هجری 


از این پیش قصه گاوباره و آذرولاش را به شرح رقم کردیم آن هنگام که آذرولاش 
در اسب تاختن از باره در افتاد و جان بداده سلطنت طبرستان یک باره برگاوباره قرار 
گرفت و گیل و دیلم را به نظم کرد و از گیلان تا گرگان بسیار قصرها برافراخت و 
بیانهای قری بپرداخت و او را دو پسر بود یکی دابوبه و آن دیگر بادوسبان نام 
داشت. بعد از وی سلطنت طبرستان با دابویه بایستاد» چنان که انشاءالّه در جای 
خود به شرح می‌رود و مدت سلطنت گاوباره پانزده سال بود. 


وقایع سال بیست و ششم هجری 
و سفر عثمان‌بن اب ی العاص به فارس 
در سال سیم خلافت عثمان 


در اين سال به عرض عثمان رسید که بعضی از عمال فارس در فرمانبرداری و 
ادای خراج به توانی و مسامحت می‌روند» لاجرم عثمان‌بن ابی‌العاص را حاضر 
ساخت و او را با لشکری لایق روان فرمود. 

عثمان بعد از طی مسافت به شهر شیراز درآمده از آنجا به اراضی کازرون آمد» 
مردم آن بلده چون لشکر عرب را نگریستند طریق مصالحت پیمودند و به زیادت از 
وجه خراج سه هزار و سیصد مثقال سیم تسلیم کردند. 

علمان‌بنابی العاص چون از این کار بپرداخت هرم‌بسالحیان را سپاهی ملازم 
رکاب ساخت و به تسخیر قلعه سفید مأمور داشت و آن دژ در مملکت ایران به 
حصانت و رصانت معروف است و مورخین از آن یاد کرده‌اند و فردوسی در 
شاهنامه نیز تذکره می‌کند. 

بالجمله هرم‌بن‌الحیان با لشکری به پای دز سفید آمد و آن قلعه را حصار داد 
روزی چند در میانه رزمهای سخت رفت و در پایان کار حصاری چنان استوار به 
دست مسلمانان گشاده گشت. 


وقایع سال بیست و هفتم هجری 
و فتح افر بقیه 
در سال جهارم خلافت عثمان 


چون عبدالّ+بن‌سعدبن‌آبی‌سرح در مملکت مصر نافذ فرمان گت و دّت و 
عُدّتی شایسته به دست کرد عثمان‌بن‌عفان را نام نگاشت که سملکت افریقیه 
خزاین اموال است و رجال آن اراضی را مجال مبارزت با ما نیست. اگر دستوری رود 
بدان جانب سفر کنم و آن ملک را به تحت فرمان آرم. 

عثمان در پاسخ نوشت که: عمرین الخطاب چندانکه بود آهنگ فتح افریقیه نکرد 
و همی‌گفت: تا من زنده باشم به فتح افریقیه فرمان ندهم مرا نیز از این کار کراهت 
می‌آید به جای باش و بدان جانب سفر مکن. 

عبد لین سعد چون این پاسخ یافت عزیمت بگردانید لکن بعضی از آن لشکر را 
که برای فتح افریقیه ساخته بود فرمان کرد تا بدان اراضی تاختن بردند و بعضی از 
اعمال افریقیه را عرضه نهب و غارت داشتند و با غنیمت فراوان مراجعت کردند. 
عبداله این قصه را نگاشته به درگاه عثمان فرستاد تا فتح افریقیه در خاطر او آسان 
نماید. 

لاجرم عثمان را در فتح آن ولایت رغبت افتاد و نیم شبی مسورین‌مخرمة 
الزهری " را حاضر ساخت و گفت: عبدالله‌بن‌سعد از من دستور خواسته تا لشکر 
بسازد و افریفیه را بگشاید و مرا در خاطر می‌آید که عزیمت او بیرون مصلحت 
نیست تو چه می‌گوثی و رای تو به کدام سوی می‌رود؟ 

گفت: تدبیر امیر به صواب مقرون است اگر فرمان کنی تا عبدالّه آن مملکت را 


چاپ سنگی: مستررین مخزون القرشی. معروف به ابوعبدالرحمان مسورینمخرمة الزهری, 
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نیز بر ممالک اسلام بیفزاید نیکو باشد. 
عثمان گفت: بامداد صنادید اصحاب رسول خدای را در مسجد انجمن کن تأ در 
این ام کار به استشارت و استخارت کنیم. 
صبحگاه سور برفت و اصحاب را به مسجد آورد, عثمان با ایشان سخن افریقیه 
در اندانعت بیشتر از اصحاب این رای را به صواب نشمردند و سعیدین‌زید از آن 
جمله به زیادت انکار داشت. عثمان با او گفت: موجب این انکار چیست؟ 
سعید گفت: همواره عمرین الخطاب از تصمیم این امر کراهتی به کمال داشت 
چه واجب است که مخالفت عمرکنی و به افریقیه لشکر فرستی؟ سعید این سخن 
بگفت: و برفت. 
عثمان کس فرستاد و محمدبن‌مسلمه و زیدبن ثابت را حاضر ساخت و با ایشان 
سیخن به مشورت انداشت. 
ایشان گفتند: لشکر بدان جانب تاختن و چنان ملکی را ضمیمه مملکت ساختن 
کاری به صواب است. 
عثمان نیک شاد شد و مردم را به جنگ افریقیه دعوت نمود و تحریض کرد. 
گروهی از بزرگزادگان صحابه او را اجابت کردند مانند عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر و 
عبیدالّه و عسبدالله پسران عصمرین الخطاب و عبدالرحمن و عبدالّه پسران 
زییرین العوّام و عبدالّبن عمروبن‌العاص و عبدالرحمن‌بن اسودین عبدیغوث و 
بسربن ارطاط و مسورین‌مخرمه. چون عثمان رغبت مبارزت این جماعت را بدید 
عظیم خوشدل گشت. 
بالجمله مردمان اعداد کار کردند چون لشکر انجمن شد عثمان از مدینه بیرون 
شد و عرض سپاه بداد. چهار هزار و هشتصد مرد به شمار آمد. پس بفرمود این 
جمله را سلاح جنگ بدادند وهزار شتر با جامه تسلیم داشت تا کار بساختند آنگاه 
مروان‌بن الحکم را سردار سواران و برادرش حارث‌بن‌الحکم را سرهنگ پیادگان 
فرمود» پس بر منبر شد و سپاس خدای به پای برد و لشکر را نصیحتی بگفت و به 
جنگ افریقیه تحریض داد و فرمود: 
دانسته باشید من امارت تمامت لشکر را با عبدالله‌بن‌سعد 
بن‌ابی‌سرح گذاشته‌ام چون بدو پیوسته شدید فرمان او بپذیرید و 
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صوابدید او را به صواب شمارید و او را نیز مکتوب کرده‌ام که با شما 

از در رفق و نیکوتی بکوشد و از زلات و خطیتات شما چشم بپوشد. 
پس از منبر فرمود شد و لشکر طریق مصر پیش داشت و سهل و صعب زمین را 
در نوشتند بعد از ورود به مصن عبد لین سعد شادکام شد و اعداد کار کرد و لشکر 
فراهم آورد و عرض لشکر بداد بیست و سه هزار تن سواره و پیاده به شمار شد پس 
راه افریقیه پیش داشت و کوچ بر کوج براند تا به شهر طرابلس " رسید که منتهای 
حدود مسلمین بود یک روز در آنجا اقامت نمود و بامداد دیگر به اراضی افریقیه 
تاخت و لشکر خویش را برای نهب و غارت در آن مملکت بپراکند. لشکر برفت و 
بسیاری از قری و توابع آن مملکت را عرضه نهب و غارت داشتند وگاو و گوسفند و 
اسب و استر براندئد و فراوان اسیر گرفتند و با لشکرگاه مراجعت کردند. 

این وقت عبدالّه طلایه از پیش روان داشت و خود از دنبال طی مسافت 
همی‌کرد وگاه بر بیابان وگاه بر ساحل دریا عبور داشت. یک روز چنان افتاد که چند 
کشتی پر لب آب پدیدار آمد و مردمی چتد از کشتیها به ساحل بودند چون لشکر را 
دیدار کردند خواستند تا به کشتیها در روند و به طرفی گریزند» سواران بتاختند و 
ایشان را بگرفتند و به نزدیک عبداله آوردند» و این اسیران صد تن بودند. عبداله 
بفرمود تا جمله را گردن بزدند و هر مال که در کشتیها بود بر لشکر قسمت کرد و 
کشتیها را به تمامت بسوخت و از آنجا کوچ ب رکوج برفت تا به کنار دارالملک اقریقیه 
رسید نزدیک به شهر لشکرگاه کرد. 

فرمانگزار افریقیه, جرجیر نام داشت و خراج به قسطنطین پادشاه روم 
می فر: جاد. عبداله رسولی به سوی او ؟ یل داشت و او را به مسلمانی دعوت کرد. 

جرجیر از این سخن تافته شد و گفت: هرگز بدین شما درنيایم. 

عبدالّه گفت: چون این نپذیرفتی از دو کار یکی باید کرد: جزیت بر ذمت گیر و 
اگر نه ساشته جنگ باش. 


جرجیر دل بر حرب نهاد و عرض لشکر داده با شصت هزار مرد از شهر بیرون 


۱ طرالس: به ضم الباء و اللام و سین مهمله. شهری است مشهور در سال دریای شام بین 
لاذقیه و عکا؛ و طرابلس شهری است در اخر سرزمین برقا و اول سرزمین افریقیه در سرزمین 


مغرب (س). 
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شد و در برابر عبداله لشکرگاه کرد از دو جانب ساخته جنگ شدند و میمنه و 
میسره بیاراستند. چهل روز از دو رویه سپاه روی در روی شد و هر روز از بامداد تا 
چاشتگاه رزم می‌دادند و از یکدیگر می‌کشتند آنگاه به منازل خویش باز می‌شدند. 

از آن سوی بابعد مسافت خبر به سوی مدینه دیر می‌رسید عثمان بیمناک شد و 
عبدالله بن‌زبیر را با گروهی از سواران نامدار به مدد عبداللّه‌بن‌سعد روان داشت و 
عبدالّ‌ن‌زبیر به شتاب برق و باد سهل و صعب اودیه و شعب را در نوشته خود را 
به لشکرگاه عبدالّوبن‌سعد رسانید. لشکر اسلام تکبیر گفتند و شاد شدند. 

عبدالّهین زبیر گفت: امیر لشکر عبداله بن‌سعد کجاست؟ 

گفتند: چرجیر حیلتی اندیشیده فرمان کرد تا منادی ندا در داد که هر کس سر 
عبداللین‌سعد را به نزدیک من آرد او را صد هزار دینار زر سرخ به صلت دهم و 
دختر خویش را بدو نکاح بندم از این روی عبدالبن سعد از دوست و دشمن آسوده 
نیست و متنکرا در لشکرگاه زیستن دارد. 

عبدالهین زبیر نزدیک او رفت و او را قوی دل ساخت و بفرمود تا عبدالهین‌سعد 
نیز منادی در انداخت که هرکس سر جرجیر را به تزد من آرد صد هزار دینار زر سرخ 
از این غنایم او را دهم و دختر جرجیر را نیز بدو سپارم و بر زیادت حکومت ری 
خاص وی خواهد بود. جرجیر را نیز از این سخن رعبی عظیم در دل راء کرد و روز 
جنگ از پس صفوف می‌ایستاد تا اگر لشکر شکسته شود بتواند به جانبی گریخت. 


حرب العبادله 


بالجمله دیگر باره عبدالین‌زییر به تازه خدیعتی انگیخت و با عبدالهبن‌سعد 
گفت: فردا از بامداد باید فرمان کرد قا تمامت لشکر سلاح جنگ در بر کنند و زین بر 
اسبها پندند آنگاه یک نیمه را با خود به جنگ برد و نیم دیگر را حکم داد تا زمام 
اسبها را به دست گیرند و در میان خیمه‌ها آماده باشند چون ما تا چاشتگاه رزم 
دهیم و سپاه حصم را خسته و مانده کنیم وقتی که به عادت همه روز باز لشکرگاه 
شویم و سپاه دشمن بهر آسودگی سلاح جنگ از تن دورکنند و زین از اسبها برگیرند 
آن نیم لشکر ما که در خیمه‌ها اسوده بودند و زمام اسبها به دست داشتند بی‌توانی 
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برنشینند و مغافضةً بر سر دشمن تاختن برند و تیغ در ایشان نهند. گمان می‌رود که 
کار به کام شود و دشمن مقهور گردد. 

عبدالّهبی‌سعد و سران سپاه اين رای پسنده داشتند و روز دیگر بدین قائون یک 
نیمه سپاه به میدان آمد» عبدالّبن عمرین‌الخطاب به میمنه شد و عبداللّءنزییر به 
میسره آمد از این روی این جنگ را حرب‌العبادله | نام نهادند. 

بالجمله در این روز مسلمانان بر افزون کوشش کردند و رزمهای سخت بدادند و 
از آویختن و خون ریختن سپاه جرجیر را از همه روز به زبادت زحمت کردند تا روز 
به نیمه رسید و موّذنْ بانگ برداشت پس هر دو صف به عادت به لشکرگاه خویش 
مراجعت کردند و سپاه جرجیر زین از اسب برگرفتند تیغ و تبر بینداختند و 
جامه‌های آهنین که تنهای ایشان را کوفته داشت از تن دور کردند و بیاسودند. 

این وقت آن نیمه لشکر اسلام که انتهاز فرصت می‌بردند اين ساعت را غنیمت 
شمردند در زمان برنشستند و با شمشیرهای کشیده و سنانهای زدوده خویشتن را به 
لشکرگاه جرجیر درانداختند و شمشیر در ایشان نهادند و لشکر جرجیر را مجال زین 
بر اسب بستن و درع پوشیدن و استعمال سیف و سنان کردن به دست نبود. لاجرم 
هر که توانست از آن مهلکه بگریخت و اگر نه خونش بربخت. 

بالجمله کافران هزیمت شدند و به روایت صاحب الفی. جرجیر به دست 
عبد الّبن زبیر مقتول گشت و این مرا درست نیامد چه از اخبار چنین استوار افتاد که 
جرجیر به هزیمت راهی دراز پیمود و مسلمانان اموال و اثقال و اسیران فراوان 
ماخوذ داشتند. آنگاه جرجیر کس نزد عبدالّهبن سعدبن‌ابی‌سرح فرستاد و خواستار 
مصالحت و مسالمت گشت به شرط که دو هزار هزار و پانصد و بیست هزار دینار که 
در این زمان عبارت از پنج کرور و پیست هزار تومان است تسلیم دارد. 

عبداله این سخن از وی بپذ یرفت و به این گونه وثیقت بنوشت و آن خراج بستد 
و آنچه از غنیمت به دست کرده بود بر لشکر قسمت کرد هر سوار را سه هزار درم و 
هر پیاده را هزار درم بهره رسید. آنگاه مس غنایم را با خراج افریفیه به صحبت 
عبدالبن زییر به نزدیک عثمان فرستاد و خود به جانب مصر مراجعت نمود و مدت 
سفر او یک سال و سه ماه پرامد. 


۱.عبادله جمم عبدال است. یعنی جنگی که سران لشکر را همه نام عبدالّ بود. 
مدله جمم که یعتی سر 0 بو 
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اما چون خراج و اموال غنایم افریقیه را به نزدیک عشمان آوردند تمامت آن 
اموال را به مروان‌بن‌الحکم به پانصد مزا ر دینار بفروخت و حال آنکه چند برابر از 
این بها افزون بود و از اين جمله صد هزار دینار نیز او را عطا کرد از اين روی مردم 
مدینه او را مورد طعن و دق ساختند وگفتند: خزانه بیت‌المال را که حاص مسلمانان 
است بر یک تن خبیث که پشیزی نیرزد نثار کرد. 

بالجمله چون خبر به قسطنطین بردند که عبدالّبن‌سعد. افریقیه را بگشاد و پنج 
کرور تومان خراج بستد» او را اندوه آمد وکس به جرجیر فرستاد که به میزان آ۵ زر و 
سیم که عبداله بن سعد را تسلیم کردی حمل داده به درگاه ما فرست و اگر نه لشکر 
فرستم و تو را از افریقیه خلع کنم. جرجیر بزرگان مملکت را حاضر ساخت و 
مکتوب قسطنطین را مکشوف داشت» گفتند: عرب پشیزی به جای نگذاشت 
دیگری طلب کند اگر قسطنطین بر این اندیشه رود ما همگان مسلمانی گیریم و در 
پناه عرب رزم دهیم: چون این خبر به قسطنطین آوردند دست از این اندیشه باز 


داشت. 


فتح مملکت اندلس که 
امروزش اسپانیول گویند به دست مسلمانان 
هم در سال بیست و هفتم هجری بود 


هم در اين سال عشمان» عبد الب نافع [بن عبد القیس] و عبدالین [نافع‌بن] 
الحصین را حاضر نمود و فرمود اعداد کار کرده روانه مغرب زمین شوید و مملکت 
اندلس و اراضی بربر را به زیر فرمان آرید. لاجرم ایشان بر حسب حکم بسیج راه 
کردند و عثمان لشکر بخواند و از مدینه و اعمال آن بلده سپاهی لایق فراهم کرد 
افزون از ده ه زار سوار به شمار شد. پس عبدالّبن‌نافع این عبدالقیس] و 
عبدالین [نافع‌بن احصین راه برگرفتند و پست و بلند زمین را در نوردیدند و از راه 
بحر به زمین بربر آمدند و آن اراضی را به نظم کرده طریق اندلس گرفتند. 

مردم اندلس جنگجوی و شجاع بودند و دفع دشمن را استوار ایستادند و 
جنگهای مردانه کردند» از جانبین بسیار کس کشته شد. هم در پایان کار نصرت با 
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مسلمانان بود لشکر اندلس را هزیمت کردند و آن مملکت را فرو گرفتند و از اموال و 
اثقال و سبایا حملهای گران به دست کردند و خمس غنایم را با مکتوب فتح نزدیک 
عثمان روان داشتند. 

عثمان نیک شاد شد و حکومت اندلس و بربر را با عبدالّ‌بن [نافع‌ین ]الحصین 
گذاشت و عبدالهین نافع [ين عبدالقیس] را از برای امحذ خراج به اقامت افریقیه مامور 
داشت, در زمان عبدالملک‌بن‌هشام مردم بربر مرتد شدند و مردم اندلس در 
مسلمانی بپائیدند چنان که انشاءاله در جای خود مرقوم می‌شود. 

و هم در این سال عثمان‌بن‌عفان لختی به مسجد مدینه بیفزود و اندک بزرگتر 
ساخت و په زیارت مکه سفر کرد. 


وقایع سال بیست و هشتم هجری 
مطابق سال پنجم خلافت عثمان 


غار تکردن 
اهل حبثه مسلمین را 


جماعتی از لصوص و صعالیک حبشه در سواحل بحر شام اندر آن مساکن که 
حاص مسلمانان بود دست به نهب و غارت گشوده گروهی از مسلمانان بکشتند و 
اموال ایشان را مأحوذ داشتند و زنان و فرزندان را اسر بردند. عثمان از اصفای این 
خبر بیازرد و در خاطر نهاد که اعداد لشکر کرده سپاهی لایق به سوی حبشه روان 
دارد» وجوه اصحاب گفتند: اين به صواب نیست. تواند بود که پادشاه حبش از این 
دزدان بی خبر باشد و ما به کیفر شتاب‌زدگی و عجل کار بر خود مشکل کنیم و به 
مصاحب درافتیم نیکو آن است که رسولی بدان سوی گسیل سازی تا حقیقت حال 
باز داند و به عرض رساند. 

عثمان این رای را پسنده داشت و مکتوبی به ملک حبش نگاشته به صحبت 
محمّدین‌مسلمه و ده تن از مسلمین روان داشت. پس محمّد طی مسافت کرده آن 
نامه به ملک حبش آورد و صورت حال باز نمود. ملک حبش فرمود: لا و ال من از 
این دزدان راهزن بی‌خبر بوده‌ام. و کس فرستاد تا آن جماعت را کیفر عمل در کنار 
نهادند. و آن اموال و اسیران را به تمامت مأخوذ داشته محمدین‌مسلمه را تسلیم 
کرد. و مکتوب عثمان را جوابی نیکو بنوشت و محمدین‌مسلمه را نیز جداگانه عطا 
بداد و شادکام مراجمت فرمود. 

عثمان از ملک حبش شاد شد و مسلمانانی را که در کنار بحر سکون داشتند 


۶۲ ناسخ‌التواریخ 


سلاح جنگ بفرستاد و قوت داد تا مقهور دزدان نشوند. 


فتح جزیره قبرس 


از پس این واقعه معویةینابی‌سفیان به سوی عتمان نامه کرد که ولایات روم با 
شام چتان نزدیک است که بامدادان از دو سوی بانگ خروسان و آراز مرظان شنوده 
شود و اینک آب دریا از موج سهمناک باز نشسته و از جنبش هایل ساکن گشته؛ اگر 
رخصت رود به جانب جزیره قبرس رکضتی کنم و آن محال را که از مال و مواشی 
آکنده است فرو گیرم. عثمان در پاسخ نوشت که: 
عمرین الخطاب هرگز اجازت تمی‌کرد که مسلمانان آب دریا عیره 
کنند مرا نیز کراهت می‌آید اگر تو را این کار موافق افتاده و به سلامت 
این سفر واثق می‌باشی زن و فرزند خود را نیز با خویشتن در کشتی 
حمل می‌ده تا صدق عقیدت تو مرا مکشوف افتد. 
چون معویه این پاسخ بشنید فتح قبرس را تصمیم عزم داد و عبدالهبن‌قیس را با 
گروهی از لشکر فرمان کرد تا از پیش کشتی در آب راندند و بفرمود کشتیها در عگه 
فراهم آوردند و لشکر را وجیبه بداد و با زن و فرزند به عکه آمد. دو روز در آنجا ببود 
روز سیم بعد از نماز جمعه به کشتی در رفتند. اما عبدالبن‌قیس که از پیش در رانده 
بود از کشتی به ساحل دریا بیرون شد تا مگر از اراضی روم خبری باز داند» زنی را 
نگریست که با دریوزگی رو زگذ ارد او را درمی چند عطاکرد آن زن برفت به میال دیه 
و مردم را آگهی برد که اين مرد که با لشکر دریا می‌نوردد اینک به کنار بحر ایستاده. 
گرومی بشتاب تاختن کردند عبدالله را مجال به دست نشد که به کشتی گریزد او را 
این خبر را به مسلمانان بردند معویه بدان ننگریست همچنان با زن و فرزند و 
تمامت سپاه با دویست و بیست کشتی و زورق طی طریق می‌کرد ناگاه بادی مخالف 
جنبش کرد دریا مضطرب شد زورقها و کشتیها از یکدیگر دور افتاد زن صعویه 
سخت بترسید و کلیای ملاح را بخواند و گفت: ای کلیا کشتی را لختی نگاهدا رکه مرا 


تاب و طاقت رفته است. 
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کلیا بخندید گفت: ای زن دریا فرمان کس نبرد و جز دای را بدین کار دسترس 
نباشد صبر می‌کن که جز دل بر صبوری نهادن چاره نیست. 

بالجمله باد بایستاد و موج بنشست و مسلمانان به سلامت شدند و اين هنگام 
زورقی چند پدیدار شد که فرمانگزار جزیره قبرس به قسطنطین هدیه می‌فرستاد. 
معویه فرمود تا جمله را بگرفتند و در آن زورقها کنیزکان پریچهره و جامه‌های دیبا و 
نفایس اشیاء فراوان یافتند و از آنجا به جزیره قبرس درآمدند و بی‌توانی دست به 
نهب و غارت گشودند و بسیار از قریه‌ها و آبادانیها را به زیر پی‌سپردند و غلامان و 
کنیزان فراوان اسیر گرفتند و اموال و اتقال از نفایس اشیا بر هم نهادند و این جمله را 
به کنار بحر آورده کشتیها را بیا کندند. 

فرمانگزار جزیره را چنان هول و هراسی فرو گرفته بود که خیال مدانعه در 
خاطرش عبور نداشت» تیفی نکشید و خدنگی نگشاد و کس به نزدیک معویه 
فرستاد و خواستار مصالحت گشت به شرط که هر سال هفت هزار و دویست دینار 
زر می‌فرستد. معویه مسئول او را به اجابت مقرون داشت و بر این جمله وثیقتی 
توشت و مراجعت نمود. 

چرن از دریا بیرون شد بفرمود تا غنایم را فراهم آوردند و طریف و تلید بر زیر هم 
نهادند. کنیزان و غلامان را به حساب گرفتند از ده هزار افزون به شمار آمد از جمله 
هفتصد تن دختران دوشیزه بود؛ معویه خمس غنایم را بیرون کرد و با نامه فتح به 
سوی عثمان فرستاد و دیگررا بر لشکر بخش نمود. 

لشکریان کنیزان و غلامان و چیزها که یافته بودند با یکدیگر می‌فروختند ابودردا 
بر آن می‌نگریست و می‌گریست. 

جبیر خولانی او را گفت: روز فتح و خرمی این گریستن چیست؟ 

گفت: سخن به صدق گوئی لکن من بر آن اندیشه‌ام که این جماعت چون خدای 
را بی‌فرمانی کردند از چنان نعمت و عزت به چنین محنت و ذلت درافتادند و اين 
زنان و بچگان به خواری بندگی و بردگی درافتادند. اینک بر لغزش گناهکاران دریغ 
می‌خورم که نزدیک خداوند چند خوار و بی‌مقدارند. 

و هم در این وقت گروهی از لشکر در قسمت غنیمت خیانتی کردند و در میان 
ایشان خصومتی بادید آمد. پیری از اهل قبرس حاضر بود گفت: هنوز عهد پیغمبر 


۶۴ ناسخ‌التواریخ 


شود را فراموش نکرده‌اید و کلمات او را درگوش دارید با این همه حیانت می‌کنید. 
گروهی که بعد از شما آیند و میان ایشان و پیغمبر سالهای فراوان میانجی شده باشد 
چه خواهند کرد؟ 

مردی گفت: ای شیخ امیر ما بدین کردار رضا ندهد. 

گفت: اگر چنین است او را از اين خیانت آگهی برید. 

چون معویه اين بدانست در خشم شد و گفت: تا وصایای ابوبکر را که به 
یزیدبی ابی‌سفیان نگاشته بود و مردم را به صدق و صفا و رفق و مدارا وصیّت کرده 
بود بیاوردند و بر مردم قرائت ثت کردند تا مردم پند گيرند. 

و هم در آن وقت که غنایم قبرس را قسمت می‌کردند از اصحاب پیغمبر 1 
ابودردا و عبادةبن‌الشامت و شدّادین‌الاوس و وائلةبن الاسقع و ابوامامةالباملی و 
عبداللین‌بشر المازنی بر یک سوی نشسته نظاره می‌کردند» ناگاه دو مرد از انصار را 
نگریستند که دو سر دراز گوش می‌رانند و می‌برند و عباد» گفت: این درازگوشات 
کراست و کجا می‌برید؟ 

گفتند: معویه ما را داده است و می‌خواهیم بدین درازگوشان به زیارت مکه 
شویم. 

گفت: بر معویه حلال نیست این درازگرشان شما را دهد و بر شما حلال نیست 
که مأخوذ دارید. 

انصاریان درازگوشان را به نزدیک معویه آوردند و کلمات عبادةبن الصامت را باز 

و یس 

گفت: در حنین حاضر بودم آنگاه که رسول خدای بخش نایم می‌فرمود از 
2 
خمس در یک تار موی دست برم و خمس این غنایم را نیز نمی‌خواهم و با شما بذل 
می‌کنم پس چگونه می‌توان بیرون حساب تقسیم» کسی را از غنایم چیزی عطا 
کرد؟ 

معویه گفت: ای ابوالولید تو رد شنیدی؟ 
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معویه گفت: من این کار به کفایت تو نهادم. 

عباده گفت: مرا بگذار و دیگری بجوی. 

گفت: از تو داناتر کس ندانم. 

لاجرم عباده متصدی قسمت غنایم گشت و ابوامامه باهلی او را یاری می‌کرد. 

بالجمله سعویه نامه به سوی عشمان کرد و خمس غنایم را به دست 
عبد قبن عبیدةالسلمی روان داشت و کنیزگی نیکو جمال با بعضی از نفایس اشیا از 
مال خویشتن هدیه کرد. عبده به مدینه آمد و کتاب معویه را برسانید» عثمان شاد 
شد غنائم و مدایا را مخوذ داشت و آن کنيزک را به سرای فرستاد؛ ناثله زن عشمان از 
دیدار آن کنيزک دلتنگ شد وی بگردانید و با عثمان روی ترش کرد. 

عثمان گفت: اگر خواهی او را با تو بخشم. 

گفت: خواهم. 

عثمان او را با ناقله بخشید. کنيزک گفت: من حدمت زنان نتوانم کرد مرا همچنان 
به امیر شام فرست. 

عثمان اجابت کرد و او را به معویه فرستاد. معویه او را تا زمان وفات بداشت 
لکن از وی هیچ فرزند نیاورد. 


فتح جزیره روذس 


مع‌القصه چون معویه از فتح جزیره قبرس بپرداخت از عثمان دستوری خواست 
که آهنگ جزیره روذس " کند. عثمان کار به شوری افکند. وجوه اصحاب گفتند: نیکو 
باشد چه لشکر اسلام بعد از فتح قبرس به سفر دریا دلیر شده‌اند. لاجرم عثمان 
رخصت کرد ر معویه بسیج راه نمود و لشکر در هم آورد و کشتیها و مرکبهای بحری 
را در آب اقکند و با لشکر به کشتیها در رفت و راه در نوشت. 

چون راه با روذس نزدیک کردند مردم جزیره اين بدانستند و زورقها در آب 
راندند و ایشان را پذیره جنگ شدند در میان بحر از دو سوی جنگهای صعب رفت 


۱ روذس: به ضم رای مهمله و سکون واو و کسر ذال معجمه و شین مهمله. نام جزیره‌ای است 
در بلاد روم که یک شب راه با اسکندریه فاصله دارد. 
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و در پایان کار نصرت با مسلمانان افتاد. کشتیهای کافران را بگرفتند و بسیار کس 
بکشتند و اسیر کردند و بی‌توانی به جزیره روذس درآمدند و تیغ در کفار تهادند و 
دست به نهب و غارت گشادند. 

عبدالرحمنآشعری از پی غارت در سرائی شد نیک بزرگ و آباد و هیچ کس را در 
انجا نیافت با مردم خویش گفت: خداوند این سرای را چه رسیده؟ همانا عویش را 
پنهان داشته واجب می‌آید که فحصی کنیم. 

پس در طلب بایستادند و به هر جا گمان داشتند کاوش همی‌کردند و خاک 
برانداعتند ناگاه دری باز شد که به خانه دیگر راه داشت. بدانجا در رفتند. خانه‌ای 
بس وسیع بود و پانصد تن غلام و کنیز در آنجا شویشتن را از کید لشکر نهفته 
می‌داشتند همه با جامه‌های نیکو و اموال فراوان جمله را ماخوذ داشتند. 

از جامه کنیزکی خرقه سربسته به زمین افتاد برگرفتند و بگشودند انگشتری زر 
بود و نگینی از یاقوت سرخ داشت به نزد معویه آوردند آن نگین را هزار و دویست 
دینار بها نهادند. معویه آن انگشتری را از بهر خویش بداشت و حمس غنایم را به 
مدینه فرستاد و به سوی عثمان از فتح آن جزیره نگار کرد و آن جزیره به دست 
معویه خراب گشت. تا آنگاه که پادشاهی یافت فرمان کرد تا آن جزیره را عمارت 
کردند و مسجدی بساختند و جماعتی از مسلمانان را به اعداد جنگ و سلاح کار در 
آنجا سکون فرمود تا ملک روم را بدیشان دست نباشد. 

مجاهد گوید: در سال پنجاه و سیم هجری در جزیره روذس بودم و پسر زن 
کمب‌الاحبار به تبع با من بود و از من قرآن می‌آموخت. یک روز گفت: ای مجاهد 
زودا که این چزیره خراب خواهد شد علامت آن باشد که یک روز بادی سخت 
وزیدن گیرد و این زینه پایه بلند را که می‌نگری بیندازد. روزی چند برنگذشت که باد 
بوزید و زینه را بینکند و هم در آن روز یزید را مکتوبی آوردند که پدر تو معویه را 
وفات برسد و ما از آذ جزیره مراجعت کردیم و پس از ما آن جزیره خراب شد. 


هم در این سال معویه. عثمان را مکتوب کرد که اگر فرمائی به سوی صقلیه 
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تاعتنی کنم و آن بلده را به تحت فرمان آرم. غیمان آیمازت داداواربه تجهیر شک 
پرداخحت. مردم افریقیه از قصد معاوبه آگاه شدند و فرمانگزار صقلیه را آگاهی 
فرستادند. ملک صقلیه تافته شد و گفت: عرب مارا از قیاس افریقیه به حساب 
می‌گیرد و در ما طمع می‌بندد؛ اين کافی نیست که ما ايشان را زحمتی نمی‌رسانیم. 
پالجمله معاویه سیصد زورق و کشتی و مرکب بحری از ساحل دریای شام در 
آب افکند و در رفتن شتاب کرد تا آنگاه که به کنار صفلیّه رسید, لشکر از آب رخت 
به خشکی کشیدند و سلاحهای جنگ برآوردند و درعهای آهنین در برکردند. ملک 
صقلیه از کوشک خویش نگران بود؛ گفت: هرگز گمان نداشتم که عرب را چندین 
عِدّت و عُدّت باشد. فرمانگزار قیساریه که در جوار ملک صفلیه می‌زیست حاضر 
بود چون از عرب زحمت فراوان دیده بود بسیار وقت از جلادت و شجاعت آن 
جماعت سخن می‌کرد. 
ملک صقلیه گفت: این عرب که از دریا بیرون شدند نه چندانند که تو همی‌گفتی. 
در پاسخ گفت: آن لشکر که به مملکت ما در آمدند فراوان بودند و با بصیرت و 
جلادتی تمام در رواج دین خود رزم می‌دادند و در طلب سیم و زر کمتر رنج 
می‌بردند و این لشکر که بدینجا آمده‌اند چنان می‌دانم که در طلب حطام دنیوی 
باشند» صواب آذ است که طریق منازعت مسدود تاه ز ی مال 
مراجعت دمی, چه شجاعت عرب از آن افزون است که کس صفت توائد کرد. 
ملک صقلیه از این سخن در خشم شد وگفت: تو مردی جبان و بددلی و از پیش 
عرب بگریخته‌ای امروز هر چه از این گونه سخن کنی معذور باشی» امروز مردان در 
صقلیه از اندازه شمار افزونند و سلاح جنگ در خزاین من بر هم نهاده و موجود 
است این لشکر که در سالیان دراز وجیبه داده‌ام کدام روز به کار آید» تو باش تا 
بیچارگی عرب را در اين ملک نظاره کنی و بدانی چگونه ذلیل و زبون شوند. 
فرمانگزار قیساریه چون دید او را گوش نصیحت نیوش نیست نعل باژگوته زد و 
گفت: همه به راستی سخن کردی. شک نیست که از عرب هزیمت شدم و به درگاه 
تو پناهنده گشتم و چشم از سلطان روم بپوشیدم چه کثرت لشکر و حصانت این 
ملک را از رومیه افزون دانستم. ملک صقلیه را بدین سخنان فریبنده مغرور و 
خوشدل ساخت. 
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واز آن سوی لشکر عرب کشتیها به کنار آوردند و ساخته جنگ شده راه نزدیک 
کردند. ملک صقلیه کس بدیشان فرستاد که مردی داننده به نزدیک ما گسیل دارید تا 
باز گوید که آمدن شما در این ملک از بهر چیست؟ 

معویه مردی را به اتفاق ترجمانی که لغت رومی نیک دانست روان کرد ايشان تا 
پای کوشک آمدند و ملک صقلیه از فراژ به سخن آمد و گفت: شما چه کسید و از 
کجا می‌رسید و در این ملک چه می جوئید؟ 

گنت: ما عربیم و نام ما به جمله جهان را فرو گرفته است. خداوند به سوی ما 
رسولی فرستاد و ما بدو ایمان آوردیم و هر کس سر از فرمان برتافت با او جهاد 
کردیم و ظفر جستیم چه آن پیغمبر مارا به نصرت خبر داده است؛ البته شنیده باشی 
در شام چه کردیم از بستن و شکستن و کشتن و اسیر گرفتن و با هر قل چه مصافها 
دادیم و چه فتحها کردیم چندان که از بیم شمشیرهای ما به قسطنطنیه گریخت» 
عجب آنکه صفات ما که از آفتاب شناخته‌تر است می‌دانی و از ما پرسش می‌کنی؟ 

ملک صقلیه از اين سخنان بخندید» رسول را گفت: اکنون بدینجا از بهر چه 
شده‌اید؟ 

گفت: برای آنکه شما را به اسلام دعوت کنیم اگر بپذیرید شما را در این ملک 
بگذاریم و بگذریم و اگر نه جزیت بر حویشتن بندید و هر سال می‌رسانید و اگر این 
نیز پذ یرفته نشود آهنگ جنگ خواهیم کرد هر که از ما مقتول گردد جای در بهشت 
کند و کشته شما به دوزخ رود. 

ملک صقلیه گفت: آن چه خواستی گفتی: اکنون بباش و پاسخ پشنی همانا شما 
این ملک را از قیاس شهرهای دیگر گرفتید و بر خطا رفتید چه این شهر چون دیگر 
شهرها نیست و این لشکر مانند سپاهیان دیگر نباشند شما یک تن از اين ملک به 
سلامت بذر نشوید چه از پیش روی شمشیر آتشبار است و از پس پشت دربای 
زشار اگر کار شما را سهل گیرم دیگران در ما طمع بندند» لاجرم واجب می‌شود که 
یک تن از شما را زنده نگذارم. 

رسول گفت: سح از حد بدّر بردی و فراران فزون طلبی کردی بدین تنمر و تکبّر 
که ظاهر ساختی خداوند ما را بر تو ظفر دهد. 

این وفت یک تن از بطارقه گفت: ای عرب بیرون ادب سخن کردی من یک تن از 
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این لشکرم کیست از شما که با من مصاف تواند داد؟ 

رسول گفت: ضعیف‌تر و ناکس‌تر از ما تو را بس باشد. 

بطریق آغاز سفاهت کرد. رسول را بد گفت و از کوشک به زیر آمد با قبائی حریر 
و کُرتة دیباه شمشیری گوهرآگین آخته و سپری زرین از پس پشت انداخته» رسول را 
بانگ زد که کیست از شما که با من نبرد جوید؟ 

مردی از افریقیه که مسلمانی گرفته و در صحبت رسول می‌بود از کلمات نابهنگام 
او تافته شد تیغ برگرفت و آهتگ او کرد لختی با هم بگشتند و از چپ و راست حمله 
افکندند افریقی فرصتی به دست کرده تیغ براند و فرق او را تا به گردن بردرید و 
سلاح و جامه او را باز کرد و فریاد برداشت که: اگر دیگر هست به میدان آید. 

ملک صقلیه رسول راگفت: این مرد کیست؟ 

گفت: یک تن از مردم افریقیه از خدّام شما بوده و دولت اسلام یافته و 
حداوندش به دولت اسلام این نیرو داده از اين توانی دانست که اگر عرب به میدان 
آید چه دستبرد نماید. 

ملک صقلیه را اندوهی به شدت فرو گرفت و او باز لشکرگاه شد و این وقت 
لشکر عرب به هر سوی پراکنده شدند و دست به نهب و خارت گشودند و مال و 
اسیر فراوان به دست کردند و منجنیتها که با خود حمل داده بودند از کشتبها 
برآوردند و در پای باره شهر صَلیّه نصب نمودند و سنگ روان کردند چنان برکوشها 
و خانه‌ها سنگ مي‌بارید و ویرانی می‌کرد که مردم شهر در بیغوله‌ها و مفاکها 
می خزیدند. 

ملک صقلیه ناچار فرمان جنگ داد و سپاه گروه گروه از شهر بیرون شد و کوسها 
بگرفتند و در بوقها بدمیدند» مسلمانان نیز صف راست کردند و میمنه و میسره 
بیاراستند. ملک صقلیّه دلیری کرد و با فوجی از دلیران سپاه بر میسره لشکر عرب 
حمله گران افکند و میسره را لختی باز پس برد قلب و جناح لشکر اسلام همچنات 
بر پای بود و ثبات می‌ورزید تا میسره باز آمد و جنگ صعب گشت. آن روز تا شامگاه 
حرب بر پای ایستاده بود و از دو سوی بسیارکس دست فرسود اجل گشت. چون 
آفتاب بنشست هر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند و باز جای, لکن چون تاریکی 
جهان را بگرفت عرب از جای جنبش کرد و هر دیه و قریه را که دست رس بود به 


۷۰« تاسخ‌التواریخ 


پای نهب و غارت بسپردند و مال و برده فراوان باز آوردند. 

صبحگاه ملک صقلیه این بشنید عظیم دلتنگ گشت و سران سپاه را طلب نمود 
و گفت: چنان که عرب شما را غارت می‌کند چرا شما ایشان را کیفر نمی‌دهید, 
لعنت بر شما باده سخت می‌ترسم چنان که روم را از رومیان بستدند صقلیه را از 
شما مأخوذ دارند. کس در پاسخ سخن نکرد. 

ملک قیساریه گفت: صواب آن است که از سلطان اعظم مدد طلبی تا لشکری به 
ما فرستد. 

گفت: از هیچ کس مدد نخواهم عراست. 

بالجمله هر روز مسلمانان با ایشان مصاف همی‌دادند و از ایشان کشتند و برده 
گرفتند. چون این خبر به سلطان روم رسید تجهیز لشکر کرده سیصد کشتی در آب 
افکند تا امل صقلیه را مدد دهند, مسلمانان این بشنیدند و دانستند که با قلّت عدد 
چنین لشکر را بسنده نباشند سخن بر آن نهادند که مراجعت کنند. 

معویه گفت: بهتر آن است که شبانگاه به دریا رویم تا دشمن از راه ما آگاه نباشد. 
پس پبودند تا شب در آمد و تاریکی جهان را بگرفت و بی‌توانی به کشتیها در رفتند و 
پادبانها برکشیدند و دریا را عبره کردند و بی‌زحمتی و آسیبی به ساحل درياي شام 
رسیدند و اسیران و غنایم را از کشتی برآوردند. پس معویه قصه بنگاشت و خمس 
بیرون کرد و به عشمان فرستاد. 


فتح جزیره ارواد 


هم در این سال مسلمانان فتح جزیره ارواد! کردند و آن چنان بود که در ساحل 
بحر مردی از جزیره ارواد به دست مسامانان اسیر افتاد. گفتند: از کجائی؟ گفت: از 
جزیره ارواد. او را به نزد معویه آوردند لختی از آن جزیره پرسش کرد آنگاه فرمود: 
اگر تو لشکرما را بدان جزیره دلالت کنی در امان باشی و اموال و اثقال و زن و فرزند 
تو حاص تو خواهد بود آنگاه جنادةین‌ابی‌امیه راکه یک تن از ابطال رجال شام بود 


۱. ارواد: به فتح اول و سکون رای مهمله و واو و الف و دال مهمله, نام جزیره‌ای است در بحر 
روم نزدیک به قسطنطنیه (س). 
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چهار هزار مرد بداد و به فتح جزیره ارواد مامور داشت. 

جناده بیست کشتی در آب افکند و با لشکر خویش طی طریق گرفت چون راه با 
جزیره ارواد نزدیک کردند. مرد دلیل گفت: بباشید تا شب درآید. پس لنگر 
بیفکندند و چون شب درآمد به کنار جزیره آمدند و از کشتی بیرون شدند. صبح‌گاه 
مردم جزیره که بی‌خبر از لشکر بیگانه بودند در حصار بگشادند و مر کس از پی 
کاری بیرون شد. ناگاه لشکر عرب مانند گرگان که در گله افتند ا زکمین بیرون تاختند 
و تیغ درنهادند» آن کس که بیرون حصار بود عرضه دمارگشت و آذ کس که در حصار 
بود در فراز کرد و از هول و دهشت قدرت مبارزت از ایشان برفت. 

پس خواستار صلح شدند و کس به نزدیک جناده فرستاده قبول جزیت کردند. 
جناده مسئول ایشان را به اجایت مقرون داشت. خراج بگرفت و صلح را وثیقتی 
بنگاشت و طریق مراجعت برداشت سالماً غانماً به نزد معویه آمد» و این آحر جزیره 
بود که به وقت عثمان مفتوح آمد. 

و هم در این سال ام حزام بنت ملحان ضجیع عباد:بن الصامت هنگام فتح جزیرهٌ 


ذ کرعزل ابوموسی آشعری 
و نصب عبد اله‌بن عامر در بصره 


در سال بیست و هشتم هجری 


چون مردم بصره از شراست طبع و کثرت ظلم ابوموسی اشعری به درگاه عثمان 
شکایت آوردند و او را به حکومت نخواستند» ابوموسی را از عمل باز کرد و 
عبد اله ین عامرین‌کریزین ربیعة‌ین حبیب ن عبدالشمس را به امارت بصره اختیار کرد. 
و این عبدالّه این وقت بیست و پنج ساله بود و او پسر خاله عثمان است و مادر او 
دختر بیضا بود و بیضا دختر عبدالمطلب است. 

بالجمله عبداله راه بصره پیش داشت و ابوموسی چون این خبر پشنید مردم 
بصره راگفت: مرا از امارت شما باز کردند و جوانی از قریش را که مال فره و خویشان 
فراوان دارد برگماشتند و از بصره طریق مدینه گرفت. 


بش ناسخ‌التواریخ 
و از آن سوی عبداله به بصره در آمد مردم بصره خرد و بزرگ او را پذیره شدند و 
ترحیب و تهنبت گفتند. مردی از بلی‌عدی بر عبدالّه درآمد و گفت: ای امیر عدایت 
بیامرزاد و در دین اسلام پاینده بداراد. چه مردی باشی با حصافت عقل و اصابت 
رای» علو منزلت را پا فروتتی توام ساخته و هول و هیبت را به رفق و مدارا در هم 
آورده خداوند چنین مرد خردمند را زندگانی دراز عطا کند. بالجمله هر کس از این 
گونه پوزشی آورد. 

این ببود تا روز جمعه برسید و عبدالّ‌بن‌عامر به مسجد آمد و بر منبر صعود داد 
تا قرائت ت خطبه‌ای کند. چون بر مردم نگریست اورا دهشت بگرفت و سخن از 
دست او عنان بستد و بر این گونه آغاز کرد گفت: لحَمد الذی خلَق الموات و 
الارش فی بسگ سَنبق. یعنی: سپاس خداقی راکه آسمانها و زمینها را به شش سال 
آفرید. مردی از بنی‌مازن برخاست وگفت: آضلح له لمیر از این پس چون خواهی 
مدت آفرینش زمین و آسمان را باز نمائی بگو در شش روز آفرید. عبداله سخت 
شرمگین شد و بی‌آنکه دیگر سخنی کند از منبر به زیر آمد. 

مردی از قریش گفت: ای عبدالّه اگر تو بر منبر نشدی و هیچ خطبه قرائت نکردی 
بهتر از این بود که بر منبر برآئی و چیزی نتوانی گفت. 

عبدالُ گفت: سخن به صدق کردی از این پس هرگز مرا بر منبر نبینی. 

زیادبنابیه که اور نیابت و خلیفتی داشت اشت حاضر بود قال: ها لأمی لجع تلو 
آقت تفت علی المنبر غامَة من تری صابهُم کت با آصایک. گفت: ای امیر از آنچه رفت 
دلتنگ مباش مر کس از ا 0 اگر فومان کنی به منبر بر آید و 
ی مکی تلور 
مردمان حاضر مسجد شدند. 

زیادینابیه با مردم گفت: امروز امیر را از قرالت خطبه تقاعدی است پس با یک 
تن از بزرگان قبایل گفت: برخیز و بر منبر شو و خطبه بخوان! آن مرد بر منبر شد و 
گنت: امد الذي یروق مُلاء پس ساکت شد و چیزی نتوانست گفت. او را از 
منیر فرود کردند. 

زیادبن‌ابیه دیگری را صعود داد وی نیز چون مردم را نگریست راه سیخن بر او 
بسته شد در میائه چشمش به مردی اصلع افتاد قفال : آیها الناس ش اد مذا للع فد 
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متعنی کلام للم فان مذه السلعَة. گفت: ای مردم اين مرد اصلع نمی‌گذارد من 
سخن بگویم الهی دور کن از من اين صلعه را, او را نیز از منبر فرود کردند. 

پس وازع لشکری را گفتند بر منبر شو و سخنی بگوی. چوذ وازع بر منبر شد و بر 
دیده‌های مردم نگران شد که در او می‌نگرند سخن فراموش کرد قال :ها التاش 71 ای 
کت یوم کارهاًلِحضور الجحْعَة ولکن اترآتي حمَلتنی عَلی اتبانها ز آشهذکم آگها 
طالِش تلا گفت: ای مردم من امروز نخواستم حاضر مسجد شوم زن من مرا به اصرار 
گسیل مسجد داشت. شما را شاهد می‌گیرم که او را به سه طلاق گفتم. 

مردم او را نیز از منبر به زیر آوردند اين وقت زیادبن‌ابیه با عبداله گفت: ای امیر 
حال مردم را نگران شدی اکنون دل قوی‌دار و بر منبر می‌شو و قرائت خطبه می‌کن. 


عزل و نصب 
عمال عثمان 


و هم در این سال عثمان‌ین عفان بسیار کس از عمال عویش را از عمل باز کرد و 
دیگری را متصوب داشت» عمیربن عثمان را امارت خراسان داد و عمیرین‌عنمان] 
بعد از ورود به خراسان لشکر بساخت و تا فرغانه سفر کرد و آن اراضی را به نظم 
کرده و با خراسان مراجعت کرد. و عبیدالهبن‌معمرالتّمیمی را امارت مُکران داد و 
عبدالبن عمر را از حکومت سچستان مسعزول داشت و برادرش 
عاصم‌بن حمرین الخطاب را به جای او فرستاد. و چون سال بکران آمد عاصم‌ین عمر 
را از سجستان ب‌خواست و حکومت آن اراضی را به عمروین‌الم فضل داد و 
عبیدالّهبن معمر را از امارت مکران با کرد و حکومت فارس داد و بیشتر از این عمال 
را افزون از یک سال بر سر عمل نمی‌گذاشت لا عبداللهبن عامر را که همچنان امارت 
بصره داشت. 


ناسخ‌التواریخ 
سف رکردن عبدالفه‌بن عامر 
به فارس و خراسان 
در سال بیست 9 هشتم هجری 


چون عبیداله‌ین معمر چنان که رقم شد به فرمانی عثمان حکومت فارس یافت و 
از مکران به دارالملک اصطخر آمد و زمام حکمرانی به دست کرد؛ مامک‌بن شهرک 
در محال فارس مردم را به خویشتن دعوت کرده سی هزار مرد جنگی در هم آورد؛ و 
قصد عبیدالین‌معمر کرد. مردم اصطغخر نیز با او همدست شدند و بشوریدند و 
عبیداله را با مرکس از مسلمین که ملازمت خدمت او داشت با تیغ بگذرانيدند و 
مملکت فارس به تحت فرمان ماهک‌بن‌شهرک آمد. 

چون این خبر به عثمان‌بن عفان آوردند عظیم دلتنگ شد و عبداله‌ین عامر را نامه 
کرد که از ابطال رجال لشکری در خور جنگ بساز و به فارس شو, چون آن مملکت 
را به نظام کردی سفر خراسان بایدت کرد و آن اراضی را نیز مسخر داشت. 

چون خطاب عثمان به عبداله عامر رسید. مردم بصره را انجمن کرد و آن کتاب را 
بر ایشان قرائت فرمود؛ مردم بصره او را اجابت کردند و به اعداد کار و بسیج راه 
پرداختند. عبدالّهین عامر چون لشکر بساخت طریق فارس گرفت و کوچ بر کوچ 
همی‌براند تا راه با اصطخر نزدیک کرد. 

ماهک‌بن‌شهرک این بدانست و در خزانه بگشاد و لشکر را به سیم و زر خرسند 
داشت و پذیره جنگ عبدالله را از اصطخر بیرون شد. عبداله نیز برسید و از دو رویه 
رده راست کردند وصف بر صف شد از بامداد تا چاشتگاه سپاه بر روی سپاه 
می‌رفت و تیغ و سنان به کار می‌برد هوا از گرد تبره شبه گون شد و زمین از حون 
دلیران لاله رنگ گشت. ماهک را با دستبرد عرب پای ثبات بلغزید و پشت با جنگ 
داده روی به هزیمت نهاد. مسلمانان با شمشیرهای آهیخته از قفای ایشان بتاختند و 
همی‌مرد و مرکب به خاک انداختند. 

از میانه یزیدبن سحکم‌الازدی از دنبال مامک می‌شتافت و اسبش از اسب ماهک 
رونده‌تر بود. ناگاه راه با او نزدیک کرد ماهک خود را درکام اژدها نگریست. هم در 
آن آشفتگی خدیعتی به کار بست و آن تاج زرین گوهر آگین که بر سر داشت برگرفت 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان ۷۵ 


و به سوی یزید پرانید. یزیدینحکم نتوانست دل از آن تاج برگیرد و بگذرد تا مبادا 
بهرةٌ دیگری گردد. لاجرم مشغول به تاج شد و مامک خود را به شهر اصطخر در 
انداعت و هر کس از لشکرش توائست به شهر گریخت. 

عبد این عامر از پس این قتح در ظاهر اصطخر لشکرگاه ساخت و آن شهر را در 
بندان کرد و هر روز در میانه جنگهای صعب رفت در پایان کار اصطخر را به حکم 
غلبه و یورش فرو گرفتند و تیغ در نهادند و مردم لشکری را به تمامت عرضه دمار 
داشتند. 

ماهک از میانه بگریخت و چون عبداله در اصطخر استفرار بافت کس بدو 
فرستاد و او را امان داد ماهک به قدم عجز و ضراعت به نزدیک عبداله آمد و 
عبدالّه او را به چشم لطف و عنایت نگریست و حکومت اصطخر او را داد به شرط 
که فرمانبرداری می‌کند و هر سال جزیت می‌رساند. 


فتح خراسان 
به دست عبد انله بن‌عامر 


آنگاه عبدالّه دل از کار فارس بپرداخت و بسیج سفر خراسان کرد 
مجاشع‌بن مسعود را هزار سوار بداد و منشور کرد که ولایت کرمان او را باشدء آنگاه 
روی به خراسان نهاد و احنف‌بن‌قیس را با جماعتی از سپاه به مقدمه روان داشت. 
کوچ برکوج تا ظاهر شهر نیشابور براند» مردی در نیشابور فرمانگزار بود نام او سواره 
بفرمود تا برج و باره محکم کردند وراه و روزن ببستند. 

یک ماه [عبدالّابن] عامر آن شهر را در بندان داد و هر روز جنگهای صعب 
بیاراست و هر دیه و قریه که نزدیک بود به تاراج داد و هرکس دستگیرگشت بکشت 
واگر نه له ساخت. 

این وقت فرمانگزار طوس. کنارنک. عبدالّه را نامه کرد و از وی امان خواست به 
شرط که حاضر لشکرگاه شود و در فتح نیشایور مدد کند» عبدالّه حوشدل شد 
وئیفتی نوشت و بزرگان طوس را جداگانه خلعتهای نیکو فرستاد و آن جماعت 
مطمئن خاطر در ظاهر نیشابور به عبداله پیوستند و در فتح نیشابور یا او همدست 


4 ناسخ‌التواریخ 

چون کار محاصره به درازا کشید» عبدال سوگند یاد کرد که از کتار نیشابور 
برنخیزد تا فتح نکند, و اگر نه بمیرد. چون این خبر به سوار بردند دانست که عبدالله 
سوگند خویش راست کند» کس به عبداله فرستاد و امان طلبید به شرط که ابواب 
شهر بگشایند تا هر وقت مسلمانان بخواهند درآیند. عبداله او را امان داد و او روز 
دیگر بامدادان در حصار بگشاده پس عبدالّه و لشکر اسلام به درون شدند و چون از 
مردم نیشابور زحمت فراوان بدیشان رسید ابراب رحمت مسدود داشتند ودست 
به قتل و غارت بگشودند تا آنگاه که آفتاب بنشست تیغ می‌راندند و مردم 

این وقت کنارنک به نزدیک عبدالّه آمد وگفت: ای امیر اکنون که دست یافتی به 
شکرانه عفو می‌فرمای که اين با کرم و کرامت تو موافق می‌افتد» عبدالّه شفاعت 
کنارنک را بپذیرفت و بفرمود تأ منادی ندا در داد که دست از کشتن باز دارید و کس 
میازارید, آنگاه حکومت نیشابور را هم با کنارنک مفوض داشت. 

این وقت خبر به مرو بردند که عبدالهبن عامرین‌کرین نیشابور و طوس را بگشود 
و چون مردم نیشابوربی فرمانی کردند و زمانی دراز کار به مقاتلت گذ اشتند ایشان را 
دست فرسود شمشیر ساخت» سخت خوفناک شدند. کس به عبدالّه فرستادند به 
خواستاری مصالحت به شرط که هزار و دویست درهم نقد تسلیم می‌دارند و هر 
سال سیصد هزار در هم به جزیت می‌گذارند. عبداللّاین عامر مسئول ایشان را به 
اجایت مقرون داشت و هم وئیقتی از در مصالحت نگاشت و عبدالبن عرف 
الحنظلی را به امارت ایشان فرستاد. 

از پس آن قرمانگزار کشمر به نزدیک عبداله آمد و امان طلبید به شرط که هرات 
و بوشنج! را بدو گذارد و هر سال خراج و جزیت بر حسب قانون می‌رساند عبدالّه 
این بپذیرفت و او را باز مراجعت به هرات فرمود. آنگاه ماهویه که حکومت سرخحس 
داشت امان خواست به شرط که سرخس و رساتیق آن او را باشد و هر سال هزار درم 
و هزار کری گندم و هزار کری " جو می‌رساند. عبداله پذیرفتار گشت او را منشور 


۱ بوشنج معرب پوشنگ. شهری سرسبز از نواحی هرات. 
۲. کری به کسر کاف و فتح را مقصوه بار شتر و الاغ و امتال آن است (پ). 
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حکومت داد و باز فرستاد. از پس او دادویه فرمانگزار فاریاب به حدمت آمد و بر 
ذمت نهاد که هر سال از طالقان و فاریاب دویست هزار درهم و پانصد کری گندم و 
جر می‌رساند. 

بالجمله بدین گونه از هر شهر و بلد کارگزاران به حدمت عبداله آمدند و امان 
خحواستند و خراج برگردن نهادند و باز شدند. 


فتح سجستان 


اين وقت عبداله‌بن‌عامر عمزاده خویش عبدالرحمن‌بن‌سمرةین‌عبدشمس را 
حاضر ساخت و لشکری لایق بدو داد و فرمان کرد که به ولایت سجستان رود و آن 
اراضی را از مردم گردنکش صافی سازد پس عبدالرحمن با سپاه راه برگرفت و در 
مملکت سجستان او را رزمهای صعب‌پروی داد, هم درپان کار آن ملک مصفا داشت 
و مال و برده فراوان بگرفت و از آنجا آهنگ کاپل کرد. 

حکمران کابل که به اعرج معروف بود چون این بدانست لشکر بساخت و از 
کابل بیرون تاخت و چند کزت ت جنگهای سخت در میان ایشان برفت آنگاه اعرج به 
شهر باز شد و در فراز کرد و دیگر از پی‌مقاتلت و مبارزت بیرون نشد. عبدالرحمن 
آن شهر را حصار داد و در پایان کار به سکم غلبه و یورش بگشاد و 7 تیغ در نهاد» مردم 
سپاهی را به تمامت بکشتند و زن و فرزند اسیرگرفتند اعرج نیز د تگیر شد او را به 
نزد عبدالرحمن آوردند. خواست تا عرضه تیفش دارد کلمه بگفت و مسلمانی 
گرفت. پس عبد الرحمن او را عزیز بداشت و آن قصه را به عبدالین عامر نگاشت و 
خمس غنایم بفرستاد و دیگر را بر لشکریان قسمت کرد. 


جنگ جوزجانان 
عبدالّه‌عامر از این خبر شاد شد و اقرع بن السایب التمیمی را بخواند و هزار مرد 


. فاریاب: از شهرهای خراسان از اعمال جوزجان نزدیک بلخ است. 
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جنگجوی ملازم حدمت او ساخت و فرمود به جوزجانان" شو و با مردم آن بلد 
چون دیگر بلدان کار به مصالحت می‌کن و خراج و جزیت مقرّر می‌دار. اقرع بر 
حسب حکم روان شد و چون به کنار جوزجانان رسید مردم شهر ساخته جنگ 
شدند و از شهر بیرون تاختند و کوس بکوفتند و نعره‌ها برکشیدند و شمشیرها 
می‌گردانیدند و با دیگر سلاحها لعب می‌کردند. 

چون هر دو لشکر روی در روی شدند جنگ بر پای ایستاد و رزمی صعب در 
میانه برفت. کافران نصرت یافتند و مسلمانان را با تیغ در گذرانیدند ال عددی قلیل 
که زحمی و کوفتته باز شدند و به نزدیک عبدالّه بن‌عامر آمدند. عبدال عظیم بیازرد. 


حکومت 
آحنف‌بن‌قیس در خراسان 


عبداللّین عامی احنف‌بن‌قیس را طلب داشت و گفت: ای ابوالبحر من زیارت 
مکه را تصمیم عزم داده‌ام ناچار این آرزو به امضا می‌رسانم اکنون از میان بزرگان 
عرب که حاضرند تو را اختیار کردم و نیابت خراسان تو را دادم چه هیچ کس را 
مکانت و کفایت تو نیست. این کار بدار تا من از زیارت مکه باز ایم. بالجمله احنف 
را بگذاشت و خود طریق مکّه برداشت. 

چون خبر بیرون شدن عبداله عامر از خراسان پراکنده شد مردم طالقان؟ و 
مروالرّوذ" بر شوریدند و سی هزارکس مرد لشکری فراهم کردند. چون این خبر به 
احتف‌بن قیس آوردند لشکر بساخت و راه برگرفت و به قدم عجل و شتاب تا ده 
فرسنگی مروالوَوذ پراند و آنجا فرود شد که به کوشک احنف معروف است؛ لشکر 
طالقان به استقبال جنگ شتافتند. چون راه نزدیک شد هر دو لشکر صف راست 
کردند و میمته و میسره بیاراستند. مردی از لشکر طالقان که علمی زر به دست 


۱ جوزجانان با جوزجان نام آبادی وسیعی است بین مرورود و بلخ. و در زمان خلافت ولید» 
یحبی‌بن‌زیدبن‌علی‌بن‌الحسین در جوزجان شهید شد و همانطور پردار مصلوب بماند تا 
ابومسلم‌خراسانی جسد او را پائین اورد و دفن کرد (ب). 

۲. طالقان: از شهرهای خراسان بین بلخ و مرورود واقع است. ۳ مراد مرورود است. 


تاریخ خلفا / خلافت عثمان نم 


داشت اسب برانگیخت و گرد میدان برآمد و مبارز طلبید. 

احنف بن‌قیس چون شیر خشمگین به میدان تاخت و هم در آن گرمی او را با 
زخم نیزه از اسب درانداخت. دیگری بیرون شد او را نیز بکشت. سه دیگر را با تیغ 
د رگذرانید» آنگاه به آواز بلند تکبیر گفت و حمله در انداخت, لشکر به یک بار بانک 
تکبیر در دادند و حمله کردند لختی در میانه کار به سیف و سنان رفت. کافران را 
طاقت و توانائی نبود پشت دادند» مسلمانان ده فرسنگ از دنبال ایشان می‌شتافتند 
و می‌زدند و می‌کشتند و مال و اسیر می‌گرفتند. 

چون این فتح به دست احنف راست شد از آنجا به سوی بلخ شتاب گرفت و تا 
ظاهر آن بلده براند. پادشاه بلخ که ابرار نام داشت چون این جلادت از عرب بدید 
در هول و هرب افتاد کس به نزدیک احنف فرستاد و خواستار مصالحت گشت. 
احنف اجابت نمود به شرط که چهار هزار درم نقد تسلیم می‌دارد و هر سال خراج 
می‌گذارد و پانصد کری گندم و جو می‌رساند بر این جمله وئیقتی نگاشتند و احنف 
از بلخ باز شد و گرد خراسان همی‌بر آمد و هر شهر بگرفت و مال و برده به دست 
کرد خمس به عثمان فرستاد. 


عمال عثمان در خراسان 


و عبدالرحمن‌بن‌سمره در سجستان و کابل گرد بر میآمد و خراج می‌ستد و به 
عثمان‌بن عفان می‌فرستاد و از کم و بیش او را آگهی می‌داد. 

چون عثمان معلوم داشت که مملکت خراسان صافی شد. مروالروذ و آن نواحی 
را تا هرات به احنف‌بن‌قیس گذاشت و بلخ را به حسین یربوعی داد تا آن بلده را با 
طخارستان بدارد و قیس‌بن [هیثم ]هبیرةالسلمی را به امارت نیشابور گماشت و 
شالد بن عبد ال و احمدین‌انس و انس‌بن احمد را نیز به اراضی خراسان فرستاد تا به 
صواب دید احنف هر یک در محلی بر سر عمل بداشتند. 


ِ ناسخالتواریخ 
جلوس شنسب‌بن‌جرمک در مملکت غور 
در سال بیست 9 هشتم هحری 


واجب می‌آید که اين وقت نسب و حسب سلاطین غورا تا هنگام جلوس 
شلْشّب باز نمود گردد. فخرالدین مبارک مروالروذی در تاریخ غور چنین می‌آورد که 
چون فریدون» ضحاک تازی را قهر کرد و ملک از او بستد» دو تن از پسران ضحاک که 
یکی سَتَهُرا نام داشت و دیگر را مرنیاس می‌نامیدند در خراسان جای داشتند. چون 
خبر غلبه فریدون و قتل پدررا بشنیدند بیمناک شدند و همی‌خواستند به 
معقلی‌رصین و حصنی حصین گریزند» یک تن از مردم ایشان صفت حصانت 
بامیان" و جبال شامخه آن اراضی را بیان کرد. لاجرم مرنیاس دل بر سکون بامیان 
گذاشت و به اتقاق برادر رخت بدان اراضی کشید و لشکرهای خود را کوج دادند و 
آن محال را مضبوط ساختند و از بیم لشکر فریدون حصنهای محکم برآوردند 
سنهرا در کابل جای کرد و مرنیاس در بامیان بماند. 

یکی از فرزندان ایشان که غسان نام داشت یک روز در طلب نخجیر بیرون شد و 
به کوهستان غور افتاد و نخجیرکنان تا به کنار هرات آمد و از انجا به نزد مرنیاس 
مراجعت نمود و صفت کوهساران غور و مسالک صعبه آن دیار را معروض داشت. 
پس مرنیاس با بزرگان درگاه آهنگ غور کرد و حصانت آن جبال بدانست و در آنجا 
نشیمن ساخت و هر یک از وجوه امرا از پهر خویش قعله‌ای محکم برآوردند و 
سنهرا همچنان در کابل می‌زیست و از او فرزندی آمد مهراپ شاه و ما قصه او را در 
جلد اول از تاب اول ناسخالتواریخ در شرح نسب رستم زال رقم کردیم. 


سيامک 
اما مرنیاس را فرزندی بود به نام سيامک بعد از پدرش سلطنت غوریافت و این 


۱. غور به ضم اول» ولایتی است کوهستانی بین هرات و غزنه و کرسی‌نشین آن قلع فیروزکوه 
است. 


۲. بامیان: کوره‌ای در کوهستان میان بلخ و غزنه که قلعه‌ای حصین دارد (س). 
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هنگام از جانب فریدون مردی که شمیران نام داشت فرمانگزار مملکت خراسان 
بود و حصار شمیران " بر درب قبچاق از بناهای اوست. 
بالجمله شمیران به حضرت فرید ون مکتوب کرد که از فرزندان ضحاک» سیامک 
با سپاهی کران در غور حکمران است تا چه فرمائی. فریدون یکی از صنادید سپاه را 
که اقلیمان نام داشت با دوازده مزا سوازه دهع سای مامووفرمرخ: چرن اتلیتان 
راه در نوشت و با هرات نزدیک شد شمیران او را پذیره شد و به شهر در آورد و 
لشکرهای خراسان را بساخت و پسر خود پشنگ را سردار سپاه نمود و به اتفاق 
اقلیمان راه فور پیش داشت. 
چرن آگهی به سیامک رسید ناچار ساخته جنگ گشت و اموال و اثتال خود را به 
حصتی استوار جای داده لشکر فراهم کرد و عرض سپاه داد و سه هزار سوار و چهار 
هزار پیاده به شمار آمد. از این سوی اقلیمان تا دو فرسنگی غور براند و سفیری به 
جانب سیامک روان کرد و نامه در پند و اندرز بنگاشت که: 
هان ای سیامک مگر ندانی که سلطتت فریدون گوش تا گوش 
جهان را فر و گرفت و هیچ کس را نیروی بی‌فرمانی او نیست؛ مرا دریغ 
می‌آید که این ملک را به دست خراب دهی و خود پایمال ملاک 
شوی. صواب آن است که بیآنکه خدنگی گشاده شود یا شمشیری 
کشیده گردد به نزدیک من آتی و تن به بند در دهی تا تو را بند بر پای 
نهم و به حضرت فریدون فرستم و خواستار شوم تا تو را معفو دارد و 
دیگر باره حکومت غور دهد. 
سیامک در پاسخ گفت: 
من نیز از جهان بدین گوشه سنگستان خویش را خرسند داشتم و 
در مملکت فریدون ثلمه و خللی نینداختم تا از زحمت مناجزت و 
مبارزت دور باشم لکن فایدتی نبخشید و چندان ضعیف نیستم که در 
بدو امربند به پای بر نهم و تن به مرگ در دهم به آرزوی آنکه فریدون 
رحم کند و ببخشد. باشد که خشم کند و بکشد عاقلان زهر را به امید 
تریاق نخورند» اکنون اگر اقلیمان بر سر جنگ است راه میدان گشاده 


۱. شهری در ارمینیه و قربه‌ای در مرو شاهجهان (س). 


۸۲ ناسخ‌التواریخ 

است. لکن مرا تا کار تنگ نیفتد آماده جنگ نشوم. 
چون پاسخ سیامک به اقلیمان رسید ساخته قتال گشت و بامداد صف جنگ 
راست کرد. 

از آن سوي سیامک میمنه و میسره راست کرد و هر دو لشکر در هم آویختند و 
خون بريختند» سه شبانروز از بامداد تا پگاه حرب بر پای بود و از جانبین فیصل امر 
به شمشیر حوالت می‌رفت. روز چهارم سیامک خود به میدان آمد و از چپ و 
راست چون شعله نار بتاخت و مردی چند به خاک انداخت. اقلیمان گفت: این 
سوارکیست؟ 

گفتند: سیامک است. 

گفت: من بیم داشتم که به قلعه گریزد و ما را بدو دست نباشد اکنون خود به دام 
افتاده است این بگفت و با ابطال رجال اسب برانگیخت و برگرد سیامک پرّه زدند و 
اقلیمان آهنگ او کرد. 

سیامک چون شیر شرزه بخروشید و بر روی اقلیمان در آمد لختی با هم بگشتند 
در پایان کار سیامک دست یافت و اقلیمان را جراحتی کرد چنان که از اسب درافتاد 
لشکر او را کشته پنداشتند و طریق فرار برداشتند. لشکر غوراز دنبال ایشان تاختن 
کرد و بسیارکس بکشتند. چون باز شدند اقلیمان را زنده یافتند. سیامک او را به قلعه 
آورد و جراحت او را مداواکرد تا بهبودی یافت. چون خبر شکستن لشکر به فریدوت 
رسید گروهی دیگر را به غور فرستاد ایشان نیز حاجت ناروا باز شدند. 

این وفت کهمرد مازندرانی راکه پهلواتی دلاور بود طلب داشت و لشکری لایق 
بداد و فرمود سفر غور می‌کنی و در آنجا می‌باشی تا گاهی که سیامک را دست به 
گردن بسته به نزدیک من آوری. کهمرد با لشکر فراوان آهنگ غور کرد و از آن سوی 
کار مصر و مفرب آشفته. مردم بلاد شام بی‌فرمانی کردند» واجب افتاد که فریدون 
بدان سوی لشکر برد. لاجرم چنان به صواب شمرد که دست از سيامک باز دارد پس 
به سوی کهمرد منشور کرد که با سیامک کار به مسالمت می‌کن و او را در مملکت 
خویش برقرار می‌دار به شرط که سر از فرمان نبیچد و خراج بگذارد. 

وفتی منشور به کهمرد رسید که در میان او و سیامک چند مصاف رفته بود و هر 
دو لشکر مانده و خسته بودند پس سیامک و کهمرد شاد خاطر شدند و کار به 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان ِ» 


مصالحت کردند. اين وقت سیامک اقلیمان و دیگر امرا رااکه محیوس داشت رها 
کرد و با پیشکشی لایق به حضرت فریدون فرستاد و خود درغور می‌بود تا روزگار او 
به صد و پنجاه سال رسید» پس وداع جهان گفت و از وی دوازده پسر به جای ماند. 
اکبر و ارشد این جمله شیدسب بود که جای پدرگرفت و در مسند حکومت 
غورجای کرد و پیشکشی ساز داده گسیل درگاه فریدون داشت. 

ملک‌الملوک عجم او را بنواخت و به منشور سلطنت غور سربلند ساخت. این 
هنگام اواخر روزگار فریدون بود وکار او پستی گرفت و بسیار از حکام سر از اطاعت 
باز گرفتند. شیدسب نیز لشکری ساز داده آهنگ هرات کرد و اين وقت حکومت 
هرات با پشنگ پسر شمیران بود, چون لشکر شیدسب رسید پشنگ در فراز کرد و 
پناهنده حصار شد. شیدسب او را در بندان داد. چون روزی چند بگذشت پشنگ 
دانست که مرد جنگ شیدسب نیست نیم شبی در باز کرد و با خاصان خود 
بگریخت. بامدادان شیدسب به شهر درآمد و کار هرات را به نظام کرد و حکومت آث 
بلد را به عم خویش بگذاشت و خود راه غور برداشت. 


سهراب بن سیامکت 


بالجمله چون هشتاد سال از مدت سلطنت او سپری شد یک روز در شکارگاه از 
اسب درافتاد و جان بداده بعد از وی پسرش سهراب صاحب تاج و تخت گشت و 
در ایام سلطنت خود ایام خریف و زمستان را در هرات می‌بود و هنگام بهاران جای 
در بامیان می‌داشت. و این هنگام نریمان مملکت سیستان داشت و در پیش تخت 
پادشاه ایران جانب او را فرو نمی‌گذاشت. 

یک روز چنان افتاد که سهراب آهنگ نخجی کرد و گذرش بر کوه سکاوند افتاد از 
خستگی و ماندگی بخفت. خداوند آن اراضی که از دير باز با سهراب کین اندوز بود 
برسید و او را حفته یافت. سنگی بر وی بغلطانید چنان که دیگر بیدار نشد. ملازمان 
سام برسیدند و جسد سهراب را بر گرفته به جائب سیستان روان شدند. امیر 
سکاوند این بدانست وگرومی از قفای ایشان بفرستاد اگر چند رزم دادند آن کشته را 
نتوانستند باز ستد. مدت سلطنت سهراب سی و هشت سال بود. 


۸ ناسخ‌التواریخ 
ضحا ک بن شیدسب 


از پس او برادرش ضحاک‌بن‌شید سب پادشاهی یافت و چرن نریمان به تازه وداع 
جهان گفته بود به سیستان آمد و سام را تعزیت بگفت وبا او حبل مودّت استوارکرد 
و از آنجا به خونخواهی برادر لشکر به سکاوند آررد و سام او را مدد داد تا اسیر 
سکاوند را بگرفت و بکشت و قلعه او را حراب کرد و مراجعت با غور نمود» مدت 
هفتاد و پنج سال پادشاهی داشت آنگاه رخت به دیگر سرای برد. 


از وی دوازده پسر بماند. بزرگتر سفیدسب بود به جای پدر بنشست و از قبل 
خود عاملی به هرات فرستاد. 

این وقت چنان افتاد که منوچهر سفر روم خواست کرد و سام از شجاعت 
سفیدسب فراوان سخن کرده بود. سام را فرمود کس به سفیدسب فرست تابا 
گرومی از دلاوران غور ملازم رکاب باشد. سام؛ سفید سب را مکتوب کرد تا حاضر 
درگاه شد و از منوچهر نواخت و نوازش دید و او در سفر روم تقدیم عدمات نیکو 
کرد. بعد از مراجعت. از منوچهر به تازه مثال حکومت غور و هرات بگرفت و 
مراجعت کرد و مدت هشناد سال پادشاهی داشت از وی بیست فرزند آمد. 


بعد از وی سامند به جای پدر نشست و او مردی عالم و عادل بود و از احکام 
نجوم حفّی به کمال داشت اهل و عشیرت خود راگفت که: از اث رکواکب چنان فهم 
می‌شود که هفت سال کار قحط و غلا بالا گیرد و بسیار مردم عرضه هلاک و دمار 
آیند و در زمان حیات ولایت عهد خود را به پسر بزرگتر فرنمون گذاشت» مدت 
پادشاهی او شصت و هفت سال بود. 
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فرنمون بن سفیدسب 


بعد از وی فرنمون به تخت ملک برآمد در زمان او منوچهر جای بپرداخت و 
افراسیاب آهنگ ایران کرد» چون بلاد ایران را مسخر ساحت آهنگ سیستان کرد 
چه از پهلوانان سیستان در قتل ترکان آزرده خاطر بود» نخستین لشکر او بر هرات 
عبور داد و از جانب فرنمون برادرش فرآیین حکومت هرات داشت. گرسیوز برادر 
افراسیاب به اتفاق ویسه به کنار هرات رسیدند» فرایین در حصار شمیران تحصن 
جست. لشکر ترکان گرد او پژه زدند چون فرایین را توان رزم دادن و اگر نه در قلعه 
زیستن لبود نیم شبی از قلعه بیرون شد و راه غور پیش گرفت. گرسیوز گروهی از 
سپاهیان را از قفای او بتاخت تا نزدیک به هرات ود بدو رسیدند» جنگی سخت در 
میانه برفت در پایان کار فرایین را بگرفتند و سراز تن پرداشتند و با هرات مراجعت 
کردند و از آنجا راء سیستان پیش داشتند. 

زال زر چون این بدانست به اعداد کار پرداخت و نخست به غور آمده فرنمون را 
با تشکر غور جنبش داد و کس به کرمان و کیج و مکران فرستاد و لشکرها فراهم کرد 
و این جمله در سیستان با یکدیگر پیوسته شدند و ساخته جنگ گشتند. اقراسیاب 
نیز برسید بازار گیرودار گرم شد از دو سوی لشکر بیاراستند و صف راست کردند. 
زال زره فرنمون رابه میمنه لشکر جای داد و برزین را به میسره و جهرم را در قلب باز 
داشت و خویشتن به پیش روی سپاه آمد. و از آن سوی ویسه دست راست داشت و 
افراسیاب در قلب وگرسیوز از پیش روی بود. جنگ پیوسته شد و زال زر چون شیر 
نر بخروشید و از چپ و راست می‌کشت و می‌افکند. 

افراسیاب گفت: یک تن نیست که اين دیو دیوانه را دفع دهد؟ جلیبار که از دلیران 
ترک بود اسب بزد و به میدان آمد لختی با زال بگشت و گرد برانگیخت. زال او را 
مجال نگذاشت و تیغ براند چنان که از فرق تا به جاي نسست دو نیمه کرد قبیله 
جلیبار چون این بدیدند هزار تن بر زال حمله افکندند و زال از ایشان می‌کشت و 
می‌افکند. فرنمون چون این بدید با دویست تن از ابطال رجال غور به مدد زال 
برسید و تیغ در نهادند و بیشتر از آن جماعت را با تیغ بگذرانبدند. این وقت 
افراسیاب و گرسیوز و زادشم به یک بار جنبش کردند و جنگ به انبوه شد تا آنگاه که 


۸۶ ناسخ‌التواریخ 


آفتاب بنشست پس دست از جنگ بازداشتند و روز دیگر صف بیاراستند. 

روزی چند کار بدین گونه همی‌رفت ناگاه به افراسیاب خبر آوردند که قارن با 
سپاهی کران به اصفهان آمده و آهنگ خراسان نمودهء افراسیاب در هم شد که مبادا 
مملکت ايران از دست بیرون شود لاجرم از سیستان طریق مراجعت گرفت و به 
هرات آمد» این وقت شنید که در عزم قارن فتوری افتاد و از اصفهان راه بگردانید. 
افراسیاب شاد شد و به کین خواهی فرنمون آهنگ غور کرد. فرنمون چون این 
بدانست در حصار کُمَنْدّش که از تمامت قلاع غور محکم‌تر بود ستحصن گشت. 
افراسیاپ برسید و آن قلعه را در بندان کرد و بسیار رنج برد و فراوان از مردم او 
مقتول گشت و آن قلعه را نتوانست گشود. مدت یک سال آن محاصره به دراز کشید. 

پس لشکر ترک دست به خرابی برآورده بساتین و باغها را از اشجار بستردند و 
خانه‌ها را خراب کردند و چشمه‌ها را بینباشتند هزار چشمه انباشته کردند. نخست 
فرمان می‌کرد تا چشمه را حفر می‌کردند آنگاه با سنگ مسدود می‌ساختند و روی۱ 
بر زیر سنگ می‌ریختند و می‌گداختند تا رخنه و روزنهای سنگ به تمامت مسدود 
می‌گشت. از پس آن با سنگ وگل فراوان انباشته. چنان کردند که بعد از رفتن 
افراسیاب بسیار از آن چشمه‌ها را فرنمون نتوانست گشود و آب بعضی از آن 
چشمه‌ها از اراضی دیگر بیرول شد. 

چون نوبت سلطنت به قباد و سپهسالاری به رستم‌زال رسید» فرنمون مورد 
الطاف و اشفاق شامانه گشت. مدت پادشاهی او چهل و هشت سال بود. 


بسطام 


از پس او فرزندش روزی چند ملک بداشت آنگاء تاج و تخت به فرزندش بسطام 
گذاشت و این بسطام آن کس باشد که فردوسی از او تذکره می‌کند آنجا که می‌گوید: 
سر غوریان بود بسطام شیر کجا پشت پیل آوریدی به زیر 


تاریخ خلفا / خلافت عثمان ند 


و بسطام در خدمت کیخسرو هنرها نمود و نواخت و نوازشها دید و از پس او 
پشت به پشت فرزندانش این حکومت بداشتند تا این وقت که ملک 
شنسب بن جرمک رسید و بر مسند حکومت غور بنشست و آن ملک به نظام کرد و 
مسلمانی گرفت و شیعه علی لا بود. 

و چون امیرالمژمنین علی خلیفتی یافت شنسب را مکتوب کرد و او را در 
حکومت غور متمکن داشت. شوریان آن مکتوب را از در مفاخرت در خزاین 
خحویش همی‌داشتند تا زمان بهرام شاه‌ین مسعودپن محمود. 

و آن هنگام که یزیدین معاویه لعنةالّه علیه سلطنت یافت و حکم کرد در مملکت 
خراسان بر سر منابر اهل بیت پیغمبر را ناسزا گویند سلاطین غور این حکم 
نهذ برفتند و سب نکردند و بدین بی‌فرمانی در عالم مباهی گشتند چنان که انشاء اه 
در جای خود به شرح می‌رود. 


بنای عمارت قصر عثمان در مدینه 
در سال بیست و هشتم هجری 


عثمان‌بن‌عفان هم در این سال حج بگذاشت و فرمان کرد تا در مدینه از برای او 
قصری بنیان کردند در کمال رصانت و حصانت " مشتمل بر بیوت مشیده و شرفات 
عالیه ونام آن را دارالزژار نهاد. تا مردمان را جای طعن و دق کمتر به دست شود؛ 
لکن اصحاب رسول خدای که اخلاق و سنن پیغمبر را نگریسته بودند روا 
نمی‌داشتند که کس خزاین بیت‌المال مسلمین را پپردازد و از برای خود قصر ملکی 
بسازد. لاجرم هر جماعتی کناری گرفته زبان به شناعت او می‌گشودند و هر گروهی 
در طرفی کردار مکروه او را تذکره می‌کردند. 

چون سخن بسیار شد و آگهی به عثمان بردند» ببود تا روز جمعه برسید پس به 
مسجد آمد و بر منبر صعود داد و خدای را ثنا بگفت. آنگاه مردم را مخاطب داشت 


۱. یعنی استحکام و بلندی. 


۸۸ ناسخ‌التواریخ 
وگفت: 
ما بَعدٌ فان امه |ذا حدئت حدت لها شاد حَشبها و آعداء 
قدرها ود للم بُحیث نا تیم ْخدّت لها تاد علها و منافشون 
فیها و لتق کانمن بناء ناهذا ماکان را جمع الما فیه و ضم 


له نان آناس ینم ونم روآ فا واقق شبها 
و من شرآ اش وکام باون واجهتدا تعرقة 
منم بد خوض خجنهم قاذا غوا ن َرقغ بفشفم علی بعض تنگزن 
و قد وَجَذُرا علی ذلک آعوانا ین نظرانهم و ثوازرین من شبهایهم 
عبعدا بدا و رَغماً رفما 


پس این دو بیت را قرائت کرد و روی سخن با علی 1 داشست ات 
تقد بدا آیئما گنت اشتول ی ری ها ملم شافیاً 
تشط فیقضی الم ُونک اهله و شیکاً و لا تدعی |ذا نت ناباً 
خلاصه کلمات عثمان به پارسی چنین می‌آید می‌گوید: 
هرگاه کسی را نعمتی تازه به دست شود و دولتی ناگهان بدو روی 
کند مردم حسود به اندازه آن نعمت با وی حسد برند» همانا خداوند 
مرا به تازه تعمتی عطا نفرموده و از این عمارت که بنیان کرده‌ام فصد 
اندوختن مال نفرموده‌ام» به من رسید که جماعتی از شما پوشیده از 
من می‌گویند عثمان فییءما را ماخوذ داشت و بدانجا که خواست به 
کار برد و چون اين سخن بر باطل گویند با من برابر نمی‌شوند و مرا 
غایب می‌انگارند و با امنال حود همدست و همداستان می‌آیند و مرا 
به بد یاد می‌کنند, خداوند دور کند ایشان را و ذلیل فرماید. 
آنگاه بدین دو بیت تمثل جست وروی سخن با علی نظ داشت کنایت از آنکه: 
ماس متاطیت وصلاقت د ۵ ری دای ۳ سم 23 
گردن آرزو سوار شدیم. تو چندانکه خواهی آتش فتنه می‌افروز که 
چاره نتوانی کرد زیراکه تو از وصول این آرزو بعید افتادی و آن کس که 
لایق بود این امر را به دست کرد. 
آنگاه گفت: 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان 


مالی و لیتکٌم و َخذ مایم السث من آکثر ریش مالاً و آطهر هم 
من اثّو یه آم آُن علی ذلک قبل الاسلام وه و غبونی یت 
منزلاً من تیت‌المالي آلیس ُولی ولکم الم آقم کم وی من قراء 
حاجایکم ما دون من فوقکم شیا فلم لااصغ ۳ فی القضل ما 
[ قلم نت اماماذا لا ون ین آعجب العجب اه 4 بلفنی عنگم 
کم تولون تفع به ولنفعلن قبتن تعلون؟ 

آبازگم یل البقاع ام یفقع القاع لس أ حراگم ٍن دَعا آن جات 
و تنگم ان آمر آن بطاعلهفی علی بسقائی فیگم بعد اصحابی و 
عویی فیک یهد زاب نی تنب تبل شا (ک سید اس 
خلاف ما احیه یه ال عو و جل اذا ششتم فا الضادق المْصَدّق مُحیداً 
1 ند حلکنی بما موکائن ین آمری و آمرقم و هذا بو اک و وله 
قکیف اهر یما خیم وق آمالله قد بَرّنی فی آخر حدیثه بلج 
دونکُم |ذا شم قلافلح من لدم 
می‌گوید: 


مرا با مال شما چه حاجت است مگر من از تمامت قریش به تروت 


و نعمت افزون نبودم چه در زمان جاهلیّت و چه در وقت اسلام 
همانا از بیت‌المال خانه کردم برای شماء مگرامور شما را فیصل 
نکرده‌ام يا حقوق شما را از شما دور داشته‌ام» پ پس از چه روی آنچه به 
نیکوئی شناخته دارم ساخته نکنم و حال آنکه من پر پیشوای شمایم و 
داد نممتعز تروق عظیی شگنی ایب کماز شم مرا رده 
است که می‌گوئید چنین و چنان خواهیم کرد. 

آیا با این مردم ذلیل و زبون برگردن آرزو سوار خواهید شد؟ آیا من 
سزادار نیستم که اگر دعوت کنم اجابت کنند؟ و اگر فرمان دهم 
اطاعت نماینده دریغ که بعد از اصحاب و احباب در میان شما زنده 
ماندم, کاش بمرده بودم؛ لکن دوست نمی‌دارم بیرون آنچه را حدای 
دوست می‌دارد. همانا پیغمبر راست گوی مرا آگهی داد از آنچه میان 
من و شما می‌گذرد و اکنون مبتدای آن دواهی است و از مقدّرات الهی 


ناسخ‌التواریخ 


گریزی نیست لکن بیرون شما مرا بشارت بهشت فرمود. 
چون این کلمات به پای برد و همچنان از منبر فرود می‌شد به جانب علی 3 
شرا نظری افکند» عمار بن یاسر و جماعتی در خدمت علی 3 حاضر بودند و 
سخن به نجوی می‌کردند: فقال: 
(یها یه #سرار لا جهاراً اما و ای تفسی پیدو ما اختق َلی جرَة و 
لاآوتی من شغب مرّة و لالز نی لی ولکم و الرفل بی و یکم ما 
جلتکم مد افتزرئم و الم من آنهشکم تم رف یه و هو یو للم 
د تعلم خی للمافية قالبسنیها و ایثاری لللامة فآتنیها 
گفت: 
این خوی و روش بگذارید و سخن به راز و نجوی مکنید. سوگند 
بدان کس که جان من در دست اوست سخن در دهان نشکنم و 
ضعیف نباشم آنچه بخواهم می‌توانم گفت و می‌توانم کرد اگر جانب 
شما را نگران نبودم و از برای شما رفق و مدارا نخواستم در کیفر شما 
تعجیل می‌کردم, همانا به هوا و هوس نفسانی فریفته شدید. 
آنگاه دست برداشت وگفت: 
الها تو می‌دانی که طریق عافیت و سلامت می‌جویم پس جامه 
عافیت در من پوشان و سلامت عطا فرمای. 
این وقت مردم پراکنده شدند و عدی‌بن‌الخیار برخاست و گفت: 
يا امیرالمومنین خداوند تو را در نعمت و کرامت به کمال داشت. 
سوگند با دای آن کس که محسود گردد افضل از آن است که حاسد 
باشد. سوگند با خدای تو را در میان ما مکانتی عظیم و مقامی رفیع 
استء اگر دعوت کنی اجابت نمائیم و اگر فرمان دهی اطاعت 
فرمائيم. بگوی تا بگوئیم و بخوان تا در آئیم. از آن رو که کار به شوری 
افتاد اصحاب رسول خدای تو را اختیار کردند و مکانت و فضیلت تو 
را بدانستند و از در رغبت سر به طاعت تو نهادند و دل به خدمت تو 
9 


آنگاه این شعر قرائت کرد: 
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ذهب |لیک فسما للخشود ال طس اجک تحت الیسثار 
عکمت ما بجرت فی حَکُم کشک بالحق بادی انار 
فان شوک قسراً و قد جهوت بسبیک کل الجهار 


مناظر ه عثمان 
با ابن‌عباس 


آنگاه عثمان به سرای خحویش شد و مردمان بر اوگرد آمدند ابن‌عباس نیز حاضر 
بود عثمان روی با ابن‌عباس کرد و گفت: یا ابن‌عباس آن کیست که شما را به زحمت 
من حریص و جری ساخته؟ از من که با شما زیانی نرفته» سوگند با خدای این نیست 
مگر از دریغی و حسد و انگیزش فتنه‌ای» سوگند با خدای که رسول خدا مرا از این 
جمله خبر داد و من دروغ زن لیستم. 

اپن‌عباس گفت: سوگند با عدای که ما هرگز انديشه زحمت و زیان تو نکرده‌ايم 
اما بغی و حسد و انگیختن فتنه و زنده داشتن شزّ هرگز با عشیرت و عترت پیغمبر 
این نسبت نتوان کرد لختی در کار عویش نظر کن و از این خوی و دیدن" دست 
بازدان شیطان خویش را ادب کن و برگردن غضب سوار مشو کیست که تو را بدین 
امور ناستوده می خواند؟ 

گفت: پسر عم تو علی‌بنابیطالب. 

ابن‌عباس گفت: از وی با تو به دروغ حدیث کرده‌اند. 

گفت: راوی راست گوی بود. 

گفت: دروغ گوی بود. 

علمان گفت: از آلچه من از علی شکایت می‌کنم تو آگهی نداری همان او خلافت 
را خاص خویش می‌داند و این همه نابهنجاریها از اندیشه او مي‌زاید. نم قل: یبن 
باس ای نک لالم و وحم فد و الک ز الک گم وا لد دب ان 
هذا الامر کانُ صاز (لیکم دُونی فحَمَلمَُوهٌ عنی ون أحَد آغوانکٌم علیه ذاً و الّه 


۱. دیدن به فتح هر دو دال به معنی روش و رفتار است. 


نذا ناسخ‌التواریخ 
ثمونی لکٌم شیر یم وَجَدیُّم لی ود عَِنث رد الأمرلم ژ نکن تنگم 
اه ی أَرَفقوهٌ نکم آم رقم و کم عَلة, 

آنگاه گفت: : یا این‌عباس تورا به اسلام و حویشاوندی سوگند می‌دهم که انصاف 
کنی سوگند با خدای که مرا ناسازگاری شما به زحمت انداخت و امر مرا پست کرد 
سوگند با تحدای که دوست می‌دارم که خلیفتی خاص شما باشد و از من بگردد و 
من یک تن از دوستان و یاوران شما باشم» سوگند با حدای که خواهید یافت مرا از 
برای خود نیکوتر از آن که من امروز شما را از بهر حود می‌نگرم» من دانسته‌ام و بر من 
روشن است که خلافت از برای شماست. لکن قریش شما را از خلافت دفع دادند و 
خانه‌نشین کردند. قسم به خدای نمی‌دانم که خلیفتی را بنا حق از شما بردند یا شما 
را لایق ندانستند و دفع دادند. 

این‌عباس گفت: لختی به پای؛ من تو را نیز سوگند به اسلام و رحم می‌دهم که 
دشمن را در میان ما و خود چیره مکن و سخن حاسد را استوار مدار؛ و اینکه 
می‌گوئی: دوست می‌دارم اين امر را با شما گذارم و از اعوان شما باشم, از گفتار 
نا کردار مسافتی به غایت بعید است چون کار به کردار افتد» این گفتارها را به چیزی 
نگیری, سوگند پا خدای که ما آغاز مخالفت کنیم آنگاه که از در مخالفت با ما 
بستیزند و ساز منازعت طراز کنیم گامی که به منازعت ما بر عيزند. 

و اینکه گفتی: قوم ما از ما امر را بگردانیدند سوگند با حدای که تو نیز می‌دانی که 
از در حقد و حسد بود و خداوند میان ما و قوم ما حکومت خواهد کرد. و اينکه 
گفتی ندانستم امررا از شماگرفتند یا شما را لایق ندانستند همچنان تو خود می‌دانی 
که خلافت بر شرافت ما نمی‌افزاید و فضیلت مارا به زیادت نمی‌کند چه فضیلت و 
مکانت مخصوص ماست و هر فضیلتی اشعه فضل ما است؛ و هر سبقتی در دین 
مستفاد از سبقت ماست. اگر ما هادی نبودیم هیچکس به شاهراه اقتصاد نیامد و 
هیچ چشمی از عمی بصیر نمی‌گشت. 

عثمان گفت: یابن عباس این درازی سخن بگذار» آتچه می‌رسد از شما به من 
می‌رسد و امر مرا سستی و پستی می‌دهد اگر چند مردم به نزدیک شما آیند و شما 
را بر من برآشوبند. 

ابن‌عباس گفت: بگذار تا علی 3 را دیدار کتم و این کلمات را به عرض رسانم. 
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عثمان گفت: روا باشد. 

پس ابن‌عباس از نزد او بیرون شد و با خدمت امیرالمومنین علی 1 آمد و قضه 
بگفت. علی 99 در خشم شد و ده چندان عثمان غضب فرمود. ابن‌عباس چندانکه 
خواست به زلال تدبیر آن آتش نافته را فرو نشاند نتوانست. ناچار باز شد و به سرای 
خویش در رفت و در بیست. 

عثمان این بشنید و کس بتاعت و او را حاضر ساخت و این وقت غضب عنمان 
شکسته بود در روی ابن‌عباس بخندید و گفت: چه شد که ترک ما گفتی؟ اکنون 
نگریستی صاحب خود را؛ و دانستی خوی او را؟ خداوند در میان من و اوست. 
ابن عباس گوید: از آن پس هر وقت عثمان از علی شکایتی آغاز می‌کرد و من تکذیب 
می‌نمودم می‌گفت: با ابن‌عباس یاد میدار آن روز جمعه را که رفتی و دیگر باز 
نشدي. 


وقایع سال ببست و نهم هجری 
و ح جگذاشتن عثما 
با احیای بعضی از آداب جاهلیت 


عثمان‌بن‌عنان هم در ۱ ین سال آهنگ زبارت مکه نمود و بسیج راه کرده از مدینه 
خیمه بیرون زد و کوج تا کرج راه با مکه نزدیک کرد پس پفرمود در منی از بهر او 
سرا پرده ملکی افراخته کردند و اب ین از آداب جاهلیت بود که مر کس از صنادید 
عرب به زیارت مکه می‌آمد از برای او در منی سرا پرده می‌افراختند» بر مسلمانان 
کردار او تاگوار افتاد و دیگر نماز عید که به دو رکعت مفرر است چهار رکعت 
گذاشت. مردمان را هولی بزرگ بگرفت بر عشمان انکار کردند و گفتند: وی قانون 
جاهلیت نهاد و فرایض و سنن رسول خدای را دیگر گون ساخت. 

پس اصحاب پیغمبر آنان که عالم و فقیه بودند انجمن شدند و گفتند: ما با رسول 
خدای تُْ به زیارت مکه آمده‌ايم و حج گذاشته‌ايم با ابوبکر و عمر نیز حاضر 
شده‌ايم هیچ کس نماز عید را چهار رکعت نگذاشت. آنگاه عبد الرحمن‌بن عوف را 
برداشته به نزدیک عثمان آمدند. عبدالرحمن‌بن عوف گفت: ای عشمان ما با تو 
بیعت کردیم؛ به شرط که اين امّت را بر سلّت پیغمبر بداری و راء و روش آن دو 
خلیفه را متروک نگذاری این چه سرا پرده است که در منی برافراشتی و این چه نماز 
عید است که چهار رکعت گذاشتی؟ و هرکس از اصحاب سخنی گفتند و او را طعنی 
و بیغاره‌ای! زدند. 

مان ووی هب2 کروار بع: کر زمر کیمک جک ماش وفع و 
ایشان را در اي ین بلده ضیاعی و عقاری نبود و من در شهر مکه حکم مقیم دارم چه 


۱ بیغاره: به معنی سرزنش و ملامت است. 
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خداوند ضیاع و عقارم. 

مردم گفتند: ای عثمان پیوند تو در این شهر از رسول خدا و ابویکر و عمر افزون 
نیست و اگر باغی و بوستانی داری اندر طایف است نه در مکه این بگفتند و 
رنجیده خاطر پرا کنده گشتند. 

عبدالله مسعود با عبدالرحمن گفت: چون مخالفت با جماعت موجب انگیختن 
فتنه است من نیز نماز به چهار رکعت گذاشتم. 

عبدالرحمن گفت: من با مردم خود دو رکعت نماز کردیم آنگاه تا با جماعت 
مخالفت نکرده باشیم نماز چهار رکعتی نیز به پای بردیم. بالجمله این موجب طعنی 
بزرگ شد در حق عثمان. 


رجم زن جهنی 


و هم دراین سال مردی از قبیله جهنی» زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من 
اين زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند 
آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش 

این خبر با علی مرتضی بردند حضرتش درآمد و گفت: ای عثمان چرا زنی 
بی‌گناه را رجم خوامی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: و 
فصن ق عَامَننٍ. یعنی مدت شیر خوردن طفل دو سال است» و در جای دیگر 
می‌فرماید: و له و فصالٌ شون هرا یعنی مدت آبستنی و شیر دادن کودک سی ماه 
است. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل شش ماه است. 

عشمان چرن این کلمات بشنید دانست که حکم بر خطا کرده است کس فرستاد تا 
آن زن را بی‌زحمت رجم باز گردانند وقتی برسیدند که آن زن بی‌گناه را تن به زیر 
سنگ مسلمانان تباه بود. 


۱. سور لقمان آیه ۱۴. ۲ سور احقاف. آیه ۱۵. 


وقایع سال سی‌ام هجری 


و خمر خوردن ولیدین عقبه 
وعزل او ا زکوفه 


در این سال جماعتی از کوفه به مدینه آمدند و از ولیدبن عقبه به عنمان‌بن‌عفان 
بنالیدند و از کفرت ظلم و جور او داستانها زدند و خواستار شدند که دیگری را به 
حکومت ایشان اختیار کند, عثمان مسئول ایشان را مقرون به اجابت نداشت و آن 
جماعت را حاجت اروا باز کوفه فرستاد به نزدیک عبدالبن‌مسعود آمدند و 
گفتند: تو دانسته‌ای که ولیدین عقبه شرب خمر همی‌کند و از هیچ منکری نپرهیزد 
چرا در دفع او با ما همداستان نباشی؟ 

عبداله گفت: چون ولید کردار زشت خویش را از ما پوشیده می‌دارد روا نباشد 
که ما پرده او را بردریم و راز او را از پرده بیرون افکنیم. 

این ببود تا یک روز از بامدادان ولید مست طافح به مسجد آمد و نماز بامداد را 
چهار رکسعت گذاشت. چون سلام باز داد و به ففای خویش نگران شد 
عبد این مسعود را نگریست او راگفت: امروز خاطری فرحناک داشتم و نماز صبح 
را دو رکعت به زیادت گذاشتم. 

ابن‌مسعود گفت: ما با وجود تو همواره در زیادتی و افزون باشیم. 

بالجمله کردارهای نابهنجار ولید از آن افزون شد که کس تواند پرده پوشید. 
لاجرم کوفیان یک روز به سرای او شدند و او مست بخفته بود و حاجب و دریان 
حاضر نبود انگشتری او را از انگشت بیرون کردند و جماعتی به مدینه آمدند و 
ارتکاپ او را در معصیت و فلت او را در کار دین و رعیت باز نمودند. 

عزل او بر عثمان فرض افتاد ناچار او را و ابوموزع و ابوزینب را که انگشتری نیز با 
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ایشان بود به مدینه طلب کرد چون حاضر مدینه شدند. ابومورع و ابوزینب را 
گفت: شما گواهی می‌دهید که ولبد خمر خورد و شما دیدید؟ 

گفتند: ندیدیم. لکن دیدیم که قی همی‌کرد و ريش او با خمر آغشته بود. چون 
عثمان همی خواست که بر ولیدبن‌عقبه پرده ندراند و او را از حکومت کوفه دست 
باز ندارد آن مردم که بر خوردن خمر و فزون آوردن نمازاو شهادت دادند حد بزد و 
خواست تا او را به کوفه مراجعت دهد. 

این خبر با امیرالمژمنین علی و بردند در حال بیامد و گفت: ای عنمان حدود 
خداوند را معطل می‌گذاری و شاهد را به جای فاسق حد می‌زنی» اجرای حد 
خداوند را بر ولید و عزل او را ازکوفه واجب میدان. عثمان را این وفت آن قوت نبود 
که خلاف امر وی کند. پس ولید را حد شرب خمر بزد و از حکومت کوفه معزول 
داشت و سعیدین‌عاص را به جای او حکومت داد و اين اشعار را خطیثه شاعر در 


این قصه انشاد کرد: 
هد الحطیتهٌ بوع بلتی رب آن ولد ای باقن 
نلفی از قذ نت ضاوتم آزیدکم. کملا و لا دری 
یدهم خیرا و لو قبلرا یه لقادشم علی عشر 
ابرا آبا رَمّب ولو لوا لفرنت ین الثفم ژالوتر 
خبشوا عدانک اذ جزیت ولو حلوا عُنانک لم تَّل تجری 


و هم در این معنیگوید: 
تکلم فی الضلوة و زا فیها  .‏ علانية و جساهر باللفاق 
و مج المر قن شئن المضلی و نادی و الْجَمیع الی افتراتي 
آزید گم علی آذ تخْمَدونی قسالکْم و سالی من خاق 
بالجمله سعید به کوفه آمد و مردم را به مسجد خواند و بر منبر صعود داد و 
خدای را ثنا گفت, آنگاه گفت: ای مردم کوفه مرا عنمان به سوی شما فرستاد اگر 
چند رضا نمی‌دارم لکن از امتثال فرمان ناگزیر بودم اطاعت کردم و امید می‌رود که 
دفع فتنه و آشوب کنم و این ولایت را به نظام دارم. 
لکن مردم کوفه بیشتر ولیدپن عقبه را خواستار بودند چه او با مردم مخالطت 
فراوان می‌داشت و آميزش می‌نمود و سعیدین‌العاص مردی متکبر و متنمر بود و 


ناسخالتواريخ 


حاجب و دربان می‌گماشت و سخت ممتّع می‌زیست. 


سفر سعیدین‌عاص 
به جرجان و طبرستان 


و هم در اين سال کار جرجان و طبرستان آشفته گشت و عثمان فرمان کرد تا 
سعیدین العاص از کوفه لشکر بساخت و کوج بر کوج تا به دامغان برائد و از آنجا 
اراضی قومس "را صافی داشت و طریق جرجان گرفت. مردم گرگان ساز سپاه داده 
پذیره جنگ شدند. چون ازدو سوی صف راست شد سعیدبن العاص اسب یزد و به 
میدان آمد و همچنان ازگرد راه سواری از ابطال رجال گرگان را که شناخته‌تر از او به 
شجاعت نداشتند با زحم تیغ از اسب درانداخت. 

لشکرگرگان را از آن دستبرد پای ثبات بلغزید به یک بار پشت با جنگ دادند و 
روی به حصار نهادند. سعید شهر گرگان را در بندان داد از پس روزی چند امان 
طلبیدند و خواستار صلح شدند به شرط که صد هزار درم نقد تسلیم دارند و سال 
دویم دویست هزار و در سال سیم سیصد هزار درم می‌رسانند. و اين جمله به رسم 
خراج ادا می‌نمایند و هم اکنون دویست هزار درم به شکرانه صلح بذل می‌فرمایند. 
پس سعید بفرمود برراين جمله وثیقتی نوشتند. 

همانا در تاریخ روضالاحباب مسطور است که در سفر جرجان حسنین ط به 
اتفاق سعیدبنالعاص بودند. در تاریخ مازندران و در کتاب روضتةالصفا و 
حبیب‌السیر بدین قضّه اشارتی رفته و اين جمله سند به روضةالا حباب می‌برند و 
صاحب روضةالا حباب در این سخن منفرد است و این سخن از وی معتبر نیست. 
چه آن مردم که سخن ایشان را در تواریخ استوار باید داشت چه سّی و چه شیعی و 
چه تازی زبان و چه پارسی گویان؛ هیچ کس از این قصه حدیث نکرده است و بر 
زیادت عقل گواهی نمی‌دهد که ایشان با سعیدبن‌العاص که کافری و اگر نه فاسقی 
بود کوچ دهند و فرمان او بپذیرند. 


۱ قومس: به فتح قاف و کسر میم» کوره وسیعی است در دامنة جبال طبرستان از شهرهای آن 
بسطام و دامغان است. 
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بالجمله سعیدین‌العاص بعد از فتح جرجان به میشه! شد. مردم ميشه سر از 
فرمان بتافتند به حصار اندر رزم زدن گرفتند. سعید ایشان را حصار داد و فراوان رنج 
برد تاکار بر مردم میشه سخت گشت و خواستار مصالحت شدند به شرط که یک تن 
را از ایشان نکشند. سعیدبن العاص مسئول ایشان را به اجایت مقرون داشت چون از 
حصار پیرون شدند گفت. من پیمان داده‌ام که یک تن را نکشم و یک تن از آن 
جماعت را دست باز داشت و بفرمود تا جمله گردن بزدند» و از آن جا به طیرستان 
آمد و آن مملکت نیز به نظام کرد و خراج بستد با مدینه مراجعت کرد. 


افتادن انگشتری پیغمبر 
به چاه اریس 


و هم در اين سال انگشتری رسول خدای که محمّد رسول‌الّه نقش داشت و 
نامه‌های سلاطین را بدان خاتم می‌زد در چاه آریس افتاد. و این چنان بود که بعد از 
رسول خدای آن انگشتری به نزد عايشه مانده بود چون ابوبکر به مسند حلافت 
نشست از برای قوام امر مکاتیب خود را هم بدان انگشتری خاتم می‌نهاد. 

و چون ابوبکر وداع جهان گفت و خلیفتی را به عمرین‌الخطاب گذاشت آن 
انگشتری را نیز به عمر سپرد و عمر چون در می‌گذشت آذ خاتم را به دختر خویش 
حفصه سپرد و گفت: از جمع شوری آن کس که صاحب خلافت شود این انگشتری 
را بدو فرست. لاجرم بهرة عثمان گشت و عثمان چاهی از برای آب حفر کرده بود 
خاص خویش و آن را آییس نام نهاد یک روز درکتار چاه نشسته انگشتری را از این 
انگشت بدان انگشت می‌گردانید ناگاه از دستش بپرید و به چاه اندر افتاد. عثمان 
غمنده گشت و بفرمود آب آن چاه را به تمامت بکشیدند و فراوان فحص کردند و 
خاک و ریک‌بن چاه را به تمامت برآوردند و جستجو نمودند نیافتند و این عثمان را 
به فال بد بود و همچنان دولت او پستی می‌گرفت. 


۱. ميشه: بر وزن بیش نام دهی از دهات جرجان است. 


ت ناسخ‌التواریخ 


برآمدن موذن 
بر مکان بلند 


و هم در این سال در روز جمعه چون نددای مژذنان نیکو گوشزد مردمان 
نمی‌گشت عثمان فرمان کرد که موْذنْ بر مکاتی بلند برآید و بانگ اذان در دهد. از 
آن روز این روش سّت گشت. 

و هم در این سال خزاین فراوان از اطراف امصار و بلدان به مدینه آوردند و آن 
جمله را عنمان بر بنی‌امیه و خویشاوندان و دوستان خویش بخش کرد. 


وفات 
حاطب بن ابی بلتعه 


و هم در اين سال حاطب‌بنابیبلتعه رخت به سرای دیگر برد. اين حاطب آن 
کس است که در زمان رسول خدای مردم مکه مکّه را از عزیمت رسول خدای آگهی 
فرستاد چنان که در مجلد اول از کتاب دویم به شرح رقم کردیم 


جمع قرآن 
و سوختن ساير قرآن‌ها 
به حکم عنمان‌بن‌عفان 


و هم در این سال آنگاه که حذیفةالیمان از آذربایجان مراجعت می‌کرد نخست 
سعید پن العاص را دیدار نمود و گفت: مرا امسال کاری صعب افتاده است اگر از آن 
دست بدارم مردم در قرآن دروغها پیوندند چه شنیدم که اهل حمص همی‌گفتند که: 
قرائت ما از دیگر کسان نیکوتر است و ایشان ستد به مقداد می‌بردند. و مردم دمشق 
و کوفه همی‌گفتند: ما اين قرائت از عبدالّه بن مسعود یاد آريم لاجرم بر دیگر کسان 
نب این سخن به عنمان برع و چوت به نزدیک 
عثمان شد قال: یا آمیرالموّمنین آدرک مذه امه قبل آن بْتوا فی الک داب 
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اخولاق اْبهُود و الصاری. گفت: امت پیغمبر را دریاب از آن پیش که در قرآن هر 
کس دیگرگونه سخن کند چنان که بهود و نصاری در تورية و انجیل کردند. 

عثمان چون این بشنید عمال خویش نگاشته را در بلاد و امصار منشور کرد که به 
دست هر کس مصحفی هست ماخوذ داشته به نزدیک مافرستید و به جمع 
مصاحف پرداخت و قرآنی را که ابوبکر از بهر عویش نگاشته بود و از پس او 
عمرین الخطاب داشت این وقت در نزد حفصه بود عثمان بفرستاد و آن مصحف را 
از حفصه بگرفت به شرط که استنساخ کند و باز بدو فرستد. آنگاه زیدبن‌ثابت را 
فرمود تا آن مصحف را بنویسد و گفت: اگر زید را در قرائتی با قريش مخالفتی بادید 
آید متابعت قریش کنند, چه قران به لسان قريش فرود شده. 

پس زیدبن ثابت به جمع قرآن پرداخت و قرائت آن را به نهج واحد مقرر داشت 
و بیرون مختار خویش ناتندرست دانست. و اين بر بعضی از اصحاب ناگوار افتاد 
چنان که از رسول خدای حدیث کردند که فرمود: ان القرآن آنزل علی سَلْعة اخوفب 
ها شاف کاف. یعنی: خداوند فرآن را بر هفت گونه قرائت فرو فرستاد و این جمله 
بوجه کمال ابلاغ معانی کند. و نخست جبرتیل قرآن را به قراكت واحد آورد و رسول 
حدای عرض کرد که الها اين بر امت صعب است خداوند همی‌برافزود و پیغمبر 
خواهنده گشت تا به فرائت سبعه بایستاد چه شد که ما را اقتفا به زیدین ثابت باید 
پود و به قرائت واحد قناعت نمود. 

عبدالّ,بن مسعود بانگ در داد: يا معشر الشسلمین ال من ٌسخ اَمصاجفب و 
ولا جل و ال قد انلمث وال آمی صَلب زج کافر. گفت: ای مسلمانان آیا من 
معزول شدم از نگاشتن قرآن و مردی اين منصب یافت که سوگند با حدای که من آن 
روز اسلام آوردم که او در پشت مردی کافر جای داشت. عثمان بر او خشم گرفت و 
او را براند» مردمانش از مجلس به در بردند. 

بالجمله چون عثمان اين قرآن را به دست زیدبن‌ابت بپرداخت فرمان کرد تا 
جمیع مصاحف راکه فراهم کرده بود به آتش بسوختند و آن قرآن که از حفصه گرفته 
بود چون خالی از بینونتی نبود هم بسوخت و از آنچه خود پرداخته بود بفرمود تا در 
مجلدات متعدده نگاشتند و به تمامت بلاد و امصار انفاذ داشت. 

اما به روایت شیعی چنان که محمذین‌یعقوب‌کلینی به اسناد خود از جابر 


۱۰۲ ناسخ‌التواریخ 
می‌آورد قال: سمعث ابا جعفر یَقول ماد عی أَحد من لاس تم ان کل کم 
نل ال کاب و ما مج ره کما لاله لقن بن ابیطالب و لاه من بعد 
» یعنی محمّد باقر :38 می‌فرماید: هرکس دعوی دار شود که من قرآن را به 
تمامت چنان که فرود شده فراهم آوردم و از بر کردم دروغ زن است |[ آنکه قرآن به 
تمامت ظاهرش و باطنشی در نزد علی و اولاد او ائمه هدی است. 

و ایی‌بکر حضرمی از ابی عبداله 1 حدیث کرده است قال: اد رسول اه 2 
ی ی از 

سوه و لا تضیِفوة ما يت لبود الورية فطل عَل 4 قَجَمعَهٌ في وب 
ی ختَم َلیه فی بیته. می فرماید: رسول خدای علی را فرمود که فرآن از پس 
فراش من بر کاغذها و حریرها و مصاحف محرّراست بگیرید و درهم آورید و ضایع 
مگذارید چنان که جهودان تورية را. پس علی بعد از رسول خدای قرآن را در دیبای 
زرد بنکاشت و مختوماً در خانه بداشت. 

و امیرالمژمنین علی 1 فرمود: سوگند یاد کرده‌ام تا قرآن را به تمامت فراهم 
نکنم ردا بر دوش نيفکنم. و من بنده از این قصه در خلافت ابی‌بکر اشارتی کرده‌ام و 
مردم شیعی چنان دانند که در قرآن بعضی آیات را که دلالت بر نص خلافت علی 
می‌داشته و از فضایل اهل بیت می‌بوده ابوبکر و عمر ساقط ساختند و از این روی 
آن قرآن که علی فراهم آورده بود نپذبرفتند و آن قرآن جز در نزد قایم آل محتد لا 
دیده نشود و همچنان عثمان نیز از آنچه ابوبکر و عمر داشت یز لختی بکاست. 

سخن در اقسام قرائت قرآن و سقوط آیات آن و سوختن عشمان مصاحف را 
فراوان کرده‌اند زیاده بر این از قانون تاریخ‌نگاران بیرون است. 


وقایع سال سی و یکم هجری 
و رزم معویه با پادشاه روم 
در بحر در موضع ذات‌الضوار 


عثمان‌بن‌عفان را خبر آمد که قسطنطین ملک روم اعداد سپاه می‌کند و زورق و 
کشتی می‌سازد تا از راه بحر لشکر براند و آن ممالک که مسلمانان از وی ستدند باز 
ستاند. عثمان به معویةین‌ابی‌سفیان مکتوب کرد که: لشکر بساز و ساخته جنگ بحر 
باش. 

و عبدالبن‌سعدین‌ابی‌سرح را نامه دیگر فرستاد که: لشکر مصر را هم آورد و با 
لشکر شام و معویه همدست و همداستان شده به جانب دریای عکا تاختن کنید و 
قسطنطین را دفع دهید. 

بالجمله عبداله با سی هزار کس از مصر بیامد و معویه لشکر شام در هم آورد و 
کوج بر کوج تا ساحل دریای عکُا براندند» آنگاه پانصد کشتی و زورق در آب 
افکندند و از مردان کاری بیا کندند و علف آزوقه فراوان برگرفتند. 

و از آن سوی قسطتطین هزار کشتی در آب می‌راند و شیشه‌های نفت از کشتیها 
آویخته آتش می‌افروختند و با حشمتی تمام می‌رسیدند چنان که از دیدار ایشان 
مسلمانان بهراسیدند. 

مالک‌بن‌اوس می‌گوید که: من بر یکی از مراکپ معویه سوار بودم و باد مخالف 
کشتیهای ما را بی‌اراده از این سوی بدان سوی می‌افکند اگاه کشتیهای دشمن بدان 
شکوه نگریستیم» اندوه ما به زیادت شد و این وقت آفتاب بنشست و تاریکی جهان 
را فروگرفت از دو سوی کشتیها را بر جای بداشتند و مسلمانان به تضرع و نماز در 
ایستادند؛ و کافران آلات لعب بگستردند. خمر همی‌خوردند و در بوقها 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


همی‌دمیدند و دهل کوفتند تا آنگاه که سفیده بدمید و آفتاب سر بر کشید. 
معویه و عبدال کس به فسطنطین فرستادند که واجب نشده است این جنگ و 
جوش را در بحربه پای داشتن و با زحمت و صعوبت به مقاتلت و مبارزت 
پرداختن» اگر خواهی کشتیها به ساحل بریم و در حشکی صف راست کنیم و جنگ 
در افکنیم. 

قسطنطین در پاسخ گفت: لشکر من دل بر جنگ دریا نهاده‌اند ناچاریم از اين که 
این کار در بحر یکسره کنیم. 

چون مسلمانان این پاسخ شنبدند کشتیها را با یکدیگر پیوند کردند و از پیش 
روی کشتیها صف بر زدند و سیف و سنان و تير و کمان به دست کردند و کشتی بر 
روی کشتی براندند و از یکدیگر همی‌کشتند چندان که آب دریا رنگین شد و از 
جسد کشته‌ها که موج به کنار می‌افکند پشته‌ها بالاگرفت چنان جنگی صعب رفت 
که تاکنون ندیده بودند و از دو سوی پای ثبات استوار داشتند. 

این هنگام قسطنطین را زحمی چند بر سر و تن برسید ناچار کشتی او را بر تافتند 
کتّار چون این بدیدند از دنبال قسطنطین به هزیمت شتافتند. مسلمانان 
عبدالّبن ابی سرح را گفتند: اگر فرمائی کشتیها بگشائيم و از قفای ایشان شتاب 
گیریم. 
محمدبن ابی‌بکر حاضر بود گفت: از پس ایشان نباید شتافتن. 

عبدالّین‌سعدبن‌ابی‌سرح گفت: خاموش باش تو را نشاید به کار حرب دریا 
سخن کردن و این نه کار توست که هر کس از پی‌کاری است. 

این سخن محمّدبن ابی‌بکر را نا گوار آمد گفت: اين کار تو است که دی کافر بودی 
و امروز امیر و امام مسلمانانی؟ 

محمّد حنفیه نیز حاضر بود گفت: محمدین‌ابی‌بکر سخن به صواب می‌کند نباید 
از قفای ایشان شتاب گرفت. 

عبدالّهبن سعدبنابی سرح نیز او را بانگ زد که: تو را چه کار است؟ 

مردمان عبدالّه را سرد گفتند و بر شمردند و بر عثمان بیاغالیدند و گفتند: اين 
گناه از تو نیست گناه عثمان است که مانند توکس را امارت مسلمانان می‌ دهد همانا 
حون عشمان بر ما حلال است. ما را با جهاد دریا چه کار ما را به مدینه جهاد باید 
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کرد عبدالین سعدبنابی سرح راکه رسول خدا فرمان کرد که او را در حل و حرم هر 
کجا بيابند بکشند می‌آورد و بر ولایت مسلمانان حکومت می‌دهد و حال آنکه حون 
او میاح است و قرآن به کفر او فرود شد. و ممچنان بتی‌امیه را در ممالک اسلام 
دست بگشاد تا هر منکری را ارتکاب نمودند و خون مال مسلمانان را به هدر کردند 
این جمله را همی‌شنید و تغافل کرد. 

بالجمله عبد ال ین سعدین ابی سرح این کلمات همی‌شنید و کشتیها را از دنبال 
کفار شتافتن باز داشت. پس لشکر روم به هزیمت شدند و مسلمانان مراجعت 
کردند و قصه فتح را مکتوب کرده به عثمان فرستادند. 

ابومحیٌداحمدین اعثم‌كوفي در تاریخ خود می‌آورد که: چون قسطنطین به 
هزیمت شد و به قسطنطینیه آمد دیگر باره تجهیز لشک کرد و هزار و دویست کشتی 
به دریا افکند و با مردان کاری راه برگرفت از قضا باد مخالف بجست و دریا بشورید 
و تمامت آن کشتیها را در آب غرقه ساخت الا کشتی قسطنطین که آن را باد به جزیره 
صقلیه انداعت. 

مردم صقلیه او را نخست خدمت کردند و چون قصه بدانستند او را به حمام 
دعوت نمودند و با شمشیرهای آخته بر او تاعتند و جهال را از وجودش بپرداختند 
و گفتند: از آن روزکه سلطنت بهره توگشت همه روز مردم نصاری را به عرضه هلاک 
درآوردی و اینک لشکری را افزون از حوصله حساب غرقه آب ساختی. این 
سلطنت تو به فال سخت بد آمده اگر روزی چند دیگر بمانی نشان از نصاری نماند. 

لکن این سخن مرا درست نباشد چه از تواریخ روم و ایتالیا قتل قسطنطین در این 
سال رقم نشده, خواجه رشید در جامع‌التواریخ نیز از قیاصره سخئی استوار مرقوم 
نداشته. 


وقابع سال سی و دوم هجری 
و مقاتله قارن با سلمین و 
جلوس او در خراسان 


چون عبدالّء‌بن‌عامر چنان که به شرح رفت از نیشابور احرام یست و عزم زیارت 
مکه نمود چون به مدینه رسید» عثمان او را گفت: واجب نبود که از نیشابور احرام 
بندی و چندین زحمت بر خویشتن نهی» همی‌بایست به مدینه شوی و از مدینه 
چون دیگر زایران محرم باشی؟ 


ملوکت آل قارن 


بالجمله چون عرصه خراسان از عبدالّپن‌عامر خالی ماند قارن که نسب به 
سوخرا پدر بوذرجمهر می‌برد و پدر بر پدر در کوه قارن سلطنت داشتند سر از چنبر 
اطاعت بیرون کرد و از هرات و قهستان و بادغیس لشکری درهم آورده چهل هزار 
مرد بر او انجمن گشت پس به سلطنت کره قارن بر نشست و ساخته جنگ شده 
آهنگ نیشابور کرد. 

قیس بن الهینم بن هبیرةالسلمی که حکومت نیشابور داشت بزرگان سپاه اسلام را 
طلب کرد و گفت: اینک قارن‌بن‌سوخرا با لشکر رزم زن به آهنگ ما می‌رسد در اینکار 
رای چیست؟ 
عبدالّ‌بن نحازم که سردار سپاه خراسان بود گنت که: ما را با لت عدد و دور 
دستی مدد نیروی مقاتلت او نیست. صواب آن است که تو خحود از پی 
عبد این عامر شتاب گیری و خویشتن به دو رسانی و لشکری که این جنگ را بشاید 
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با خود برداشته باز شتایی و من با اين لشکر اندک اگر چند محصور باشم در شهر 
نیشابور خواهم بود و این شهررا از شرٌ دشمن محفوظ خواهم داشت. تا آنگاه که تو 
به سعادت باز آگی. و ازاين سخن در خاطر داشت که بعد از فیس ساخته جنگ شود 
و آهنگ دشمن کند و اگر نصرت جوید نام قیس بدان فتح بلند نشود. 

بالجمله قیس را بدین سخن بفریفت و او را از قفای عبدالّه آین]#عامر بتاخت» از 
پس او قارن‌بن سوخرا با سهاهی کران په کنار نیشاپور آمد و سرا پرده برافراخت و آن 
شهر را به حصار گرفت. 

عبدالّهبن خازم را چهار هزار مردی لشکری حاضر بود» شبانه ایشان را بخواند و 
هر یک را پفرمود فتیله با دهن‌آلوده تا بر سر سنانها محکم ببستند آنگاه در تاریکی 
شب از دروازه نیشابور از آن سوی که از لشکر قارن دور بود بیرون شد و کم و بیش 
یک فرسنگ برفت. آنگاه از قفای لشکرگاه قارن سر بر تافت و بفرمود تا فتیله‌ها را بر 
سر ستان‌ها افروخته کردند و تاختن گرفتند. 

ناگاه قارن و لشکر او نظاره کردند گوش تا گوش بیابان را مشاعل افروخته دیدند. 
بزرگان سپاه گفتند: چه بایست کرد؟ 

قارن گفت: چه می‌توان کرد کوه تا کوه همه مشعل افروخته است و هر مشعلی 
حاص سرهنگی است و چه دانیم که با هر سرهتگ چه مقدار سپاه است. 

از اين سخنان یک باره دل لشکریان بدرید و رنگ از رخسار ایشان بپریده هیچ 
کس سر از پای و پای از سر نمی‌شناخت. در این بودند که چون صاعقه آسمانی و 
بلای ناگهانی لشکر عرب پرسیدند و هم آواز تکبیرگفتند و تیغ درنهادند» هم در آن 
گرمگاه جنگ قارن مقتول گشت و لشکر او هر که زنده ماند به هزیمت گریخت و 
اموال و اثقال و اسب و سلاح ایشان به تمامت بهرة مسلمانان گشت. 

عبدالبن‌خازم خمس غنایم را بیرون کرد و صورت فتح را مکتوب نموده به 
سوی مدینه روان داشت. 

و اززآن سوی قیس‌بن‌الهیشم به مدینه رسید و خبر لشکر قارن را به عبدالّهبن عامر 
و عثمان‌ین عفان برسانید. از پس او مکتوب عبدالهبن شخازم و خمس غنایم را 
می‌آوردند عثمان؛ قیس را نکوهش کرد و گفت: مرد چون عبد ال بن خازم می‌باید. و 
چون عبدالهین‌عامر آهنگ مکه داشت حکومت خراسان را به تمامت به 
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عبد الّدبن خازم مفوض داشت و منشور بفرستاد. 


وفات 
عباس عبدالمطلب 


و هم در اين سال عباس‌بن عبدالمطلب عم رسول خدای تلا به جنان جاوید 
خرامید و این وقت هشتاد و شش ساله بود و شرح حال او در ذیل قصه‌های پیغمبر 
مرقوم شد. 


وفیات 


و هم در این سال ابوسفیان بن‌حرب عرضه هلاک گشت. 
و در این سال عبدالله‌بنمسعودهذلی به سرای جاویدانی تحویل داد. 
و دیگر ابودردا عویمربن‌زید وداع جهان گفت و او در شهر دمشق قضاوت 


داشت 


و دیگر عبداله بن‌زیدانصاری از جهان درگذشت. 
و هم در این سال حکمن‌ابی العاص پدر مروان‌بن‌الحکم رخت به سرای دیگر 
برد. واين آن کس است که رسول خدایش رانده بود و عثمان در سلطنت خویش او 


را به مدینه آورد. 


ذ کر ابتدای پستی گرفتن دولت عثمان 
در سال سی و دوم هجری 


از ستتهای عنمان که بیرون طریقت رسول خدای علِّبود سینه‌ها تنگی گرفت و 
اصحاب رسول را پای صبر و ثبات بلغزید و چنان شد که یک روز شتری از شتران 
صدقه را به فرزندان حکم‌بن‌ابیالعاص بذل فرمود عبد الرحمن‌بن عوف این بشنید 
کس فرستاد و آن شتر را بگرفت و نحر کرد و گوشتش را بر مسلمانان قسمت نمود. 
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این نخستین ثلمه بود که در حکم و حشمت عنمان افتاد. 

و دیگر یک روز از قضا به جبلةین عمرالشاعدی عبور داد و او در میان مردم 
ریش بود وی اه بت باه شت عتمان پر آن جماعت سلام داد و ایشان 
جواب باز دادند. فقال بلة: لم دون علی وج فعل گذی و فعل گذا» تم قال 
لِعنمان و ال لا ط رح مذه الجایعة عَة فی عنک آتر بطانتک هذو الحبية مروان و 
این عامر و ابن آبی شرح. جبله روی با جماعت کرد و با عثمان گفت: سوگند با 
حدای که اين غل جامعه را برگردنت می‌افکنم مگر اینکه مروان‌ین‌الحکم و 
عبدالهین عامر و عبداللّ‌ین‌سعدین ابی‌سرح را از حود دور داری. از این گونه مردم بر 
عثمان دلیر شدند. 

و چون روز جمعه برسید و عثمان بر منبر شد عصائی به دست داشت و این آن 
عصا بود که وقتی رسول خدای عٍْ روز جمعه ادای خطبه می‌فرمود به دست 
می‌گرفت و بعد از رسول خدا عٌِ ابوبکر و از پس او عمر هتگام فرائت خطبه 
می‌داشتند عثمان نیز به طریقت ایشان می‌رفت. چون آغاز خطبه کرد 
جمجاء‌غفاری برجست و آن عصا را از کفش بکشيد و از پس زانو لهاده بشکست. 

از این وقت مردم مدینه به تمامت بلاد و امصار بدین گونه کتاب کردند: 

الم کتثم تردُو الجهاة انا اد دی مُحتّد قد آنسده 

مان ای مردم شما که آهنگ جهاد دارید به سوی مدینه کوچ دهید 
و به نزدیک ما شتاب کنید. همانا عثمان که خلیفهُ شماست دیین 
محمّد را فاسد ساخت او را از علیفتی خلع کنید. 

لکن با این همه عثمان بر آن و تیره که می‌رفت راه نمی‌گردانیده همچنان دست 
تصرف بنی‌امیه را در مملکت گسترده داشت و حکومت بلاد را خاص اهل و 
عشیرت خود می‌داشت به زیادت خزاین بیت‌المال را بر ایشان بخش می فرمود. 

عبد ان بن خالدبن سید بن ابی العاص‌بن امیه را که غایب بود وقتی برسید صد 
هزار دینار بذل کرد: حکم‌بن العاص را صد هزار دیدار بداد. پسر او حارث بن‌الحکم 
را از این گونه مالی بزرگ بخشید. کردار او بر مردم مدینه دشوار آمد. شکایت او به 
عبد الرحمن بن عوف آوردند و گفتند: وبال این کار بر گردن تو می‌آید و این زیان از 
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توست که بر جان ما می‌رسد. آن روز که زمام خلیفتی به دست او نهادی نه بر این 
گونه وثیقتی ستدیم و نه بر این کردارهای زشت شرط پیعت و اطاعت نهاديم. 
بگوی تا چه می‌گوئی؟ 

عبدالرحمن گفت: از آنچه شما می‌گوئید مرا هنوز حبری نیست آگهی شما 


راست. 
دیگر روز علی طفذ عبدالرحمن را دیدار کرد و گفت: پسنده است که کار بدین 
گونه می‌رود؟ 


عبدالرحمن گفت: من ندانم اگر این سخنها از در صدق است و راه و روش عثمان 
چنین است تو شمشیر خویش آهيخته کن تا من نیز شمشیر برکشم. 

این خبر به عثمان بردند سخت بیازرد و گفت: عبدالرحمن مردی منافق است و 
بر او سخت سهل می‌آید که دست به خون من بيالاید. 

چون عبدالرحمن این بشنید آتش خشم از خاطرش زبانه بزد گفت: گمان نداشتم 
که روزگاری پیش آید که عنمان مرا منافق خواند و با حدای سوگند باد کرد که 
چندان که زنده باشد با عثمان سخن نکند. 


وفات 
عبدالرحمن بن عوف 


از پس آن هم در این سال عبدالرحمن بن عوف مریض شد و عثمان به عیادت او 
حاضر شد و بربالین او بنشست و چندان که با او سخن کرد هیچ پاسخ نداد. عنمان 
ناچار بر حاست و بیرون شد و مرض عبدالرحمن هر روز به زیادت گشت تا آنگاه که 
جان بداد. 


وفات 
ابو طلحه انصاری 


و هم در این سال ابو طلحه‌انصاری که عمرین الخطاب او را با پنجاه تن بر اهل 
شوری گماشته بود وفات یافت. 


وقایع سال سی و سیم هجری 
وزبا ن کشودن مردم به شناعت 
علمان‌بن‌عفان 


چون مردم مدینه زبان طعن و دق بر علمان گشودند و از قبایح اعمال او پرده بر 
گرفتند» علمان بیمناک شد که مبادا مردم بشورند و فتنه‌ای حدیث کنند: بفرمود تا 
منادی ندا در داد و مردم را حاضر مسجد ساخت. پس عثمان درآمد و بر منبر صعود 
داد و خدای را ستایش کرد و پیغمبر را درود فرستاد آنگاه گفت: 
ای مردمان شکر نعمتهای خداوند را بگذارید که شکر نعمت» 
نعمت افزون کند. همانا کتاب خدا که کاشف هر زشت و زیباست در 
میان شماست. خوانده‌اید و داسته‌اید که داوند شما را به اطاعت 
اولوالامر باز داشته, از خدای بترسید و بیرون فرمان خداوند کار 
مکنید و دانسته‌اید که برجای محمّد نشستن و موجبات خلافت را به 
کار بستن کاری سهل نیست و خداوند اين امیران را بر خلق سلطنت 
داد تا داد ضعیف را از قوی بستانند و زیردستان را پایمال زیردستان 
نگذارند. 
از شما بسیار کس ادراک حضرت رسول خدای نموده و کتاب 
خدای را که جامع حلال و حرام و زشت و زیبا و خیر و شرّ و کم و 
بیش است دانسته» آن کس که شکر نعمت به پای برد به ثواب 
نیکوکاران دست یابد, شما ملوک عجم را نگریستید و بسطت ملک و 
قوت سلطنت ایشان را شنیدید به کثرت لشکر و بسطت کشور و 
افزونی مال و انبوهی رجال ده چندانل شما بودند» چون خدای را 
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بی‌فرماتی کردند و سپاس نعمت به جای نیاورند اساس سلطنت 
ایشان محو و مطموس گشت خزاین ايشان نصیبه شما افتاد و شهرها 
بهرهُ شما شد. 

اکنون اگر به شکر نعمت قیام نمائید این دولت بر دوام باشد و اگر 
طریق کفران سپارید به دست زوال کیفر بینید» همانا خداوند بعد از 
پیغمبر و آن دو حلیفه یکو سیر مرا رتبت خلافت داد و من به حق این 
خلیفتی بدست کردم اگر چند کاری عمیق و عظیم است آن کس که 
مرا این مکانت داد هم به تمشیت اعانت کند و من سر این سخن را 
دانسته‌ام و به کار بسته‌ام کم را و کک مسئول عَن رعیّنه. امیر هر 
قوم پاسبان قوم است چنان که شبن پاسبان گله است چنان که شبان را 
از گلهء امیر را از رعیت باز پرس کنند. 

به من رسیده است که جماعتی از شما بر من انکار کرده‌اید از بهر 
مالی که بذل کرده‌ام و گفته‌اید اگر این مال را بر مردان مجاهد و 
فرزندان ایشان که در حدود و ثغور مملکت اسلام رنج برند صرف 
کردی نیکو بودی. 

من از شما سخن پپذ‌یرفتم و مقرر داشتم که از این پس مردمان امین 
به ولایات روان دارم تا هر مالی که به دست می‌شود مردم لشکری و 
فرزندان ايشان را غنی دارند و آن چه به زیادت ماند از برای روز 


حاحت و دفع حوادث ذخیره خواهم گذاشت و درویشان عرب و 
ایتام و آرامل ایشان را نیز بهره خواهم رسانید و در امور بی‌مشاورت 
شما کار نخواهم کرد؛ مرا حاجب و دربان نیست و در سرای به روی 
کس بسته ندارم همه وقت در آئید و آنچه به صلاح دانید بگوئید تا به 
مصلحت و صواب دید شما کار کنم. 
مردمان چون از عثمان این سخنان بشنیدند شاد شدند و او را به دعای شیر یاد 
کردند و از مسحد بپراکندند. عثمان نیز یک چند از مدت زمان‌کار به رفق و مدارا کرد 
تا مردم به جای نشستند و زبان بیستند» دیگر باره خوی بگردانید و آن کردارهای 
ناستوده را قوی‌تر داشت. مردم یز بار دیگر به فریاد آمدند» بیشتر شیعیان علی 
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چون خلافت او را باطل می‌دانستند و در دین راسخ‌تر بودند در آمر به معروف و 
نهی از منکر زبان گشاده‌تر داشتند و از عهد ابوبکر تاکنون چه خلفا چه معتمدان 
خافا ممواره شیعیان علی را مخذول و منکوب می‌خواستند و چندان که 
می‌توانستند از حشمت و مکانت ایشان می‌کاستند. 

بالجمله عمّاریاسر که از شیعیان علی بود زبان شناعت دراز داشت. 
ابرکعب الحارئی ذوالاداده گوید: یک روز بر عثمان درآمدم تا از حاجت خحویش 
سئوالی کنم او را و اهل مجلس او را ساکت دیدم کل ملی رَرسهم الیرا لاجرم 
نشستم و زبان بستم ناگاه شخصی در آمد و گفت: سر از فرمان برتافت و ابانمود که 
حاضر شود. عثمان در خشم شد و جمعی را فرمود بروید و او را بکشید و بياورید. 
برفتند و مردی بلند بالا و گندم‌گون و اصلع که از مقدّم سر و قفا شعرات داشت 
بیاوردند و او عماریاسر بود. علمان گفت: این توئی که بی‌فرمانی مين می‌کنی و 
حاضر نمی‌شوی؟ عمار بعضی کلمات گفت که مفهوم نمی‌شد و مراجعت کرد. 

آنگاه به اتفاق عثمان به مسجد شدیم؛ عمار را در مسجد نگریستم که با جمعی 
از مسلمین نشسته می‌گریستند و اين از بهر آن بود که عمار در نزد رسول دا مکانتی 
بزرگ داشت چنان که هنگام بنای مسجد مدینه عمار آرجوزه می‌کرد و سنگ 
می‌کشید» عثمان نشسته بود و عصائی در دست داشت چنان پنداشت که عمار این 
رجز به طعن وی گوید. روی با عمار کرد که تو را با اين عصاأ ادب کنم. پیفمبر فرمود: 
عمار منزلت هر دو چشم من دارد کس نتواند او را برنجاند» و این قصه در جلد اول 
از کتاب دویم به شرح رفت. 

بالجمله عثمان چون عمار را با آن جماعت نگریست عوانان خویش را 
بخواست و فرمان کرد تا ایشان را متفرق ساختند آنگاه به نماز ایستاد و مردم صف 
جماعت راست کردند. و در بین نماز او زنی آواز برداشت و بسی رسول خدای را 
یاد کرد آنگاه گفت: یا آیُها الثاش رتم آمر او وَحَالفْتم عهده ای مردم بی‌فرمانی 
خداوند کردید و عهد او را بشکستید. چندی از این گوئه سخن کرد و او عايشه بود. 


بعنی: گویا پرنده بر سر آنها نشسته و اگر حرکتی به خرد بدهند یا همهمه کنند پرنده از روی 
سر آنها پرواز خواهد کرد. 
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از پس ار حفصه بانک برداشت و فراوان از اين گونه سخن کرد. 

چون عشمان نماز خویش به پای آورد و سلام باز داد روی با مردم آورد و قال ان 
مائین نجل لی ُما و کابأصلهما عاِم. گفت: این دو زن فتنه‌انگیز و 
مفسدنده و بر من رواست که ایشان را شتم گویم و سب کنم و من بر اصل و نهاد و 
فطرت ایشان اطلاع دارم. 5 
سعدین‌ابی‌وقاص چون اين بشنید گفت: ول مذالحبایب رس ول‌الله فقال وَفیم 
نت و ماهیهٌنا. سعد گفت: از برای محبوبه‌های پیغمبر چنین سخن می‌کنی. عثمان 
در خشم شد وگفت: تو را با این سخنان چه کار و با ایشان چه مناسبت و به جانب 
سعذ حمله کرد که او را ضربی و لطمه‌ای بزند» سعد از مسجد بیرون دوید و عثمان 
از قفایش بشتافت. 

چون از مسجد بیرون شد با علی 1 دوچار گشت. گفت: به کجا می‌شوی؟ 
گفت: از قفای سعد می‌روم و صورت حال بنمود لفال له علی: آیها ال ذع عنک 
هذا: گفت: ای مرد این خوی زشت را از خود دورکن. 

عثمان» سعد را بگذاشت و با علی در آویخت و میان ایشان سخن به دراز کشید 
چند که هر دو غضب کردند. 

عشمان با علی گفت: آلشت الّذی نک رشول‌اله بو تبوک. یعنی: تو آن نیستی 
که پیغمبر در غزوه تبوک تو را با خود نبرد و در مدینه گذاشت؟ و این از مفاخر علی 
است چنان که در غزوه تبوک به شرح رقم کردیم. 

بالجمله علی 3 گفت: آلشت الفار عن رَشول‌اله یوم آمخُدٍ. آبا تو نیستی که 
پیغمیر را در روز جنگ أحد یک تنه در نزد سیاه دشمن گذاشتی و فرار کردی؟ مردم 
در میان آمدند و حاحز شدند تا دست از یکدیگر باز داشتند. 


وفات 
مقداد بن اسود 
و هم در اين سال مقدادبن‌اسود که از اجله صحابه رسول خدای بود چنان که 


بعضی از فضایل او در جای خود رقم خواهد شد از جهان فانی به جنان جاویدانی 
خرامید. 


وقایع سال سی و چهارم هجری 
و ضرب عثمان عمار پاسر را 


چون کردار عثمان دیگر باره بر اصحاب رسول خدای دشوار افتاد انجمن شدند 
و با یکدیگر مواضعه نهادند که همگروه به نزد عثمان روند و آنچه بیرون شریعت و 
مصلحت کرد و می‌کند بر روی او شمرده کنند باز به خاطر آوردند که چون به 
نزدیک او شویم تواند که بعضی از افعال او فرایاد نياید» يا اگر بدانیم نتوانیم 
مکشوف داشت. بهتر آن است که به سوی او مکتوب کنیم. 

پس قلم به دست کردند و از آنگاه که عثمان بر مسند خلافت جای کرد تا کنون هر 
چه بیرون شرع پیغمبر کار کرده بود در قلم آوردند و همی‌خواستند همگان به هم 
روند و این مکتوب را بدو دهند, از پس آن عماریاسر را دیدار کردند و گفتند: عثمان 
را بدین گونه کتابی کرده‌ايم توانی او را داد. 

گفت: توانم و آن مکتوب را بگرفت و بدر سرای عثمان آمد. وقتی برسید که 
عثمان از سرای بیرون می‌شد بر در سرای عمار را دید که مکتوب به دست 
دارد. 

گفت: با باالیقظان تو را هیچ حاجت است؟ 

عمارگفت: مرا هیچ حاجت نیست جماعتی از اصحاب انجمن شده‌اند و آنچه 
بیرون صلاح و صواب کرده‌ای به سوی تو کتاب کرده‌اند تا تو بخوانی و جواب باز 
دهی. 

عثمان همچتان خشمگین آن مکتوب را بگرفت و سطری چند را از نظر 
بگذرانید و از کف بینداخت. 

عمارگفت: اين کتاب را اصحاب رسول خدا کرده‌اند از دست میفکن در آن نیک 
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نظر می‌کن و آنچه نوشته‌اند به کار می‌بند و من این سخن به نصیحت تو میرانم. 

عثمان گفت: ای پسر شمیه دروغ می‌گوئی. 

گفت: شک نیست که من پسر سمیه‌ام و پسر یاسرم. 

عثمان را خشم بیفزود و غلامان خویش را فرمان داد تا عمّار را چندان بزدند که 
از پای در افتاد و بی‌هوش گشت. آنگاه خود پیش شد و با نگد شکم او راو مذاکیراو 
را بسیار بکوفت. همچنان که عمار مدهوش بود به مرض فتن مبتلاگشت. 

بنی مخزوم که خویشاوندان و بنی‌اعمام‌عمار بودند اين بشنیدند و فراهم شدند. 
هاشم بن ولیدین مغیره با آذ جمع بیامد و عمار را برگرفتند و به سرای بردند و سوگند 
یاد کردند که اگر عمار بمیرد» عثمان را به خون او بکشند. عمار همچنان مدهوش 
بود تا نیمی از شب بگذشت نماز پیشین و نماز دیگر و نماز شام و نماز حفتن از وی 
فوت شدء چون به موش آمد وضو بگرفت و آن نمازها را قضاکرد و اصحاب پیغمبر 
یک باره از عثمان برنجیدند. 


وفات 
مسطح‌بن اثائه 


و هم در این سال مسطحبنائائة از جهان برفت و این مسطح از آن مردم است که 
بر عايشه بهتان زد و پیغمبر بر او حد براند. 


بیرون شدن 
آبوذر به حکم عثمان از مدینه به ریذه 
در سال سی و چهارم هجری 


ابوذرغفاری را در کار شرع و دین زبانی بود از دندان مار گزاینده‌تر و غیرتی 
داشت در امر به معروف و نهی از منکر که سورت شمشیر را نرمی حریر می‌انگاشت 
و نیش پیکان آهنین را نوش خانه انگبین پنداشت. از آن روز که عشمانبن‌عمان» 
بنی‌امیه را به بذل مال برگزید و مروانبن‌الحکم و برادرش حارث و زیدین‌ثایت و 
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ایوسفیان‌ین حرب و دیگر خویشاوندان خویش را هر یک صد هزار دینار و افزون‌تر 
از بیت‌المال مسلمین عطا کرد ابوذر که جز به حکم شریعت بذل یک درهم از 
بیت‌المال را رضا نمی‌داد. چون اين بدید پوست 0 در گذرگاه 
مردم در میان کوی و بازار فریاد بر می‌داشت 
صوت قراٌ 2 و لا 
پغذاب ليم ! یی ای کرو وس خواد ی ار کم مس ور را 
خعدا انفاق نمی‌فرمایند ایشان را بشارت بده به عذابی دردناک. 

این کلمات را چند کرت به عثمان خبر بردند و او سیخن نمی‌کرد یک روز غلام 
خود را به نزدیک ابوذر فرستاد و پیام داد که زبان خود را باز گیر از آنچه به من 
میدس 
۲ ال أبودکٌ نون سا راب اف یب من ترک آشراشر قوش لد 
ی اله بسخط مات احب ان و خَبّلي من أن أن آشجط له برضاء عم ابوذر 
گفت: آیا عشمان مرا از قرائت قرآن و عیب کُردن کسی را که ترک فرمان خدا می‌کند 
منع می‌نماید. سوگند با خدای که خداوند از من خشنود شود به سبب خشم گرفتن 
عثمان» دوستر دارم از این که خداوند بر من خشم گیرد به سبب خشنودی عثمان. 

چون غلام این پیام باز آورد بر کید و کین عثمان بیفزود این ببود تا یک روز 
گروهی از مردم در مجلس عثمان جای داشتند ابوذر نیز حاضر بود عثمان روی با 
مردم کرد و گفت: آیا از برای امام جایز است که از بیت‌المال چیزی به قرض برگیرد و 
چون صاحب سار شود قرض خویش بگذارد. 

کعب‌الاحبار سر برداشت وگفت: لاب پذیِک. باکی نیست. 

تال آبوذر: ی اب اهودیین امن دیا ابرذر گفت: ای پسر دوجهود که پدر و 
مادر توست تو دین ما را با ما تعلیم می‌کنی: و عصائی که در دست داشت بزد و سر 
کعب الاحبار را بشکست. 

قال عثمانٌ: د کر آذاک لی و تولعک بأصحابی آلحق بالشام عثمان گفت: مرا و 
اصحاب مرا فراوان زحمت کرده‌ای هم اکنون روانه شام شو که سکون تو در اینجا 
روا نیست. و او را به جانب شام روان داشت 


۱ سور تویه آیه ۳۴. 
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ابوذر نیز در شام کردار ناستودهُ معویه را معاینه می‌کرد و او را منع می‌فرمود یک 
روز معویه سیصد دینار زر بدو فرستاد. بوذر با فرستاده معویه گفت: اگر این زر آن 
عطائی است که در حق من مقر بوده و امسال شما با گرفته‌اید از پذیرفتن آن باکی 
نیست. و اگر به جای صله برای من فرستاده مرا حاجتی نیست و آن زر را باز فرستاد. 

و آتگاه که معویه در دمشق از بهر خویش بنیان خضرا می‌کرد ابوذر گفت: ای 
معویه اگر اين بنیان را از مال له به پای می‌بری خیانت کرده باشی و اگر از مال 
خویشتن خواهی کرد اسراف می‌کنی. و از این گونه سخن فراوان می‌کرد و بر معویه 
ثقیل می‌افتاد. 

حبیب بن‌مسلمه فهری یک روز معویه را گفت: ابوذن شام را بر تو بشورید اگر با 
شام حاجتی داری از پی چاره باش. 

این ببود تا آنگاه که خبر ضرب عثمان مر عمار یاسر را بدان گونه که مرقوم شد 
پرا کنده گشت. چون ابوذر این بشنید آتش غیرت از سینه‌اش سر بر زد و زبان شنعت 
بر عثمان دراز کرد و معایب و مثالب ار را بی‌پرده گفتن گرفت. 

جلام‌ین جندل‌الغفاری می‌گوید یک روز در دارالاماره نزد معویه بودم شنیدم که 
گوینده به اعلی صوت همی گفت: نتم القطار تحیل از ال الامرین 
پالمَعرّوف الثار کین له الم العن الاهین عَن المُنگر المُرتکیین له یعنی: آمد شما را 
بارگیرها که همه حمل آتش می‌کند الهی دورکن آنان را که امربه معروف می‌کنند و 
حال آنکه معروف را از پس پشت می‌افکنند» خدایا ملعون بدار آنان را که نهی از 
منکر می‌نمایند و حال آنکه ود مرتکب هر منکر می‌باشند. 

از اصغای این کلمات رنگ از رخسار معویه بپرید گفت: یا جلام می‌دانی گوینده 
این کلمات کیست؟ 

گفتم: ندانم. 

گفت: : جندب‌بن جناده. و پفرمود او را در آوردند پس روی بدو کرد و گفت: یا 
عَدوّاشرو در زشوله تأتینافی کل وم وضع ما نع ای دشمن خدا و رسول هر 
روز میتی و چنین سخن می‌کنی. 

ققال بر ما آنا وله و لا شوه بل نت و آبوک عَدَوَان له و لرشوله آظهز 
ما الاسلام و أبطتتما الکُفر و مد لمتک رسول‌اشر و ذعا علیک رات آن لااتشبع 
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سمعث رشول اش بقل اذا وی الا این الوایبع موم الذی یاک و لایَْبَع 
ُلتاخذ الا حذرها منةٌ ابوذر گفت: من خدا و رسول را دشمن ندارم بلکه تو و 
پدرت ابوسفیان دشمن دا و رسولید که در ظاهر مسلمانی گرفتید و در باطن کفر 
ورزیدید» همانا رسول خدای تو را لعن کرد و دعا کرد که هرگز سیر نشوی و فرمود: 
چون والی شود بر امت آن گاو گشاده گل و که هر چه می‌خورد سیر نمی‌شود واجب 
می‌شود که امت از ولایت او بپرهیزند. و ما قصه سیر نشدن معویه را به نفرین پیغمبر 
در مجلد اول از کتاب ثانی رقم کردیم. 

بالجمله معویه با ابوذررگفت: آن مرد را بدین نشان که پیغمبر فرموده من نیستم. 

ابوذر گفت: آن مرد توتی و شنیدم که مکرر در حق تو می‌فرمود: للم له ولا 
تشبعهة لا بالّراب. یعنی: ملعون بدار او را و سیر مکن تا آنگاه که درگورستان به خاک 
رود و شنیدم که فرمود: است مُعِیّةَ فی انار نشیمن معویه در آتش دوزخ است. 

چون سخن بدین جا رسید معویه بخندید و گفت: اگر فتل اصحاب محمّد 
بی‌اجازت عثمان بر من روا بود اول کس تو را آزمون شمشیر می‌ساختم و بفرمود 
ابوذر را به زندان بردند و به سوی عثمان کتاب کرد که ابوذن شام را بر تو تباه ساخت 
فرمان چیست؟ اگر فرمائی سرش را از تن دور کنم. 


اخراج ابوذر 
از شام به مدینه 


عثمان در پاسخ نوشت که: ابوذر را بر شتری حرون " بر نشان و قایدی ضخم " با 
او همراه کن که شب و روز می‌راند و او را زمانی آسوده نمی‌گذارد. لاجرم معویه او را 
برشتری بی‌جامه برنشاند وبه دست قایدی غلیظ سپرد و او راه پیش داشت و همی 
شتر را به ترقیب و تعجیل می‌رمانید. ابوذر مردی گندم‌گون خفیف‌الصارضین 
ضعیف المنکبین دراز بالا بود و پیری در وی اثر کرده و در موی سر و روی سفیدی 
جای سیاهی گرفته از زحمت راه سخت کوفته شد و پاهای اوءجراحت رسید چنان 


۱. حرون: یعنی سرکش و چموش: 
۲ قائد ضخم: یعنی ساربان بی‌رحم و درشت خو. 
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که گوشت رانهای او بریخت با این ضعف و ماندگی او را به مدینه آوردند ونزد 
عثمانش حاضر ساختند. 

علمان روی با اوکرد و گفت: لااْعَم ال یک عیناً یا جُتَیدَب. هیچ چشمی روشن 
مبادا به تو ای جنیدب .از پی تحقیر او نام او را به تصغیر گفت. 

ابوذر در پاسخ گفت: ی 
گفته ومن آن راکه رسول فرموده اختیارکردم. علمان گفت: آنت الذی عم آاتمول 
ِا مغلرلَهٌ لاله یر و لح آغنيا توتی که گمان می‌کنی من گفته‌ام خداوند 
دست بسته و فقیر است و ما خداوند ثروت و مالیم؟ 

فقال ابرذ: گرم لا تون هذو لثم مال ار غلی عباوه ولکئی هه 
سمعث رَشولاللّه ول ٍذا لغب آبی العاص تلئین لا جعلوا مال الم دول و عباده 
خوّلا. ابوذر گفت: اگر این سخن نگفته‌اید مال خدای را بر بندگانش انفاق کنید» لکن 
من شنیدم که رسول خدای فرمود گامی که فرزندان ابوالعاص سی تن مرد شوند مال 
خدای را در میان خود همی گردانند و بندگان خدای را پرستاران خویش گيرند. 

عثمان با آن مردم که حاضر مجلس بودند گفت: شما این حدیث از رسول خدای 
شنیدید؟ 

گفت: هان ای ابوذر بر رسول خدای دروغ می‌بندی. 

ابوذر روی با مردم کرد و گفت: شما را گمان می‌رود که من این سخن به دروغ 
گویم؟ 

گفتند: اگر راست و اگر دروغ ندانیم 

عثمان کس فرستاد تا علی عٍ حاضر گشت پس با ابوذرگفت. آن حدیث که این 
ساعت گفتی باز گوی تا ابوالحسن بشنود؟ ابوذر آن سخن اعادت کرد. 

عنمان گفت: یا اباالحسن تو از مصطفی شنیدی؟ 

گفت: نشنیدم لکن ابوذر دروغ نگوید. 

گفت: این صدق ابوذر از کجا استوار می‌افتد؟ 

علی گفت: از آنجا که از رسول خدای شتیدم که فرمود: ما لت اضرا ولا 
أَقلّت القبرا# ین ن ذی لَهْجْة اصدّق من آبی ذرٌ یمنی: آسمان بر هیچ کس سایه نیفکند 
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و زمین هیچ کس را برنگیرد راستگوی‌تر از ابوذر. 

حاضران مجلس گفتند: ما نیز اين شنیدیم و ابوذر دروع زن نباشد. 

ابوذر گفت: من این جمله از رسول خدای شنیدم و شما مرا به دروغ نسبت 
کردید گمان نداشتم به روزگاری برسم که از اصحاب محمّذ این کلمه بشنوم. 

عثمان گفت: دروغ می‌گوئی و فتنه می‌جوئی و پراکندگی جماعت را دوست 
می‌داری. 

ابوذرگفت: تو نیز طریق دو رفیق خود ابوبکر و عمر را بگیر و بر خوی و روش 
ایشان میرو تا مردم بر تو کمتر بشورند و حمل تورا بر خود سهل تر گیرند و بدانچه 
کنی اعتراض کمتر آرند. 

عثمان گفت: مالک و ذیکت لااَمْلَک. تو را با این سخن چه کار. 

ابوذر گفت: من خود را از امر به معروف و تهی از منکر چندان که توائم معاف 
نمی‌دانم. 

از این سخن خشم عثمان به زیادت شد و روی با جماعت کرد و گفت: مرا 
بگوئید تا با اين پیر دروغ زن چه کنم؟ که سبب تفرقه شمل و پراکندگی جمع 
می‌شود. 

۱ 
آورد در حق موسی با فرعون گفت: فان یک کاذبا فَل ذبه قٍن یک طاوقاً یصبکُم 
بعش الذی یمد کم لد لابهدی تن هُو رف کذْاب. اگر ابوذر دروغ می‌گوید 
وبال کذب بدو باز می‌گردد و اگر راست می‌گوید از آن جمله که وعده می‌دهد 
بعضی شمارا فرا می‌رسد و خداوند هیچ مسرف و دروغ زن را هدایت نکند لاجرم 
تو ابوذر را رنجیده خاطر مکن اگر این سخن به صدق می‌گوید آثار آن ظاهر خواهد 
شد. 

عثمان از این سخن در خشم شد وروی با علی کرد و گفت: خاک بادت به دهان. 

علی گفت: خاک بر دمان تو باده این چیست که می‌گوئی در حق ابوذر که پیفمبر 
را دوست بود و هست. بدست آویز نامه معویه و حال آنکه ظلم و فساد او ظاهر و 
روشن است. 

عثمان خاموش شد و دیگر با علی سخن نکرد و روی به ابوذر آورد و گفت: 
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برخیز و از شهر ما بیرون شو. 

ابوذرگفت: مرا همسایگی تر نیز ناحوش می‌آید بگوی تا به کجا شوم؟ 

گفت: بهر کجا خواهی میرو. 

2 گفت: به شام روم که مسلمانان در فتنه افتاده‌اند و سنتهای شریعت را ضایع 
گذاشته‌اند. 

عثمان گفت: ما تو را از شام باز خواندیم که شام را بر من تباه کردی دیگر باره به 

گفت به عراق روم. 

گفت مردم عراق ولات و ائمه خویش را مورد طعن و دق سازند و فتنه‌جوی 
باشند. 

گفت: به مصر می‌روم. 

عثمان گفت: هم اجازت لیست. 

ابوذرگفت: بگوی تا به کجا شوم؟ 

گفت: به بادیه شو. 

گفت: آصیر بَعد الهِجُرة اعراییاً بعد از آنکه با رسول خدای هجرت کردم اعرابی 

عثمان گفت: کدام موضم از جهان را دشمن‌تر داری. 

گفت: هیچ موضع را از ربذه دشمن‌تر ندارم. 

گفت: به ربذه میرو و در آنجا می‌باش و از آنجا به دیگر جای شدن اجازت 

و مروان‌ین‌الحکم را فرمود که ابوذر را بر شتری بر نشان و از مدینه به ربذه روان 
کن و حکم داد تا در مدینه ندا کردند که هیچ کس را رخصت نیست به مشایعت 
ابوذر بیرون شود و هیچ کس ماذون نبست با ابوذر سخن کند. ‏ 

مردم مدینه بیم کردند و با ابوذر نزدیک نشدند و سخن نکردند الا علی لا که به 
مشایعت ابوذر بیرون شد و برادر خود عقبل و فرزندان خود حسن و حسین 
علیهم‌السّلام را بخواند و عماریاسر را نیز برداشت. امام حسن ل با ابوذر سخنی 
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مروان گفت: یا حت حسَنْ الا من آیرالمزینین مَدتهی عن کلام مذا رل ان 
کت لالم فاعم ذلکت .ای حسن مگر نمی‌دانی امیرالممنین فرمان داده که کس با 
این مرد سخن نکند اگر نمی‌دانی بدان. 
علی 9 چون این بشنید بررمروان حمله کرد و با آن تازیانه که در دست داشت 
میان دو گوش شتر مروان زد فْقال: نم لحاک ال ال ار فرمود: دورشوکه خدایت 
در آت تش جهدم جای دهد از مثل تو نمی‌آید که در آنچه ما کنیم اعتراض کند. 
مروان باز شد و غضبناک به نزدیک عثمان آمد و قصه بگفت و عثمان همچنان 
خشمگین بود. و از آن سوی ذکوان غلام ام هانی خواهر علی با ایشان بود و سخن 
ایشان را با ابوذر گوش می‌داشت و از بر می‌کرد. 
بالجمله علی لو کار مشایعت به پای برد و روی با ابوذر کرد و فرمود: 
یا بذک فد عبت ثر فارخ من غضبت له انالوم خاموک 
قلی وتاق وی غلن دک رک نی ندیم ما حافرد میدز 
زب ینهم بما خفتهم علبه قم أحجهم لی ما مَتعتهم و آغناک عَمَا 
متفوک و عم من البخ دا و الاکتز ۶ دا ور یوت و 
رشن کات علی قب و قیال له ما عخرا لا 
برتسلک لا الحَنْ و لایرجشنک ال البال قلو قبلت نیام لا بوک 
و و توضت بنها اگثرک. 
فرمود: 
ای ابوذر تو خشمگین شدی از برای خداء پس امیدوار باش بدان 
کس که درراه او حشم گرفتی. همانا این قوم بترسیدند بر دنیای خود و 
تو بیمناک شدی بر دین خوده پس بر ایشان گذار آن را که بر آن از تو 
بترسیدند و بگذر از ایشان به چیزی که بترسیدی بر آن از ایشان چه 
بسیار حاجتمندند بر آنچه ایشان را از آن باز می‌داری و چه غنی باشی 
تو از آنچه تو را از آن باز می‌دارند» زودا که بدانی در قیامت سود 
کراست و بیشتر محسود کیست.. 
اگر جهان بر بنده بسته شود و به زحمت و محنت درافتد چون 
پرهیزکاری پيشه کند خداوند او را برهاند چنان که هم حدای فرماید: 
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و من ی اه یل له رجا . هان ای ابوذر نباید جز به راه راست مانوس 
باشی و جز از طریق باطل به دهشت افتی. اگر طریق ایشان گیری تو را 
دوست دارند و اگر ترک دنیای ایشان گوئی از تو ايمن شوند. 
چون علی لو این کلمات به پای برد روی با عقیل کرد و فرمود: برادر خود را 
وداع گری. ال قیل: 
یا با آلت تلم لا جک و آنت تُجبا ان اله ان لّقوی تج و 
اشبر فاد الب کر و الم أد اشینقالک السَبر ین الجرع و استبطاتک 
العافية من الیاس. 
گفت: 
ای ابوذر تو می‌دانی که ما دوستدار توایم و تومارا دوست 
می‌داری» طریق تقوی گیر که تقوی سبب نجات است و صبوری پيشه 
کن که صبر از بزرگواری است؛ و بدان چون صبر را بر خویش گران 
شماری موجب جزع گردد و چون از کرم خدای مایوس باشی عافیت 
را از خود دور داری. 
آنگاه علی با حسن و حسین هل فرمود: عم خود را وداع گوئید. 
پس امام حسن ابتدا کرد: فقال: 
با عمّاه ولا له لایبفی لدع آن بسکت و لیم آد ضرف 
سر الکلوم وان طال الأتف و عذ آثی الوم یک ماتری قضع عنک 
ادن کر تراقها و ید ما آشمد منها پزجام ما بعذها و اصبر حَتّی 
تلقی تیک و هو عُنکٌ راض. 
فرمود: 
ای عم اگرنه این بود که وداع کننده نباید خاموش باشد و مشایعت 


کننده باید مراجعت نمود. لاجرم کوتاه می‌شد سخن, اگر چه مدت 
تاسف دراز باشد. همانا این جماعت به نزدیک تو حاضر شدند از 
برای وداع تر چنان که دیدار می‌کنی پس دتیا را ترک بگوی به نیروی 
ذکر فراق آن و شدت آن و امید به نعمت آن جهانی میدار و صبوری 


۱. سورءً طلاق آیه ۲. 
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پیشه کن تا خدای را دیدارکنی که او از تو راضی است. 
آنگاه امام حسین لا به سخن آمد: : قفا 
اعََاة اه تعالیقاور آن ی ما قد تری و ال کل بوم في شأن و 
و 
هم الی ما نا َّ تم قاسفل الط ابر و لصو استوذبه من لجع 
و روز ی دز مت ار 2-0 
لب جاگ 
فرمود: 
ای عم همانا خداوند تواناست که آنچه را می‌نگری دیگ رگون کند. 
چه خدای را هر روز بر حسب اراده حکمی و امری است. همانا قرم 
تو را از بیم دنیای خویش دفع دادند و ت تو ایشان را در غم دین از 
منکرات منع فرمودی» و تو بی‌نیازی از آنچه دفع دادند و ایشان 
محتاجند بدانچه منع فرمودی. پس از خدای شکیباتی و فیروزی 
بخواه و از حرص و ناشکیبائی کناره می‌کن؛ همانا صبوری از دینداری 
و کرامت خیزد و حرص و آز روزی را بیشی ندهد و جزع مرگ را به 
دنبال نیفکند. 
آنگاه عمار یاسر خشمگین و غضبناک روی با ابوذر کرد: فقال: 
لا انس الله من آوخشک و لا من من أخاقک آما و الثم لو ارذت ذُنیا 
هُم لامک و لو زضیت أعمالَهم لاحبوک و ما منم لاس آن مورا 
بقولک الا التضا بالٌنیا و ارم ین العوت و مالوا الی ما شُلطانٌ 
مایم غله و امک ین لب توترا دتم و دتم ارم 
نیام فحسووا انا و الاِرة آلا ذیک و الانیرة آلا ذلک هو المُسران 
گفت: 
مانوس ندارد خداوند آن کس را که تو را به دهشت افکتد و ایمن 
نگذارد آن کس را که تو را در بیم انداخت. سوگند با خدای اگر بر 
طریق ایشان می‌رفتی تو را آسوده می‌گذاشتند و اگر کردار ایشان را 


۱۳۵ 
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رضا می‌دادی تو را دوست می‌داشتند. و اين قوم بعضی را طلب دنیا 

و برخی را هرب از مرگ برانگیخت که تو را دست باز داشتند و روش 

سلطان خویش برداشتند پادشاهی از برای نیرومند است این چنین 

پادشاهان دین بر سر دنیا نهادند و قوم دنیای خویش بر ايشان بذل 

کردند و این جماعت زیان کار دنیا و اعرت 
این وقت ابوذر بگریست وگفت: 

ای اعل بیت! رتست خداین بر شم باه مر رقت: شم وا یداو 


می‌کنم رسول خدای را به یاد می‌آورم» از برای من در مدینه جز شما 
پناهی و جواری نبود» من بر عثمان گران افتادم در مدینه. چنان که بر 
معویه گران بودم در شام مکروه داشت که من در مصر و شام بباشم و 
بر خویشاوندان او پادشاهی تباه کنم مرا به زمینی فرستاد که جز 
خحداوند ناصر و معین ندارم. 
پس ابوذر به جانب ربذه کوج داد و علی و اصحاب از مشایعت او مراجعت 
کردند. 


احتجاج 
علی 3 با عثمان 


چون عنمان علی 8 را دیدار کرد گفت: چه افتاد که فرستاده مرا دفع دادی و امر 
مرا عوار شمردی؟ 

علی گفت: فرستاده تر خواست مرا مراجعت دهد من او را دفع دادم و امر تو را 
خوار نگرفتم. 

عثمان گفت: مگر ندانستی که من فرمان دادم که کس با ابوذر سخن نکند. 

فرمود: مگر تو به هر معصیت که فرمان دهی ما اطاعت خواهیم کرد؟ 

عشمان گفت: اینک مروان می‌گوید مرا دشنام گفتی و تازیانه به میان دو گوش شتر 
من زدی از وی عذر بخواه. 

علی گفت: اینک شتر من بر در سرای حاضر است بگو تازیانه زند اما دشنام اگر 
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گوید من او را پاسخ نگویم همان دشنام با تر خواهم گفت. 

عثمان گفت: از چه روی دشنام نگوید گویا تو خود را از او بهتر دانی؟ 

علی گفت: از تو نیز بهتر باشم و برحاست و بیرون شد. 

عثمان اصحاب را طلب کرد و از علی بدیشان شکایت نمود و خواستار شد که 
علی را دیدار کنند و از او بخواهند که از مروان عذر بخواهد. 

چون با حدمت علی آمدند فرمود: من از مروان عذر نخواهم خواست لکن از 
دیدار عثمان کراهتی ندارم. 

چون خبر با عثمان بردند علی را طلپ نمود و آن حضرت با بتی‌هاشم حاضر 
شد و خدای را ثنا گفت آنگاه فرمود: سوگند با دای که من در مشایعت ابوذر 
انديشه مخالفت تو نداشتم بلکه قضای حق او می‌گذاشتم. اما مروان خواست مرا از 
مشایعت ابوذر مراجعت دهد من او را دفع دادم و آنچه میان من و تو رفت بر من 
چیزی نبود تو مرا به غضب آوردی تا آثار غضب ظاهر گشت. 

این وقت عثمان خدای را سپاس گفت: ثم قال: ما ماکان هنک لیع قَقد وب لک 
و أمّا ماکان منک الی مَروان فمّد عمّی ال عَْکَ. گفت: آتچه از تو بر من آمد من آن را 
بخشیدم و آنچه از تو بر مروان آمد حداوند معفو دارد و آنچه فرمودی تو تیکوکار و 
صادقی و دست علی را بگرفت و بر سینه خویش نهاد و اظهار حفاوت و مهربانی 
کرد. 

چون مجلس به پای رفت و علی بیرون شد بنی‌امیه با مروان گفتند: از چیست که 
این ذلت و زبونی را از علی بر خویشتن نهادی و از پی کیفر بیرون نشدی؟ 

گفت: سوگند با خدای اگر انديشه کیفر می‌کردم قادر نبودم و بر من امری صعب 
برمی رفت. 


وفات ابوذر 
بالجمله ابوذر در ربذه با ضجیم خود امٌذر در سکون اختیار کرد و در آن اراضی 


که بیرون عادت او بود اقامت نمود و پس ازروزی چند علیل و مریض گشت و زمان 
مرگ او برسید. امّذر بر بالین او نشسته به های‌های می‌گریست. 
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ابوذر گفت: این گربه چیست؟ 

گفت: بر غربت تو می‌گریم که از وطن غریب افتادی و از اهل و عشیرت دور 
ماندی و بی‌کس و بی‌پار گشتی و این بر دل من هر زمان جراحتی می‌افکند و دیگر 
آنکه من در این بیابان زنی بیچاره و بی‌کسم چگونه توائم از کفن و دقن بپردازم و کار 
تو را چنان که در خور است بسازم. 

ابوذرگفت: غمگین مباش و چندین جزع مکن چه رسول خدای عْ مرا فرمود 
که: تو در غربت بخواهی مرد و آن ساعت جماعتی از دینداران در می‌رسند و کار 
دفن و کفن تو راست می‌کنند. اکنون بباش تا زمان من برسد پس از مرگ من 
گوسفندی ذیح کن و طعامی بساز آتگاه برو و کنار جاده مجتازان جای کن؛ آن 
جماعت که رسول خدای عْ فرمود در می‌رسند ايشان را از حال من آگهی ده و 
خواستار شو تا با تو درآیند و جسد مرا به حاک سپارند» چون از کار من پرداختند 
ایشان را طعام ده تا بخورند و بروند» و از پس مرگ من تو نیز به جانب مدینه باز شو 
و در آنجا می‌باش تا زمانت برسد این وصیت به پای برد و در گذشت. 

لاجرم امٌذر بفرموده عمل کرد طعام پساخت و بر سر راه برفت و بنشست در 
زمان غبار گذرندگان که از زیارت کعبه می‌رسیدند» دیدار شد و این جماعت حاضر 
شدند: یکی احنف بن قیس تمیمی؛ و دیگر صعصعءین صو حان‌العبد ی و دیگر 
خارجهبن الصَلت الّمیمی» و دیگر عبداله‌بن مسلمةالّمیمی: و دیگر هلال‌بن مالک 
المزنی» و دیگر جریرین عبدالهالبجلی» و دیگر مالکاشترالخعی. چون ایشان 
برسیدند و پیرزنی را بر سر راه نشسته دیدند چنان دانستند که سائلی است تا به 
کدیه " چیزی حاصل کند. پیش شدند وگفتند: کیستی و اینجا چه کنی؟. 

گفت: ای مسلمانان ابوذر صاحب رسول‌الّه از جهان در گذشت و من ضجیم 
اویم و غریب و بی‌کسم و برکفن و دفن او توانا نیستم» اگر شما مرا در این امر یاری 
کنید خداوند از شما راضی باشد. 

چون این سخن بشنیدند دریغ خوردند و سخت بگریستند و بيامدند و ابوذر را 
بشستند و هر کس از ایشان خواست ابوذر را از خویشتن کفن کند. آن دیگر رضا 
نمی‌داد. در پایان امر هر کس از خویشتن لختی جامه بداد تا آن جمله را با هم 


۱. یعنی گدائی. 
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بدوختند ا و ابوذر را کفن کردند و نماز بگزاشتند و به حاک سپردند. 

آنگاه اشتر تخعی بر سر خاک او به پای خاست و خحدای را ثنا گفت. آنگاه دست 
برداشت و گفت: ای خداوند آفریننده اینک ابوذر صاحب رسول‌الّه است که به 
کتابها و پیغمبران تو ایمان آورد و به شریعت پیغمبر تو همی‌رفت و با کافران جهاد 
همی کرد و سخن جزبه کلمه حق نگفت» گرومی که بر دنیای خویش ترسان بودند 
به نا حق اورا بیازردند و از شهر بیرون شدن فرمودند و به غربت و کریت انداختند تا 
از نارسائی اسباب معاش و اقامت هوای ناملایم مریض گشت و درگذشت. الهی او 
را در بهشت جای ده و بهر؛ او را از روضه جنان فراوان کن و آن کس که او را از مدینه 
که حرم رسول توست بی‌موجبی اخراج کرد و در بيابان ضایع گذاشت به کیفر عمل 
حود گرفتار کن. 

اشت شتر بدین گونه همی دعا می‌کرد و آنان که با او بودند آمین گفتند. چون روز به 
پای آمد ام ذر آن طعام که ساخته بود حاضر کرد تا ایشان بخوردند و برفتند. 


رسیدن خبر وفات ابوذر به عثمان 
و قصد کردن او اخراج عماریاسر را 
در سال سی و چهارم هجری 


چون عثمان را از مرگ اپوذر آگهی دادند گفت: رز رَحماله آباذز عماریاسر حاضر 
بود گفت: زر ماه ابا ین کل فلوینا. یعنی: این سخن از سویدای قلب من می‌ریزد. 
عثمان را که در زوایای خاطر از عماریاسر کید و کینی به نهایت نهفته بود روی بدو 
آورد و گفت: این چنین و چنان تو را پندار می‌شود که من ایتک از اخراج ابوذر 
ندامتی آورده‌ام؟ 

عمّار گفت: لا والّه هرگز مرا اين به خاطر در نمی‌آید که تو از چنین کار پشیمان 
باشی. 
۱ گویا روایت ضعیفی است که موّلف انتخاب فرموده است. کفن میت چه به صورت ازار و 


رداء و چه به صورت قمیص بایستی نادوخته باشد. در شرح حال ابوذر نوشته‌ند که جوانی 
از انصار و گویند اشتر نخمی او را از لباسهای احرام خود کفن کردند (ب). 
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عنمان گفت: بزنید بر گردن عمار و او را به جانب ربذه روان دارید که هم در آنجا 
می‌باشد تا جان می‌دهد. 

عمارگفت: سوگند با عدای که جوارگرگان و سگان بر من خوشتر می‌آید که در 
جورا تو باشم. این بگفت و برحاست و بیرون شد. عثمان تصمیم عزم داد که عمار 
را به ریذه کوج دهد. 

بلی‌مخزوم که خویشاوندان او بودند! چون این بشنیدند به نزدیک علی ِا 
آمدند و گفتند: ای ابوالحسن با پدرت ابوطالب قربت و قرابت ما آشکار است و 
استظهار ما به حضرت تو واجب می‌آید» بی‌گمان شنیده باشی که عثمان فرمان داده 
که عمار را به جانب ربذه روان کنند و از آلجا عثمان در حق عمار چندین دلیر شد که 
یک نوبت او را چنان بزد که مرض فتق یافت و از هوش برفت و مااگر چه محنت بر 
خحویشتن نهادیم انديشه کین خواهی او را فرو حوردیم اکنون اگر بر دست عثمان 
چنین کاری رود بیم آن است که از ما نیز امری ظاهر شود که هم او پشیمان گردد و 
هم ما نادم باشیم چنان دانیم که جز به زبان مبارک تو اين کار به صلاح نیابد و جز 
سر انگشت تدبیر تو این عقده نگشاید. کرمی کن و کرامتی فرمای باشد که عثمان را 
دیدار کنی و از این کردار نابهنجار باز آری. 

علی لْ فرمود: مرا غم عمار به زیادت باید خورد اگر چند شما حاضر 
نمی‌شدید مرا از اصلاح امر عمار گریزی نبود. هم اکنون بروم و او را از وقاحت و 
قباحت این کردار ببا گاهانم. 


احتجاج 
علی با عثمان بر سر عمار 


پس علی به نزدیک عثمان آمد و گفت: چند به اندرز و پند ناصحان گوش فرا 
نمی‌دهی و در کارهای ناستوده به قدم عجل و شتاب می‌روی» دی ابوذر که از اعیار 
اصححاب رسول بود به ربذه فرستادی تا در همان غربت و کربت جان بداد و 
بتی‌مخزوم از خویشان عمار نبودند بلکه مادر او برده بنی‌مخزوم بود و پدرش حلیف و 
پناهند؛ٌ آنان و طبق قانون موالات از عمار پشتیبانی می‌کردند (ب). 
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مسلمانان بر تو به سرزنش و شناعت زبان گشودند و این ساعت شنیدم که در حق 
عمار یاسر همان اندیشه در خاطر نهادی و همی‌خواهی او را به ربذه گسیل سازی: 
از خداوند آزرم کن و مانند عمٌّارکس را رئجه مساز و به زحمت مسامانان کمتر 
بپرداز. 

عثمان از این کلمات در خشم شد و روی با علی کرد و گفت: این چیست که 
می‌گوئی تو را می‌باید ازاين شهر ببرون شدن فرمود که عمار و غیر عمار را تو مغرور 
می‌داری و به دست اغوی جنبش می‌دهی. 

علی 3 فرمود: تو را کجا و کی این نیرو به دست شد که با من چنین گوتی و 
چنین انديشه کنی» سوگند با خداوند توائا که تو را این قدرت و توان نیست. اگر 
خراهی خحویشتن را بیازمای تا اندازه شود را لیک‌تر بدانی و اينکه گوئی عمار و جز 
عمار را من جنبش دهم و انگیزشی فرمايي سوگند با خحدای که اين همه از کردار 
توست, چندان به طریق نکوهیده روی و بیرون شریعت کار کنی که مردم دیندار 
حمل آن نتواند کرد ناچار بر تو انکار کننده اين وقت رنجه می‌شوی و مردم را به 
شکنجه می‌افکنی. علی لا اين کلمات بگفت و از نزد او بیرون شد. 

بنی‌مخزوم او را پذیره کردند و پرسش نمودند. علی از آنچه رفته بود باز نمود. 
ايشان حضرتش را بستودند و سپاس گفتند و به عرض رسانیدند که اگر عشمان را 
زجر و منع نفرمائید و او را بگذارید تا بدین گونه کار کند یک تن از ما را در وطن 
نگذارد و همگان را در ربذه روان سازد تا مانند ابوذر در غربت بمیریم و کس نیابیم 
که بدو وصیت کنیم مرگ از چنین زندگی پسنده‌تر است. 

علی مق با عمار فرمود: برو در خانه خویشتن می‌باش که خداوند تو را ازگزند 
عثمان و غیر عثمان محفوظ همی‌دارد و این مردم همه یاران و دوستداران تواند. 

بنی‌مخزوم گفتند: ای ابوالحسن اگر تو پشتوان باشی و تیمار ما داری عثمان و 
غیر عثمان را با ما دست نخواهد بود و بر زیان ما قدرت نشواهد داشت. 

چون اين سخن گوشزد عثمان گشت از کرده پشیمان شد و نام عمار را از زبان 
بینداخت و از جانب علی ل بیمناک بود تا مبادا در امور او فتوری بادید آید. 


۱۳۲ ناسخ‌التواریخ 


آمدن مغیره و زیدین ثابت از جانب عتمان 
به نزد علی 3 برای اصلاح ذات بین 
در سال سی و چهارم هجری 


مغیرقبن الا خنس ین شريق ین عمرون وهب بن علاح بنابی سلمة ای حلیف بنی 
زهره است و او پسر عمّه عثمان‌بن عفان است. پدرش اخنس از اجله منافقین است 
و از جمله موْلّفه قلوب که به زبان ایمان آوردند و به دل کافر بودند» و نسب و نژاد او 
ناستوده و نکوهیده است. چنان که حسن‌بصری از رسول خدای حدیث کند که سه 
خانواده را لعن فرمود: دو از مکه و آن بنی‌امیّه و بنی‌مغیره است و یکی از طایف و 
آن تقیف است. 

ر مغیره را برادری بود که ابوالحکم نام داشت و او در جنگ احد به دست 
امیرالمژمنین علی علیه‌الشلام مقتول گشت. از این روی مغیره» علی را دشمن 
می‌داشت و شیعه عثمان بود. زیدبن‌ثابت نیز در نزد عثمان‌قربتی به کمال داشت 
اکنون بر سر سخن رویم. 

چون عنمان عزم کرد که عماریاسر را از مدینه اخراج کند و علی غَیْ او را از این 
انديشه دفع داد عظیم دلتنگ گشت. هرکس از اصحاب به نزدیک او می‌شد از علی 
آغاز شکایت می‌کرد. و می‌گفت: بر من انکار می‌کند و درکارهای من اعتراض 
می‌افکند. 

زیدبن ثابت گفت: اگر فرمائی به نزدیک او شوم و سخنی چند که دانم برانم 
باشد که او را با تو مهربان کنم و به نزد تو آورم. 

عثمان گفت: روا باشد. 

پس زیدین ثابت. مغیرةین اخنس را با جماعتی از دوستداران عثمان با خود 
اه رن تباقر 
ثنا گفت. ثم قال: آما بعد فاد له سلفاً صالحاً فی الاسلام و جعلک من النشول 
باسکان ی آدت به قانت تلخیر لالخ هل و مرالمژمنین عنماك ره فک و 
والی مذه امه فلة علیک خمّان. ی الولاية و حق القرابة و قد شکاک الینا آن لا 
تَمزش لی و یرد آمری عَلیع و قد مقینا الیک تصيحةً لک و کراهيةً آن بقع ینک و 
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بینَ ابن مک أمو رم لکُما 

مقصود زیدبن‌ثابت از این کلمات به پارسی چنین می‌آید می‌گوید: تو را با رسول 
خدای آن قربت و قرابت و مکانت و منزلت بود که هیچ کس را از جهانیان به دست 
نشود و آن قدمت و سبقت و سوابق زحمت در تقویت اسلام تراست که هیچ کس با 
تو شریک و انباز نتواند بود مخزن شیر و معدن کرامت به جمله توئی. اینک پسر عم 
تو عثمان که خلافت این امّت خحاص اوست دو حق بر ذمّت تو واجب می‌دارد یکی 
حق قرابت و آن دیگر حق خلافت. از تو به نزدیک ما شکایتی آورده و گله می‌کند و 
می‌گوید: علی درکارهای من خلل می‌اندازد و مرا از آنچه می‌خواهم دفع می‌دهد. 
ما به نزدیک تو آمدیم تا این قصه به عرض رسانیم و زلال مهر و حفاوت را از آلایش 
این کدورت صافی سازیم. 

بر طیر 8 مایا با عت وارو خر دروه ماد تم قال: نا بعد قوَاُ سا 

الاعتراض و لا ار علی لآ تابی فا لا یسفنی آن ول فیه لا بالق و 

7 فرمود: سوگند با خدای هرگز دوست نداشته‌ام که 
بر وی انکارکنم و از آن که خواسته است دفع دهم, مگر کاری که بیرون شریعت 
بوده و مرا احتمال خاموشی نمی‌رفته ناچار سخن حق گفته‌ام. و سوگند با خدای 
چندان که توانم او را از منکرات باز دارم. 

این وقت مغیرةبناخنس که مردی منافق و بی آزرم بود سر برداشت و گفت: اگر 
خوامی و اگر نخواهی اطاعت عثمان باید کرد و متابعت او را واجب شناخت و 
نیروی او افزون است از قدرت تو بر ای و ما را از اين روی به نزدیک تو رسول 
فرستاده تا بر آنچه گوئی گواه باشیم و بر آنچه کند معذور باشد. 

ی و رم یز 
ی و له من نت ناه و لاقامٌ من آلت 
2 هضه آخزح عن ابعد اف نزه ک نم بل جهد ک فلا آبقی ال علیک ان َِقّیتَ. یعنی: 
از پسر آن ملعون که از خیر و نیکوثی هیچ بهره نداشت. درختی را مانند بود که نه 
بیخ داشت نه شاخ -کنایت از آنکه نژاد و نسب نکوهیده داشت و اعقاب و اولادش 
نبهره و ناسره‌اند -تو مرا از عثمان باز می‌داری سوگند با خدای که عزیز نشود آن کس 
که تواش نصرت کتی و بر پای نشود آن کس که تواش جنبش دهی» دور شو از من که 


۱۳۴ تاسخ‌التواریخ 


حدایت دورکناد و بر آنچه نیرو داری کوشش می‌کن و در خدمت عثمان و زحمت 
من جنبش می‌نمای» خداوندت رحمت نکند و ابقا نفرماید اگربر من رحمت کنی و 
از آنچه توانی دست باز داری. 

از اين کلمات سخن در دهن مغیره بشکست و دیگر نیروی گفتن نیارست. دیگر 
[باره] زیدین‌ثایت به سخن آمد و گفت: یا اباالحسن؛ مفیره هرزه می‌لاید و این 
کلمات گزافه از خویش می‌بافد سوگند با خدای که ما به نزد تو نیامدیم که بر توگواه 
باشیم و بر کلمات تو اعتراض کنیم بلکه دق‌الباب مسالمت و مصالحت کردیم تا 
میان تو و پسر عم نو ابواب مژالفت گشوده گردد و طریق مخالفت مسدود آید. 

علی علیه‌السلام را کلمات او پسنده افتاد و او را و خویشاوندان او را به دعای 
خیر یاد فرمود. پس زیدبن‌ثابت با ان جماعت به نزد عثمان مراجعت کردند و قصه 
باز گفتند. 


آغاز فتنه 
هاشم‌بن عقبه با سعیدبن العاص در کوفه 
در سال سی و چهارم هجری 


هم در این سال چون ماه رمضان به کران آمد سعیدین‌العاص در مسجد کوفه با 
جماعت نماز بگزاشت و بعد از نماز شام با مردم گفت: هیچ کس ماه را دیده باشد؟ 

گفتند: ندیدیم و هنوزگروهی براعت استهلال می‌کنند. 

هاشم‌بن‌عقبه حاضر بود گفت: من ماه را دیدم. 

سعید گفت: از این مردمان هیچ کس با دو چشم ماه را نتوانست دید تو با یک 
چشم چگونه دیدی؟ 

هاشم در خشم شد گفت: مرا شنعت می‌کنی و اعور می‌خوانی من این چشم را 
در راه خدا دادم چه در غزوه برموک به اتفاق مسلمانان جهاد می‌کردم ناگاه به زخم 
تیری این خلل در چشم من افتاده تو را آن مکالت نیست که در چنین هنگام مرا 
بیغاره زنی و سرزنش کنی. این یگفت و برفت. 

روز دیگر سعید روزه نگشاد و مردمان را اجازت نکرد که عید کنند. هاشم که ماه 
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دیده بود در سرای خود عید کرد و با جمعی که با او بودند روزه بگشاد. این خبر به 
سعیدین‌العاص بردند در خشم شد و بفرمود هاشم را بیاوردند و سخت بزدند و 
سرای او را آتش در زدند و پاک بسوختند. 

چون این قصه به مدینه آوردند و سعدبن ابی‌وفاص را آگهی رسید که سعید آتش 
در سرای برادرزاده‌اش زد غضیناک شد و با جمعی از اصحاب به نزد عثمان شتاب 
گرفت» وگفت: سوگند با خدای دست باز ندارم ‏ آنکه انصاف من از سعید بستاند 
و اگرنه امری حدیث خواهد شد که تدارک آن به مدت دراز حاصل نگردد. بالجمله 
به اتفاق مهاجرین ضرب و شتم سعید را به هاشم و حرق سرای او را مکشوف 
داشت. 

عثمان گفت: تو دانسته‌ای که من این کار نفرموده‌ام و در آنچه سعید کرده رضا 
نداده‌ام و هم اکتون بدانچه واجب دانم جانب تو را فرو نخواهم گذاشت. 

سعدینابی وقاص در این وقت جوان بود و جلادتی به کمال داشت و امر عثمان 
را نیز متزلزل می‌دانست بدین کلمات نرم و آهسته نگشت برخاست و از نزد علمان 
بیرون شد و به در سرای سعیدین عاص آمد و بفرمود آتش آوردند و در سرای سعید 
زدند. این خبر به عايشه بردند کس نزد او فرستاد تا زبان به شفاعت گشاد 
سعد این‌ابی آوقاص از عايشه این بپذیرفت و سرای مسعیدین‌عاص را دست باز 
داشت. 

از آن سوی عثمان کس به سعید فرستاد که چرا بیرون فرموده من کار می‌کنی و 
ماتند هاشم کس را رنجه می‌سازی؟ سعید مکتوب عثمان را پاسخی باز نداد. 


مشاجره 
مالک اشتر با سعیدین‌عاص 


و هم در این سال چنان افتاد که یک روز سعیدبن‌عاص در مسجد کوفه بعد از 
نماز دیگر با گروهی از صنادید قوم نشسته سخن می‌کرد. حسان‌بن‌ممدوح ذهلی 
گفت: بیشتر کوهپایه‌ها را گیاه و میاه اندک باشد و سود اندک می‌توان برداشت و 
اراضی دشت و زمینهای نرم را منافع به زیادت است. 


۱۳۶ ناسخ‌التوادیع 


مالک‌اشتر گفت: سختی مجرب گفتی» عبور در مسالک کوهساران و معاش در 
شعاب جیال کاری خطرناک است تن را به تعب اندازد و نور بصر را ضعیف سازد؛ 
شم مواشی را بفرساید و از حرائت و زراعت سودی نبخشاید» اما در اراضی سهله 
درختها نیکتر بالیده شود و میوه‌های آن زودتر و بیشتر به دست آید» حمد خدای را 
که در شهر ما کس به سرمای سخت رنجه نشود و از کثرت برف و یخ به زحمت 

عبد الرحمن بن اخنس که از جانب سعیدبن عاص شحنگی کوفه داشت خواست 
از در چاپلوس کلمه‌ای گوید که سعید را حوش آید با اشترگفت: کار بدین گونه است 
که تو گوئی کاش این شهربه تمامت امیر را بودی و شما را بهتر از این شهری می‌برد 
تا بدانجا می‌شدید. 

اشتر گفت: نیکوتر آن است که گوئیم: کاش امبر را شهری بهتر از اين بودی و 
بدانجا می‌شدی و طمع در خانه و مال مردم نبستی. 

عبدالرحمن گفت: چرا از این سخن بیازردی و حال آنکه از اين آرزو که من کردم 
تو را زیان و ضرری نبود و با اين همه سوگند با خدای اگر امیر بخواهد این شهر به 
تمامت بهر او گردد. 

اشتر گفت: سوگند با خدای که اگر امیر بخواهد و جان حویش در طلب و تعب 
بکاهد قدرت نیابد. 

سعیدبن العاص از این کلمه غضبناک شد و اشتر را گفت: چرا بر عبدالرحمن بر 
آشفتی و از این گونه سخن گفتی؟ سواد عراق به تمامت قریش را منزلت بستانی 
دارد چند از آن که بخواهیم از بهر خویش بداريم و اگر نه بگذاریم و اگر بیاجازت ما 
کس در این اراضی پای فرا نهد يا دست فراز آرد واجب می‌دارد که دست و پای 
خود را بریده انگارد. 

اشتررگفت: این تو گولی و اگر نه دیگری گوید. 

اشتر گفت: هرگز تو را از اين قدرت به دست نشود و از عراق به اندازه یک 
نشیمن تو را میشر نگردد زمینی را که ما با شمشیرهای آتشبار از چنگ کفار بیرون 
کرده باشیم تو آن را بستان خویش می‌شماری و آن را خاص خویش کردن سهل 
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می‌انگاری. 
آنگاه روی با عبدالرحمن کرد و گفت: ای دشمن خدای تو در چشم سعید ظلم و 
ستم را می‌آرائی و او را در اراضی و اموال مسلمانان دلیر می‌کنی: به جای آنکه 
شحنگی شهر را خاص تو کرده است و دست فرا برد و دوال شمشیر عبدالرحمن را 
بگرفت و به سوی خود کشید و بانگ در داد که بگیرید این فاسق تباهکار را و بکشید 
تا مردم گناهکار را پوزش نکند و به گناه انگيزش ندهد. پرستاران اشتر بدویدند او را 
بگرفتند و کشان کشان ببردند و چندان بزدند که گمان می‌رفت که جان از تنش بیرون 
4 
جریربن سهم‌الّمیمی برخاست که عبدالرحمن را مددی کند و اگر تواند او را 
برهاند» چا کران اشتر نیز او را نیز بگرفتند و از مسجد بیرون بردند و چندان بزدند که 
از هوش برفت. 
این رقت سعیدین‌العاص برخاست و از مسجد بیرون شده به سرای خویش آمد 
و اشتر برخاست و با قوم خود از مسجد به در شد مردم او را ترحیب و ترجیب 
کردند وگفتند: چه نیک و کردی و کیفر عبدالرحمن و جریر را نیک در کنار نهادی و اگر 
این نکردی سعیدبن‌العاص طمع در مال و میراث ما می‌بست و اموال و اثقال ما را 
خاص خویش می‌پنداشت. 
اما از ان سوی چون سعید به سرای خویش شد عثمان‌بن عفان را مکتوب کرد و 
صورت حال باز نمود و مکشوف داشت که مرا با اشتر نیروی حکمرانی نمانده احذ 
خراج نتوانم کرد و ساخته کاری نتوانم شد به هر چه فرماتی اطاعت شود. 
عثمان از مکتوب سعید دلتنگ شد و در پاسخ او نوشت که: 
این چه سخن است که با اشتر تو را قدرت کاری نیست؟ تو را با 
اشتر کارهای پهن و فراخ میسر می‌شود و او را به هیچ نوع در امور 
مسلمانان مداخلتی نیست او را نیز منشوری کرده‌ام» منشور مرا بدو 
فرست. تا بدانجا که گفته‌ام کوچ دهد. 
و مالک اشتر را نیز بدین گونه نامه فرستاد: 
اما بعد اشتر بداند که به من رسید که در کوفه حدیث فتنه می‌کنی» 
سوگند با دای که بد می‌کنی و پشیمان می‌شوی و اگر بر اين طریق 


۱۳۸ ناسخ التوادیخ 


روی خون تو هدر می‌شود اکنون صواب آن است که در کوفه نباشی 
اگر مرا دررگردن تو حق طاعتی است, چون این کتاب بخوانی با آن 
جماعت که تو را با انگیزش فتنه تحریض می‌کنند طریق شام گیر و در 
آنجا می‌باش تا حطاب من به تو آید و تو را هیچ گناه ئیست» جز اینکه 
مردم را بر من تباه می‌کنی و فتنه را بیدار می‌نمائی. 
چون مکتوب عثمان را به کوفه آوردند سعیدبن العاص‌منشور اشتر را بدو فرستاد 
و پیام داد که آن سفها که تو را به جانب فتنه جتبش می‌دادند با خود به جانب شام 
کوج ده. 
اشت شتر پاسخ داد که: مردم کوفه به جمله بر مراد من روند و از ۳ 
نشوند؛ اکنون به فرمان عثمان آهنگ شام خواهم کرد و کس را نخواهم گفت ترک 
وطن و فرزند و زن بگوی الا آن کس که بر آرزوی خویش با من کوج دهد و دانسته 
باش که مردم این شهر تن نخواهند زد که تو شهر و خانه ایشان را بوستان خویش 
دانی. 
بالجمله بسیج راه کرد و از کوفه خیمه بیرون زد و از بزرگان کوفه این جمله به 
مرافقت او طریق شام گرفتند: یکی صعصعءین‌صوحان‌العبدی و دیگر برادر او 
زیدین صو حان» و دیگر عائذین حملة‌الظهوری» و دیگر جندب‌بن‌زهیرالازدی, و 
دیگر حارث‌بن عبدالهالاعورالهمدانی» و دیگر اصغرین‌قیس‌الحارثی؛ و دیگر 
یزیدبن المکفف ‏ و دیگر ثابت‌بن قیس‌بن المقطع؛ و دیگر کمیل بن‌زیاد. و از این گونه 
مردم جماعتی انبوه از صنادید کوفه با اشتر راه برگرفتند و کوچ بر کوج طی مسافت 
کرده به دمشق آمدند و درکلیسیای مریم فرود شدند. 
معویه کس فرستاد و ایشان را بخواند. پس حاضر مجلس او شدند و سلام دادند 
و بنشستند. معویه به جانب ایشان نگریست وگفت: هان ای مردم از خدای بترسید 
و لا تکُوئوا کدی فا و تلا من بو ما جاعقم البیناث و ولیک هم عَذابٍ عظیمآ. از 
آن مردم نباشید که متفرق و مت متشتت شدند از پس آنکه معجزات و بیّنات دیدند و 
مستحق آتش دوزخ گشتند. 
کمیل‌بن زیاد گفت: ای معویه فَهَذی اه لین وا لمّا الوا فیه من الق باذّنه و ال 


۱. متن: یزیدین المکنف. ۲. سور؛ آل عمران آیه ۱۰۵. 
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دی من یشاء الی صواطٍ مُشتقیم ". خداوند راه راست نمود آن مردم را که ایمان آوردند 
و در وجه حق و راه دين اختلاف کردند و خدای هرکه را خواهد هدایت می‌کند و 
سوگند با خدای که ما از این جمله‌ايم. 

معویه گفت: ای کمیل این نیست که تو می‌گوئی اين آیت در شأن آنان فرود شد 
که خدای را اطاعت داشتند و رسول را اطاعت نمودند و اولوالامر را فرمانبردار 
بودند نه آنان که قبایح اعمال اولوالامر در سر کوی و بازار تذکرة خاطره‌ها کنند و هر 
ساعت از ایشان قباحتی تازه باز نمایند. 


احتحاج 


اشتر با معویه 


اشترگفت: خداوند تبارک و تعالی به سبب محتّد عٌ اين امت را بر دیگر امتها 
فضیلت نهاد و چندان که خدای خواست محمّد عتّْ در میان این جماعت بزیست 
وایشان را به راه راست هدایت کرد از پس او نیز جماعتی بر طریق او رفتند و سخن 
او را زنده بداشتند. آنگاه منکری چند معروف گشت که مسمانان حمل آن 
نتوانستند کرد لاجرم سر برتافتند. هم اکنون اگر سیرت ناستود؛ خود را دیگرگون 
کنند و بر سنت رسول خدای روند خداوند ازایشان راضی و ما خشنود باشیم و اگر 
نه مصداق این آیت مبارک باشند ول دا میثاق لین آوئوا الکتاب له لاس و لا 
موه وه ززاء رهم و افترزا به قاتا یش ما یشتَوونآ. می‌فرماید: 
خداوند عهد بستد از ان جماعت که ایشان را کتاب داده و دین آموخته تا مردم را 
بياگامانند. از آن عهد که از ایشان ستده‌اند و فرایض و سئن را پوشیده ندارند لکن 
ایشان عهد خدای را از پس پشت انداختند و به چیزی اندک بفروختند. هان ای 
معویه ما از آن قوم نیستیم که برهان خدای را پشت پای زنیم و بی‌فرمانی کنیم: اگر 
ائمه ما بر طریق حق روند و ما پیروی نکنیم از آنانیم که کتاب خدای را از پس پشت 
انداخته‌ايم. 


۱. سور بقره آیه ۰۲۱۳ ۲ سور؛ آل عمران آیه ۱۸۷. 


۱۴۰ ناسخ‌التواریخ 


معویه گفت: ای اشتر از کلمات تو استشمام معادات و مبارات می‌کنم و تفرس 
می‌نمایم که در نهاد چه داری؟ سوگند با حدای که بفرمایم بند بر پایت نهند و به 
زندانخانه افکنند. 

عمروین‌زراره گفت: اینک اشتر است اقوام و اقارب او بیرون حساب و شمار 
می‌رود؛ و چون او را به حبس افکنی چه دانی که پایان این کار چه خواهد بود؟ 

معویه گفت: ای عمرو فرض می‌آید که تو را با تیغ درگذرانند و زنده نگذارند که 
آتش فتنه را تیز می‌کنی و دامن می‌زنی. آنگاه بفرمود تا مالک اشتر را با عمروین‌زراره 
هر دوان به زندانخانه بردند. 

یزیدبن المکفف ! بر پای خاست و گفت ای معویه: اگر این جماعت را بایست 
محبوس بداشت. عثمان را ضعفی و فترری در فرمان نبود» خود می‌فرمود تا باز 
دارند و ما را به سوی تو گسیل کرد تا نیکو بداری و نیکوتی کنی چه بسیار وقت 
مهمان تو نخواهیم بود با مهمانان کرم و کرامت اولی‌تر می‌نماید. 

این وقت صعصعةبن صوحان برجست و گشت: ای معویه اشترنخعی و 
عمروین‌زراره را تو نیک می‌شناسی و فضیلت ايشان را در تقویت دین می‌دانی؛ 
ایشان سیّد سلسله و قاید قبیله بزرگند واجب نمی‌کند که بی‌موجبی به زندان برند 
بفرمای بازآرند. 

معویه فرمان داد تا باز آوردند. پس با ایشان گفت: شما را گناه فراوان بود و در 
خور بند و زندان بودید من گناه شما را معفو داشتم و حلم را بر غضب غلبه دادم 
خداوند پدر من ابرسفیان را بیامرزد چه مردی حلیم بود. 

صعصعةین صوحان گفت: از فرزندان آدم بسیارکس بیامد که هزار بار از ابوسفیان 
حلیم‌تر بود لکن در این جهان همواره نادانان از بخردان و تندخویان از حلیمان 
افزون بوده‌اند و کار جهانیان می‌گذشته است. 

معویه گفت: خدای تو را دور دارد ای صعصعه زبانی گوینده و طبعی زاینده 
داری و مرا زحمت می‌کنی؛ برخیزید و بروید و خدای را آزرم بدارید, اولوالامر را به 
شناعت تام مبرید و زبان به طعن و دق مگشائید. 

صعصعه گفت: ما رضای مخلوق را بر خالق اختبار نکنیم و گناه کرده یزدان را 


۱. چاپ سنگی: زبدین‌المکنف. 
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فرمان نبریم. 

معویه گفت: برخیز و بیرون شو و مرا با خویشتن گذار که خداوندت به دوزخ 
جای دهاد چند مرا به زبان جدل رنجه و شکنجه می‌داری؟ 

پس ایشان برخاستند و به منزل خویش مراجعت کردند. معویه جماعتی را 
بگماشت تا ایشان از جائی به جائی نشوند. 


عتاب فرمودن علی 1 
عثمان را به خواستاری اصحاب 
در سال سی و چهارم هجری 


چون عنمان‌بن عمان آغاز غلظت و شدّت نمود و هر روز یک تن از اصحاب را 
بی‌موجبی مورد عنا و عذاب داشت. کردار او بر مهاجر و انصار ثقیل افتاد. 
نزدیک علی تلْ آمدند و به عرض رسانیدند که: کتاب خدای و سنت رسول را تو 
9( 
باشد که از وساوس شیطانی و مواجس نفسانی خویش را واپاید و به راه صلاح و 
سداد گراید. 
پس علی 3 به سرای عثمان آمد و او رامخاطب داشت. فْقال: 
داتس ژراتی وق اشتشنوونی بینک و تم و وال ما آدری ما 
ول تک نامرف قبه و تجهله ولا لک علی آمر لا تفه لک 
له ما تعا مُ ما سَبَقناک الی شیء خر عده و لا خلونا بقی 
0 
کما باه و ما ین آي حافة ول لب لطاب بای بتمل الشیر 
منک و نت آقرث الی وشولاثه و یجَة وحم منهما و قد بت من 
صفره مالم بل 
اه ال تیک فانک و او من لام من عمی و لاثم من 
تم بر اه 4 ام ی نا ناما ال 
عبادالثه عنداش اما عادل هُدی و دی قاقاع شنة شُنّة معلومةٍ و آمات 
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ده مجهولةٌ ولد لسن لیر لها أعلامٌ ول المع بظاهرة لها أعلام و 
دش التاس عنداله اما جایز ل و سل به و مات شُنَةٌ ماحوذةً و 
أحیا ده متووکة والی سَمئث رسول‌اله ول بوْتی وم القتة 
الامم الجاثر ویس مَعَة تصیر و لاعاژ قیلقی في جهن یدوز فب 
کما تور الرحا نم 4 بط فی ققرما 

و الی آنشدک اش آن 9 (ماع مذء الم الفتول عَاهُ کان یال 
فتل فی مذه الاَة !ماع ی یتح علیها ال و تال لی یوم امه و 
بش آمُورها علیها و تن فیها فلا ون ال من الباطلي 
رون فیها توجاً و بُرمجون فیها ترجاً فلا تون لتروان سَیْة 
یُموقک حَیثْ شاء بَعد جلال ای و تقضی الممر. 

خلاصه این سخنان به فارسی چنین می‌آید علی 4 فرمود: 

ای عثمان مردم مرا به سوی تو رسول فرستاده‌اند تا اصلاح ذات 
بین کنم لکن نمی‌دانم با تو چه گویم. چه نمی‌دانم چیزی که تو ندائی 
و دلالت نتوانم تو را بر کاری که نشناسی؛ آنچه ما می‌دانیم تو 
می‌دانی» پیشی نگرفته‌ايم از تو در کاری که تو را آگهی دهیم و در 
خلوت چیزی فرا نگرفته‌ایم که تو را ابلاغ فرمائيی دیدی آنچه ما 
دیدیم و شنیدی آنچه ما شنیدیم و رسول خدای را مصاحبت کردی 
چنان که ما کردیم ابوبکر و عمر لایق‌تر از تو نبودند به کردار نیکو» چه 
تو با رسول خدای نزدیکتری از جهت فرابت و مصاهرت و تو را 
تشریف دامادی رسول خدای به دست شد و ایشان را این منزلت 
حاصل نگشت, 

پس بترس ای عثمان از خحدای بر جان خود سوگند با خدای که 
هنوز از کوری نرسته و از جهل بیرون نشده‌ای و حال آنکه راه دین 
روشن است و علامات آن معیّن بدان ای عشمان که بهترین بندگان 


خدا امام عادل است که مردم را هدایت کند و سنت را به پای دارد و 
بدعت را بمیراند. و بدترین مردم امام جائر است که گمراه باشد و 


گمراه کننده بود ستّت را بمیراند و بدعت را زنده بدارد. و این از 
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رسول خدای شنیدم که فرمود: امام جور کننده را در قیامت شفیعی و 
پاوری نباشد او را به جهنم در اندازند تا چون آسیا دور می‌زند آنگاه 
ببندند و در تک دوزخ فرو دهند. 
مان ای عثمان از خدای می‌خواهم تور به کیفر جور و ستم کشته 
نشوی و این باب را در میال امت تا قيامت گشاده نداری» تا مردمان 
گویند: دستخوش فتنه‌ها گشتند و حق از باطل ندانستند و در میان 
فتنه‌ها کورکورانه به هم در می‌روند. ای عثمان عنان خویش به دست 
مروان مده تا به هر جا که خواهد می‌کشد تو را از پس آنکه پیر شدی و 
عمر تو نزدیک به پایان آمد. 
چون عثمان این کلمات بشنید چون ضعیف بود و شوریدن مردم را می‌دانست 
گفت: يا اباالحسن با مردم از در رفق و مدارا سخن کن و ازبهر من مهلت بخواه تا داد 
ایشان بدهم. 
علی 3 فرمود: آن مردم که در مدینه جای دارند چگونه مهلت دهند و چه جای 
مهلت باشد و آنان که از مدینه دورند مهلت تا وقتی است که حکم تو بدیشان رسد و 
حق ایشان گذاشته شود. 
عثمان گفت: يا ابالحسن اینک مغیره حاضر است آیا او را عمرین الخطاب به 
امارت نصب نکرد پس چیست که مرا در حکومت عبدالّین‌عامر شناعت کنند و 
حال آنکه رعایت رحم و قرابت کرده‌اع؟ 
علی گفت: آن کس را که عمر امارت دادی اگر بیرون عدالت کار کردی او را به 
هیچ وجه از عذاب و عقوبت معفو نداشتی» لکن تو خویشاوندان خود را دوست 
می‌داری و به هر چه کنند باز پرس نمی فرمائی. 
عثمان گفت: همانا نگران بودی که عم معویه را به حکومت شام باز داشت. 
علی گفت: ای عثمان ترا با خداوند سوگند می‌دهم آبا نمی‌دانی که معاویه از 
عمر افزون از یرفاکه غلام عمر بود ترس و بیم داشت و اينکه معویه هر جور و ستم 
که می‌کند می‌گوید: به فرمودة عثمان کردم و تو این می‌دانی و بازپرس نمی‌کنی. 


۱۳۴ ناسخ‌التواریخ 
خطبة عنمان 


چون سخن بدینجا رسید علی از نزد او بیرون شد و عثمان بی‌توانی برحاست و 

از قفای علی به مسجد آمد و بر منبر عروج داد و خدای رات بگفت آنگاه فرمود: 
ما بعد فان کل يم آفة وگل آمر اه ولآ مذو الائة و 
اه مذه امه عیاون طفائون بوتکم ما تون و پسژون عنگم ما 
رو بثولون کم و تون طمام تال ام شون آژّل ناج 
أَحَثْ مواردما الیها ابید لاب شون الا تقصاً و ردو الا عکرا اما و 
اد ثم غلن مارم لب الاب پل له و طتگم پرجله 
زضوتکم ید یه ر هگم پلسانه قشم له ما خیم وگرهتم ولنت نکم 

و آوطائکم کت کتفی وکَففث یدی ولسانی عنکم فا تنم عَلی. 

را لا آقرب نار وا ترا و اک عدداً و آحری اذل هم 
ی با و رت 

آخرنم منی شلقا من أجسلهة و متطقاً امن الط فنُوا علی 


آلسنتکُم و طعتکُم و عُیتگُم علی ولابکُم فما اْذی تفدون من کم 
و اه ما قَضَرّث عن بلوغ شيء ین کان قبلی و ما وَجَدئْکم تحْتلفُون 
علیه ما بالکٌم. 
خلاصه معنی چنین است می‌گوید: 

هر چیزی را در این جهان آفتی و زوالی است همانا آفت این امت و 
زوال این نعمت مردم عیب جوی‌اند که می‌نمایند شما را آنچه را 
دوست دارید و مستور می‌دارند آنچه را مکروه می‌دارید» خوش 
می‌گویند با شما و می‌شنوند شترمرغ را مانند که دوست دارند آنگاه 
بعید را و نمی آشامند الا آب اندک و آلوده راء سوگند با خدای که 
عمرین الخطاب شمارا به زیر پای در سپرد و به دست و زبان زیان کرد 
و شما اطاعت کردید او را بهر خواست و ناخواست. و من با شما از 
در رفق و مدارا بیرون شدم و زحمت دست و زبان باز گرفتم» پس بر 
من دلیر شدید و حال آنکه عدّت من از شما افزون است و اطاعت من 
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بر شما واجب است. 

همانا شما حوی مرا بگردانیدند و خحلق مرا دیگرگون ساختید و باز 
داشتید بر آن گفتار و کردار که دوست نمی‌داشتم. مان ای مردم زبان 
خود را از طعن من و عمال من باز دارید. کدام یک از حقوق شما 
ضایع شده است» سوگند با خدای که من در امور شم از ابوبکر و عمر 
نارساتر نبودم» چه می‌رسد شما را و این اختلاف کلمه در میان شما از 


شکایت مردم کوفه و بصره از عمال خویش 
در سال سی و چهارم هجری 


چوه جور و ستم عمال عثمان در بلاد و امصار قوت گرفت» مردم را نیروی 
احتمال از دست شد و پای ثبات و قرار بلغزید ناچار راه مدینه پیش داشتند. 
نخستین کوفیان برسیدند و از سعیدبن‌العاص آغاز شکایت کردند و تقربر تظلم را به 
نهایت بردند از پس ایشان بصریان در آمدند و گفتند: يا لیفه از عبداله بن‌عامرین 
کریز چه گوئیم و قصّه خویش به کجا بریم مال و مواشی ما بگرفت و بر صغیر و کبیر 
ما رحمت نیاورد. 

بالجمله از اطراف جهان چندان گفتند و نوشتند که عذمان خیره گشت و عمال 
خویش را به جمله از بلاد و امصار طلب فرمود و ایشان را مخاطب داشت و گفت: 
این چه کردار است که دست در کار شده‌اید؟ و این چه حوی و روش است که 
پيشنهاد ساخته‌اید» هیچ تنی را دیدار نکرده‌ام 1 آنکه از شما زبان به شکایت 
می‌گشاده و بسط جور و ستم شما را تفریر می‌داده. 

عبد این عامرین‌کریز جواب باز داد که: هرکس از مردم را به نوعی می‌توان رضا 
داشت شکایت این جماعت از ما جز در طلب مال نیست اگر این سخن باور نداری 
شکم ایشان را به بل مال سیر کن تا بدانی که دیگر از ستم ما نتالند و بر ما تیاغالند. 

عبد این سعذبن‌ابی سرح گفت: ای عثمان تو را بر مردمان حقّی است و مردم را 
بر تو حمّی. حّ ایشان بازده و حیّ خویش بازستان» چتان که ابوبکر و عمر از این 
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پیش دادند و ستدنده تو طریق ایشان گیر و بر قانون ایشان میرو تا هیچ کس را با تو 
نیروی سفن نماند زبان دشمنان از تو کوتاه شود و سگالش ایشان تباه گردد. 

سعیدبن‌العاص گفت: ای عثمان این مردم در عهد بوبکر و عمر یک روز به 
فراغت شام نکردند گاه و بیگاه مشغول غزا بودند و کار جهاد می‌کردند و می‌کشتند 
و کشته می‌شدند امروز در بساط آسایش می‌آرامند و به فراغبال گرد بر می‌آیند و 
سخنی می‌گویند و شکایتی می‌آغازند, ایشان را جهاد فرمای و به جنگ کافران 
فرست تا از ما و تو بلکه از خویشتن فراموش کنند. 

معویه گفت: ای عشمان تو عمال خویشتن را عماد بلاد انگاشته و هر یک را به 
مملکتی گماشته و اخذ خراج و رفع باج و نظم مملکت و رعایت رعیت را به کف 
کفایت ایشان نهاده‌ای اکنون که مردم از این جماعت به شکایت آمده‌اند و تو را مورد 
شناعت داشته‌اند. صواب آن است که احتساب کنی و داد و ستد ایشان را مکشوف 
سازی تا اگر فزون طلبی کرده‌اند کیفر عمل بینند و اگر کار به حق کرده‌اند برای مردم 
جای طعن و دق نماند و زبان از شکایت باز گيرند. 

علمان گفت: معویه انصاف داد بر این گونه باید رفت. آنگاه ايشان را رعصت 
انصراف داد و عهد بستد که جز بر طریق رفق و مدارا نروند و بیرون عدل و داد کار 

پس معویه به شام شد. و عبدالّابن‌عامر جانب بصره گرفت؛ و سعیدبن‌العاص 
طریق کوفه پیش داشت. و عبدالهین‌سعدین‌ابی‌سرح به سوی مص ر کوج داد. این 
جمله چون به مقر حکومت باز شتافتند و مسند حکمرائی خویش باز یافتند آن ظلم 
و ستم که داشتدد ده چندان کردند» آنان را که از ایشان بدسگالیده بودند به گونه گون 
عنا و عذاب بیازردند و مردم بزرگ را تحقیر کردند و مشایخ عزیز را به زعم زبان 
جراحت کردند. فریاد از مردمان پر آمد. 

نامه تهد ید آمی زکوفیان 
به عثمان در شکایت سعیدبن‌العاص 
در سال سی و چهارم هجری 


چون مردم کوفه از جور سعیدین العاص به جان آمدند از در مشورت فراهم 
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شدند و گفتند: می‌باید عثمان را از در تهدید مکتوبی کرد و بیم داد که ما از این پس 
به چندین جور و محن گردن ننهیم و فرمان نبریم. پس بزرگان شهر کوفه چون 
یزیدبن‌قیس‌الاریحی ‏ و دیگر سالک‌بن حبیب‌الیربوعی و دیگر حجرین‌عدی 
الکندی» و دیگر عمروین حمق‌الخزاعی؛ و دیگر زیادبن حفص الخزاعی» و دیگر 
کدام ین الحضرمی المالکی: و دیگر معقل‌بن‌قیس الریاحی؛ و دیگر زیدین‌حصین 
الطائی ]ه و دیگر سلیمان‌بن‌صردالخزاعی؛ و دیگر مسیّب‌بن‌نجبةالفزاری و از این 
جمله صنادید شهر و بزرگان بلد همدست و همداستان شدند و بدین گونه به سوی 
عثمان نامه کردند: 
بعد از تقدیم تحیّت عثمان بداند که این کلمات مسلمانان کوفه 
نگار می‌کنند سوگند بدان خدا که جز او حدائی نیست که این نامةً 
تصیحت است که بیرون اغراض خویش می‌نگارند و خود را معذور 
می‌دارنده چه بر امّت رسول از تشتت‌آرا و تفرّق کلمه بیمنا کند. همانا 
آفرینش تو بر حسب فتنه است. پس دوستداران تو ظالمانند و آن کس 
که بر تو غضب کند و تو او را ادب کنی مظلوم باشد, و هندسه ظالم از 
مظلوم معلوم توان داشت. چند از این کارها که دیگر گونه کنی و نعل 
باژگونه زنی. ای عثمان از دای بترس و بر سنت ابوبکر و عمر میرو؛ 
چند بزرگان ما را جلای وطن فرمائی و جاملان شریر را در غنایم 
دست باز دهی وضیع را بر منبر بلندی مده و سفیه را بر بخرد گزیده 
مکن. 
تو چندان بر ما فرمانفروا باشی که بر طریق شریعت روی و به کتاب 
خدای کارکنی و اهل صلاح و سداد را نیرو دمی و مردم ضعیف را از 
ظالمان عنیف باز رمانی و بزرگان ما را که جلای وطن فرموده‌ای 
بازخوانی و قوی و ضعیف و خویش و بیگانه را در اجرای حکم حق 
این پند و اندرزی بود که از در صلاح تو را آموزگاری کردیم اکنون 
تو می‌دانی اگر از در توبت و انابت بیرون شوی و این خوی و روش که 


۱ الکامل فی التاریخ: يزید بن قیس الارحبی (ج ۳/ ۰۲۸۹ ۲۹۸). 
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داری بگردانی ما نیز تو را نصرت کنیم و ال خویش را ملامت می‌کن که 
ما هرگز فرمان تو را نخواهیم برد و خشنودی تو را بر خشنودی 
خداوند اختیار نخواهیم کرد و کن پائه هید خداوند تو را هدایت 
کند و از غوایت باز دارد اه ما یشاه قدید 
چون نامه به پای رفت گفتند: صواب آن است که عثمان نداند اين کتاب از کدام 
جماعت است. و دیگر بگوئید این نامه را که تواند به عثمان داد. مردی گندمگون و 
دراز بالا از بنی‌عرّه به پای حاست و گفت: آن کس که این نامه به عثمان رساند باید بر 
حویشتن واجب کند که او را با تیغ درگذارند و اگر نه بیرون طاقت بزند. گرفتم که از 
این دو بلا برهد از بند و حبس نجهد. 
مردم گفتند: هیچ کس نیست که چندین عذاب به اختیار بر حویشتن واجب کند. 
عرّی گفت: من حاضرم و این همه رنج و شکنج را بر حویش خریدارم اين نامه 
مرا دهید تا به دست عثمان دهم. 
کعب بن عبدةالکتدی که مردی زاهد و دیندار بود گفت: ای مسلمانان شما از این 
مکتوب که به عثمان نوشته‌اید خود را پوشیده می‌دارید سوگند با حدای که من 
نامه‌ای از این سخت‌تر به عثمان می‌نگارم» و نام حود را پوشیده نمی‌دارم. پس قلم 
برداشت و بنگاشت: 
پسم‌الهالرحمن الرحیم 
این نامه‌ای است به عبدالّه عثمان از کعب‌بن‌عبده اما بعد» عثمان 
بداند که تو را می ترسانم از انگیزش فتنه؛ چه هراسانیم از تشتت امّت 
زیرا که تو دینداران را جلای وطن فرمودی و نااهلان را ولایت و 
امارت دادی, دشمنان دین را در غنایم دست باز داشتی و فرآن مجید 
را حرمت نگذاشتی و پاره پاره نمودی باران آسمان و تبات زمین را 
دریغ داشتی و خویشاوندان بدکار خویش را بر مردمان سلطنت دادی 
تا سیله مسلمانان از کین و کید تو تنگی گرفت. 
و اگر جماعتی را می‌نگری که پشتوان توائد این نه از کفایت و 
حسن تدبیر توست بلکه از غتایم ما و حقوق ماست که بدیشان بذل 


۱ سورءً نسای آیه ۸۷۹ ۱۶۶ 
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فرمودی. خداوند میان ما و تو حکومت کناد. اکنون اگر طریق بگردانی 
و با ما از در عدل و داد کارکنی همگان نیکخواه تو باشیم و نصرت تو 
جوئیم و اگر نه پناهنده حضرت آله شویم و گاء بیگاه دفم تو را از 
خحذاوند بخواهیم والسّلام. 
اين نامه را در هم پیچید و خاتم بر نهاد و سرد عرّی را داد و گفت: این کتاب به 
عثمان می‌رسانی که او را به رعایت رعیت نصیحتی کرده‌ام. عرّی مکتوب کعب را 
نیز بستد و راه مدینه پیش داشت. 
از پس آن کعب از آنچه با علمان نگاشته بود مردمان را آگهی داد و ایشان او را 
ترحیب گفتند و آفرین راندند و باز نمودند که خويش را به مرض غضب و باز پرس 
عثمان درآوردن کاری بس خطیر و خطبي عظیم است. گفت: خداوند مرا از عقاب 
او نگاه می‌دارد و ثواب جزیل عطا می‌فرماید و میچ می‌دانید از من توانا و دلیرتر 
کیست؟ مرد عرّی است که اين مکتوب را به عثمان می‌رساند. 
بالجمله مرد عزّی به مدینه درآمد و حاضر مجلس عثمان شده مکتوب صنادید 
کرفه را تسلیم داد این وقت مجلس عثمان از اصحاب آکنده بود» چون نامه را 
بگشود و سطری چند معاینه فرمود رنگ از رویش بپرید گفت: این نامه که نگار 
داده؟ 
عزی گفت: گروهی از دینداران کوفه. 
عثمان گفت: سخن به کذب کردی بلکه جماعتی فتنه‌انگیز و بدسگال و حاسد و 
زشت فعال مکتوب کرده‌اند. اکنون راست بگوی که ایشان کیانند. 
عزی گفت: آن وقت که تصمیم عزم دادم دانستم که از من چنین پرسش کنی و 
من تو را آگهی ندهم و از چنگ تو به سلامت نجهم. 
عثمان گفت: جامه از تن او باز کنید تا کیفر کردار او در کنار نهم. 
عزی گفت: نیز نامه دیگر دارم آن را نیز بگیر و قرائت کن آنگاه آنچه خواهی در 
حق من حکومت می‌فرمای و نامة کعب را برآورد. 
عثمان بگرفت و برخواند و گفت: کعب‌بن عبده کدام کس است؟ 
عزی گفت: نژاد وی همان است که در نامه رقم کرده. 
عثمان با کثیرین‌شهاب فرمود: تو این کعب‌بن عبده را می‌شناسی؟ 
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گفت: می‌شناسم وی از قبیله بنی‌نهد است و پاره‌ای از حسب و نسب او باز 
تمود. 

آنگاه عنمان فرمان داد تا جامه از عزی باز کردند و همی‌خواست که او را به 
ضرب تازیانه شکنجه فرماید. امیرالمژمنین علی لف حاضر بود گفت: ای عشمان به 
کدام گناه این مرد را به ضرب و شکنجه رنجه خواهی ساخت. هیچ رسول را به 
مرض عقاب نتوان انداشت. 

علمان گفت: اگر فرمائی به زندان فرستم. 

علی گفت: واجب نمی‌کند که به زندانش باز داری. عثمان بیچاره گشت و فرمان 
داد تا عزی را رها کردند. 

چون عزی به کوفه آمد مردم از سلامت او در عجب شدند. و حال بپرسیدند؟ 
عزی قصه به تمامت مکشوف داشت و عنایت علی تّ را درحق خویش تقریر داد. 
کوفیان علی مرتضی م9 را سپاس گفتند و شکر نعمت او را به پای آوردند. 


ضرب عثمان 
کعب‌بن عبده را 


امّا از آن سوی عنمان. سعیدین‌العاص را نامه کرد که کعب‌بن عبده‌نهدی را با 
مردی زشت خوی و ناهموار به نزد من فرست. پس سعید, کعب را بند بر نهاد و به 
دست جنان مردی به نزد عثمان فرستاد. 

آن مرد چون عبادت و زمادت کعب را در عرض راء دیدارکرد شرم داشت که بر 
وی انکار کند» او را به رفق و مدارا نزد عثمان آورد. عثمان چون در او نگریست 
مردی دید که از کثرت عبادت تنی لاغر و بدنی ضعیف دارد گفت: تشمع بالمعیدی 
یز من آنْ ترا. آنچه از دور شنیدیم جز آن بود که در نزدیک بدیدیم. 

انگاه روی با کعب کرد و گفت: تو هنوز در پشت پدر بودی که من قرآن بدانستم و 
امر و نهی آن را به کار بستم عجبا که امروز تو مرا آموزگاری می‌کنی. 

کمب گفت: ای پسر عفان لختی عنان بازدا رکه قرآن هم اوایل راست و هم اواخر 
راء 
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عثمان گفت: ای کعب تو می‌دانی خدای در کجاست؟ 

کعب گفت: خدای را با مکان حاجت نیست» هر کیجا که او را بجوئی بیابی. 

مروان‌بن‌حکم حاضر بود گفت: ای عثمان تویس با این چنین مردم کار به رفق و 
مدارا کنی و اظهار حلم و بردباری فرمائی بر تو دلیر شوند و بی‌ترس و بیم انگیزش 

کعب گفت: ای عثمان مروان‌ین حکم و امثال اویند که تورا به کارهای ناشایست 
باز دارند و دلهای مردم را از تو برمانند. 

عثمان فرمان داد تا جامه از تن کعب باز کردند و او را بیست تازیانه بزدند و به 
سوی کوفه روان داشتند و سعیدبن‌العاص را مکتوب کرد که: کعب را با پاسبانی 
زشت خوی در جبلی دور از بلد روان می‌داری تا در آنجا می‌باشد. 

سعیدبن‌العاص بر حسب فرموده کمب را به صحبت مردی ناهموار مقیم جبل 
داشت و روزی چند در آنجا اقامت داشت. 


احتحاج طلحه و زبیر با عثمان‌بن عفان 
در سال سی و چهارم هجری 


طلحه و زبیر بر عثمان درآمدند و گفتند: سخنی خواهیم گفت. 

فرمود: بگوئید. 

گفتند: عمربن الخطاب آن روز که کار به شوری تقریر می‌داد تو را وصیت کرد که 
اگر امر خلیفتی بر تو راست ایستد فرزندان ابومعیط را برگردن مردم سوار مکن و 
ایشان را به امارت و حکومت دست باز مده آیا چنین بود؟ 

گفت: چنین بود. 

گفتند: بگوی تا چرا ولیدین‌عقبه را به امارت کوفه دست باز داری؟ 

عثمان گفت: نخست باید از عمرین الخطاب پرسش کرد که چرا عمروین العاص 
را به حکومت مصر گماشت و مغیرةبن‌شعبه را به امارت کوفه برداشت او چنان 
خواست و من چنین خواستم. و هم شما معاینه کردید گاهی که ولید خمر خورد و با 
مردم حوی بگردانید او را حد بزدم و از عمل باز کردم. 


1 ناسخ‌التواریخ 


گفتند: چرا معاویه را به حکومت شام گذاشتی؟ 

گفت: به سنت عمر رفتم زیرا که عمر؛ معویه را به حکومت شام برداشت. 

گفتند: چرا زبان شتم و شنعت بر اصحاب رسول گشاده می‌داری و ایشان را 
دشمنام می‌گوتی و حال آنکه بر ايشان فزونی نداری. 

گفت: شما را شتم نکرده‌ام و نگفته‌ام» آن کس را که گفته‌ام بگوئید تا جواب باز 
دهد. 

گفتند: این چه امر شنیع بود که با عبداله‌بن مسعود پیش داشتی و فرمان کردی که 
قرائت او محو و منسی ماند و کسی اقتفا بدو نکند و حال آنکه قرائت قرآن را از 
رسول خدا علْ آموخته داشت و او را چندان بزدی که از هوش بیگانه افتاد. 

گفت: شما ندانستید که عبدال‌بن‌مسعود در حق من چگونه سخن کرد گفت: 
کاش من و عثمان در میان ریگستان بودیم و ریگ برروی یکدیگر می‌زدیم تا یک تن 
بمیرد. گفتند: عنمان از تو به نیروتر است و با او نتوانی پئجه زد گفت: خداوند قاهر 
غالب موّمنی را مغلوب کافری نخواهد داشت. 

گفتید: چرا عماریاسر را بزدی و شکم او را با لگد کوفتی چندان که علت فتق 
عارض او گشت؟ 

گفت: از بهر آنکه عمار جز قصد جان من نداشت و مردم را به قتل من 
می‌گماشت. 

گفتند: ابوذر را چرا جلای وطن نمودی و به ربذء فرستادی تا هم در آنجا جان 
بداد؟ 

گفت: از بهر آنکه او شام را بر من بشورانید و معایب و مثالب مرا در محافل و 
مجالس تذکره می‌کرد. 

گفتند: اشترنخعی را و یاران او را چرا از کوفه اخراج نمودی و از قوم و عشیرت 
جدا افکندی؟ 

گفت: از بهر آنکه اشتر مردم کوفه را از من برنجانید و سعیدین‌العاص را که به 
فرمان من حکومت آن بلد داشت وقعی نگذاشت و او را از مکانت و منزلت اماوت 
فرود آورد. 

زبیر گفت: ای عثمان اين جمله که بر تو شمردم بیرون قانون شریعت است و اگر 
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بخواهی کردارهای تو را یک یک بر تو شماره کنم شاید که پایان کار حویش نظاره 
کنی. من اینک بر تو می‌ترسم که فتنه‌ای بزاید و بیرون طافت تو خطبی روی نماید. 

طلحه گفت: ای عثمان بنی‌امیه جهان را بر تو تباه کنند و بنی‌معیط تو را به 
هه عاقیت کیش وا راتس و تخت عاعل فرمای :انم سخنها کات و آووزه 
او بیرون شدند. 


باز آوردن عثمان 
کعب بن عبده را 


از پس ایشان بی توانی عثمان به سوی سعیدبن‌العاص مکتوب کرد که چون این 
نامه بخوانی در زمان کس بنرست و کعب‌بن‌عبده را از آن جبل که فرمودم محبوس 
باشد باز آور در کوفه جای ده و ملاطفت کن. لاجرم چون سعیدبن العاص از منشور 
عشمان آگهی یافت کعب‌بن‌عبده را بیاورد و به اتفاق بکیرین حمرانالاحمری که او را 
بدان جبل برده بود به مدینه فرستاد. 

چون بر عثمان در آمد او را نیک بنواخت و گفت: ای کعب مرا مکتوبی غلیظ 
فرستادی و سخنان ناهموار نگاشتی نامه تو برمن ثقیل افتاد و مرا به غضب آورد و 
از دست من رفت آنچه رفت. اکنون ا زکرده پشیمانم. اين بگفت و جامه از تن با زکرد 
و بفرمود تازیانه آوردند و گفت: ای کعب برخیز و قصاص کن و حق خویش از من 
بازستان. 

کعب گفت: هرگز این نکنم و اول کس نباشم که پر خلیفه و امام جماعت قصاص 
واجب کند. 


شکایت اهل شام از معویه 
و مردم کوفه از سعید 


از پس این واقعه جماعتی از شام به مدینه آمدند و از ظلم و ستم معویه بنالیدند» 
هنوز قصه ایشان در میان بود که بزرگان کوفه درآمدند و از سعیدین‌العاص شکایت 
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آوردند. عثمان دلتنگ شد و گفت: تا چند مردم شام و کوفه از معویه و سعید 
شکایت خواهند آورد و گله خواهند کرد. 
حجاج‌بن مه گفت: ای عشمان مردمان بسیار وقت شکایت ایشان را به درگاه تو 
آوردند و جور و ستم ایشان را باز نمودند تو هر دوان را طلب کردی لکن سخن مردم 
را در حق ایشان نپذیرفتی و باز بر سر عمل فرستادی, صواب آن است که عمال 
خویش را از بلاد و امصار باز خواتی؛ چون حاضر شوند هم در این مسجد در پیش 
صحاب سخن تمام گن» اگر ممکن شود بر طریق عدل و داد روند و اگر نه واجب 
نمی‌کند که زحمت این ظالمان بر حویشتن نهی و مسلمانان را به جمله از خویشتن 
برنجانی. مردم دانا و توانا فراوانند که رفع خراج و نظم مملکت از ایشان بهتر توانند. 
ین جماعت ظالم را عزل و عزلت می‌فرمای و گروه دیگر را به امارت و حکومت 
نصب می‌کن تا مسلمانان را آسایش دهی و خود نیز بیاساتی. 

جماعتی از اصحاب که حاضر بودند سخن حجاج را به صواب شمردند» پس 
عثمان کس بفرستاد و عمال خویش را در مدینه حاضر کرد و به مسجد رسول 
خدای درآمد و بر منبر شدء گفت: ای مردمان اینک عمال من حاضرند اگر شما 
پسنده می‌دارید همگان را از عمل باز دارم و به جای ایشان جماعتی دیگر فرستم. 

علی مق گفت که: ای عثمان سخن حق بر مردمان سخت و ثقیل می‌افتد و سخن 
باطل نرم و لطیف می‌آید» لکن چون پذیرفته آید وخامت آن در خاتمت کار ظاهر 
گردد ت وآن کسی که چون سخن راست بشنوی در خشم شوی و دروغ را بپسندی و 
به کار بندی, نیکو آن است که این کارهای زشت را که پيشنهاد کرده‌ای دست باز 
داری» ای عثمان از دای بترس و از این کارهای نابهنجار توبت و انابت بگیر. 

این وقت طلحه به سخن آمد و گفت: ای عثمان از اين بدعتها که آررده‌ای و 
کارهای ناستوده که پیشنهاد کرده‌ای مردم در معادات و مبارات تو همدست و 
همداستانند اگر از آن باز گردی سود آن تو را باشد و اگر براین قالون روی زیان آن در 
این جهان و آن جهان هم خاص تو خواهد برد. 
عثمان را کلمات طلحه به غضب آورد و گفت: از من چه می‌خواهید و چه 


می‌جوئید؟ من جز بر قانون شریعت نرفته‌ام و هیچ بدعت تیاورده‌ام شما از کید و 


۱ حجاج بن [عمروین] غزية این تعلبةبن خنساء] الانصاری. 
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کین من سینه‌ها تنگ ساخته‌اید و از حقد و حسد این سخنها بپرداخته‌اید, و مردمان 
را به خصومت من انگیزش می‌دهید ای پسر حضرمیه بنشین و بر من حجّت تمام 
کن؛ بگوی تا چه کرده‌ام و کدام بدعت آورده‌ام؟ 

طلحه گفت: ای عثمان این سخنها که من گفتم نخست علی‌بن ابیطالب با تو 
گفت. چرا در پاسخ او خحاموش شدی؟ و از آنچه با من گوئی با او نگفتی و آنچه از 
من همی پرسی از او نپرسیدی؟ تا کردارهای ناصواب تو را بر تو شماره کند و از آن 
بدعتها که آورده‌ای خبر باز دهد. 

این بگفت و برخاست و از نزد عثمان بیرون شد. مردمان نیز پراکنده شدند و 
عثمان در اندیشه بود که با عمال خویش چه کند ايشان را بر سر عمل فرستد یا 
جماعتی دیگر نصب کند. 

هم در این سال عثمان به زیارت مکه شد و حح بگذاشت و با مدینه مراجعت 
نمود. 


جلوس تن کاوزو در مملکت چین 
در سال سی و چهارم هجری 


تن‌کاوزو با فرزندان بیست و دو نفرند که در مملکت چین صاحب تخت و تاج 
شدند و از طبقات سلاطین طبقه بیست و نهم به شمار می‌شوند و جماعت ایشان را 
از سلاطین بزرگ می‌شمارند و منزلت و مکانت بزرگ می‌نهند و در مسلکت چین به 
سبب حشمتی که داشته‌اند تمثال ایشان را در کتب توارسخ رسم می‌کرده‌اند و 
مذهب ایشان پرستش اصنام و اوثان بود: بالجمله تن‌کاوزو از پس نه سال سلطنت 
وداع جهان گفت. 


وقایع سال سی و پنج هجری 
و خروج اشتر نخعی د رکوفه 


عثمان‌بن عفان چون عمال خویش را از بلاد و امصار حاضر مدینه ساعت 
سعیدین العاص را نیز چنان که مرقوم افتاد از کوفه طلب داشت. مردم کوفه از پس او 
همدست و همداستان شدند و تشدید مواضعه نمودند و سوگند باد کردند که دیگر 
سعید را اجازت دخول به کوفه ندهند و اگر همه کار به سیف و سنان افتد او را به 
جانب مدینه هزیمت کنند. پس بی‌توانی به سوی اشترنخعی مکتوب کردند که: 
خویشان و دوستداران تو همدل و همزبان شده‌اند که از این پس 
سعیدبن‌العاص را به کوفه نگذارند. چون این مکتوب را قرائت کنی 
بی‌توانی بر نشین و خود را به کوفه برسان. 
این نامه را به دست رسولی رونده دادند تا به سرعت سحاب و صبا خود را به 
شام رسانید و نامه اشتر را تسلیم داد. اشتر چون نامه بخواند نیک شاد شد و این 
شعر را از قیس‌بن الحطیم تذکره کرد: 
ولمَا ری الخرب دج جده 
و اصحاب خود را آگهی داد در زمان بسیح راه کردند و برتشستند و دوازده روزه 
از شام به کوفه آمدند. 
اشتر همچنان که از راء برسید به مسجد شد و بر منبر عروج داد و خداوند را 
سپاس گفت و پیغمبر را درود فرستاد. آنگاه گفت: ای مردم حداوند محمّد را بشیر و 
نذیر فرستاد تا مژمنان را بشارت جنّت دهد و کافران را از دوزخ بترساند و کتابی فرو 
فرستاد و فرایض و سنن را در آن مکشوف داشت. چون محمّد از این جهان به دیگر 
سرای شد ابوبکر به قانون پیفمبر همی‌رفت و عدل و داد به کار بست. از پس او 
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عمرین الخطاب نیز از طریق انصاف انحراف نجست و کار بر قانون مصطفی 
همی‌کرد. 

چون نوبت به عشمان رسید خوی بگردانید اعمال قبیحه و بدعتهای ناپسندیده 
به کار بست و با اصحاب رسول خدای علٌ ظلم و ستم را به نهایت برد و کتاب 
خدای را از پس پشت انداخت و احکام آن را دیگرگون ساخت. حاشا و کلاکه ما 
این بهذيريم و اطاعت امر او کنیم اکنون رای آن است که فردابه موضع جرعه ۱ 
شویم و در آنجا لشکر فراهم کنیم. 

این وقت قبیصهین جابرالاسدی به پای خاست وگفت: ای اشتر خلل در چشم 
تو راه کناد و نام تو از جهان مفقود باد چنان که چشم تو معیوب است دین تو 
نادرست باد؛ یک چند از این شهر بیرون شدی و مردم را از شرّ و فساد آسوده 
گذاشتی. اینک همچنان با شرّ بیامدی و ما را به نقض عهد خلیفه فرمان می‌دهی. 
یرک خی سر ری ی هدفه یت 
این سخنان بگفت و دست فرا برد و مد با 
روی اشتر زند مردم دست او بگرفتند تا مبادا سنگ بر اشتر 

اشتر بانگ بر او زد که: ای ۱ از کجاست و 
با این گونه سخن چه کار است. مردم برجستند و سخت او را بزدند» یک تن از اهل 
مسجد او را شفاعت کرد تا دست از او بداشتند. آنگاه اشتر فرمان کرد تا اذان بگفتند 
و از پیش بایستاد و مردم با او نماز بگزاشتند. آتگاه فرمود تا نایبی که سعیدین‌العاص 
در کوفه گذاشته بود اخراج کردند. 

و اموال و اثقال سعیدین‌العاص به جمله در خانه ولیدبن‌عقبه بود» چه هنگام 
سفر مدینه در آن خانه به امانت گذاشت . مالک اشتر این بدانست و با سیصد سوار 
بر نشست وبه در خانه ولید آمد و فرمان داد تا آن اموال را به تمامت بیرون نهادند و 
آتش در آن سرای در زدند و روز دیگر از بامداد به موضع جرعه آمد و آنجا لشکرگاه 
بکرد و حمزةبن سنان‌الاسدی را با پانصد سوار به عین‌التّمر" فرستاد و فرمود هم در 
آنجا مقیم می‌باشد و راه شام را از لشکر بیگانه نگران خواهد بود. وعائذین 


۱. جرعه: به فتح جیم و راء نام موضعی است نزدیک کوفه (س). 
۲. عین‌التمر: شهری در کنار غربی فرات» سر راه شام و عراق واقم شده است (س). 
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حملة‌الظهوری را با پانصد سوار نگاهبان طریق بصره سانعت و عمروین‌حیةالوداعی 
را با مفتصد سوارگسیل خلوان! داشت و کعب بن‌مالک الارحبی را با پانصد سوار به 
موضم عذیب " باز داشت و فرمان داد که اگر سعیدبن العاص باز شود و آهنگ کوفه 
می‌دارد او را دفع دهد و حود با لشکر در جرعه بنشست. 

این خبر به عثمان آوردند و شوریدن کوفیان و لشکرارائی اشتر را باز نمودند» 
عثمان این جمله را از علی 1 دانست و گفت: مرا با علی‌بن‌ابوطالب کاری عظیم 
افتاده» کردار مرا بر مردم زشت می‌دارد و مردم را با من برمی‌شوراند. آتگاه 
سعیدبن‌العاص را گفت: هم اکنون برنشین و طریق کوفه پیش دار و مردم را به 
مواعید نیکو خرسند کن و اشتر را از اختیار بی‌فرمانی نصبحت فرمای, گمان می‌رود 
که مردم کوفه چون تو را بینند از اشتر کناره گزیتند. و سعیدین‌العاص راه کوفه پیش 


داشت. 


احتجاج 
عثمان با علی ند 


واقدی در کتاب شوری از ابن‌عباس حدیث کند که عثمان» علی نف را حاضر 
ساخت ال له 

ندنک اله آن تم لليرثة باب قلعهدی بکت و 

دلب ماک ولاف شک بو اهب و 


پک زحما رب |لیک صهراً کت نوْعم آن ها الافر 


۳ 


رَضُول له لک فد رایناک ۶ اه 
الامر بدا فکیف دعیت لَهُما بالبَععة و لجَشت بالطاعة و ان کانا 
أخْتنا فیما لیام آفشر عَلهما فی دینی و ختبی و قرابتی فکن لي 


۱ حلوان: به ضم حای نام بلده‌ای است در حدود سواد در مغرب عراق از آنجا به طرف ری و 
آذربایجان و خراسان می‌رفته‌اند. 

۲. عذیب: تصغیر عذب: نام چشمه آیی است که دست راست قادسیه واقع شده و محعلق به 
بنی تمیم است (س). 
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معنی چنان باشد که با علی 1 گفت که: 

سوگند می‌دهم تو را با خداوند که پراکندگی جماعت نخواهی و 
مردم را پر من تیاه نکتی نه تو آن چنان اطاعت کردی ابویکر و عمر را 
که رسول خدای را من از ایشان کمتر نیستم و قربت و قرابت من با تو 
از جهت رحم و مصاهرت من پیقمبر را افزون از ابوبکر و عمر است» 
اگرگوتی بیفمبر خلافت را خاص تو داشت ما نظاره بودیم و 
نگریستیم که بعد از پیغمبر م3 در طلب امر منازعت افکندی و در 
پایان کار گردن نهادیء اگر بویکر و عمر سزاوار نبودند چگونه بیعت 
کردی و اطاعت فرمودی و اگر لایق بودند من از ایشان فروتر نیستم 
چنان باش از برای من که از برای ایشان بودی. 

ی ال نععاذ اه آن آفتح ها باب و آشهل [لیها سبیلا و لکنی 
آنهاک غما ینهاک ال و وله عنه و آمدیک الی شیک و ما عتیق و 
اب الَطاب تِن کانا آغذا ما مه زشول او لی فأنت الم پذلک و 
المشیهون و مالی و لهذا الشر وق توت تندحین فا آن تون حَقی 
یل شون فیه شرع لد آصاب اسهم ار و نا آن یَکود حمّی 

و ما التسوية یتک و ییتهما فلس کاحدهما الهما ولبا مدا الأثر 
فا ما و آملهما عنف ز مت فیه و توشک عَوع الشایح فی 
لح ارم (لی ام آبا عموو وال هل تن من غشرک کم الجمار 
فحتی متی و الی متی تمکن سا امه عن آعراض المشلمین و 
آبشارم و آموالهم و او و ظلمٌ عایل ین شمایک خیث نرب 

پس علی با عثمان گفت: 

من هرگز ابواب تفرقه و بینونت در میان امت گشاده ندارم لکن از 

آنچه خدا و رسول تا تو را نهی فرموده منهی می‌دارم و به سوی 


۶۰ ناسخ‌التواریخ 


رشد و سداد هدایت می‌کنم و اينکه گفتی چنان می‌دانم که آنچه 
رسول خدا از بهرمن نهاده بود بوبکر و عمر غصب کردند: تو می‌دانی 
و مسلمانان نیز می‌دانند من این خلیفتی را ترک گفتم. پس اگر 
مسلمانان در اخذ آن ماننده و مساوی بودتد کار بر حسب خحویش 
افتاد و اگر حقّ من بود و از من به غصب ربودند من جانب صلاح را 
نگریستم و دست باز داشتم. و اينکه گفتی من نیز مانند بوبکر و عمرم 
سخن به صدق نکردی» چه ایشان در حلافت حویش خود را و 
خریشان خود را از آلایش عرض و مال مردم حفظ نمودند و خویشتن 
داری کردند. لکن تو و اقوام تو چون شناگران که به دریا در افتند 
خوض کردید و غوص نمودید. 
ای عنمان به سوی خدا با زگرد و نیک نظرکن که از عمر تو نفسی 
پیش نمانده است چند و تا کجا بنی‌امیه بر عرض و مال مسلمانان 
مسلط خواهند بود. سوگند با خدای اگر عامل تو در مفرب شمس 
جنایتی کند تو با گناه او شریک خوامی بود. 
عثمان چون این کلمات بشنید گفت: من اختیار به دست تو نهادم عمال مرا 
بخوان و هرکه را لایق ندانی عزل و عزلت فرمای» ان کس را که سزاوار شناسی به 
جای او فرست. 
پس علی 3 از نزد عثمان بیرون شد. و مروان‌بن حکم به سخن آمد و گفت: يا 
امیرالمومنین اين رای که علی از بهر تو زد نیکو نباشد» مردم را بر تو دلیر کند و امر تو 
را ضعیف دارد. 
عثمان سخن مروان را پپذیرفت و صواب دید علی مرتضی و را رضا نداد. 
اکتون به سخن اشتر باز گردیم. 


نامه 
آشتر به عثمان 


چون سمیدین‌العاص طی مسافت کرده راه با منزل عذیب نزدیک کرد عبد ال 
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کنانه و هانی‌بن الخطاب او را پذیره شدند و گفتند: ای دشمن دای هنوز چشم آن 
داری که حکومت کوفه خواهی داشت و مرابع و مراتع مسلمین را بستان خویش 
خوامی انگاشت بی‌آنکه زیان جان و تن بینی باز شو و سلامت خویش را نعمتی 
بزرگ می‌شمار و سپاس می‌گزار. 
سعید ناچار طریق مراجعت گرفت و از پس او مالک‌اشتر به سوی عثمان بدین 
گونه نامه کرد خحلاصه سخن آنکه: 
اگر در این شهر فرمانروا خواهمی بود ابوموسی‌اشعری را به 
حکومت نصب کن تا میان مردم حکم به حق می‌راند و حذیفة‌الیمان 
را بگمار تا خراج مملکت را به مجاملت می‌ستاند و از خویشان خود 
سعیدبن‌عاص و ولیدین‌عقبه و ماننده ایشان را در نزد خود می‌دار تا 
رعیت را پی سپر جور و ستم ندارند و عرض و مال مردم را خاص 
خویش نپندارند. 
اگر بر این گونه روی سر از فرمان تو بر نتابیم و سلطنت تورا پست 
نکنیم و نام تو را به زشتی تذکره نسازيم و اگر نه از خدای بترس و 
شریعت رسول خدای را دیگر مکن و کار امت را از طریق تقوی و 
خداپرستی آن سوتر مخواه و دانسته باش که فردای قیامت پاداش 
عمل و کیفرکردار جز بر تو فرود نخواهد شد وَلوما فی الشمواتِ و ما 
في الازض لیجزی این سا با عبلوا و بجزی لین آَخستو باشسنی!. 
چون اشتر تر این نامه به پای آورد گروهی از دانایان و امینان خویش را بخواند و 
نامه را بدیشان سپرد و گفت: طریق مدینه گیرید و اين نامه را به عثمان رسانید. آن 
جماعت طی مسافت کرده تا مدینه براندند و بر عثمان در آمدند و بیرون قانون 
خلافت او را سللام دادند. 
ایشان را گفتند: چرا حشمت خلیفه نگاه نداشتید و بر عثمان به خلافت سلام 
ندادید؟ 
کمیل‌بن‌زیاد گفت: اگر از آنچه کرده توبت و انابت جوید و مطالب ما را قرین 


سور نجم آیه ۱ هر چه در آسمانها و زمین است از آن خداست تا بدکاران را به سیب 
کردارشان کیفر دهد و تیکوکاران را در برابر کردار نیکشان پاداش. 


۱۶۲ ناسخ‌التواریخ 


اسعاف دارد امیر ما تواند بود و اگر نه او را به سلطنت نشناسیم و خلیفه نخوانیم. 
گفتند: مقصود شما چیست؟ 
گفت: اول آنکه ما را جلای وطن نفرمایند و از زن و فرزند جدا نخواهند و عطای 
ما را از ما دریغ ندارند و گروهی جوانان ناآزموده راکه بنده هواجس نفسالی و مطیع 
نزغات شیطانی باشند بر ما امیر نفرمایند و فرومایگان ما را بر بزرگان گزیده ندارند. 
عثمان گفت: کدام فرومایه را بر بزرگان شما اختیار کرده‌ام؟ 
زیدبن الحصین الطائی پیش شد و گفت: چه بسیار مردم نیکوکار که بیرون 
شریعت چون منکری دیدند خواستند سخن به حق کنند و بیخ ظلم و ستم بزنند 
هنوز سخن تمام نگفته که او را چندان زده‌اید که زمین را به دندان گرفته است و من 
اکنون دل بر آث نهاده‌ام که این سخن بگویم اگر همه ده چندان رنج و شکنج بینم 
مان ای عشمان از خدای بعرس و از چنین کردارهای زشت دست بازدارو اگر نه مردم 
خویشتن را از فرمان تو بیرو برند و تو را از خلافت خلع کنند. 
عثمان گفت: من از ز آنچه کردم پشیمان شدم و از آنچه شما مکروه می‌دارید 
ی ار ار و 
مهمان‌نوازی فرو نگذاشتند» آنگاه عثمان جواب نامه اشتر و بزرگان کوفه را بدین 
گونه رقم کرد: ۳ 
ما ید ند آرسلث |لیکم آبا قوشی الاشتر آمیرً نکم بن 
تعید اط لَوشتگم عرضی و لذن گم ضبری و ستشیعتگم 
جهدی قلاتَدْعَوْن شتا أ موه آنِ بمصی ال فیه ال موه و 
0 شفر لممسی انب (٩اشعیثم‏ ی لاو فیه نما 
خیم و گرهتم خی لیکو لکم عَلی الم مج و ال ضبن ما 
و مَیَجرّی ال الضابرین. 
خلاصه این سیخن به پارسی چنین می‌آید که 
به حواستاری شما سعیدین‌العاص را از عمل دست باز داشتم و 
ابوموسی اشعری را به امارت شما اختیار کردم سوگند با حدای که 
خود را پذیرای خواست شما نمودم و بر آنچه روا نبود صبر کردم و 
نیروی خود را تابع خواهش شما ساختم اگر چند دوست دارید 
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چیزی را که بی‌فرمانی یزدان است و مکروه می‌شمارید آن را که 
اطاعت خدای در اوست. این همه کردم و با محبوب و مکروه شما 
موافقت نمودم تا شما را بر خداوند حجتی باقی نماند و بر این جمله 
صبر می‌کنم تا مرا جزای صابران عطا فرماید. 
و این کلمات را نیز از عثمان حدیت کرده‌اند که به فرستادگان اشتر القا کرد و به 
کوفیان نوشت که: 
نامه شما را قرائت کردم و نیک نظر کردم» سخت دلیری کرده‌اید و 
مرا به عیبت کردن زبان گشوده‌اید و بر آنچه نکرده‌ام و رخصت 
نداده‌ام منسوب داشته‌اید: مرا سخت شگفتی آمد که شما را بر این 
کردا رکه تحریض و که آموزگاری نمود؟ همانا چنین نامه جز به املای 
شیطان و انشای ابلیس صورت نبندد. بی‌فرمانی و نادانی شما مرا 
دلتنگ ساشت. 
عجبتر آنکه در عین ضلالت خود را بر طریق مستقیم می‌دانید و از 
فرط جهالت از در صلاح و سداد می‌پندارید و ایوموسی اشعری را 
برای پیشنمازی مردم و نظام شهر طلب می‌کنید و حذیفةالیمان را 
می خواهید تا خراج می‌ستاند» من این جمله بپذیرفتم لکن از خحدای 
بترسید و آنچه من نکرده‌ام بر من نبندید و خود را به فتنه تيفکتید و به 
هوای نفس کار نکنید و بدانید که من به آروی شما نروم و جانب حق 
را فرو نگذارم و خویشتن را و شما را از خداوند بر اقتصاد می‌ خواهم و 
لا حول و لا قرة ال بالله. 
آنگاه ابوموسی اشعری را به حکومت کوفه فرستاد و حذیفةالیمان را به جانب 
سواد گسیل داشت. چون ایشان از مدینه بیرول شدند» خود به مسجد آمد و بر فراز 
منبر شد و حداوند را سپاس بگزاشت و بر رسول خدا درود فرستاد آنگاه گفت: ای 
مردمان از خدای بترسید و از بی‌فرمانی اولوالامر بیم دارید و از فرقت جماعت و 
شکستن بیعت حذرکنید که حداوند مقدّر قضاست و حکم قضا را دافعی نتواند بود 
و ما آن کس را دوست‌تر داریم که فرمانبردارتر و نیکوخواه‌تر باشد و کار نود را به 
حداوند گذاشته‌ایم و پناهندة درگاه او شده‌ايم آنگاه دست به دعا برداشت و این 


۱۶۴ ناسخ‌التواریخ 


کلمه بگفت: 

الم لاتکلنی الی تْسی فا غجزقن مر ولا آع ین خلیک تیخذکی بل 
آلت يا وت فتول آمر ذنیای امی آعیش فیها و آجزتی ای آنا صازژ لباک عل کل 
قيء قدیژ. می‌گوید: ای بار خدای مرا با خویشتن تن مگذار که درکار حود فرو مائم و 
کار مرا با دیگر کس حوالت مکن که مرا پست کند تو ای خداوند کار ان جهانی و 
آن جهانی مرا ساخته کن که بر همه کارها قادری. 

اما از آن سوی چون ابوموسی اشعری و حذیفةالیمان راه کوفه به پای بردند 
نخستین به نزدیک اشتر آمدند و این وقت چهل روز بود که اشتر در لشکرگاه جای 
داشت. چون ابوموسی برسید لشکرها بخواند و به شهر درآمد و ابوموسی کار به 
عدل کرد چه نیروی مخالفت با اشتر نداشت. 


آمدن مردم مصر به مدینه 
به شکایت عامل خود عبدانه‌بن اسعدبن اابی‌سرح 
در سال سی و پنجم هجری 


هنوز عثمان از نظم کوفه و نصب ابوموسی اشعری در آن بلده نپرداخته بود که 
جماعتی از مردم مصر تا مدیته براندند و به مسجد رسول خدای تْ درآمدند و 
گروهی از مهاجربان و انصار را دیدار کردند و سلام دادند. اصحاب ایشان را پرسض 
کردند که از چه روی این زحمت بر خویشتن نهادید و طی چندین مسافت کردید؟ 

گفتند: از کردار نابهنجار عبداله‌ین [سعدبن ]ابی‌سرح که بیرون طریقت و شریعت 
کار همی کند و به کتاب خدای و سنت رسول نگران نشود. 

علی مه حاضر بود فرمود: تواند بود که عثمان این نفرموده و رضا نداده بلکه 
عامل او این همه به هوای دل خویش کرده نیکو آن است که به نزد علمان شوید و 
قصه بازگوئید اگر از شما بپذ یرفت و او را از عمل باز کرد حاجت روا باشد و اگر نه 
خواهیم نگریست تا مصلحت چیست؟ 


سوه آل‌عمران: یه ۲۶ 
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مصریان گفتند: ای ابوالحسن نیک فرمودی لکن امید می‌داریم که تو با ما باشی تا 
به فزدیک عثمان به هم رویم تا تو را بر حویشتن گواه گیریم. 

علی 3 فرمود که: دست از من بدارید و به نزدیک عثمان روید که در آنجا 
گواهی از من بزرگتر و قوی حال‌تر حاضر خواهد بود و آنچه گوئید و شنوید خواهد 
دید و خواهد شنید. 

گفتند: یا ابالحسن آن کیست که از تو بزرگتر تواند بوده تو وصیع رسول خدا ع 
و برادر اوتی. 

فرمود: آن خداوند قاهر غالب است که از همه آفرینش بزرگتر و درکار بندگان 
بیناتر و مهربانتر است» هم اکنون شما به نزدیک عثمان شوید و سخن خویش 


احتجاج 
مصریان با عثمان 


پس مصریان طریق سرای عثمان گرفتند و اجازت يافته در رفتند و به حلافت بر 
وی سلام دادند. عثمان ایشان را ترحیب و ترجیب گفت و نزدیک خویش نشستن 
فرمود و حال بپرسید و گفت: همانا از جنگهای سخت و جهادهای صعب کوفته و 
رنجه شده‌اید که بی اجازت من و رحصت عامل من تا بدینجا شدید. 

گفتند: اگر چه در جنگ و جهاد بذل تن و جان باید کرد لکن چون خداوند پاداش 
آن را بهشت نهاده و وعده‌های نیکو داده بر ما سهل می‌آید. و این که می‌گوئی 
بی‌جواز من و بی‌دستوری عامل من آمدید از بهر آن بود که کتاب خدای را از پس 
پشت انداختی و سنت رسول را دست باز داشتیء آمدیم تا بر تو انکار کنیم و باز 
پرس نمائیم. هان ای عثمان از دای بترس و شکر نعمت خدای را بگذار و از اقعال 
زشت و نکوهیده کناره باش. نخست بگوی که حکم‌بن‌العاص را که رسول خدای 
3 از مدینه اخراج کرده و اقامت طایف فرموده بود چرا به مدینه باز آوردی؟ و 
قرآن کریم را از چه روی پاره پاره ساختی و تمام بسوختی» و دیگر آب باران را که 
رحمت خداوند است چرا از بندگان خدای بازداشتی و خاص خویشاوندان شود 


۳ ناسخ التواریخ 


گذاشتی ". و دیگر چرا جماعتی از اصحاب پیفمبر را بی جرمی و جنایتی بآ 
وطن فرمودی و اززن و فرزند دور انکندی و حال آنکه خدای چنین فرماید: و 
دنا معاقکم لانسفکون دماتکم و لاتخرجون سکم من دیارگه تم آفزوم وا 

و 
و متصلان خود را از شهر و بلد خویش بیرون شدن نفرمائید. و دیگر آنکه تو مردم را 
به طاعت و متابعت خویش دعوت می‌کنی و حکم خدا و رسول آن است که هر 
کس عصیان ورزد و خدای را بی‌فرمانی کند او را اطاعت و متابعت نبایست کرد» 
لاجرم چندان که خدای را مطیع باشی ما تورا منقاد باشیم و چنانت دوست داریم 
که پدر و مادر خویش را وگامی که سر از فرمان یزدان برتابی ما تو را فرمان نبریم و 
در پایان امرکار به هلاک ماو اگرنه به هلاک تو انجامد. از دای بترس و دائسته باش 
که تو عبد ذلیلی و بنده ضعیفی و خداوند بر احوال بندگان داناست. بهر چه کتی از 
کم و بیش از تو باز پرس کنند و احتساب فرمایند و زیردستان و زبردستان را به قسط 
عدل و داد و میزان اقتصاد ب بهم درگذرانند. 

عثمان 7 رنگ از رخسارش دیگرگون گشت و از غلیان 
خشم و اندوه خون در بشره دوید» لختی سر به جیب فرو برد و ساعتی انديشه 
همی‌کرد پس سر برداشت و گفت: ای قوم چه بسیار فزون طلب بودید و بیرون ادب 
سخن گفتید» کدام یک از احادیث شما را پاسخ گویم. همانا حکم‌بن العاص را که از 
او سخنی با مصطفی گفتند و رسول خدایش از مدینه اخراج فرمود. چون او را با من 
قرایتی بود در حضرت رسولش شفاعت کردم و پیغمبر مرا زبان داد که او را باز ارد. 
لاجرم چون نوبت به من رسید او را باز آوردم و از او هیچکس را زیانی نرسید. و 
اینکه مردمان از عمال من شکایت می‌کنند من رضای شما را اختیار می‌کنم و عمال 
خویش را به جمله حاضر مدینه می‌سازم و بر ایشان حجّت تمام می‌کنم تا با مردم 


به طریق عدل و داد روند و جورو ستم را محو و منسی دارند. 
مصریان گفتند: این نخواهیم که تو عمَال خویش را در مدینه حاضر سازی کس 
۱. منظور مراتع و چراگاه چهاریایان است که از آب باران سبز شود عثمان مرتم شرف را که 
داخل نجد حجاز بود برای رمة شتران خود که بالغ بر هزار شتر می‌شد قرق کرده بود شتران 
حکم‌ین ابی العاص هم از همین چراگاه استفاده می‌کردند. ۲ سوره بقری آیه ۸۴ 
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بفرست و از هر بلدی دینداران را حاضرکن تا مانند ما حقیقت حال را با تو مکشوف 
دارند و صفات عمال را بی‌پرده به عرض رسانند. 
عثمان گفت: چنین کنم و بدین گونه مردم مصر و کوفه و بصره را خطابی 
نگاشت: 
بسم‌الئه الرحمن الرحیم 

این خطاب عبدالّه عنمان به عمّال و نرّاب خویش می‌نگارد که 
مردمان در حق من و کارداران من فراوان سخن می‌کنند و من هرگز به 
ظلم رضا نداده و به ستم راضی نیستم سوگند می‌دهم شما را به 
خداوند» آ۵ کس که فرمان برداری مرا بر خود فرض می‌داند و حقی از 
من بر خویش واجب می‌شناسد چون این نامه را قرائت کند هم در 
حال برنشیند و با مدینه آید و صورت حال عمال مرا باز نماید تا اگر 
بیرون عدالت کار می‌کنند و طریق ظلم و ستم می‌سپارند ایشان را 
عزل و عزلت فرمایم و عمال عادل بگمارم تا رعایت رعیت را از 
دست نگذارند. انشاءاله ولا حول و لافرّة با و الشلام. 

و فرمان کرد این مکاتیب را به جانب مصر و کوفه و بصره بردند و بر جماعت 
قرائت کردند. اول کس مالک اشتر نخعی از کوفه با دو هزار کس بر نشست: 
زیدین صوحان عبدی و زیادبن التضرالحارثی و عبداله الاصم‌الغامدی " و جماعتی از 
بزرگان کوفه ملازم رکاب او بودند» پس با قدم عجل و شتاب تا مدینه آمدند و در 
موضع اعوص " فرود شدند و از پس او حکیم‌بن جبلة‌العبدی با جماعتی انبوه از 
بصره کوج داد و حرقوص‌بن‌زهیرالعدی و گروهی از امرای بصره با او بود پس به 
مدینه آمدند و در موضع ذاخشب نزول کردند. 

و از پس ایشان عبدالرحمن‌ین عُدّیس‌البلوی و کنانةبن‌بشراللّیتی و سودانذین 
ُیرانالْکُونی و فتیرفین وهب‌الشکسکی ۲ و ابوحرب القافقی ۲ با در زار تن از 
مصر بیرون شدند و در موضع مروه منزل گزیدند. 


۱ کامل: عبدالیناصم عامری (۴ / ۱۶۹۹). 

۲ اعوص: به فتح الف و واو و صاد مهمله. موضعی نزدیک مدینه, 

۳ چاپ سنگی: قنبرة بن وهب؛ کامل: قتيرة بن فلان سکونی (۱۶۹۹/۴). 
۴ همان: غافعی‌بن حرب عکی. 
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جماعت مهاجریان و انصار آنان را که در ساحت خاطر از عثمان آلایش غباری 
بود با این گروه به تازه رسیدند یکدیگر را دیدار کردند و از معایب و مثالب عثمان 
بسیار وقت تذکره نمودند و در پایان امر مواضعه چنین نهادند که او را از حلافت 
خلع کنند و دیگری را نصب فرمایند. عثمان اين بدانست و از خواندن اين گروه 
سخت پشیمان بود و سودی نداشت از مردم بهراسید که مبادا اورا آسیب زنند یا به 
قتل رسانند. 


ذ کر پدید آمدن مذ هب رجعت 
در سال سی و پنجم هجری 


عبداللّ‌ین‌سبا که مردی جهود بود در زمان عثمان بن عفان مسلمانی گرفت و او از 
کتب پیشین و مصاحف سابقین نیک دانا برد چون مسلمان شد خلافت عثمان در 
خاطر او پسندیده نیفتاد. پس در مجالس و محافل اصحاب بنشستی و قبایح اعمال 
و مثالب علمان را هر چه توانستی با ز گفتی؛ این خبر به عثمان بردند گفت: باری این 
جهود کیست؟ و فرمان کرد تا او را از مدینه اخراح نمودند. 

عبدالّه به مصر آمد و چون مردی عالم و دانا بود مردم بر وی گرد آمدند و کلمات 
او را باور داشتند, گفت: هان ای مردم مگر تشنیده‌اید که نصاری گویند: عیسی 
علیه‌السلام بدین جهان رجعت کند و باز آید چنان که در شریعت ما نیز این سخن 
استوار است چون عیسی رجعت تواند کرد. محمّد که بی‌گمان فاضل‌تر از اوست 
چگونه رجعت نکند و خداوند نیز در فرآن کریم می‌فرماید: نی فشرض عَلیک 
الرآن آرآدک للی معاو. 

چون این سخ در خاطره‌ها جای گیر ساعت گفت: خداوند صد و بیست و 
چهار هزار پیغمبر بدین زمین فرو فرستاد و هر پیغمبری را وزیری و خلیفتی بود» 
چگونه می‌شود پیغمبری از جهان برود خاصه وقتی که صاحب شریعت باشد و 
نایبی و خلیفتی به خلق نگمارد و کار اّت را مهمل بگذارد؟ همانا محتّد ع را 


۱. سوره قصص, آیه ۸۵: یقین بدان کسی که ابلاغ قرآن را به عهدءٌ تو گذاشت تو را به جایگاهت 
باز می‌گرداند. 
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علی 3 وصی و خلیفه بود چنان که خود فرمود: لت یثی مه هون بن مُرسی. 
از اين می‌توان دانست که علی :1 خلیفه محمد عٍ است و عثمان این منصب را 
غصب کرده و با خود بسته عمر نیز به ناحق این کار به شوری اقکند و 
عبدالرحمن‌بن عوف به هوای نفس دست بر دست عثمان زد و دست علی را که 
گرفته بود با او بیعت کند رها داد. نمی و ی وی 
که از امربه معروف رنهی از منکر خریشتن داری نکنیم چنان که خدای فرماید:کَْ 
خر رجث لاس نمرون بالَفژوف و تبون غن لک . پس با مردم خویش گفت: ما 
را هنوز آن نیرو نیست که بتوانیم عثمان را دفع داد واجب می‌کند که چندان که 


بتوانیم عمّال عثمان راکه آتش جور و ستم را دامن همی‌زنند ضعیف داریم و قبایج 
اعمال ایشان را بر عالمیان روشن سازیم و دلهای مردم را از عثمان و عمال او 
بگردانيم. 

پس نامه‌ها نوشتند و از عبد لین سعد ین ابی‌سرح که امارت مصر داشت 
اطراف جهان شکایت فرستادند و مردم را یک دل و یک جهت کردند که در مدینه 
گرد آیند و بر عثمان امر به معروف کنند و او را از خلیفتی خلع فرمایند. 

عثمان اين معنی را تفرس همی‌کرد و مروان‌بنحکم جاسوسان به شهرها فوستاد 
تا خبر باز آوردند که بزرگان هر بلد در خلع عشمان همداستاناند. لاجرم عشمان 
ضعیف و در کار خود فرو ماند. 


محصور شدن عثمان در خانه خود 
در سال سی و پنجم هجری 


عثمان‌بن عفان چون مردم را در دفع خویش یک جهت دید بترسید که مبادا ناگاه 
بر او تازند و کاری بسازند» ناچار به سرای خویش شد و در فرو بست. بزرگان مردم 
مصر و کوفه و بصره و جماعتی از مهاجرین و انصار بر در سرای او گرد آمدند» 
عثمان بر لب بام آمد و سر فرو داشت و گفت: ای مردمان از من چه می‌خواهید؟ 


سور آل‌عمران آیه ۰ شما بهترین امتی هستید که در میان مردم پدیدار شده‌اید, امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کنید. 
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بگوئید تا چه کرده‌ام و شما را چه زیان آورده‌ام؟ و اگرکاری به دست من رفته که شما 
را ناپسند افتاده بگوئید تا باز گردم و مراد شما بجویم. 

گفتند: چهار پایان ما سیراب شوند. 

عثمان گفت: آب را از بهر شتران صدقه باز گرفتم اکنون که شما را موافق نمی‌آید 
دست باز داشتم تا چنان که می خواهید تصرف می‌کنید. 

گفتند: ای دشمن خداء کتاب خدا را چرا پاره پاره کردی و بسوختی؟ 

گفت: حذیفه‌الیمان به نزد من آمد و گفت: قرائت فرآن فراوان گشته و هر کس 
تجویدی دیگر گونه آورده و همی‌گوید قرائت من درست‌تر و فصیح‌نر است» 
خواستم تا اختلاف از میان برخیزد. 

گفتند: چرا با مصطفی در جنگ بدر حاضر نشدی؟ 

گفت: رقیه دختر رسول خدا مریض بود؛ مرا فرمود تا نگران حال او باشم و چون 
از بدر باز آمد مرا بهر غازیان داد. 

گفتند: چرا در بیعت رضوان حاضر نشدی؟ 

گفت: شما دانید که رسول خدا ی دست راست به چپ زد و فرمود: دست 
راست از آن من است و دست چپ من از آن عثمان و اين به جای بیعت عثمان 
کردم همانا دست چپ پیغمبر از دست راست من بهتر است. 

گفتند: اين همه بگذار در جنگ احد چرا پیغمبر را گذاشتی و گریختی؟ و این 

گفت: این گناه کردم و حداوند اين گناه را از من معفو داشت. 

گفتند: دوستان پیغمبر را چرا بزدی و از شهر اخراج کردی و گررهی جوانان 
نامجرب را امارت بلاد و امصار دادی تا در خون و مال مردم چنگ فرو بردند؟ 

گفت: آنان را که جلای وطن فرمودم نگران مصلحتی شدم زیرا که مردمان را بر 
من می‌شورانیدند و سبب تفرقه جماعت می‌شدند. و بیرون شدن ایشان را به 
صواب نزدیک‌تر دانستم و بر گردن نهادم که این گناهی بود که کردم. اول والی 
نیستم که گناه کردم چه بسیار والیان را زلتی و لغزشی افتاده, اگررکسی از آنان را که 
اخراج فرموده‌ام در غربت بمرده است مرا با حدای گذارید که حکم کننده در میان 
من و او حداوند بهتر است. و آنان که زنده‌اند کس بفرستید و باز آرید و آن کس را که 
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زده‌ام بفرمائید تا حاضر شود اینک از خویشتن قصاص می‌دهم بیاید و از من 
قصاص بگیرد. 

گفتند: اول کس عماریاسر است که می‌باید از تو قصاص خویش بستاند. 

گفت: عمار را از آن روی زدم که ادب من نگاه نداشت و مرا ظالم شواند. اکنون 
بگوئید بیاید و تصاص بگیرد. و از عمال من آن کس را که بخواهید بگذارید و اگر نه 
عزل فرمائید. 

گفتند: خزاین بیت‌المال را چرا بر خویشان خود بخش کردی؟ 

گفت: به سنت عمر رفتم چه او در عطا اهل فضل و نمیز را تفضیل نهادی. 

گفتند: ای دشمن خدا تمامت عطاهای عمر با یک جزو از صد جزو عطای تو 
برابر نشود. ۲ 

گفت: آنچه بخشیده‌ام به حساب گیرید تا چه مبلغ برآید آنچه ذخیره نهاده‌ام نقد 
بدهم و آنچه بماند به تفاریق می‌رسانم اکنون واجب نمی‌کند که مرا به قتل رسانید» 
از اين اندیشه باز گردید که من از رسول خدای عْ شنیدم که مرد مسلمان را نتوان 
کشت الا آنکه از سه کار یکی بر او مقرر گردد اول: آنکه او را زن باشد و زنا کند» 
دوم: آنکه از پس ایمان آوردن مرتد شود سه دیگر آنکه بیگناهی را بکشد. و من 
تا کنون از دین برنگشته‌ام و کسی را نکشته‌ام و زنا نکرده‌ام. 

عثمان چون این کلمات بگفت مردم از زاری و ضراعت او شرمگین شدند و از 
آن سورت و حدّت شکسته شدند و باز آمدند. این وقت عثمان کس به عماریاسر 
فرستاد و او را طلب کرد تا با او آشتی کند و اگر بخواهد قصاص بستاند. 

عمارگفت: کار از آن سوی‌تر است که عثمان مرا بفریبد» کرد آنچه کرد. 


شور کردن 
عثمان با عبدانثه‌بن عمر 


این وقت عثمان کس بفرستاد و عبدالّین عمرین‌الخطاب را حاضر ساخت و 
گفت: ای عبداله هیچ می‌دانی که در چه واقعه افتاده‌ام؟ در کار من نظری می‌کن و 
رایی می‌زد. 
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عبداله گفت: ای امیر من چند که در حدمت مصطفی بودم او را از عود خوشنود 
داشتم» بوبکر نیز از من خوشنود برفت. عمرکه بر من دو حقّ داشت حقّ ابوّت و 
حق خلافت مرگز از من رنجیده خاطر نگشت, گاهی که ئوبت به تو افتاده تا 
توانسته‌ام رضای تو جسته‌ام هم اکنون بهر چه فرمان دهی غایت جهد خویش 
مبذول خواهم داشت. 

عثمان گفت: ای عبدالّه نحداوند از آل‌عمر راضی باد تو امروز این قوم را 
می‌نگری که در حق من چه انديشه دارند! همگان دل یکی کرده‌اند که مرا از حلافت 
خلع کنند تو چه می‌بینی؟ 

عبداله گفت: ای عثمان اگر تو بقرموده ایشان روی و از خلافت بیرون شوی 
دانسته‌ای که جاودانه در جهان خواهی بود؟ 

عثمان گفت: حاشا وکلاً هیچ کس در جهان جاودانه نماند عاقبت پباید مرد اگر 
چند عُر دراز باشد. 

عبداله گفت: چون چنین است این کار را در میان اشت سثت مکن که هر وقت 
خلیفه را نخواهند او را از مسند حکومت فرود آرند و دیگری را بنشانند» این 
جامه‌ای است که خداوند بر تو پوشیده سهل و آسان از خود باز مکن و مردم را 
بگوی با کتاب حدای و سنت رسول با شما کار می‌کنم اگر رضا دادند کار نیکو باشد 
و اگر سر برتافتند جنایت و شناعت خاص ایشان گردد. 

عثمان را این سخن پسنده افتاد و مغیرةین‌شعبه را طلب کرد و گفت: به نزدیک 
این جماعت شو و ایشان را اژ من خشنود کن و هر چه طلب کنند ضامن باش و 
بگوی با شما به سثت رسول خدای و کتاب خداوند کار خواهم کرد. 


شتم کردن مردم 
مغیره 9 عمروعاص را 


مغیره بر حسب فرمان به نزد قوم آمد» چون مردم او را دیدار کردند بانگ 
برآوردند و گفتند: باز گرد ای اعور» با زگرد ای فاسق, با زگرد ای فاجرا مغیره ناچار به 
نزدیک عثمان آمد و شنیده باز گفت. 
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عثمان, عمروین‌العاص را باز خواند و او را به رسالت گسیل ساخت. عمر و 
عاص بر آن قوم درآمد و سلام داد. 

قوم گفتند: سلام با تو مرساد و تحیّت از تو دورباد ای پسرتابفه ای دشمن دا 
هیچوقت بر تو اعتماد نیست» عمروعاص نیز بازگشت و خبر باز داد. 

عبدالّ‌بن عمر گفت: ای عثمان این مردم حشمت علی‌بن ابیطالب لا را نگاه 
می‌دارند و فرمان او را می‌پذیرند. اگرخواهی او را بدیشان رسول فرستی, تواند شد 
که علی 9 آتش این فتنه را به زلال نصیحت فرو نشاند. 

پس عثمان نیم شبی به شانه علی آمد و گفت: یا ابوالحسن حق خویشاوندی و 
قرابت را فرو مگذار و شفقت خویش را از من دریغ مدار» به نزدیک این قوم شو و 
ایشان را به کتاب خدا و سّت رسول دعوت کن و آنچه خواستار شوند پذ یرفتار باش 
که من کار به رضای ايشان خواهم کرد. 


ضمانت علی 1 
از قبل عشمان در نزد قوم 


علی ل فرمود: اگر با من پیمان سخت کتی و عهد استوار بندی که آنچه 
می‌گوتی از در گزافه نگوئی و در اسعاف حاجات ایشان خویشتن داری نکنی من 
بروم و اين کار را به اصلاح آرم. 

عثمان گفت: حاشا و کلاً که از آنچه گویم بگردم؛ برو و ضامن باش که آنچه 
بخواهند بدهم و به رضای ایشان کار کنم. 

پس علی فا عهد با عثمان استوار کرد و بامداد به نزدیک آن جماعت روان شد 
چون راه نزدیک کرد گفتند: ای ابوالحسن ما نتوانیم حشمت تو را فرو گذاشت و 
بیرون ادب سخنی کرد صواب آن است که دست از حمایت عثمان بازداری و به 
سعادت مراجعت فرمائی. 

علی نْ فرمود: از در عجل و شتاب سخن مکنید که عثمان بر آرزوی شما برود 
و مراد شما بجوید. 

گفتند: یا ابوالحسن تو بر.آنچه می‌گوئی ضمانت می‌کنی و بر ذمت خویش حمل 
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می‌دهی؟ 
فرمود: پایندانی مراست که هر که را بخواهید بر شما امیر کند و داد شما بدهد. 
گفتند: ما براین جمله رضا دادیم. پس بزرگان و صنادید آن قوم به ملازمت علی 
به سرای عثمان آمدند و عثمان ایشان را به نواعت و شاد ساخت پس بنشستند و 
سخن خویش به جمله باز گفتند. عنمان مسئول ايشان را به اجانب مقرون داشت 
گفتند: بر آنچه گوئی وئیففتی بنویس و علی مرتضی 3 را ضامن گردان. گفت: چنین 
کنم و پفرمود بدین گونه وثیقتی نوشتند. 
بشما الوحمن ن الرَحیم 
هذا ما تب عَبداثو نما آسیزالتزیین من للم غلیه یه من 
مین و یمین لمع آن َتل بکتاب له و شلة لته ون 
مد لمخژرع عطی زر الخایک ین زد تین برد ود المبتوث 
لایْجمر ود لقييء لایکُونْ دول لین الاغنياء و لین بن آبیطالب 
ضاین للمزینین و المشلمین و علی متمان الفاه یم علی ما في 
الکتاب شَهْدَ الب بن العوّام و طحة بن یداو و فد ی مالک و 
بان غعر و آبر وب بن‌کید و یی نابت و سهلّین ختیب و 
کیب في ذی اللعدَة شنةً خمیی و عشرین. 
این کلمات به فارسی چنین می‌آید: 
پسم‌اله الرحمن الرحیم 
این وثیفتنامه‌ای است که عثمان‌بن‌عفان می‌نویسد مردم بصره و 
کوفه و مصر را که از آنچه بر او انکار داشتند حوی بگرداند و به کتاب 
خدای و ستّت رسول ی کارکند و جانب ايشان را به هیچ روی فرو 
نگذارد و خاطرهای بیمناک را ایمن دارد و آن را که جلای وطن 
فرموده باز آرد و عطای آن کس راکه با گرفته برساند و 
عبد لین سعدبن‌ابی سرح را از حکومت مصر عزل فرماید و آن کس را 
که مردم مصر حود بخواهند بر ایشان امیر کند. 
چون سخن بدینجا رسید مصریان گفتند: ما محه‌دبن‌ابی‌بکر را به حکومت 
می‌پذبریم. 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان ۱۷۵ 


عثمان گفت: روا باشد. 

وبراین جمله علی مرتضی را ضامن ساخت» پس زبیربن‌العوام و 
طلحةین عبید ال و سعدپن‌مالک و عبداله‌ین‌عمر و زیدبن‌ثابت و سهل‌بن حنیف و 
ابوایّوب‌بن‌زید پر آن وثیقتنامه گواه شدند و خاتم بر زدند و رقم کردند که: این 
وثیقتنامه در شهر ذیقعده در سال سی و پنجم هجری نگار یافت. پس علی مرتضی 
برعاست و با جماعت مصریان از نزد عثمان بیرون شدند. 


به دست افتادن نامه عثمان 
که برخلاف عهدنامه به عبدالله بن‌سعد نگاشته 
در سال سی و پنجم هجری 


چون عنمان‌ین‌عفان وثیفت بنوشت و محمّدین‌ابی‌بکر را به حکومت مصر 
بگماشت مصریان شاد شدند و از نزد او به منزل خویش مراجعت نموده؛ بسیج راه 
کردند و با محمدین‌ابی‌بکر طریق مصر پیش داشتند. چون سه منزل راه بپیمودند 
غلامی سیاه نگریستند که بر شتری راهوار نشسته و از راه به یک سوی به تعجیل و 
تقریب طیع مسافت همی‌کند. مصریان گفتند: بباید دانست که این کیست و به کجا 
می‌شود؟ و یک تن را بتاختند تا او را بگرفت و باز آورد. گفتند: کیستی و به کجا 
می‌شوی؟ 

گفت: من غلام عثمانم و به نزدیک عبدالبن [سعد بن ]ابی سرح می‌روم و او را 
پیامی می‌برم. 

گفتند: پیام چیست؟ 

گفت: کشف سر مولای خویش نخواهم کرد. 

گفتند: منشوری و نامه‌ای به صحبت تو می‌فرستد؟ 

گفت: نامه ندارم. 

مصریان با محمّدبنابی بکر گفتند: اگر فرمان دمی او را بجوئیم. 

فرمود: روا باشد. 
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پس او را و جامه شتر او را بجستند و چیزی نیافتند متاره‌ای ۱ دیدند که سرشار از 
اب از شتر اویخته داشت آب متاره بريختند و جنبش دادند. 
کنانةین بشر اگر نه ابوالاعور الشلمی گفت: مرا بخاطر می‌آید که در این متاره نامه 
باشد و آن متاره را بشکافتند و شیشه‌ای یافتند که سر آن را با موم محکم کرده بودند» 
پس شیشه بشکستند و امه را برآوردند نوشته بود: 
بسم‌الهالرحمن الرحیم 
عبدالّه عثمان می‌نویسد به عبدالّه ین [سعدین ]ابی سرح و فرمان 
می‌کند که چون عمروین بدیل الخزاعی به نزدیک تو آید او را بی‌توانی 
سر از تن برگیر و علقمین عدیس و کنانةبن‌بشر و عروفلیثی را دست و 
پای از چپ و راست قطع کن و بگذار تا در خون خود بغلطند و جان 
بدهند. آتگاه جسد ایشان را از درختان خرما درآویز و منشور 
محمّدین‌ابی بکر را که از من به دست دارد وقعی مگذار و اگر توانی او 
را نیز عرضه دمار و هلاک ساز و همچنین بر سر عمل می‌باش. 
چون محمّدین‌ابی‌بکر و صنادید مصر این نامه قرائت کردند شگفتیها گرفتند و 
خحدای را سپاس بگذاشتند و گفتند: اگر ما به مصر بشتافتيم و از کید عثمان آگهی 
نیافتیم یک تن از ما جان به سلامت نمی‌برد» پس به سوی مدینه مراجعت کردند و 
آن نامه را بر وضیم و شریف قرائت کردند. از مردم مدینه کس نماند ال آنکه بر 
عثمان خشم گرفت و او را دشمن داشت. 
قبیله‌بنی‌سلیم بن‌هذیل که از جهت عبدال‌ین‌مسعود دلتنگ بودند بر آن آتش 
فتنه دامن همی زدند. و بنی‌مخزوم که از جهت عمار یاسر رنجیده بودند کین و کید 
خود آشکار ساختند و بنی‌غفار از جهت ابوذر جنبش کردند. این جمله با مردم 
مصر و کوفه و بصره همداستان شدند بالجمله مصریان به نزدیک علی نْ آمدند و 
قصه بگفتند و نامه عشمان را بدادند. 
امیرالمومنین لا آن نامه را قرائت کرد و شگفتیها نمود و آن نامه را برداشته به 
نزد عثمان آورد وگفت: نمی‌دانم تو چه خوی داری و ساعت به ساعت بر چند گونه 
برمی‌آتی و اصلاح امرت را بر چه روی می‌توان نهاد از من خواستار شدی و مرا 


۱ متاره: به معنی آفتابه است و ظرفی را گویند که از چرم دوزند و به عربی مطهره گویند. 
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برانگیختی تا برفتم و قوم را از آن حدّت و صورت که داشتند فرود آوردم و این کار 
پراکنده را فراهم کردم و تو مرا به ضمانت دادی و من ضامن شدم گمان داشتم که از 
این واقعه برستیم و قوم پندارکردند که تو به صدق سخن کردی و طریق وطن پیش 
داشتند» این چیست که حدیث کردی و فتنه خفته را بیدار نمودی؟ و نامه عثمان را 
که در دست داشت به نزد او اقکند. 
عثمان نامه را برگرفت و مطالعه نمود و گفت: مرا از اين نامه خبری نیست. 
علی عف گفت: این غلام غلام تو نیست؟ 


گفت: هست. 

گفت: این شتر شتر تو نیست؟ 

گفت: این خط خط دبیر تو مروان نیست؟ 

گفت: هست. 

گفت این خاتم که بر اين نامه است خاتم تو نیست؟ 
گفت: هست. 


علی گفت: ای عثمان غلام تو بر شتر تو می‌نشیند و نامه تو را به خط دبیر تو و 
مهر تو با خود می‌برد و تو از او خبر نداری این چیست که می‌گوئی؟ 

عثمان گفت: چه بسیار حط که با خط ماننده است و چه بسیار مهری را بتوان با 
مهر ماننده ساخت من این نامه ننوشته‌ام و اين غلام را نفرموده‌ام. 

علی لا گفت: بگوی تا این کار که کرده است و این دلیری که تواند کرد؟ 

گفت: گمان می‌برم که دبیر من مروان کرده است. 

علی گفت: اين کار جز به فرمان توکس نکند و این غلام جز به فرموده تو سفر 
مصر نتواند کرد و از نزد او بیرون شد. 

امّا عثمان از بس به دروغ سوگند یاد همی‌کرد که من این کار نکردم و من نفرمودم 
بعضی از مردم در شک شدند و گفتند: چون انگشتری عثمان در دست مروان است 
تواند شد که این نامه او نوشت و خاتم برنهاد؛ به سوی عثمان پیام کردند که اگر این 
صنعت تو نکردی و مروان کرد او را به نزدیک ما فرست تا سر از تن او بر گیریم. 
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خطبه عثمان 
و رمی احجار از مردم بر او 


این وقت عثمان تصمیم گرفت که به مسجد شود و از این گناه برائت جوید» پس 
به مسجد آمد و بر منبر صعود داد و خدای را سپاس بگذاشت. آنگاه گفت: 
ای مردمان بر من تهمت مبندید و پندار نکنید که من این نامه 
نوشته باشم یا فرموده باشم. سوگند با خدائی که جز او خداشی 
نیست که من نفرموده‌ام و ننوشته‌ام و با شما به همان عهد و پیمانم که 
استوار بسته‌ام. 
صاخ به عمروینّْالعاص انم لها ممدمان نک قد رت آشورا و رکبناها مک 
تب الی الّه تّب. عمروعاص بانگ بر او زد که: ای عثمان از خدای بترس همانا بر 
کارهای ناهموار سوار شدی و بیرون شریعت کار کردی» ما نیز اقتفا با تو نمودیم. 
اکنون توبه کن تا ما نیز توبه کنیم. 
عثمان گفت: ای پسر نابغه من آن رو زکه تو را از عمل باز کردم و از امارت عزلت 
فرمودم بر خصمی من میأن بستی. 
از دیگر سوی فریاد برآمد که: ای عثمان توبه کن و نیز دیگری همین سخن گفت. 
عثمان دست به سوی آسمان برداشت و قال: له ی آوّل الایبین. 
این وقت کنانةین‌بشر بر پای حاست و گفت: ای عثمان کردار تو بیرون گفتار 
توست. تو وئیقت نوشتی و علی را به ضمانت دادی آزرم کن و از دروغ رونق و فروغ 
مجوی. 
گفت: من اینک سوگند یاد می‌کنم که نفرموده‌ام شما باور نمی‌دارید. 
گفند: این کار از دو روی بیرون نیست اگر تو فرمودی امیری که عهد استوا رکند و 
نیرنگ ببازد و بی‌جرم و جنایتی به خون جماعتی از مسلمین فرمان دهد لاین 
حلافت نیست. و اگر تو نفرمودی, امیری که چندین ضیف باشد که کاتب او 
بی‌فرمود؛ او به خون مسلمانان حکم کند هم سزاوار خلافت نخواهد بود. اکنون 
خویشتن را از خلیفتی خلع کن تا مسلمانان هرکه را سزاوار دانند به خلافت بردارند. 
عثمان گفت: جامه‌ای را که خداوند بر من پوشیده از تن باز نکنم و در نزد من 
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کشته شدن از خلع خلافت سهل‌تر است. 

در خبر است که عايشه به نزدیک عثمان آمد و گفت: عطائی که پدرم ابوبکر و 
دیگر عمر در وجه من مقرر داشتند از چه روی باز گرفتی؟ 

گفت: درکتاب و سئّت دروجه تو چیزی مقرر نشده واجب نمی‌کند عطائی که 
ابوبکر و عمر بخواست خویش تو را می‌داده‌اند من نیز میذول 1 

فالت: قاعطنی میرائی من زشول‌اشه. فقال لها آولم تخیبی آنت و مالک بیٌ آوس 
اضر فشهذتما دْ ول اللء لا مور ختی متعتما فاطمهٌ میراتها و آبطلتما مها 
قکیف طلبیلیَوع مرا من الب عٌَْ معنی چنان است که: چون عايشه از تقریر 
سای فد کوب ار رن نان کی سای ایس مات مرا باس 
گذار, عدمان گفت: ای عايشه تو آن نیستی که به اتفاق مالک‌بن‌اوس بر حدیث 
ابوبکر شهادت دادی که پیغمبر را میراث نیست و حق فاطمه را ضایم گذاشتی» 
چگونه امروز طلب میراث پیغمیر می‌کنی؟ 

عايشه چون این بشنید برخاست و از نزد عثمان بیرون شد و انتهاز فرصت 
می‌برد تا آن روز که عثمان بر منبر ادای خطبه می‌کرد و منزلتی و مکانتی از برای او 
نبود. این وقت عايشه پٍ ی و وی برآورد و بلند داشت و 
نات آیها الاش هذا قمیضص ر: سول اه لم بل و فد یر ت شَتَة. فریاد برآورد که ۳ 
مردم اینک پیراهن رسول خداست هنوز کهنه تشه اسیوو دید او را کهنه کردند و 
تغییر دادند. 

مردم به جنبش آمدند. کثیرین عبدالّهالبجلی برخاست و گفت: ای عشمان تو 
گمان داری که از دست ما به سلامت بیرون شوی. غلامان عشمان آهنگ او کردند» 
مردم به اعانت کثیر برخاستتد و غلامان عثمان را بزدند و از هر جانب سنگ 
پاره‌های مسجد را برگرفتند و به سوی عثمان روان کردند. 

پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او بیهوش بود همچنانش به خانه بردند و با 
خویشتن آوردند. حسن‌بن علی 4 و سعدین‌ابی‌وقاص و زیدین‌ثابت و ابومریره تا 
در سرای برفتند. عثمان از ایشان عذر خواست تا باز شدند. 
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احتجاج 
بنی‌امیه با علی ‏ 


آنگاء علی 4 با زیبر و طلحه به عیادت عثمان روان شدند و او را دیدار کردند 
جماعتی از بنی‌امیه و ی رب 
آهلکتا و صَئفت هذا اذی صتشت و ال ان لت هذا الأمر اٌذی تیه کر 
و اد 9 
و جهان را بر ما تنگ آوردی و کردی آنچه کردی. سوگند با خدای اگر خداوند این 
امر شوی دست از مقاتلت و معاندت با تو باز نخواهیم داشت. 

علی بانگ بر ایشان زد و گفت: دور شوید ای مردم احمقی ای آزاد کردگان پسر 
آزاد کردگان, شما لایق پاسخ نیستید چندان که کار شما را به اصلاح آوردم هم خود 
تباه کردید. این سخن بگفت و خشمناک از نزدیک عثمان بیرون شد. 


امه عثمان به قوم 


روز دیگر عثمان در انديشه شد که در اصلاح امر خویش چه تدبیر کند؟ رأی 
چنین ژد که بر آن جماعت مکتوبی کند و بر اين گونه نامه‌ای نگاشت: 
بسم له الرحمن الرحیم 

این نامه‌ای است از عبداله عثمان که به مسلمانان و دینداران نگار 
می‌کند و ایشان را سلام می‌دهد و خدای را در خاطر ايشان تذکره 
می‌نماید» خدائی که ایشان را به دولت اسلام برگزید و از ظلمت 
ضلالت و اشراک شرک رهائی داد روزی در کنار نهاد و درهای نعمت 
بگشاد. 

ورن توا نفعةاثر لا تخضوها لد اسان وم فا . از خدای بترسید 
و مسلمانان را بیرون شرائط امر به معروف و نهی از منکر کار نفرمائید 


۱. سور ابراهیم آیه ۳۴: و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید هرگز قادر تخواهید بود: 
انسان ستمکار و ناسپاس است. 
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و لا تکُوئوا این توا و اختلوا ینبم ما جائهم لیا و ولیک نم 
َذابٍ عَظیمٌا, از آن گروه مباشید که بعد از دیدن معجزات و نگریستن 
بیّنات پراکنده گشتند و مستحق عنا و عذاب آمدند. 

این آیت مبارک را تذکره کنید که می‌فرماید: وَاْکُوا اف عم و 
میاه نی وَاققکُم به لدم سیغنا ‏ طَا و اقا لد اقة علیم بات 
السُدُورٍ". می‌فرماید: ای مومتان فراموش مکنید نعمت خدای را و آن 
عهدی که با خدای استوار بستید و پذیرا شدید و از دای بترسید که 
او از انديشه ضمیر و سویدای قلب آگهی دارد یا یا لین َمئوا رن 
نادمی ". می فرماید: ای ممنان از خبر مردم فاسق و دورغ‌زن تعجیل در 
عذاب و عقاب مکنید تاگاهی که فحص حال را پنمائید و صدق مقال 
را باز دانید تا از در جهل مردم را به زحمت و مشقت نیفکنید که 
مورث پشیمائی و ندامت گردد. 


و هم خداوند فرماید: اد این ییون بعغ افو ز آنمانهع تن قلیلا 
آولیکت لاخلاق لَهم نی الاجرة و لا یکلم افه و لا یر یهن بزم اقیمة ز لا 
یروفغ غذاب لیم" می‌فرماید: آنان که عهد و پیمان خحدای را به 
بهای اندک بفروشند هیچ بهری و نصیبی در سرای آن جهانی نبرند و 
خدای با ایشان سخن نکتد وبه سوی ایشان ننگرد و ساحت ایشان را 
از آلايش معاصی صافی ندارد و ايشان را مورد عنا و عذاب خواهد 


داشت. 
آنگاه نوشت که: 
ای مسلماتان خداوند از شما طاعت خواسته و از معصیت 
اجتناب فرموده از دای بترسید و از نافرمانی برحذر باشید و بدانید 
که از این پیش هر جماعتی که دستخوش هلاکت گشته‌اند از بهر آن 


۷ سور آل‌عمران آیه ۱۰۵. ۲ سور مائدی آیه‎ ٩ 
۷۷ سور حجرات آیه ۶ ۴ سور آل‌عمران, آیه‎ ۳ 


۱۸۲ 
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بوده که راهنمائی نداشته‌اند و اختلاف کلمه در میان ایشان پدید 
شده همانا این انديشه زشت که در حق من به خاطر جای داده‌اید اگر 
توانید و به امضا رسانید فتنه‌ای در میان شما حدیث شود که با نماز و 
زکوة نتوانید پرداخست. من اکنون بر شما حجّت تمام می‌کنم و شما را 
بدانچه حدای فرموده فرمان می‌کنم و از آنچه بیم داده بیم می‌دهم. 
سخن شعیب پیغمبر را یاد کنید که با قوم می‌گوید و خداوند از آن خبر 
می‌دهد و یا قزغ لاجر مکُم شقاقي آن بصییکم یتل ما آصاب تم ُوح آز 
قزع فوو آز وم صللح ماع ُوط ینغ یم ۱ 


خلاصه معنی چنان است که: 


این مخالفت و مبارات شما مرا می‌رساند شما را آنچه به قوم نوح 
رسانید یا به قوم هود و اگر نه قوم صالح را آمد. چرا پند نمی‌گیرید» 
منوز از آنچه قرم لوط را آمد زمانی دراز سپری نشده» بدانید ای 
مردمان که من شما را از خویشتن انصاف همی‌دهم و رضای شما 
همی‌جویم و با شما به کتاب خدا و ستّت رسول کار همی‌کنم و روش 
نیکو به دست گیرم و هر کس را که به امارت او رضا ندهید عزل و 
عزلت فرمایم و دیگر کس را هم به رضای شما منصوب دارم و یر 
جویشتن واجب می‌کنم که بر قانون آن دو خلیفه صالح زیستن کنم و 
غایت جهد خویش مبذول دارم و اين معنی بر شما روشن است که 
ساحت هیچ کس از آلایش زلتی و لغزشی صافی ئیست نه هکس 
امیر شد و زمام امور مردم را به دست کرد و هر چه کند به صواب کند. 
بلکه گامی به خطا رود. و من بر ذمّت نهاده‌ام که از آنچه شما را مکروه 
می‌افتد بر حذر باشم و خویشتن را یک باره بی‌گناه نمی‌دانم و ما یی 
تفسی لد افش ماو بالشوء لا مازجم زنی لد ری عَُوٌ وحیم؟. 


. سورهٌ هود آیه 2۹ 


۲. سور یوسف. آیه ۵۳ من خود را تبرته نمی‌کنم که نفس انسانی پیوسته به بدیها فرمان 


می‌دهد مگر آنچه را پروردگار رحم کند که پروردگار من آمرزند؛ مهربان است. 
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اکنون توبه می‌کنم و استغفار می‌جویم و بازگشت می‌کنم از آنچه 
کرده‌ام و بر ذمّت فرض می‌دارم که بیرون رضای شما هیچ کار نکتم و 
بی‌شور و صواب دید شما چیزی نفرمائم. رحمت خحداوند بسیار 
است و اد رسمه مت زیقث کل یو و خواستار می‌شوم از خداوند که 
معاصی مرا و شما را معفو دارد فاله 4 اقفر سوب اف آلتلام عَیکم 
و رَحمَّاله و برَکائه. 
چون این امه به پای آورد به سوی قوم فرستاد و آن جماعت به جمله قرائت 
کردند گفتند: اين نه اول کاری است که عشمان پای در میان نهاده ار را عهدی و 
پیمانی نست و از دروغ زد و به دروغ سوگند یاد کردن نپرهیزد» چنان که در کار 
مصریان و پیمان با ایشان کرد. و هیچ یک از سخنان عثمان را نیذ پرفتند. 
عثمان چون اين بدانست در بیم شد که مبادا ناگاه بر او تاختن کنند و خونش 
بریزند پس به عمّال خویش عبدالّهین عامرکریز و معویةینابی‌سفیان و عبداله 
[ین‌سعد ] امیر مصر بدین گونه کتاب کرد. 
بسم‌اله الرحمن الرحیم 
اما بعد بدانید که امل بغی و فساد از مردم کوفه و بصره و مصر بر 
من بشوریدند و جماعتی از مدینه با ایشان همدست شدند. چون در 
سرای خویش ایشان را بار ندارم و دیدار ننمودم مرا به محاصره 
انداختند و در بندان دادند. چندان که رضای ایشان جستم و گفتم که: 
ب کناب هیوست رولب ما کار می‌کنم نبذیرهد از 
همی‌خواهند مرا از حلافت باز کنند و اگر نه گردن بزنند. و بر من 
سهل‌تر می‌آید که کشته شوم و اگر نه خود را از خلافت خلع کننم» 
واجب کرد که شما را آگهی دهم. هم اکنون مرا در یابید و با لشکری 
دلیر به سوی من شتاب گیرید باشد که خداوند مرا از گزند این قوم 
نجات دهد والسّلام. 


۸۴ تاسخالتواریخ 
اعانت نکردن 


نخستین مسورین‌مخرمه نامه معویه را بگرفت و بشتاب صبا و سحاب تا شام 
بتاعت و او را از حال عنمان آگاه ساخت و گفت: بعید نیست که عثمان را تا این 
وقت کشته باشند. 

معویه گفت: این سخن به صدق نزدیک تر می‌نماید» همانا عنمان چون بر مسند 
خلافت جای کرد کار به عدل و داد همی‌راند قواعد نیکو می‌نهاد و خدای را از 
خویش شاد می‌ساخت. آنگاه که در امر خویش استوار گشت خوی بگردانید و 
کارها را دیگرگون ساتعت و مردم را از نحویشتن رنجیده خاطر داشت, اکنون من که 
معویه‌ام نعمتی راکه خدای از او ببرده چگونه توانم باز آورد؛ و به هیچ گونه در یاری 
عثمان اقدام نکرد. 

اما چون نامه عثمان به عبدالبن عامربن‌کریز رسید و حال او را بدانست بفرمود 
تا در بصره ندا در داد و اهل بصره را فراهم آورد و گفت: نامه عثمان است که ما را 
خبر می‌دهد که جماعتی از اه کوفه و بصره و مصر و مدینه او را در سرای خویش 
در بندان داده‌اند و قصد قتل و اگرنه خلع او از خلافت دارند اکنون از ما استمداد 
کرده و لشکری خواسته تا شرّ دشمنان او را از وی بگردانند» شما چه گوئید؟ هیچ 
کس از مردم بصره او را پاسخ نداد و هیچ کس را دل بر عثمان نرم نگشت ناچار 
عبداله این عامر] به سرای حویش باز شد.! 


۱. میرخواند گوید: ارباب طغیان بعد از آنکه بیست روز به محاصره قیام تموده بودنده شنیدند 
که قعْقاغبن‌عمرو و حبیب‌بن‌سلمة فهری از شام با سپاه خون آشام بیرون آمده عزیمت 
مدینه دارند تا خلیفه را معاونت نمایند لاجرم در باب محاصره سعی بیشتر نمودند 
(روضةالصفاء ج ۲ ۸ اما این‌اثیر گوید: یزید بن عبدال قسری نیای خالد بن عبداله 
فسری در میان شامیان به پاخاست و گروهی انبوه از مردم پیروی او کردند. او با ایشان به 
سوی عشمان رهسپار گشت وی چون به وادی‌القرا رسیدند. شنیدند که عثمان کشته شده 
است و از این رو بازگشتند. برخی گویند: نه چنین بود بلکه حبیب‌بن‌مسلمة فهری از شام 
روانه شد و مجاشع‌بن‌مسعود شلمی از بصره. چون به رَبذه رسیدند و پیشاهنگانشان در 
صرار در پیرامون مذتیه فرود آمدند» گزارش کشته شدن عشمان را شنیدند و بازگشتند (کامل» 
ج ۰۱۷۱۳۴ 
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آب دادن 


اکتون به سخن عثمان باز گردیم. 

چون قوم دانستند عثمان به عمال حویش مکتوب کرده و استمداد نموده درکار 
محاصره مبالغه به زیادت کردند و او را در بندان سخت دادند و نگذاشتند کس آب 
به سرای او برد. عثمان پریام سرای آمد و ندا در داد که: آپا علی ان ] ابوطالب ه 
در میان شما جای دارد؟ 

گفتند: نیست. عثمان خاموش شد و از بام فرود آمد. 

این خبر به علی لا بردند. علی غلام خویش قنبر را بدو فرستاد و پیام داد که 
شنیدم مرا ندا کردی بگوی حاجت چیست؟ 

گفت: این قوم آب از من بازگرفته‌اند وگرومی از فرزندان و عزیزان من تشنه‌اند» 
اگر توانی مرا آب فرست. 

ین ی یا تاش دی تفتلر لاه آفر 
المومتین و لا آثر الکافرین ان فارش و الوم لأسو عم فشقی قاله لا کفطمو الماء 
عَن الرَمل. فرمود: ای مردم کردار شما نه با مسلمانان ماننده است و نه با کافران» 
همانا کافران فارس و روم را اسیر می‌کنند لکن آب و نان می‌دهند آب را از این مرد 
باز مگیرید. 

قوم ابا داشتند و رضا نمی‌دادند. لاجرم علی لا سه مشک آپ به دست چند 
تن از بنی‌هاشم بدو فرستاد تا همگان بخوردند و سیراب شدند. این وقت 
عمروبن العاص به نزدیک عثمات آمد و او را سلام داد. 

عثمان گفت: ای عمرو فتنه می‌انگیزی و مردم را تباه می‌کنی و مرا سلام 
می‌ دهی. 

عمرو گفت: من این نکنم و از اين پس با این مردم گفت و شنود ندارم و از نزد او 
بیرون شد. 


۶ ناسخ‌التواریخ 


کلمات عمروعاص 
در حق عثمان 


و عمروعاص در تحریض مردم به قتل عثمان مبالغتی به کمال داشت و از 
کلمات اوست که می‌گوید: ان کت لالقی الژاین ره عَلی عُنمان فضلا عن 
الووساء و لوب یعنی: اگر شبانی را دیدار کنم او را بر قتل عثمان تحریض می‌کنم 
۳ 

بالجمله چون عمروعاص اتش فتنه را افروخته دید و دانست که دیگر عثمان 
جان به سلامت برد خواست تا هنگام قتل او در مدینه نباشد» پس راه فلسطین 
پیش گرفت و در قصر خود با پسران خود محمّد و عبداله بیارمید, سلامةبن‌روح 
الجذامی نیز در نزد او بود. 

یک روز سواری از مدینه بر او عبور می‌داد از حال عثمان پرسش کرد؟ 

گفت: در تنگنای محاصره است. 

عمرو گفت: آنا و عبداله آلعیه تضوط و المکراءٌ فی الّار. ابوعبداله کنیت 
عمروین العاص است و اين مثل را عرب آنجا گوید که ابتدای شرّ و مکروه دیدار 
شود. 

از پس روزی چند سوار دیگر پرسید و خبر قتل عشمان را بیاورداند]. عمرو 
گفت: آنا آوعبد الم (ذا حَکُکُتْ فرحَةٌ آذمیتها. عمروبر‌العاص اول کس است که 
بدین کلمه سخن کرد و از بهر آن کس مثل کنند که حدس او راست آید و گمان او به 
بقین پیوندد. عمروین العاص از در مقاخرت این سخن گفت. کنایت از آنکه مردم را 
به قتل عثمان تحریض کردم تا گاهی که یقین کردم جان به سلامت نبرد آنگاه از 
ی ی وی ی 

سلامةین‌روح گفت: یا معشر قریش اما کال نکم وب الب باب فَکَوتمُوه 
۹ ۱ ۱ ۳۱ 0 
و حمایت را بشکستید. 

عمروینالعاص گفت: ند عم ردنا آن یَخرج الحنْ من خاصة الباطل لیکو لاش 
فی الامر شرع سَواء. گفت: چنین است. از بهر آن کردیم که حق را از پهلوی باطل 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان نی 


بیرون آوریم تا مردم به طریق مساوات روند نه اينکه مالها و امارتها به جمله خاص 
بنی‌امیه باشد, 
هم اکنون به سخن عشمان باز آئیم. 


مناشده 
عثمان با قوم 


نوبت دیگر عثمان بر فراز بام آمد و سر از دیوار فرود داشت و بر آن قوم به آوازی 
حزین سلام داد» بعضی جواب باز دادند. گفت: آبا طلحه در میا شماست؟ 

طلحه گفت: من اینک حاضرم. 

عثمان گفت: سبحان‌اله هرگ زگمان نمی‌رفت که من بر جماعتی سلام گویم و تو 
حاضر باشی و جواب باز ندهی. 

گفت: من جواب گفتم همائا نشنیده باشی. 

گفت: من چنان سلام گفتم که تو شنیدی, باید چنان جواب گوثی که من بشنوم: 
هنوز این سخن بر زبان داشت که مردی با دیگری گفت: قتل او واجب نمی‌کند لکن 
بایدش از خلافت خلع کرد. 

عثمان اين بشنید گفت: مرا معزول نتوان کرد لکن توان کشت و امید می‌رود که 
چون مرا بکشید خداوند شما را دستخوش عناأ و عذاب دارد. 

مجمع‌بن حارثه‌انصاری گفت: یه و الا له راجُون . این مرد را پخواهند کشت. 
دیگری گفت: چه زیان دارد نه از فریشتگان مقرب است و نه از پیغمبران مرسل. 

عثمان گوش می‌داشت پس آواز داد که سعدوقاص و زبیرین العوام حاضرند؟ 

گفتند: حاضریم چه می‌گوتی؟ 

گفت: سوگند می‌دهم شما را به خدائی که جزاو خدائی نیست, شنیدید که یک 
روزبه نزدیک مصطفی رفتم و گفتم آن مرید "را که فرمان دادی بخریدم فرمود: به 
مسجد در افزای تا ثواب آذ از بهر تو ذیره‌ای بو من چنان کردم. 


۱ سورة بقره آیه ۱۵۶. 
۲ مقصود زمینی است که برای خشک کردن خرما افراز کنند. 


ما ناسخ‌التواریخ 
گفتند: چنین بود. 
گفت: ای خدا گواه باش. 

آنگاه گفت: شما را به خداوند سوگند می‌دهم که شنیدید یک روز مصطفی گفت: 
خداوند آن کس را بیامرزد که چاه رومه را بخرد من بخریدم. فرمود: آن چاه را سبیل 
کن؛ سبیل کردم تا مسلمانان را باشد. 

گفتند: چنین بود. 

گفت: ای خدا گواه باش. 

دیگر باره گفت: شما را سوگند می‌دهم که شنیدید و دانستید که رسول خدا ع 
آهنگ غزرء تبوک داشت و من کار لشکر بساختم و تا زانویند و مهار شتران را بدادم. 

گفتند: ای عثمان اين سخنان را به صدق کردی و مردی بودی که به کارهای نیکو 
رغبتی داشتی لکن خوی بگردانیدی و از در ظلم و عدوان بیرون شدی و کارهای 
زشت و نازیبا به دست کردی. 

عشمان گفت: آن روز که عمر از جهان بیرون شد شما از حدای خواستار شدید که 
این خلیفتی کسی را نصیب افتد که از همه کس شایسته‌تر بود اکنون چه گمان دارید 
به خداوند؟ چنان دانید که کار خلیفتی را سهل گرفت و دعای شما را مستجاب 
نداشت. اکنون چه گوئید؟ آیا حداوند دست از این کار باز داشت تا ه رکه خواهد به 
دست گیرد یا خداوند ندانست که در پایان امر خوی من دیگرگون می‌شود» حاشا و 
که شما به خطا می‌روید و اين گمان خطیئتی بزرگ است. دست از انگیزش فتنه 
بدارید ومنزلت و مکانت مرا در خدمت مصطفی فراموش مکنید و بدانید که اگر این 
فصد که کرده‌اید به امضا رسانید خبطی بزرگ در میال امّت بادید آید و بسی 
شمشیرها آمیخته گردد و بسا خونها به ناحق ریخته شود از خدای بترسید و چند 
که می‌گویم با کتاب خدا و ستّت رسول با شما کار می‌کنم از من بپذیرید اینک 
کلیدهای بیت‌المال به هررکس خواهید بسپارید و هرکس راکه خواهید بر شهرها 
امیر کنید که من از رضای شما بیرون نخواهم شد. و اینکه می‌گوئید اين نامه تو یه 
مصر نوشته‌ای و بر حون ما فتوی فرستاده‌ای با کدام حجّت و بیّنه بر من می‌بندید و 
حال آنکه من سوگند یاد می‌کنم به خدائی که جز ار خدائی نیست من این نامه 
ننوشته‌ام و نفرموده‌ام و هیچ آگهی ندارم. 


تاریخ خلفا / خلافت عثمان ۱۸٩‏ 


جواب مصریان 
عثمان را 


چون سخن بدینجا آورد گرومی از:مردم مصر گفتند: ای عثمان ما تو را 
شناخته‌ايم مردی دروغزن و سست عهدی, چندین یاوه مباف یا خود را از خلافت 
خلع کن و اگر نه منتظر قتل باش, 

عثمان چون این کلمه بشنید لب از سخن گفتن فرو بست» زیدین‌ثابت که در 
پهلوی عثمان ایستاده بود این آیت مبارک را از قرآن قرائت کرد ان دنق دم و 
کائوا میا لشت منم ق تیم نا نوم ار تم هاکاثا یعون یعنی: گروهی که از 
دین بیرون شدند و گوش به گفتار تو نکردند از ایشان چیزی به دست تو نیست چون 
ایشان انذار کردی و اتکار کردند کیفر ایشان را بدانچه می‌کنند با حداوند گذار. 

چون زید این آیت بخواند قوم بانگ بر او زدند و گفتند: ای زید چون عشمان 
شکم تو را از مال ایتام و ارامل آکنده ساخته است چه کنی اگر رضای او نجوتی؟ 

عثمان گفت: ای زید زبان ببند که با این جماعت هیچ اندرزی و پندی سودمند 
نخواهند افتاد. پس از بام به زير آمد و در سرای بنشست. 

این وفت عبدالّین‌سلام که از جهودان بود و مسلمانی گرفت بدان شرح که در 
جلد او از کتاب دوم مرقوم افتاد به نزدیک عثمان آمد و گفت: تو را بر مسلمانان آن 
حقّ است که پدران و مادران را بر فرزندان» اگر هیچ خدمتی را شایم فرمان کن. 

عثمان گفت: اگر توانی سخنی چند با اين قوم بگوئی باشد که شر ایشان را از من 
بگردانی. 

عبدالّه به نزدیک جماعت آمد چنان دانستند که به موافقت ایشان آید او را 
ترحیب گفتند و جای نشست فرمودند» عبدالّه بنشست و خدای را ثنا گفت و 
پیغمبر را درود فرستاد آنگاه گفت: ای فوم خداوند از دینها دين اسلاع را برگزید و 
مصطفی را به تقویت این دین فرستاد تا مومنان را بشیر و کافران را نذیر باشد و 
مدیته را دار همجرت مصطفی گردانید و چندان که مصطفی در مدینه مقام داشت 
دست فساد به گردن بسته و پای فتنه در دامان شکسته بود امروز چنان می‌بینم که 


۱. سورء انعام آیه .۱۵٩‏ 


۱۹۰ ناسخ‌التواریخ 
دست فساد از آستین بر آید و پای فتنه در رکاب شود شما را به خداوند سوگند 
می‌دهم که فرشتگان را از خود دور مدارید و دیو را با خود نزدیک مکنید فتنه به 
خواب رفته را بر میاغالید و شمشیر مغمود را مسلول نسازید از کشتن این شیخ 
دست باز دارید که شبخ اسلام و خلیفه رسول خدای عْ است. از اين پیش هیچ 
پیغمبری را نکشتند |" آنکه | زامّت او هزار مرد در خون غلطید. 

مردم چون کلمات او بشنیدند گفتند: ای جهود چندین به یاوه سخن مکن و 
دروخ خویش را تلویه صدق مده. 

عبداله گفت: شما سخن به کذب می‌رانید که مرا جهود می خوانید و حال آنکه 
آگاهید که من ترک جهودی گفتم و دین اسلام گرفتم و خداوند در قرآن کریم مرا 
مویوبی وان جاک یرای نار 0 5 
من بنی!شرائیل عَل مقله فأَمَن 

ها لین کوام توا من عرامت ر مزی عطلات می‌کند و در جای دیگر 
می‌فرماید: و ول لین روا لشت مرتلا فل کی پاثه شید ز بیتکم و من عنده علم 
الکتاپ." همانا مرا بر صدق رسالت پیغمبرگواه می‌گیرد و عالم و دانا می‌خواند» شما 
این می‌دانید و بر تکذیب من سخن می‌رانید. این کلمات را بگفت و از نرد ایشان 


مراجعت کرده به نزدیک عثمان آمد و قصّه باز گفت. عثمان آسیمه سر و حیران 
بماند. 


سف رکردن عایشه به قصد زیارت مکه 
در سال سی و پنجم هجری 


عايشه از عنمان خاطری رنجیده داشت چه از آن مبلغ که ابوبکر و عمر در وجه 


۱ سور احقاف, آیه ۱۰ : بگو اگر ترآ از شیر هار آن نان ربا و بدخه 
می‌کنید در صورتی که یکی از بنو اسرائیل بدان شهادت داد و ایمان آورد ولی شما تکبر 
می‌ورزید - خداوند ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 

۴. سور رعد. آیه ۴۳. کافران می‌گویند تو پیامبر نیستی, بگر کافی است که خدا و کسانی که 
علم کتاب دارند گواه باشتد. 


تاریخ خلفا / خلافت عثمان ۱۹۱ 


او مقرّر داشتند مضایقت می‌فرمود» این وقت که قوم را به جمله در قتل عشمان 
همداستان دید با او گفت: ای عنمان بیت‌المال را حاص خویش انگاشتی و امّت را 
در سختی و ضجرت گذاشتی و خویشان خود را در بلاد و امصار به سلطنت 
بازداشتی, خداوند تو را از آسمان بی‌بهره کناد و از زمین بی‌نصیبه گرداتاد» و اگر نه 
آن بود که به سیرت مسلمانان برمی آثی و نماز پنجگانه می‌گزاری تو را بکشتند چنان 


که شتران را کشند. 
عنمات در پاسخ او ی ین آیت مبارک را از قرآن قرائت کرد: ضرّب اثه مق دیق 
فرأت وج و انرأت لوط کانت تخت عندنن بن میا این ان شام نیا عنها من 


اثه میت و قیل الا الا رمع ال لین 

بالجمله عايشه در قتل عثمان جهد وافی مبذول می‌داشت و می‌گفت: هنوز 
پیراهن مصطفی کهنه نشده است و عثمان شریعت او را کهنه ساخته است» هان ای 
مردم بکشید این پیر کفتار را که خداوند این پیر کفتار را زنده مگذاراد. و این وقت به 
جانب مکه روان شد. 

مرواذین الحکم به نزدیک او رفت ورگفت: ای مادر مومنان اگر این عزیمت را به 
اقامت تبدیل فرمائی و اين فتنه برخاسته را فرو نشانی و عثمان را از معرض قتل 
برهانی واب آن از زیارت مکه به زیادت باشد. 

عايشه گفت: من اکنوث کار حج بساخته‌ام و بر من فریضه گشته است. 


حتّی اذْا اضطرم آخجما 
یعنی: قیس آتش در جهان زد و چون یک افروخته گشت خود کناری گرفت. 
بالجمله مروان گفت: چون کار عشمان ساختی کناری می‌گیری. 


۱ سور تحریم آیه ت : خداوند برای کافران همسر توح و همسر لوط را مثال آورد که تحت 
سریرستی دو بندهٌ صا » بودند و چرن به آنها خیانت کردند. پیوندشان با آن دو سودی 
برایشان نداشت. به آنها فته شد با دیگران به آتش دوزخ درآیند. 


۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


تحریض عایشه 
مردم را به فتل عثمان 


عایشه گفت: چنان می‌دانی که من عثمان را نشناخته‌ام سوگند با خدای که 
آرزوی من آن است که عثمان را در غراره کنند و به جای طوق درگردن من اندازند و 
من آن غراره را می‌برم تا به دریای سبز دراندازم. 

مروان گفت: هم در پایان کار آنچه در دل نهان داشتی از پرده بیرون گذاشتی. 

عايشه گفت: چنین است و راه مکه پیش داشت. 

این وقت عبدالهبن عباس‌بن عبدالمطلب به نزدیک او آمد» عایشه چون او را 
دیدار کرد گفت: ای عبدالّه خداوند تو را اصابت رأی و حصافت عقل و فصاحت 
زبان عطا کرده زینهار بر قتل این طاغی تحریض می‌کن و مگذار جان به سلامت برد 
که وجود او بر قوم مشتوم و نامبارک است. این سخن بگفت و برفت. و مردم عثمان 
را در تتگنای محاصره به سختی افکندند و بر شدت و حدّت بیفزودند. 


رای زدن 
سعید بن العاص برای عثمان 


سعیدپن الماص که حکومت کوفه داشت با عثمان گفت: در این کار تدبیری 
اند یشیده‌ام که اگر بپذیری بعید نیست که راه به سلامت برد. 

گفت: چیست؟ 

گفت: اینک موسوم حج است همی باید که سفر مکه را تصمیم عزم دهی و از 
این سرای لبیک زنان بیرون شوی» چون این قوم بیتند که سفر مکه خواهی کرد گمان 
می‌رود که تو را آسیب نزنند. و چون به مکه شوی از همه بلاها ایمن باشی و کار بر 
مراد ساخته کنی. 

عثمان چون بیمناک بود و چنان می‌دانست که بعد از بیرون شدن از سرای او را 
زنده نخواهند گذاشت گفت: لاواله» من از مدینه که دار همجرت رسول‌الّه است به 


جای دیگر تحویل نکنم. 


تاریخ خلفا / خلافت عثمان و 


سمیدبن‌العاص گفت: چون این نپذیری تو را از سه کار یکی باید کرد. 

عثمان گفت: آن کدام است؟ 

گفت: نخستین آنکه دل بر جنگ باید گذاشت و با اين قوم رزم داد و ما در راء تو 
جنگ می‌کنيم» بالجمله کشته می‌شویم يا بر این جماعت ظفر می‌جوتیم. 

دوم آنکه اسبان تازي و شتران بادپای داریم بر می‌نشینیم و به سوی شام شتاب 
می‌گيريم. معویه را در شام استیلای تمام است و لشکری ساخته دارد. چون آن جا 
رسیم ایمن شویم و اين جماعت را دست آن نیست که بر ما ظفر جویند. 

سه دیگر آنکه اگر رضا دهی تو را و اهل تورا بر شتران خویشتن نشانم و به جانب 
بصره برانيی دوستان و چاکران من از قبیله ازد آنجا حاضرند ما را از شر بیگانه حفظ و 
حراست فرمایند. 

هیچ یک از این اندیشه‌ها عثمان را پسند خاطر نیفتاد گفت: جنگ نخواهیم کرد 
چه می‌دانست نیروی منازعت با آن جماعت ندارد و زودتر مقتول گردد و نیزگفت: 
از مدینه بیرون نخواهیم شد. یکی آنکه بیم گرفتاری داشت؛ و دیگر دارالملک را 
خالی نمی‌گذاشت. چه می‌دانست در زمان دیگری را نصب کنند و یک بار دست او 
کوتاه گردد. 


کلمات 
اسامة بن زید با علی از 


این وقت آسامةبن‌زید به نزدیک امیرالموّمنین علی 2 آمد و گفت: یا ابالحسن 
مرا در خدمت تو عقیدتی صافی و ارادتی به کمال است و هم تو دانی که تو را از 
چشم و گوش خویش محبوب‌تر دارم بی‌گمان این مرد را بخواهند کشت اگر تو در 
مدینه باشی ساحت تو از تهمت خون او صافی نخواهد بود. صواب آن است که 
روزی چند از مدینه بیرون شوی و در سر عقار و ضیاع خویش می‌باشی تا کار او یک 
سره شود چون بی حضور تو او را بکشند تو را متهم نتوانند داشت. 

علی گفت: ای ابومحمّد مرا از اين داهیه دخلی نیست و امری به دست من 
نمی‌رود و مرا درکار عثمان نه آمر است و نه نهی است. با این همه کس نزد او فرستم 


ببخا ناسخ‌التواریخ 


و اگر بخواهد از اعانت او دست باز نگیرم و شرّ این فوم را از و بگردانم. 

پس امام حسن 3 را گفت: ای فرزند به نزدیک عنمان شو و بگوی پدر من به 
سوی تو نگران است و چنان مکشوف می‌افتد که ان قوم قصد قتل تو دارند اگر 
خواهی تو را مدد دهیم و این قوم را از سرای تو دور داریم. حسن ع به نزدیک 
عثمان آمد و کلمات علی ق را ابلاغ کرد. 

چنان مکشوف می‌افتد که عثمان هنوز باور نداشت که مردمان به سرای او در 
روند و او را بکشند از این روی نخواست که زینهاری علی 3 باشد» پس با امام 
حسن عرض کرد که: نمی‌خواهم رنجه شوی و با این قوم رزم دمی و ظفر جوئی. 
چنان خواهم این روزه که دارم در حدمت مصطفی بگشایم. لاجرم حسن ِا 
مراجعت کرد. 


رفتن طلحه 
به بام سرای عثمان 


از پس آن طلحةین عبداله با جماعتی بر بام سرای عثمان شد. عثمان بترسید و 
دانست که او را خواهند کشت؛ اين وقت ناچار این کلمات به علی لا نوشت 

اعد نقد جاوزالماء الب بل الخراغ ‏ ین" و جاور الامر في قدره نطّمع 
من لیقع عن تفیه, و این شعربه تمثل بنگاشت: 

قان گنت مأکولا فکّن یز آکلي و قأدرکنی و لما امرق" 

این کلمات از امثال عرب است آنجا گویند که: سختی بالاگرفته و کار از دست 


۱. «جاوزالماءالزبی» زبی جمع‌زبية به معنی تل و بلندی است و اگر سیلاب بلندی‌ها و تلها را 
فرا گیرد معلوم است که در دشت و دمن چاره کار از دست رفته است. 

۲ «بلغ الحزام الطبیین» حزام؛ منظور ریسمالی است که در دام برای شکار حیوانات مهیا سازند 
و «طبیین» تثتیه طبی و آن نوک پستان حیوانات پستاندار است. و اگر بند دام به کمر حیوانی 
بیافتد یا اینکه بند در نوک پستان ار حلقّه شود و سخت بگیرد؛ دیگر امیدی به رهائی نخواهد 
داشت (ب). 

۳ اگر مرا می‌باید خورد تو خود خورند؛ من باش که بهترین افرادی؛ وگرنه مرا دریاب تا هنوز 
پاره پاره نشده‌ام (ب). 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان مخ 


بیرون شده باشد. می‌گوید: اصلاح این امر را طمع و طلب نتوان بست: چه تا کس 
ترین مردم به طمع قتل من میان بستهء اکنون اگر مرامی‌بایست کشت تو که علی پسر 
ابوطالبی بکش و در هر حال مرا با طلحه مگذا رکه به قتل رساند و پاره پاره سازد. 
آنگاه نوشت که: چگونه رضا می‌دهی که پسر عم و پسر عمّهات را بی‌موجبی به فتل 
رسانند. 
علی 3 در پاسخ گفت: عثمان اين سخن به صدق می‌گوید سوگند با عدای 
تمی‌گذارم پسر حضرمیّه او را با تیغ بگذارند. پس از سرای بیرون شده به مسجد آمد 
و نماز پیشین و نماز دیگر را بگزاشت. 

مردمان چون دانستند که علی از سرای به مسجد آمد طلحه را بگذاشتند و به 
نزدیک او آمدند. طلحه چون نگریست که با او کس نماند به نزدیک عثمان آمد و از 
او عذر همی خواست. 

عثمان گفت: ای پسر حضرمیّه مردم را بر قتل من همداستان کردی و بر بام سرای 
من صعود دادی» چون دیدی که علی‌بن‌ابوطالب از خانه بیرون شد و مردم تو را 
بگذاشتند و طریق خدمت او برداشتند از در عذربه نزد من آمدی, خداوند عذر آن 
کس را نپذیراد که عذر تو را بپذیرد. 

طلحه دیگر سخن نکرد و از نزد او بیرون شد, این وقت عثمان دیگر باره بر بام 
خانه برآمد و سر از دیوار فرو داشت و گفت: ای مردم مکانت مرا در حضرت 
مصطفی همگان دیدار کردید» چون من به خلیفتی شما نصب شدم در امور شما 
اجتهاد کردم تواند شد که من به عمد یا به سهو خطائی کرده باشم اکنون از آن گناه 
بازگشت نمودم و طریق توبت و اتابت گرفتم, مرا دراین سخن دروغزن مشمارید و 
عذر مرا بپذ پرید. 

مردم مصر زیان به دشنام گشودند و او را برشمردند. زیدبن‌ثایت آواز داد که: ای 
جماعت انصار شما به نصرت رسول شتافتید و انصاراله نام یافتید امروز خلیفه او را 
نصرت کنید تا دو کرّت انصارالّه باشید. 

ابوالحسن المازتی بانگ بر او زد که: ای زید ساکت باش که ما این سخن نپذیریم تا 
در یوم جزا از آنان باشیم که همی‌گویند: ریا تا آطتا سادتنا و یتنا فاضلوتا السییلاا. 


۱. سورة احزاب» آیه ۶۷. پروردگارا از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه 


کردند. 


۱۹۶ ناسخ‌التواریخ 


سوگند با خدای که ما از قتل عثمان خویشتنداری نکنیم و از ریختن خون او به 
خداوند نزدیکی جولیم. 

حجام‌بن عُزیةلانصاری فریاد برداشت که: ای قوم این توانی و کندی چیست؟ 
سرعت کنید و عزیمت خویش به پای برید. 

مردم زید را بر شمردند و دشنامهای زشت گفتند و اقتحام آوردند که داخل 
سرای عثمان شوند این وقت پانصد مرد شاکی‌السلاح در سرای عشمان بود و 
مروان‌بن الحکم امارت ایشان داشت پفرمود تا صف راست کردند و از در مدافعه و 
مقاتله بایستادند. 

عثمان چنان می‌پنداشت که اگر مردم خود را حرب نفرماید و دست به خون 
کس یالاید تواند شد که این فوم آزرم او نگاه دارند و از او بازگردند. با مروان و مردم 
خود گفت: من پیغمبر را به خواب دیدم فرمود که امشب با من روزه گشائی» لاجرم 
شما خود را رنجه مدارید و رزم مدهید. 

مروان گفت: من چند که زنده باشم دست از جنگ باز ندارم. 

این وقت نیّارین عیاض که یک تن از اصحاب رسول بود ندا در داد که: ای عثمان 
خود را از خلافت خلع کن تا جان به سلامت بری, کثیربن الشّلت‌الکندی که از یاران 
علمان بود تیری به سوی او گشاد داد چنان که بر عتلش آمد و مقتول گشت. 
مصریان چون این بدیدند بانک در دادند که قاتل ابن‌عیاض را به ما فرست تا او را 
4 
فرستم تا به قتلش رسانید. 


سوختن درهای خانةً 
عثمان را 


مردم به هم برآمدند و آتش فتنه بالاگرفت. عثمان را از پس یکدیگر چند در بود 
که جمله را فراز کرده و استوار بسته می‌داشت» پس قوم آتش بیاوردند و بر در 
تین :فاد بل رو و اک بسوختند و به درون آمده در دیگر را آتش زدند. 
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حسن‌بن علی علیهماالسلام و محمّدین طلحه و عبدالین زبیر نزد عشمان بودند» 
عثمان با حسن‌بن علی 1 گفت: اين وقت درهای سرای را قوم برای کاری بزرگ 
می‌سوزانند و پدر تو علی‌بن‌اپی‌طالب «# اي هنگام در حق تو اندیشناک است؛ تو 
را سوگند می‌دهم که به نزد او شوی. پس حسن ت از نزد او بیرون شد. 


جنگ بوم‌الذار 


و این وقت مردم به سرای عشمان درآسدند لاجرم مروانبن‌الحکم و 
سعید بن العاص و مغیرةبن الحارث و عبد ال ین زمعه و عبداللهین عبد ال حمن بن العوام 
و دیگر خویشاوندان عثمان با پانصد مرد از در مقاتله بیرون شدند و رزمی سخت 
دادند چنان که جوی خون روان شد و آن جمله مقتول شدند و آن جنگ در میان 
ناس مثلی گشت آن روز را یوم‌الدّار خوانند» و هر جنگی که سخت بود به جنگ آن 
روز ماننده کنند. 

بالجمله در این حمله مردم را از خانه بیرون کردند» جماعتی به سرای 
حزم‌الانصاری که با سرای عثمان اتصال داشت در رفته بر بام برآمدند و از آنجا به 
خانه عثمان سنگ روانه کردند و گفتند: این سنگها از آسمان همی بارد. 

عثمان گفت: دروغ گفتید چه اگر از آسمان آمدی به من آمدی و مردم خویش را 
از مقاتلت باز می‌داشت بلکه قتال ایشان را موجب نیران فتنه می‌دانست. 

بالجمله دیگر باره مردم حمله افکندند و به سرای عثمان در آمدند عشمان 
همچنان نشسته بود و جنیش نمی‌کرد و همی‌گفت: این روزه به نزد مصطفی خواهم 
گشود باشد که مردم را بر او رفّت آید و اين همه در قلب مردم اثری تداشت. 

بالجمله مغیرةین الا خنس شمشیر برآورد و سر راه بر قوم بگرفت. رفاعقبن‌زمعة 
الانصاری بر او حمله کرد با هم در آویختند نصرت بارفاعه افتاد شمشیر بزد و او را 
بکشت. از پس او مروانین‌الحکم به جنگ درآمد حجاج‌بن غزیةالانصاری بر او 
تاختن کرد و تیغ براند چنان که گردن مروان را جراحتی برسید مروان در افتاد غلام 
او اب وحفصه او را بسرگرفت و پوشیده از آن غوغا بیرون آورد» فاطمه سادر 
ابراهیم‌عربی زتی بود که مروان را شیر داده بود او را به خانه فاظمه آوردند و فاطمه 


۹۸ ناسخ التواریخ 


او را مداوا کرد تا نیکو شد. لکن گردن او چندان که زنده بود کج بود و چون حود 
حشمت و مکانت به دست کرد فاطمه را پاداش نمود و پسرش ابراهیم را نیکو 
بداشت چنان که انشاءاله در جای خود رقم خواهد شد -. اکنون به سخن عثمان 
آئیم. 

چون مروان از بای در افتاد عبدالّهبن عبد ال حمن بن العوّام نزدیک شد و در برابر 
آن قوم بایستاد و گفت: ای مردم شرم دارید و از دای بترسید و از قصد قتل عشمان 
دست باز دارید چه او خلیفتی دارد و فرمانبرداری او بر شما فرض باشد. هنوز این 
سخن در دهن داشت که عبدالرحمن‌بن‌حنبل ۱ شمشیر براند و جهان از وجودش 
بپرداخت و یک تن از غلامان عثمان بر ابن‌حنبل حمله افکند مالک‌اشترنخعی 
شمشیر بزد و او را بکشت و از پس او عبدالّه‌بن‌زمعةبن‌الاسود را با تیغ درگذرانید و 
عبدالبن میسرةبن عوف را مجال نگذاشت هم او را از پای درافکند. 

این وقت حاجزی و مانعی از پیش روی عثمان: نبود مردی از مسلمانان بر او 
درآمد و گفت: این خلیفتی از خود خلع کن و به سلامت باش. قال: لت پخایي 
قمیصا کُسانیه ال خی بُکُرَ ام الَعادة و بان ال الَْاوة. گفت: جامه‌ای را که 
خدای بر من پوشانیده از خویشتن باز نکنم تا اهل سعادت را بزرگ دارم و مردم 
شقی را خار سازم. از نزد او بیرون شد. 

و فوم را مشهود افتاد که سخن حق در عثمان اثر نکند این هنگام مالک‌اشتر با 
شمشی رکشیده بر سر او حاضر شد. عثمان نگاهی به جائب او کرد که تمام استرجاع 
و استرحام از آن نگاه ظاهر بود: اشتر شرم داشت و از نزد او بازگشت. مسلم 
بن‌کثیرالکوفی گفت: ای اشتر آهنگ قتل او کردی و چون او را دیدی یترسیدی. 
گفت: نترسیدم چون او را دیدم که هیچ یار و یاوری نداشت تا مرا دفع دهد از 
حویش پسنده نداشتم که دست در خون او کنم. 

این وقت محجدین‌ابی‌بکر بر وی درآمد فقال ل مان آغلی اه تعْشب هل لی 
و و و ای بر تو آیا بر خدا غضب 
می‌کنی آیا از من نسبت با تو جرمی و جدایتی آمده الا آن که در حق تو حکم به حق 


۱. در استیعاب و اسدالغابه ابن‌حنبل ضبط شده مانند متن» ایضاً در الکامل فی‌التاريخ 
عبدالرحمان‌بن الحنبل الجمحی؛ (ج ۰۳ ص ۳۱۵) و در اصابه: ابن حسل. 
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کرده‌ام. 

محمّدین‌ابی‌بکر دست بیازید و ریش عثمان را بگرفت و گفت: خداوند تو را 
ذلیل و خوارکند ای نعثل. 

عثمان گفت: آشث بتَعتل وَلکنّی مان و آمیژالمزینین. من نعثل نیستم بلکه 
علمان نام دارم و امیرالممنینم. 

محمٌّد گفت: امروز معویه و عبدالّه[ین‌سعدین]ایی‌سرح و دیگر از بنی‌امیّه چرا 
به فریاد تو نمی‌رسند که ایشان را بر حون و مال مردم مسلط کردی. و با یک دست 
ریش عثمان را همی داشت شت وبا دست دیگر کاردی چون زبان مار بر سرش می‌گردانید. 

قال عْماثٌ: یا ابن آخی دشها ین ییک قما کان آبوک لیقبض علیها. ففال: لو 
عولت ما عملت في خباة آبی لبض عَلبها والذی ار یک آشد من قبضی عله. 
عثمان گفت: ای پسر برادر من دست از ریش من بازدان پدر تو هرگز این کار با من 
روا نمی‌داشت 

محمد گفت: اگر در حیات پدرمن کردی آنچه از پس او کردی بی‌گمان ریش تو را 
می‌گرفت و این کاری نیست با آنچه در حق تو انديشیده‌ام. اين بگفت و با دسته 
اه 
یفیک له ز ُ المع العیم" چکید, چه قرآن را در نزد خود گشوده می‌داشت 
آن را نیز وقایة جان می‌انگاشت و با محشد همی‌گفت: اتسار 
و رضای شما را از دست فرو نگذارم. 

مه ور هش 

این وقت سودان‌ین‌حمران و ابوحرب الخافقی " و قتیرقبن وهب‌السکسک ی و 
کتانةبن‌بشره بر او درآمدند و کنانةبن‌بشیر عمودی بر سر عتمان فرود آورد و 
سوداذین‌حرمان تیغ براند و ابوحرب ‌غافغی ضربی آورد. تائله دختر فرافصه کلبی 


5 سور؛ بقره آیه ۳۷ 

۲ سور یوتس آیه ٩۱‏ حالاء و پي پیش از این گردنکش بردی و از مفسدان به شمار می‌آمدی. 
۳ الکامل فی‌التاریخ القافقی‌بن حرب‌العکی (۳ ۰۱۵۸ ۱۶۱). 

۴ چاپ سنگی: قتبرةبن و هب الشکسکی؛ الکامل فی‌التاریخ: قتیر ین فلان الشکونی (۳ | ۱۵۸). 
۵ چاپ سنگی: کنانة بن بشیر. 


ضط ناسخ‌التواریخ 


زنی قوی جثه و نیرومند بود اين وقت مردی از مصریان خواست بینی عثمان را فطع 
کند نائله دست بیازید و شمشیر او را بگرفت» مصری تبغ بکشید و ابهام نائله قطع 
شد. پس فریاد برداشت که: ای مردم می‌دانید چه مرد پارسا و پا کدینی را می‌کشید؟ 
قوم قصد فتل او کردنده نائله بگربخت. 

این وقت یکی از غلامان عثمان که رباح نام داشت و شمشیر عثمان با او یود در 
آمد و با سودانین‌حمران که قصد مثله کردن عثمان داشت درآویخت و تیغ بزد و 
سر سودان را از تن بپرانید فتیرةبن‌وهب چون بدید رباح را بات تیغ درگذرانید یک تن 
دیگر از غلامان عثمان قتیرةبن‌وهب را بکشت. 

این هنگام عمروین الحمق برجست و بر سینه عثمان نشست و هنوز رسقی 
داشت و او را نه طعن بزد و گفت: سه طعن در راه خدا زدم و شش تن از آن کین که در 
خاطر اندوخته داشتم و عصیرین‌ضابیالبرجمی بر سر علمان آمد و دو صلع از 
اضلاع عثمان را با لنگد در هم شکست و قال أ له تجنت آبی ختی مات فی الشجن 
یعنی: پدر مرا در زندان بداشتی تا جان بداد. و ما قصه ضابی‌برجمی و حبس او را 


بالجمله قوم عواستند سر عثمان را از تن دور کنند دو تن از زنهای او یکی تائله و 
دیگر دختر عیینةین حصن الفزاری فریاد برداشتند و همی بر سر و روی لطمه زدند. 
قوم از این انديشه باز شدند و سرای عثمان را غارت کردند و آنچه زنان و فرزندان او 
داشتند برگرفتند و از بیت‌المال دو غراره به دست کردند که آکنده از دراهم بود. 

آنگاه یک یک از رای عشمان بیرون شدند» از پس این واقعه 
عبدالرحمن‌بن ای بکر و ابوچهیمبن حذیفه ۲ به در سرای عثمان آمدند تا مگر کار 
دفن و کفن او راست کنند. حجاج‌بن غزیةالانصاری را دیدند که با جمعی از خویشان 
خود بر در سرای عثمان ایستاده و هیچ کس را نگذارد به درون شود. 

ابوجهیم گفت: اگر ما را نگذارید بر عثمان نماز کنیم فریشتگان نماز کنند. 

حجاج گفت: اگر دروغ گوئی خداوند تو را به دو رساناد. 

ابوجهیم گفت: سخت نیکوست که در قيامت من با او باشم. 

یکی از مصریان گفت: خداوند حشر تو را و او را با شیطان کناد و این از ماست که 


۱ الکامل فی‌التاریخ: ابوجهم‌بن حذیفةالعدوی (۳/ ۱۶۲). 
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تو را زنده گذاشته‌ایم. از دوستان ابوجهیم یکی بانگ بر او زد که چه می‌گوئی مگر 
خویشتن را دشمن می‌داری سر خویش گیر و برو. 

ایوجهیم بازگشت و حسان‌بن ثابت را دیدار کرد حسان گفت: این آشفتگی 
چیست تو را چه رسید؟ 

گفت: از این افزون چه می‌خواهی عثمان را کشته‌اند و نمی‌گذارند او را برگیریم و 
بر او نماز گزاریم. 

حسان گفت: باری تو خویشتن را عرضه هلاک و دمار مکن» کسی که کشتن 
عثمان را سهل و آسان شمارد از قتل مانند تو چه انديشه دارد. پس ابوجهیم 
خاموش شد و به سرای خویش مراجعت کرد. 


روز قتل عثمان 


اما قتل عثمان هنگام نماز دیگر در روز جمعه هجدهم شهر ذیحج‌الحرام بود در 
سال سی و پنجم هجری» و سال ولادت او شش سال بعد از عامالفیل است تا اين 
هنگام که مقتول گشت هشتاد و دو سال داشت. و مدت خلافت او بازده سال و 
یازده ماه و چهارده روز است؛ زیرا که عمرین‌الخطاب را در روز اول محرم به خاک 
سپردند و سه روز شوری کردند. واجب می‌کند که روز پنجم محرم عشمان به 
خلیفتی نشست و تا این هنگام که روز هیجدهم شهر ذیحجه بود خلافت داشت» 
مدّت خلافت او چنان است که رقم کردیم. 

بالجمله سه روز عثمان را نگذاشتند به حاک بسپارند همچنان افتاده و تباه شده 
بود و سگان یک پایش را ربوده بودند. عبدالّه‌ین‌سواد که از بزرگان مصریان بود 
همی‌گفت: هرگز نگذاریم او را به گورستان مسلمانان به خاک سپارنده چه او مسلمان 
نبود. 

حکیم‌بن حزام و جبیرین‌مطعم به نزد علی 1 آمدند و خواستار شدند که رفع 
مانع بفرماید تا او را نحاک سپارند. علی مرتضی» حسن ل#ذ را به مصریان فرستاد و 
پیام داد که دست باز دارند تا عثمان را به خحاک سهارند. ایشان بپذ یرفتند. 

پس روز سیم میان نماز شام و خفتن حسن‌بن‌علی فف با عبدالّه‌بن‌زبیر و 


۳.۲ ناسخ‌التواریخ 


ابوجهیم‌بن حذیفه و چند تن جسد او را بر تخته پاره نهادند چنان که پایش از تخته 
آویخته بود و مصریان بر سر راه شدند و سنگ همی‌افکندند تاکس او را به گورستان 
مسلمانان نبرد لاجرم او را به حش کوکب آوردند. 

کوکب نام یکی از اصحاب است و حشّ نام بستان است و این بستان در پهلوی 
گورستان جهودان بو عثمان را در آنجا به خاک سپردند وگروهی از انصار آمدند تا 
نگذارند کس بر او نماز گزارد. و به روایتی علی ل نیز کس فرستاد و رفع مانع 
فرمود» حکیم‌بن حزام بر او نماز گزاشت ‏ چون معویه فرمانروا گشت حکم داد تا 
مسلمانان مردگان خویش را در بقیع از آن سوی که عثمان مدفون بود به خاک 
سپردند تا مدفن او با گورستان بقیع اتصال یافت و عثمان را با همان جامه که در بر 
داشت دفن کردند و غسل ندادند و آنجا که عذمان مدفون گشت به گورستان بنی‌امیّه 
معروف شد. 

اما عايشه چنان که بدان اشارت شد چندآن که توانست و دانست مردم را در قتل 
عثمان تحریض همی‌کرد تاگاهی که سفر مکه پیش داشت در مکه او را آگهی دادند 
که عثمان به دست صنادید اصحاب.مقتول گست. نیک شاد شد ففالت: بِعَدَه ال 
بما فد یداه لح الذی فتلَه. عايشه در قتل عنمان شکر خداوند بگذاشت 
بر او لعن و نفرین قرستاد. 

همانا علمان در اواخر روزگار خود چون کسی که از کرده حود پشیمان باشد 
گاهی شعری انشاد کردی و اين دو شعر را از وی روایت کرده‌اند: 


یی لاد مکن نال وتا الکرام زر لقی الم و العاژ 
تبقی عواقتك شوم من مُعنبها لت خضرافی که من مدا از 
تیه دج مرالهته که روج فتاه ردان شم در ترجه ار کیت : 

آلا اد خیز التاش بخ تلائة قتل اجّبی ای جاة بن یصر 
و مالی لا آکی و تبکی قرابتی و قد غُیراعنا سول آبی عمرو 
حسان‌بن ثابت ۱ ز شیعیان عثمان بود و او را فراوان مرائی گفت از زآن جمله است: 
رکنم غزولدزرب ز جلنم لقتال رم عند ثبرٍ شُحئُدٍ 


فلس هد السالحین هدیم و ینش فمْل الجایل اعد 
تقبلوا نجل فری شزوانگم حول المدیته کل لد مود 
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وکا آصحابٍ ای عَیّة 
فَْبک آبا مرو و ین" بلائه 


۱.۳ 


جدْدْ تتسد عند باب المشچد 
ائتی تقیماً نی بقیم رد 


هم در مرثیه عشمان گوید: 

اه تعی دارجیی عمان سای" 
ند #صایف باي الخبر اجه 
الا یو لاس راو تسفترفوا کاب میامن شا شب : 
فیهم خبیت شهاب الخبر* هم لیم قذ بدی فی زجهه اقب 


باب ضریع و بات محر رب 
ها و بلغ یه الک و لب 


ذ کر ازواج و اولاد 
عثمان‌بن‌عفان 

عثمان را در روزگار ر جاملیت و اسلام هشت زن به حباله نکاح درآمد زاين جمله 
دو تن دختران رسول خدای عْ بردند یکی رقیه و آن دیگر امکلثوم و آن شش دیگر 
یکی فاخته دختر غزوان و دیگر ام‌عمرو دختر جندب‌بن‌عمرو و دیگر فاطمه 
دختر ولیدبن المغیره» و دیگر امالبنین دختر عیینةبن الحصن‌الفزاری, و دیگر رمله 
دختر شیبةین‌ربیعه و دیگر نائله دختر فرافضه. 

و او را یازده پسر و شش دختر بود و گروهی هشت پسر و نه دختر گفته‌اند و 
جماعتی هفت پسر و هشت دختر دانسته. 


[پسران عثمان] 


اما پسران: اول عبداله اصفر و آن را از وقیه داشت و در کودکی درگذشت چنان 
که بدان اشارت شد. دوم عبدالّه| کیر مادر او فاخته است. سیم عمرو, چهارم ابان» 
پنجم خالد و مادر این سه پسرامٌعمرو است. و ششم ولید. هفتم سعید مادر ایشان 
۱ متن: بحسن. ۲۰ دپوان حسان: نیس اژ ان آزوی مها (ص ۳۷). 


۳ همان: نها و یی اه کر والحشب. ۴ همان: پعازو مب من لها عم عصب. 
۵ همان: شهاب الْحَرب. 


۴ ناسخ‌التواریخ 


فاطمه است. هشتم عبدالملک و مادر او امالبنین است؛ نهم عتبه: دهم شیب 
یازدهم مغیره از این سه پسر بعضی از مورخین یاد نکرده‌اند. 


[دختران عثمان] 


اما دختران: اول مریم دوم ام‌سعید سیم عایشه چهارم امابان» پنجم ام‌خالد» 
ششم اروی. هفتم امابانالصَفری مادر این سه تن را نائله دانسته‌اند» هشتم ام‌البنین 
و بعضی او را چنان دانند که از سریه متولد شده و له أعلم بحقيقة الحال. 


ذکر اسامی عمال عثمان 
که هنگام قتل او بر سر عمل بودند 


روزی که عثمان به سرای دیگر تحویل می‌داد این جماعت از جانب او در بلاد و 
امصار حکومت ذاشتتل: عبد ال حضرمی حکومت مکه داشت. و قاسم‌بن‌ربیعه 
نقفی فرمانگزار طایف بود؛ و یعلی‌بن‌منیه ! در یمن می‌زیست» و عبداله این قیس] 
الفزاری در بحرین " جای داشت. و عبد این سعدین ای سرح حکومت مصر داشت. 
و ایالت بصره و خراسان با عبدالّبن‌عامر بود خود در بصره می‌نشست و 
احنف‌بن‌قیس به نیابت او در خراسان فرمانگزار بود. و ابرموسی اشعری والی کوفه 
سود و معویهین ابسی‌سفیان حکومت شام و دمشسق داشت. و 
عبد الرحمن‌بن خالدبن الولید در حمص می‌زیست. و علقمةبن‌حکيم در فلسطین 
بود؛ و جریرین‌عبدالالبجلی در قرقیسا حکومت داشت. و اشسعت‌بن‌قیس‌والی 
آذربایجان بود و سایب‌بن‌الاقرع ولایت اصفهان داشت؛ و نسرین امیه " در همدان 
حکم می‌داد؛ و سعیدبن‌قیس در مملکت ری فرمانگزار بود» و قضاوت مدینه را 
ژیدبن‌ثابت می‌کرد و قاضی مکه ابوهریره بود» و مروان‌بن‌الحکم کاتب عنمان بود» 
و صاحب شرطه عبدالهبن‌مفید تمیمی و حاجب او غلامش حمران بود. 


۱ متن: یعلی بن امیه, ۲ طبری و ابن‌اثیر او را عامل دریا نوشته‌اند. 
۳ متن: بشر ین امیه. 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان ۵ 


دق ۱ 
مطاعن عمان‌بن عفان 


در کتب سّی و شیعی از مطاعن عثمان شرحی تقل شده و در ذیل هر طعن 
شرحی نگاشته‌اند از بهر آنکه به تمامت احوال او نپرداخته‌اند لاجرم فرض افتاده که 
از صدر و ذیل قصه سطری چند بنگارند تا خوانندگان بدانند که قشّه چیست و چرا 
عثمان مورد طعن و دق گشته, لکن مرا واجپ نمی‌کند که کتاب او را چنان شرح 
داده‌ام که تمامت محاسن و مطاعن او ظاهر است پس اقتفای جماعت را از هر 
طعنی شر ذمه‌ای می‌نگارد. 

طعن اول: آنکه جمعی از خویشاوندان خود را که مصدر فسق و فجور بودند 
مانند معاویةینابی‌سفیان, و عبدالّبن‌سعدین ابی‌سرح؛ و عبدالّبن‌عامرکریز و 
سعیدین العاص» و ولیدبن عقبه و امثال ایشان را به حکومت بلاد و امصا رگماشت و 
بر خون و مال مسلمانان مسلط ساخت و چندان که رعیّت از ایشان شکایت آورد 
دست از رعایت این ظالمان باز نداشت. و ظلم و فسق ایشان از آن پیش که عثمان 
خلیفتی به دست کند ظاهر بوده چنان که در حق ولیدبن‌عقبه این آیت مپارک فرود 
آمد امن کات مُومناً کمن کان فایتاً تون" همچدان اهل تفسیر و تأویل که مراد از 
مومن در این آیت علی عق و از فاسق ولیدبن‌عقبه است تصریح نموده‌اند و ما قبایح 
اعمال ایشان را در ذیل احوال عثمان نگاشته‌ايم حاجت به تکرار نیست. 

طعن دویم: آنکه حکم‌بن‌العاص راکه رسول خدای عٍْ از مدینه اخراج فرمود و 
همچنان پسرش مروان را که طرید پیغمیر بود ابوبکر و عمر در زمان خلافت خود 
ایشان را رحصت مراجعت به مدینه ندادند, عثمان چون بر مسند خلافت جای کرد 
ایشان را باز آورد و مروان را به وزارت خویش برکشید و سخن ايشان را بر نصیحت 
علی مرتضی لب تفضیل می‌نهاد . چنان که مذکور شد -. 

طعن سیم: آنکه مرتعها و علف‌چرها را نخاص مواشی خود فرمود و غلامان 
خویش را در اطراف مدینه و دیگر بلاد : شت تا چهارپایان مردم را به مراتع راه 
نگذارند و آب و کلا را مخصوص مواشی خود و حکم‌بن‌العاص و بنی‌امیّه گذاشت 


. سور سجده آبه ۱۸. آیا ممن فاسق است؟ هرگز بکسان نخواهد بود. 


ناسخ‌التواریخ 


و حال آنکه رسول خدا بر مسلمانان به مساوات میاح فرموده بود. 

طعن چهارم: آنکه عبدالّبن‌مسعود را چندان بزد که آن ضرب سبب موت او شد 
و آن هنگام که وداع جهان می‌گفت به عیادت او رفت و گفت: یا اباعبدالرحمن از 
چه شکایت داری؟ گفت: از گناهان خود. گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: رحمت 
الهی. گفت: اگر خواهی آن عطائی که از تو باز گرفتم بیاورند و تسلیم کنند. گفت: آن 
وقت که مرا به کار بود گرفتی امروز به چه کار آیدم که در میگذرم. گفت: بعد از تو 
فرزندان تو را به کار است. گفت: کفیل فرزندان من خداوند است. گفت: از برای من 
استغفارکن. گفت: از خداوند خواسته‌ام که در قيامت حق مرا از تو باز خواهد. پس 
عثمان از نزد او بیرون شد و عبدالهبن سعود با عمار وصیّت کرد که عثمان بر او 
نماز نگزارد و درگذشت. مار بر او نماز گزاشت. 

طعن پنجم: آنکه حکم کرد بر مسلمانان که قرآن را بر قانون زیدبن‌ثایت قرائت 
کنند و بر طریق واحد باشند با اینکه رسولاله فرمود: لامرن علی مَبْعة وف 
لها شافپ کافي. و اين از برای توسع در حروف بود و او برعلاف حکنم پیغمبر 
معمول داشت و قرانها را بسوخت و مصاحف را پاره پاره کرد. 

طعن ششم: آنکه عمار را که از جانب اصحاب رسول خدای تا بدر مکتوب 
برد چندان بزد که علیل و مریض گشت به شرحی که مسطور افتاد. 

طعن هفتم: آنکه ابوذر غفاری را با آن مکانت که در نزد رسول خدای داشت با آن 
همه صدمت و زحمت که بر او آورد - چنان که مرقوم گشت از مدینه اخراج نمود و 
به ربذه فرستاد تا در آنجا بی‌یار و بی پرستار وداع جهان گفت. 

طعن هشتم: آنکه از بیت‌المال صدقه بر حسب خواهش خویش با مردم عطا 
می‌کرد و این بیرون شریعت و حکم رسول خدای بود. 

طعن نهم: آنکه حکم خدا و حدود شرعبه را در حق عبیدالین عمرین الخطاب 
تعطیل داد آنگاه که هرمزان امیر عجم را ما به قتل رسانید با اینکه علی ٩8‏ 
خونخواهی می‌فرمود -و این قصه نیز در صدر کتاب عشمان به شرح رفت -. 

طعن دهم: آنکه گاهی که عثمان خلیفتی به دست کرد و از مسجد به سرای 
خویش شد و بنی‌امیّه در گرد او انجمی شدند ابوسفیان درآمد ققال: یا بُنیأَمَّة 


تاریخ خلفا / خلافت عشمان نت 


وا تلف الکرة فرالذی تحِف به ُوشُفیان ما من عذاب و لاجساب وّلاجلة و 
لا نار و لا بعث و لا قيامة. گفت: ای بنی‌امیّه بگیرید این پادشامی راو دست به 
دست می‌گردانید و سوگند یاد کرد که: نه عذابی است و ه حسابی و نه بهشتی و نه 
دوزخی وه حشری و نه قیامتی. و عثمان به جای آن که حدٌ مرتد بر او براند و او را 
به قتل رساند از بیت‌المال مسلمین دویست هزار دینار در وجه او بذل کرد. 

طعن یازدهم: آن که در موضع منی گاهی که باید نماز را دو رکعت بگزارد از بهر 
آنکه مسافر بود چنان که پیغمبر همی‌کرد نماز را چهار رکمت گزاشت - هم در اين 
کتاب این قصه به شرح رقت -. 

طعن دوازدهم: آن که گمان داشت که در قرآن مجید لحن است و اين آیت به 
غلط فرود شد و همی گفت: زد هذان آساجران . لحن است. او راگفتند: اگر دانی لحن 
است چرا تدبیر نمی‌دهی؟ گفت: این چیزی نیست که حلالی را حرام کند یا حرامی 
را حلال. و حال آنکه طریق صحت آن را نگاشته‌اند. و هم در قرائت ان هذّین نیز 
خوانده‌اند. 

طعن سیزدهم: آنکه از احکام شرعیه آگهی نداشت چنان که زنی راکه شش ماهه 
فرزند آورده بود در خانه شوه بفرمود تا او را سنگسار کنند» چون علی 1 آگاه 
شد و بی‌گناهی آن زن را باز نمود» عثمان فرستاد تا او را باز آرند. وقتی رسول او 
برسید آن زن در زیر سنگ جان داده بود -و قصه او به شرح نبز مرقوم شد -. 

طعن چهاردهم: آنکه چون کار خلافت بر او استقرار یافت به ملبر شد تا خطبه 
بخواند زبانش بسته شد و شرح آن نیز نگاشته آمد -. 

طعن پانزدهم: آن که با بسط سلطنتی که او داشت و در یک نیمه جهات عمال او 
در بلاد و امصار فرمانروا بودند و هیچ پادشاهی به معادات و مبارات او بر نخواسته 
بود. از کردارهای زشت و تاصواب او چندان مردم برنجیده بودند که جماعتی از 
مردم مصر به مدینه آمدند و چهل روزاو را حصار دادند» اصحاب رسول خدای او 
را اعائت نکردند یا اینکه اگر خواستند توانستند» و از عمال خود استمداد کرد هیچ 
کس به یاری او برنخواست تا آنگاه که او را کشتند و سه روز افکندند تا سگان یک 


۱ سوره طف آیه ۶۳ 
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پای او را ببردند. آنگاه نگذاشتند او را به گورستان مسلمانان دفن کنند به قبرستان 
یهودیان به حاک سپردند. 

بالجمله از مطاعن عشمان چند که نگار می‌شود تکرار سخن و اطناب کلام است 
چه در کتاب او کار و کردار او از ذرّه تا بیضا و از قطره تا دریا نگارش یافته (است]. 


راهنمای مراجعه به نمایه عام 


فهرست حاضر به صورت عام تنظیم شده. بدین نحو که: نام شسخصیت‌هاء 
اماکن, کتاب. قبایل و موضوع به صورت تفکیکی تنظیم نشده بلکه یک جا و در 

ردیف الفباگی پشت سر هم تنظیم شده است. 
در تهیه و تنظیم نمایه عام نکات ذیل رعایت شده است: 

۱. الف و لام در آغاز هر واژه در الفباتی در نظر گرفته نشده؛ ولی در وسط واژه 
مد نظر بوده: 
الکامل فی‌التاریخ که در حرف ک الفبائی شده است. 
کعب‌الاحبان که الف و لام «الاحبار» در تنظیم رعایت شده است. 

۲ برای تشخیص اسامی مشابه از یکدیگر در مقابل هر یک از اسامی داخیل 
( .)با توصیفگر از هم جدا شده‌اند: 
فاطمه (دختر اشعث ین قیس)؛ فاطمه (دختر ولید بن مغیره) فاطمه (مادر 
ابراهیم عربی). 

۳ فهرست حاضر در عین حال موضوعی است. زیرا درذیل هر مدخل» مواردی که 
مهم نبوده: صرفاً شماره صفحه و در موارد مهم بودن موضوع شماره صفحات 
همراه موضوع است: 
آذربایجان: ۰۱۵۸ اخذ خراج در مم ۴۴ بازگشت سلمان بن ربیعه به سم ۲۵ 

۴ حرف همزه در وسط واژه در تنظیم «ی» محسوب شده مانتد: 
سائب. که در ردیف سایب قرار گرفته است. 

4۵ در تنظیم اسامی مشابه و همسان بدین شیوه عمل شده: 
الف. اسم تنها: علی (ع) 

ب. اسم که به نام دیگری هم مشهور بوده: پوشنگ / بوشنج 
ج. اسمی که با توصیفگر از هم تفکیک یافته: قاطمه (دختر اشعث بن فیس) 


۱۰ ناسخ‌التواریخ 
د. اسمی که پسوند به همراه داشته: جمجاه غفاری 

۶ ذیل هر مدخل به جای تکرار واژه مدخل از علامت نم استفاده شده و هرگاه از 
نظر موضوع واژه‌ای مکرر بوده نیز از علامت نح‌برای جلوگیری از تکرار واژه 
استفاده شده است: 
قرآن؛ ۶ 4۵ اختلاف قراقت سم ۰۱۰۱ نم سور آل عمرا ۱۳۸: ۱۶۴ بح‌یم 
احزاب 1۹۵. 
که در سومین مورد به جای تکرار قرآن سورة احزاب به صورت ند نم احزاب 


تنظیم شده است. 


نمایةٌ عام 


0 

آذربایجان: ۸ اخذ خراج در نم ۴۴ 
بازگشت سلمان بن ربیعه به نم ۳۵؛ سم 
سر برتافتن مردم از پرداخت خراج ۴۴ 
تسخیر نم ۴۴» سقر ولید ین عقبه به نم 
۴ طفیان مسردم نم ۲۴» مراجعت 
حذیفه از یم ۱۱۰۰ مملکت نم ۴۸ 
والی نم ۲۰۴ 

آذرولاش: قصه سم ۲۵ 

آل صمر: ۱۷۲ 

آل قارن: ملوک نم ۱۰۶ 


الف 

اباالحسن: ۳ ۱۵ ۰۱۳۴ ۰۱۴۳ ۰۱۷۳ ۱۹۳ 
علی (ع) 

اباالیقضان: ۱۶ ۱۱۵ -ه عمار یاسر 

ایاعبدالرحمن: ۲۰۶ سه عبداله بن مسعرد 

ابان (پسر عشمان): ۲۰۳ 

ابرار (پادشاه بلخ): بح و شجاعت عرب ۷۹ 

ابراهيم عربی: پاداش مروان به سح ۰۱۹۸ مادر 
نم ۱۹۷ 

این ایی‌الحدبد: ۰۳۱ روایت بح ۳۷ 

این‌اثیر: ۰۱۸۴ ۲۰۶ 

این حسل: ۱۹۸ > عبدالرحمن بن حثبل 

ابن حنبل: حمله غلامان عشمان بر سم ۱۹۸ 


سه عبدالرحمن بن حنیل 

ابن بدیل بن ورقاء خزاعی: شعر بح ۳۰ 

ابسن عسپاس: بم پاسخ عشمان ٩۲‏ نم در 
خدمت علی (ع) ۸۳ سوگند دادن عثمان 
به سم ٩۲‏ بح و عثمان بن عفان ٩۳ ٩۲‏ 
مناظره عثمان با سم ٩۱‏ نقل حدیث از 
نم ۱۵۸۰۱۱۲ 

این عیاض: قاتل بح ۱۹۶ > نیار بن عیاض 

این مسعود: بم‌متاظره پا سعد وقاص ۴۳ یم 
و ولید پن عقبه ۹۶ سب عبداله بن مسعود 

ابوالاعور السلمی: ۱۷۶ 

اپوالبحر: ۷۸ سه احنف بن قیس 

اپسوالحسن: ۰۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ ۱۷۳۰۱۳۱ 
تقاضای مصریان از سم ۱۶۵ > علی (ع) 

ایوالحسن مازنی: سح بانگ بر زید ین ثابت 
۱۹۵ 

ابوالحکم بن اختس: مفیره برادر سم ۱۳۲ 

ابوالعاص: فرزندان سم ۱۲۰ 

ابوالولید: ۶۴ > عبادة بن صامت 

ابوالهیثم بن الَتهان: اشتعار نم ۰۲۸ بح از 
غازیان بدر ۲۸ 

ابوامامه باهلی: ۵۳ بح یاری عباده در تقسیم 
غنایم ۶۵ 


ابوایوب بن زید: سم گواء وثیقت‌نامه عشمان 


۱۷۵ 

ابوبکر بن ابی تحافه (خلیفه اول): ۰۱۲ ٩۲‏ 
۵ ۱۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۴۵ ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ عم 
و حکم پن ابی‌العاص ۳۶ خلافت ۰۲۰۶ 
ستّت نم ۱۴۷ سیره نم ۷ نم و عصای 
رسرل خدا ۱۰٩‏ عطای نم بر عايشه 
۹ عهد نسم ۰۱۱۳ نب قأنون پیفمبر 
۶ بر مسند خلافت ٩‏ وصایای 
نم ۶۴ وفات نم ۹٩‏ 

ایسوجهیم بن حذیفه | ابوجهم بن حذيفة 
العدوی: نم بر در سرای عثمان ۲۰۰ 
فوشان بخ :4۳:1 پر ویدار ان رس 
ثایت ۰۲۰۱ ىم غسل دادن جنازه عشمان 
۳۲ 

ابوحرب الغافقی / الغافقی بن حرب العلی: بح 
و عثمان ۸۹۹ کوج از مصر به سری 
مدینه ۱۶۷ 

ایوحفصه: ۱۹۷ 

ابودرداء عویمر بن زبد: ۴ ی گریستن نم ۶۳ 
وفات نم ۱۰۸ 

ابوذر غفاری: س- آگهی از ضرب و شتم عمار 
۸ سم اخراج از شام ۰۱۱۹ و امر به 
معروف و نهی از منکر ۰۱۱۶ بح بیروت 
شدن از مدینه به حکم عشمان ۰۱۱۶ 
پیفام عثمان به سم ۰۱۱۷ سم تأیید 

سخنان مقداد ۰۱۱ یم تیعید به ربژه 


۲ ۲۰۶ نم نم بسه شام ۰۱۱۸ نم 


اسخ‌التواریخ 


جلای وطن به ربذه ۰۱۵۲ جنبش 
پنی‌غفار از جهت سم ۰۱۷۶ خبر وفات 
نم ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ خصوصیات نم ۱۱۹ 
بمدر ریذه ۱۲۷ زندانی شدن نم ۱۱۹ 
سخنان علی (ع) با سم ۰۱۲۳ شرح حال 
نم ۱۲۹ ضنچیع نم ۰۱۲۷ فنرستادن 
معویه زر برای سم ۱۱۸ کفن و دفن نم 
۸ سم‌کوچ به جانب ربذه ۰۱۲۶ 
گفتگوی معویه با نم ۱۱۹ سم مخالفت 
با بذل مال عشمان ۰۱۱۷ مریضی سم 
۷ مشاجره عشمان با یم ۱۲۰ 
مشایعت نم ۰۱۲۷ مشایعت علی (ع) سم 
را ۱۳۲ سم منع گریه ام ذر ۱۲۸ ندامت 
عشمان از اخراج نم ۱۲۹ نماز پر نم 
۹ وداع علی (ع) با نم ۰۱۲۳ ۰۱۳۴ 
تن و اصحاب او با نم ۱۲۶ وصیّت 


نم ۰۱۲۸ وفات به ۱۲۷ 


ابوزینب: سم و انگشتری ولید ۹۶ نم حاضر 


در مدینه ۹۶ 


ابوسفیان پن حرب: ۱۴۰ نم خطاب با 


بنی‌امیه ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ بذل متال بر نم 
۷ درگ ذشت سم ۱۰۸ سم دشسمن 
رسول خدا ۰۱۱۹ سخنان نب ۰۱۱ عطای 
عشمان پر سم ۳۶ مرتد شدن نم ۰۱۲ 
۳۶ ۲۷ 


ابوطالب: قربت و قرابت بنی‌مخزوم با نم 


۱۳۰ 


نمایذ ماع 


ایوطلحه انصاری: نم بر در سرای اهل شوری 
۳ خطاب عبدالرحمن به نم ۱۰ نو 
علی (ع) ۵ه بو عمربن خطاب ۳۹ 
مقداد بن اسود ۲؛ وفات سم ۱۱۰ 

ابسوعبدالرجمان مسور ین مخرمه: ۵۸ > 
مسور بن مخرمة الزهری 

ایسوعبداث: نب کنیت عمروعاص ۱۸۶ -ه 
عمرو ین عاص 

اپسسومییده: یم سیعت با عممان ۷ 
عبدالرحمن پن عوف 

ابوعمرو: بح کنیت عثمان: ۱۱ > عثمان بن 
عفان 

ابوکعب الحارثی ذوالاداده: سم بیان حاجحت 
نزد عثمان ۱۱۳ 

ابولژلو: جراحت عمر به دست بح ۱ ۳۳ 
قتل دختر بم ۳۳ بح‌گفتگو با جهینه ۲۳ 

ایومحمد: یم کثیت اسامة بن زبد ۱۹۳ + 
اسامة ین زید 

آیومحمد احمد بن اعثم کوفی: ۱۰۵ 

ابومخنف پن لوط بن بحیی: نم ستودن دیین 
امامیه ۳۱ 

ابومسلم غراسانی: سم پائین آوردن بحیی بن 
زید از بالای دار ۷۸ 

ابومورع: نو انگشتری ولید ۹۶ نم حاضر 
در مدیته ٩۷‏ 

ابوموسی اشتعری: ۱۶۱ بو اشتر نخعی 
۴ امارت به ۱۶۲ به پای بردن راه 


۳۳ 


کرفه ۱۶۴ مه حامل خراج عراق ۰۳۷ 
نم حکومت کوفه ۰۱۶۳ شکایت مردم 
بصوه اژ ظلم و ستم سم ۸۷۱ طلب کوفیان 
نمرا ۰۱۶۲ ظلم نم ۷۱ نم عصزل از 
حکومت بصره ۷۱ سم فراخوانی لشکر 
۴ مسو نظم کوفه ۱۶۳ ب والی 
کوفه ۲۰۴ 

ابومعیط: فرزندان بح ۱۵۱ 

ابوهریره: نم قاضی مکه ۲۰۴» سم همراهی 
عثمان تا سرای او ۱۷۹ 

ایسی‌یکو: پسرعم نم ۴ خلاقت سم ۱۰۲ 
روش سم ۷ + ابویکر بن ابی‌قحافه 

ابویکر حضرمی: نم تقل حدیث از ابی‌عبداله 
۰۲ 

ابی‌سرح: حسام نام نم ۵۰ 

احتجاج کتاب): ۱۷ 

آحد: جنگ نم ۰۱۱۴ ۰۱۳۲ ۱۷۰ غزوا نم 
۶ 

احکام شرعیه: ۲۱۷ 

احمد بن انس: ۷۹ 

احنف بن قیس تمیمی: ۰۱۲۸ سم بازگشت از 
بلخ ٩‏ يم حکرمت خراسان ۷۸ نم 
فتح مرورود ۷۸ کوشک بح 2۷۹ سم 
لشکرکشی به مرورود ۷۹ یر مقدمه 
سپاه ۷۵ سم نیابت حکومت خراسان 
۳۴ 

اخنس بن شریق: سم اژ اجلّه منافقین ۱۳۲ 


۴ 


اژان: ۴۸ سه برذعه 

ارمنی: ساکتان بح شهر سمیساط ۴۵ 

ارمینیه: ۸۱ اراضی بح ۴۹ سفر سلمان بن 
ربیعه به یم ۰۴۷ لشکرکشی سلمان بن 
رییعه به سم ۴۴: مأموریت حبیب بن 
مسلمه به یم ۳٩‏ مملکت نم ۴۷ 

ارمینیه وسطی: بلاد سح ۳۹ 

ارواد: فتح جزیره سم ۷۱۷۰ 

اروی (دختر عثمان): ۲۰۴ 

اروی (دختر کریز بن ربیعه): سم مادر عثمان 
۲ ۱ مادر نم ۱۱ 

اریس (چاه): افتادن انگشتر پیغمبر از دست 
عثمان به چاه نم 44 حفر چاه نم ۹٩‏ 

ازد: قبیله یم ۰۱۹۳ مردی از قبیله بح ۲۹ 

اسامة بن زید: سم آمدن به نزد علی (ع) ۰۱٩۳‏ 
کنیت نم ۱۹۳ 

اساوره: غزوه ند ۵۱ 

اسپانیول: فتح سح ۵٩‏ -ه اندلس 

استیعاب (کتاب): ۱۹۸ 

اسدالغایه (کتاب): ۱۹۸ 

اسکندربه: ۵ع ارتداد مردم سح ۰۴۵ تاختن 
عمروعاص به بم ۵۰ حکرمت نم ۵۱ 
سقر عمروعاص به نم ۴۵» عمروعاص 
در طریق نم ۵۰ عهدشکنی مردم نم 
۵ فتح نم ۰ ۵۱ فرمانگزار بح 4۵۱ 
لشکرکشی منوبل به سم ۵۰ 

اس لام: ۹ ۲۷ ۱ ایام نم ۲۰۳ 


ناسخالتواریخ 


بدعت‌های عشمان در سم ۳۷ بزرگان 
سپاه نم ۱۱۶ تقویت نم ۰۱۳۳ شغور 
مملکت یم ۱۱۲ حمله لشکر به ۵۸ 
دعوت به نم 8۸ دولت نم ۶٩‏ دین نم 
۹ سپاه نم ۰۱۰۶ شیخ نم ۱۹۰ 
صدر نم ۰۲۸ قلب و جناح لشکر سم ۹ع 
لشکر نم ۰۵۸ ۶۵ ۵۶ ممالک بت ۵۵ 
۵ مملکت نم ۱۱۲ 


اشستر نسخعی / مسالک اشستر: ۱۴۰ نو 
ابوموسی اشعری ۰۱۶۴ سم احتجاج با 
معویه ۹ سم اخراج از کوفه ۰۱۵۲ نم 
بانگ بر قبيصة بن جابر ۱۵۷ سم پاسخ 
نامه عثمان ۰۱۳۸ ىم ترحیب و ترجیب 
مردم ۱۳۷ بح خروج در کوفه ۰۱۵۸ 
خطاب معویه به نم ۱۴۰ خطیه نم 
۶ فرستادگان سم ۰۱۶۳ سم کفن و دفن 
ابوذر ۰۱۲۹ سم کوج از شام ببه کوفه 
۶ لبسساس‌های احرام بت ۱۲۹ 
لشکرآرائی سم ۰۱۵۸ مکتوب مردم کوفه 
به یم ۱۵۶ منشور عثمان به سم ۰۱۳۸ 
نم‌نامه به عثمان ۱۶۰ نامه مردم کوفه 
به سم ۱۵۶ سه مالک اشتر نخعی 

اشعث بن قیس کندی: خواهر نم ۳» شعر نم 
۱ سم منشور حکومت ارمینیه 4۵۰ سم 
والی آذربایجان ۲۰۴ 

اصایه (کتاب): ۱۹۸ 

اصحاب: ۰۱۳ ۰۱۴۱ جماعتی از سم ۱۵۴ 


نمایة عام 


اصغر بن قیس حارثی: سم کوچ هنمراه اشتر 
۱۳2 

اصفهان: قارن در یم ۸۶ والی نم ۲۰۴ 

اصطخر: حکومت نم ۷۵ درآمدن ماهک به 
شهر نم ۷۵ دارالملک نم ۷۴ رسیدن 
عبدالّ بن عامر به نم ۷۴ فتح سم 0۷۵ 
همدستی مردم بح با ماهک بن شهرک 
۷۴ 

اصنام: پرستش بح ۱۵۵ 

اطواپ: نظم سم ۵۰ 

اعرایی: ۱۲۲ 

اعرج (حکمران کابل): مسلمان شدن بح ۷۷ 

اعوص: فرود مالک اشتر و همراهان در 
موضع سم ۱۶۷ 

افواسیاب: سم پر کردن چشمه‌ها ۵۶ جنگ 
نم ۸۵ يم حمله به ایران ۸۵ نو سپاه 
قارن ۸۶ 

افریقی: ۶4 

افریقیه: ۶۹ آگاه شدن مردم سم از قصد 
معویه 6۷ اراضی نم ۵۶ جنگ نم 4۵۵ 
خراج سم ۰۵۸ ۸۵٩‏ خراج و اموال غنایم 
نم ۵٩‏ خزاین و اموال مملکت نم ۵۴ 
خمس غتایم بح ۵۸ دارالملک نم ۵۶ 
دعوت عثمان از مردم سح به جنگ ۵۵» 
راه سم 4۵۶ سخن از فتح سم ۵۵ سرزمین 
منم ۵۶ ارت نم ۵۴ غزوه نم 4۵۱ 
غنائم سم ۵۴ ۰۵۵ ۵۸ فتح سم ۵۲ ۸۵٩‏ 


۳۵ 


فیء فتح نم ۳۶ فرمانگزار نم ۵۶ 
مردم بح ۶۷ ٩‏ مملکت نم ۵۴ 

اقرع بسن سایب تمیمی: نم لشکرکشی به 
جوزجان ۸۷۷ ۷۸ 

اقلیمان: سم آزادی از بند ۸۳ پاسخ سیامک 
به سم ۸۲ نم پرسش از سيامک ۸۲ 
زخمی شدن بح ۸۲ نم فرستادن سفیر 
به نسزد سیامک اه نت مآمور دقع 
سیامک ۸۱ مداوای بح ۵۲ بح نامه به 
سیامک ۸۱ 

ام ابان السّفری (دختر عشمان): ۰۲۰۴ سح در 
نکاح مروان ۳۶ 

امالبنین (دختر عشمان): ۲۰۴ 

امالبنین (دختر عيينة بن حصن): ۰۲۰۴ بح در 
نکاح عثمان ۲۰۳ 

امام جماعت: ۱ 

امام خطیب: ۱۲ 

امام عادل: ۱۲ 

امامیه: دین بح ۳۱ 

ام حزام بنت ملحان (زوجه عبادة بن صامت): 
وفات بح ۷۱ 

ام حلیم (دختر عبدالسطلب): بیضا لقب نم 
۱۱ 

ام خالد (دختر عشمان): ۲۰۴ 

ام ذر (صمسر ابوذر شفاری): ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
طعام ساختن نم ۱۲۸ گریه نم ۱۲۷ 


امر به معروف و نهی از مسنکر: ۰۱۰ ۰۱۱۳ 


۳۶ 


۶ ۰۶۹ ۱۸۰ 
ام سعید (دختر عثمان): ۲۰۴ 


ام عمرو (دختر جندب بن عمرو): مه در نکاج 


عثمان ۲۰۳ 
ام کلشوم (دختر پیامبر (ص)): سم در تکاج 
عثمان ۲۰۳ 


ام کلشوم (دختر عقبة بن ابی‌معیط): نم همسر 
عبدالرحمن ۲ 

ام عانی (خواهر علی (ع)): علام سم ۱۳۳ 

امیرالمژمنین علی (ع): ٩‏ ۸۰ ۱۰۲ آمدن 
اسامة بن زید نزد نم ۱۹۳ اشعار بح در 
صفین ۰۳۱ مم پرسش از عشمان ۱۵۰ 
خلیفتی ۸۷ سم خواستار هزل ولید از 
کوفه ٩۷‏ سخنان بح ۲۱ - ۲۸» نم 
شگفتی از قرائت نامه عشمان ۱۷۶ نم 
قتل ابرالحکم بن اخنس در آحد ۰۱۳۲ 
تفرین سم ۱۶ -ه علی (ع) 

انجیل: ۱۰۱ 

اندلس / اسپائیا: حکومت بح ۶۰» طریق نم 
٩‏ فتح مملکت سم ۵٩‏ لشکر بح ۶۰ 
مردم نم ٩‏ ۶۱ مسلمائی مردم نم 
۶۰ ه اسپانیا 

انس بن احمد: ۷۹ 

اتصار: ۲ ۴ع ۰۱۲۹ ۲۰۲ ابطال رجسال سم 
بو ابوطلحه انصاری ۰۳ جماعت 
2۱۶۸ 41۹0 میسن در مساق 
عثمان ۱۶۹ دیدار مردم مصر با نم 


ناسخ‌التواریخ 


۴ سخن عبدالرحمن بن عوف با سم 
۵ کردار ثقیل عثمان با سم ۱۴۱ 

انصاراث: ۱۹۵ 

انصاریان: ۶۴ 

اوثان: پرستش نم ۱۵۵ 

افل بیت نبوت: ۸ ۰۱۴ مصایب نم ۰۱۳ 
فضایل نم ۱۰۲ 

اهل سنت و جماعت: روایت نم ۰۱ ۰۱۰ ۳۵ 
سم و وصایت رسول خدا در حق علی 
۲8 ۸ > سنّت و جماعت 

امل شوری: حجت علی (ع) بر سم ۰۱۷ مح در 
سرای فاطمه ۳» متاشده علی (ع) بسا نم 
۷ 

ایتالیا: تواریخ سم ۱۰۵ 

ایران: پادشاه نم ۸۳ حمله افراسیاب به نم 
۸۵ مملکت نم ۵۳ ۸۶ 


آئمه هدی: ۱۰۲ 


ب 

پاب‌الابواب: ۰۳۹ تواحی بح ۳۴۸ 

پاجروان: خراج بر گردن گرفتن مردم سم ۰۴۸ 
عزیمت سلمان ین ربیعه به سم ۴۸ 

بادغیس: ۱۰۶ 

بادوسیان (پسر گاوباره): ۵۲ 

بامیان: ۸۳ سکون مرنیاس در سم ۰۸۰ صفت 
حصانت یم ۸۱ 


بجر خزر: ساحل نم ۴۸ 


فماية عام 


بدر: جنگ بم ۰۱۷۰ روز نم ۱۶ غازیان نم 
۸ ۳۰ غزوه نم ۱۶ فرمان رسول خدا 
در نت ۳۶ 

پراجم: ازدحام قبیله نم ۴۷؛ قبایل ند ۳۹ 
قبیله نم ۴۲ وچه تسمیه نم ۳۹ 

پربر: اراضی سح ۵4 حکومت سح ۶۰ زمین 
نم ۵٩‏ مرتد شدن مردم بح ۶۰ 

پرذعه: امان طلبیدن مردم نم ۰۴۸ رسیدن 
سلمان بن رییعه به سم ۴۸ 

پرزین: سم در میسره سهاه ۸۵ 

پرقا: سرزمین سح ۵۶ 

بسر پن ارطاط: ۵۵ 

بشر بن امیه: ۲۰۴ -ه نسر بن امیه 

بسطام: شهر بح ۹۸ 

بسطام پنن فرتمون: جلوس بح ۸۶ نج در 
خدمت کیخسرو ۸۷ 

بصره: ۰۱۹۳ استقیال مردم يم از عبدال بین 
عامر ۵/۲ امارت نم ۸۳ امرای نتم ۱۶۷ 
اتجمن مردم نم ۷۴ اهل بح ۰۱۸۴ ایالت 
بح ۲۰۴ پازگشت عبدال پن عامر به سم 
۶ بزرگان مردم نم ۱۶۹ حرکت 
مجاشع پن مسعود از سم ۰۱۸۴ خطاب 
عثمان به مردم نم ۱۶۷ شکایت مردم 
م۵۱ تنم از عمال خویش ۱۴۵ 
متردم نم ۷۱ ۷۲ ۷۴ ۱۶۷ ۱۶ 
۴ ۰۱۷۶ ۱۸۳ ندیم همداستان با 
مردم کوفه و مصر ۱۷۶ مکاتیب عثمان 


وزی 


به مردم سح ۱۷۶ نگاهباتان طریق سم 
۵۸ وئیقتنامه عثمان با مردم سم ۱۷۴ 

پصریان: سم شکایت از عبدالّه بن عامر ۱۴۵ 

بطار قه: ۶۸ 

۶٩ بطریق:‎ 

بقیم: گورستان سم ۲۰۲ 

بکیر بن حمران الاحمری: ۱۵۳ 

پلخ: ۷۷ ۱۷۸ پادشاه سم ۷۹ شتاب احنف به 
سوق نم ۷۹ 

پلنجر: بیابان سم ۰۴۹ خاکسپاری سلمان پن 
ربیعه در بیابان بح ۴۹ 

بنی‌اسرائیل: ۱۹۰ 

بنی‌امیه: ۰۱۵۳ ۰۱۸۷ ۱۹٩‏ آرزوی نم ۳۶ 
احتجاج سم‌با علی (ع) ۱۸۰ بذل مال بر 
سم ۰۱۱۶ بخشش عثمان خراج عراق بر 
۳۷ تقسیم عثمان جمله خزاین بر 
نج ۱۰۰ چجماعت نم ۳۸ تنم در 
سرای عثمان ۰۱۱ جماعتی از نم ۱۸۰ 
خطاب ابوسفیان پر سم 0۲۰۷ خلافت 
نج ۴ نم در گرد عثمان ۶ هم در 
ممالک اسلام ۰۱۰۵ دست تصرف نم 
۰٩‏ دلالت مردان ۰۱۲۷ گورستان 
نم ۲۰۲ لعن رسول خدا پر بح ۱۳۲ 
مراتع مدیته خاص بح ۲۰۵ سم مسلط 
بر عرض و مال مسلماتان ۱۶۰ مواشی 
مم ۳۶ 

بنی‌تمیم: ۰۱۵۸ شکم‌خوارگی سم ۱۳۹ قسم 


۳۸ 


عمروین هئد در قتل بح ۳۹ 

بنی‌تیم: قبیلة سم ۴ سم عداوت با بنی‌هاشم 
۴ 

بنی‌جرول: زنی از سم ۴۱ 

بنی‌دارم: بطن سم ۳۹ 

بنی‌زهره: مغیره حلیف نم ۱۳۲ قبیله بح ۵ 

بنی‌سلیم بن عذیل: دلتنگی قبیله سم ۱۷۶ 

بنی ضبّه: جماعت بح ۲۹ 

بتی‌ظلیم: قبیله سح ۳۹ 

بنی‌عدی: ۷۲ 

بنی‌عوّه: ۱۴۸ 

بنی‌عمرو: قبیله سم ۳۹ 

بنی‌غالب: قبیله نم ۳۹ 

بنی‌غفار: جنبش سم ۱۷۶ 

بنی قیس: قبیله بح ۳۹ 

بنی‌کلفه: قبیله بح ۳۹ 

بنی‌مازن: ۷۲ 

بنی‌مخزوم: برده نم ۰ مس بنی‌اعمام عمار 
۶ سم پذیره علی (ع) ۰۱۳۱ سم 
پشتیبانی از عمار ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ رنجیدن 
نم ۱۷۶» یم نزد علی (ع) ۱۳۰ 

بنی‌معیط: ۱۵۳ 

بنی‌مغیره: لعن رسول خدا پر سح ۱۳۲ 

بنی‌نهد: قبیله سم ۱۵۰ 

بسنی‌ماشم: ۵ ۰۱۲۷ ۰۱۸۵ نم عداوت با 
بنی‌تیم ۲ 

بنی‌هوذه: مه شکایت از ضابی شاعر ۴۳۱۰ 


ناسخ التواریخ 


پوبکر: ۰۱۶۰ ۱۷۲ عهذ یم ۱۳۶ > ابوبکر 

پوذرجمهر: پذر سح ۱۰۶ 

بوشنج: ۷۶ > پوشنگ 

بهرام شاه بن مسعود ين محمود: ۸۷ 

بیت‌اقه: زایرین سم ۱۳۷ 

بیت‌المال / بیت‌المال مسلمین: ۰۳۶ ۸٩‏ 
۰۷ ۲۰۷ بذل و بخشش 
علمان از سم به اطرافیان خود ۳۶ ۰۱۷۱ 
خازن نم ۳۶ خزانه بح ۰۵٩‏ خزایین نم 
۷ ۱ ۰۱۷۱ صدقه از بم ۲۱۶ 
قرض از سم ۱۱۷ قرض سعد وقاص از 
نم۴۳ کلیدهای نم ۱۸۸ 

بیضا (دختر عبدالمطلب): دختر بح ۷۱ 

بیعةالرضوان / بیعت رضوان: ۰۱۶ ۱۷۰ 

بیلقان: رسیدن سلمان بن ربیعه به سم ۴۸ 

پ‌ 

پارسی: ۸۸ ٩۸‏ ۱۶۲ کلمات سح ۱۳۳ 

پشسنگ (پسر شمیران): سم و لشکرکشی 
شیدسب ۸۳ 

پوشنگ /بوشنج: ۷۶ > بوشنج 

پیقمیر (ص): ۱۸٩‏ ۱۵۶ اخلاق و سخن نم 
۷ اصحاب یب ٩۴‏ ۱۱۶ ۱۶۶ امت 
یم ۱۰۱ انگشتری نم ۹٩‏ اهل بیت نم 
۷ سم حد پر مسطح پن اثاثه ۰۱۱۶ 
ستّت نم ٩۴‏ شریعت نم ۱۲۹ ضرب و 


شتم دوستان مد ۷۰ عشیرت و عترت 


نماية هام 


نم ٩۱‏ قاتون نم ۱۵۶ قصه‌های نم 
۸ مه نفرین بر معویه ۱۱۹ > رسول 
خدا > محمد (ص) 

تاریخ مازندران: ۹۸ 

تازی: زبان نم ٩۹۸‏ 

تبت: جلوس قاویاوقوی‌خان در سم ۳۸ 

تبوک: غزوه سم ۰۱۱۴ ۱۸۸ 

ترک: لشکر نم ۸۶ 

ترکان: قتل سم ۸۵ 

ترکستان: جلوس قاویاوقری‌خان در نم ۳۸ 
مملکت نب ۳۸ 

تن کاوزو: جلوس سح ۱۵۵ 

تورية | [تورات]: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


ث‌ 

ثابت بن قیس بن المقطع: کوج همراه اشتر 
نخعی ۱۳۸ 

ثقیف: لعن رسول خدا بر بح ۱۳۲ 

شمامة ين عبدالة بن هوذه: سم و ضابی شاعر 
۳۱ 

جایر: اسناد کلینی به سم ۱۰۱ 

جامع‌التوا ریخ (کتاب): ۱۰۵ 

جاهلیت: ۸٩‏ آداب سم ٩۳‏ احیای بعضی از 
آداپ سب ٩۴‏ روزگار یم ۲۰۳ قانون نم 
۹۴ 

جبرئیل: سم قرائت قرآن ۱۰۱ 

جیلة ین ازور العبسی: بح همکاری با حذيقة 


۳۹ 


الیمان ۴۹ 

جبلة بن عمر ساعدی: نم دلیری بر عثمان 
۱۰۹ 

جییر بن مطعم: سم نزد علی (ع) ۲۰۱ 

جییر خولانی: سم و ابودرداء ۶۳ 

جرجان: دهات سم ٩‏ سفر سعید بن عاص 
به سم ۹۸ فتح سم ۹۸ 

جرجیر (پادشاه افریقیه): پیغام قسطنطین به 
نم ۵٩‏ به تعیین چایزه برای سر عبداله 
بن سعد ۵۷ سم جنگ با سپاه عرب ۵۶ 
حیلةٌ نم ۵۷ دعوت عبداله پن سعد نم 
رابه مسلمانی ۵۶ رزم عبدالّه بن سعد با 
نم ۵۱ نم رسول فرستادن به نزد عبدال 
بن سحد ۸۵۸ شکست لشکر نم ۵۸ فرار 
سم ۵۸ نم فرماتگزار افریقیه ۵۶ لشکر 
نم ۵۸ نم مقتول به دست عبداله بن 
زیر ۵۸ 

جرعه: لشکر در سح ۱۵۸ موضع نم ٩۵‏ 

جریر بن سهم تمیمی: کیفر بح ۰۱۳۷ نم مدد 
عبدالرحمن بن اخئس ۱۳۷ 

جریر بن عبدالٌ بجلی: ۱۲۸ نم شعر به 
شرحبیل بسن شمط ۱۳۲ نب حکومت 
قرقیسا ۲۰۴ 

جزیت [جزیه]: ۳۴ ۶۸ ۷۱ ۷۵ ۷۶ ۷۸ 

جلام بن جندل الغفاری: ۱۸۸ 

جلیبار: ۸۵ 

جمجاه غفاری: سم بیرول کشیدن عصای 


۳۳۰ 


رسول خدا از دست عشمان ۱۰۹ 

جمل: جنگ بح ۲۹ - ۰۳۱ روز نم ۰۲۹ ۳۰ 

جناده (پدر ابوذر): ۱۲۰ 

جنادة بن ابی‌امیه (از رجال شام): سم فتح 
جزیره ارواد ۸۷۱ سم مأمور فتح جزیره 
ارواد ۸۷۰ ۷۱ 

چندب: نام ایوذر ۱۲۰ > ایرذر غفاری 

جندب پن جناده: ۱۱۸ > ابوذر غفاری 

جندب بن زهیرالازدی: سم کوچ همراه اشتر 
نخعی ۱۳۸ 

جندب ین عبدائ ازدی: نم رفتن به سوی 
عراق ۱۵؛ روایت نم ۰۱۳ ۱۴ 

چندب عمرو: دختر سم ۲۰۳ 

جنگ جمل: ۲۹ ۳۱۰ جمل 

چنیدپ: ۱۲۰ ابوذر غفاری 

جوزجان / جوزجانان: جنگ سم ۸۷۷ ۷۸ 

جهاد: ۰۲۱ ۶۸ ۱۰۹ ۰۱۳۴ ۱۴۶ ۱۶۵ نم 
دریا ۰۱۰۴ ییا کافران ۱۳۹ 

جهود: ۰۱۶۸ ۰۱۹۰ پسر نم ۱۱۷ 

جهودان: ۰۱۰۲ ۱۸۹ گورستان بح ۲۰۲ 

جهودی: ۱۹۰ 

جهرم: سم در قلب لشکر ۸۵ 

جهنی: رجم زنی از قبیله سم ٩۵‏ 

جهینه (ضلام سعد وقاص): نم سخن با 
ابولژلژ ۳۳ 

جیل: سم ملقب به گاو باره ۵۲ > گاوباره 


ناسخ‌التواریخ 


3 
چین: امرای نم ۳۸: جلوس کاوزو در 
مملکت نم ۱۳۸ مملکت بح ۳۸ ۱۵۵ 


ح‌ 

حارث بنن حکم: پرادر سم ۰۱۱۶ پبخشش 
عثمان صد هزار دیتار به بح ۱۰۹ نم 
سرهنگ پیادگان ۰۵۵ سیورغال یم ۱۳۶ 
نم عقد عايشه دختر عثمان ۳۶ 

حارث بن عبدال الاعور همداتی: نم کنوچ 
همراه اشتر نخعی ۱۳۸ 

حاطب بن ابی‌بلتعه: وفات نم ۱۰۲ 

حیشه: ۰۳۳ لصوص و صعالیک یم ۶۱ 

حبش: مکتوب عثان به ملک سم ۶۱ 

حبیب السیر (کتاب): ٩۸‏ 

حبیب بن مسلمه: ٩۸‏ آگهی از رسیدن سلمان 
بن ربیعه ۰۴۶ سمو اطاعت از امر عثمان 
۷ بازگشت از ارمینیه ۰۵۰ سم پیام به 
سلمان بن ربیعه ۴۶ نم جنگ با سپاه 
روم ۴۵ نم جنگ با مرزبان ۳۵؛ سم 
شبیخون بر لشکر مرزبان ۰۴۶ شکست 
دادن مرزبان و لشکر روم ۷ سم 
عسزیمت مدیته با سپاه ۱۸۴ نم 
فرماندهی سپاه ۳۵ کوج نم ۰۳۶ نم 
لشکرکشی به ارمینیه ۰۲۹ مشاجره با 
سلمان بن ربیعه ۴۶ منشور عشمان به سم 


۹ یم نصیحت معویه ۱۱۸ 


نمایة عام 


حچ: ۱۹۱ موسم نم ۱۹۲ 

حجاج بن غُزیْالانصاری | حجاج بن عمرو 
بن غزية الانصاری: ۰۱۵۴ سس بر در سرای 
عشمان ۰۲۰۰ بم زخمی کردن مروان بن 
حکم ۱۹۷ نم سخن گفتن با عشمان 
۴ فویاد برداشتن سم ۱۹۶ 

حجاج بن یوسف تَُفی: سم دستور قتل عمیر 
و پراجم ۴۲ 

حجاز: ۱۶۶ 

حجر پن عدی کندی: ۰۱۴۷ شعر نم ۳۰ 

حدائق الحایق / شرح کبیر نهجالبلاغه 
رکتاب): ۱۷ 

حذیفةالیمان: ۰۱۶۱ سم به پای بردن راه کوفه 
۴ به و حکرمت ارمینیه ۵۰ه خراج 
ستانی نم ۰۱۶۳ نم دیدار با سعید پن 
عاص ۱۰۰ نم و قاریان قرآن ۱۷۰ نم 
قانون اخذ خراج ۳۴» سم‌گسیل به جانب 
سواد ۱۶۳ یم مراجعت از آذربایجان 
۰ سب ورود به ارمیتیه ۵۰ 

حرپ‌العبادله: ۵۷ ۵۸ 

حرقرص بن زهیر السّعدی: نم از امرای بصره 
۱۶۷ 

حزم‌الانصاری: سرای بح ۱۹۷ 

حسام ین الحارث پن حبیب: نم سلسله نصب 
ابی‌سرح ۵۰ سه ابی‌سرح 

حسام: ب‌نام ابی‌سرح ۵۰ > اپی‌سرح 

حسان پن ثایت: دیدار آبوجهیم بان ۲۰۱ 


۳۳۱ 


مرائی یم بر عشمان ۲۰۲ 

حسان ین ممدوح ذهلی: ۱۳۵ 

حسن بصری: نم حدیث از رسرل خدا ۱۳۲ 

حسن پن علی (ع): خطبه بم در جمل ۳۰ 
عذرخواهی عثمان از سم ۰۱۷۹ یه غسل 
دادن جنازه عشمان ۰۲۰۲ سم و عثمان بن 
عقان ۷ فرستادن علی (ع) بح را به 
نزد عشمان ۸۹۴ سم ب‌نزد مصریان 
۱ سم مشایعت ابوذر ۱۲۲ سم وداع 
با اپوذر ۱۲۴ 

حسنین [- حسن و حسین (ع)]: نم سفر 
جرجان ٩۸‏ 

حسین پن علی (ع): بح سخن با ابوذر ۰۱۲۵ 
مشایعت ابوذر ۱۲۲ سم وداع با ابوذر 
۱۳ 

حسین بربوعی: بم در بلخ ۷۹ 

حش | حش کوکپ: بستان سم ۲۰۲ 

حضرمیه: پسر بح ۰۱۵۵ ۱۹۵ 

خطیله: اشعار نم ٩۷‏ 

حفصه: 4٩‏ ۱۰۱ بانگ سم ۱۱۴ 

حکم بن ابی‌العاص: نب و ابوبکر و عمر ۳۶ 
سم اخراج از مسدینه ۰۱۶۵ ۲۰۵ مح 
اخراج بلد ۰۳۶ بسخشش عثمان از 
بیت‌المال به بح ۰۳۶ ۰۱۰۹ شترا بح 
۶ فرزندان مح ۰۱۰۸ یه قرابت با 
عثمان ۱۶۶ وفات یس ۱۰۸ 

حکیم بن جيلةالعبدی: سمکوچ با جماعتی از 


۲ ۱۷۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۸ ستن نم 
۴ شریعت نم ۸۱۶۱ ۰۲۰۶ صحابه نم 
۴ صتادید اصحاب ند ۴۲ ۵8۵» نم 
و ضایی شاعر ۴۰ طریقت بح ۱۰۸ 
ظلم و ستم به اصحاب سم ۱۵۷ عزیمت 
تتربه مکه ۱۰۰ عصضای بح ۱۰۱۹ عم نم 
۸ سم فرمان ریختن خون عبداله بن 
سعد بن ابی‌سرح ۱۰۵ فرمان سح در پدر 
۶ کلمات نم در حق علی (ع) ۰۲۸ نم 
لعن بر ایوسقیان ۰۱۱۹ س مأمور کردن 
علی به جمع‌آوری قرآن ۱۰۲ مسجد سم 
۴ ۱۶۴ مشررت عثمان با صنادید 
اصحاب نم ۵۵ میراث نم ۰۱۷۹ وصی 
نم ۱۶۵ هجرت پایم ۱۲۲ هتگام 
وفات نم ۱ یاد از نم ۱۱۳ 

رشید [الدین فضل‌انُ همدانی ], خواجه: ۱۰۵ 

رعاف (مرض): شیوع سح در مدینه ۳۷ 

رفاعة بن زمعةٌ اتصاری: سح قتل مفيرة بن 
اخنس ۱۹۷ 

رقیه (دختر پیامبر): سم در تکاح عثمان ۰۲۰۳ 
مریضی نم ۰۱۶ ۱۷۰ 

رمله (دختر شيبة بن ربیعه): سم در نکاح 
عثمان ۲۰۳ 

روذس: پستای مسسجد در نم ۶۶ درآمدن 
مسلمانان به جزیره سم ۶۶ فتح نم ۶۵ 

روضةالاحباب (کتاب): ٩۸‏ 


روضةالصفا رکتاب): ۸ ۱۸۴ 


ناسخ‌التواریخ 


روم: ۷۰ اراضی محم 6۲ بحر نم ۷۰ بلاد بح 
۵ پادشاه سم ۸۵۰ ۵۶ ۸۰۳ تواریخ 
سم ۱۰۵ جانب سم ۴۵؛ جنگ حبیب بن 
مسلمه با سپاه سح ۴۵ رزم عمروعاص با 
لشکر نم ۵۰ه رزم معویه با پادشاه بح 
۳ میاه نم ۰۴۵ ۴۶ سفر بح ۴ 
سلطان نم ۶۷ ۷۰۱ سلطنت نم ۵ 
شکست لشکر نم ۰۴۷ کافران بح ۰۱۸۵ 
لشکر نم ۴۷ ۰۵۰ ۱۱۵ ملک نم ۶ 
۳ ولایات نم ۶۲ 

رومه: خرید چاه سم ۱۸۸ 

رومی: لفت سم ۶۸ 

رومیان: ۷۰ 

رومیه: ۶۷ 

ری: ۰۱۵۸ حکومت نم ۰۵۷ فرمانگزار نم 
۷۶ 


ز 

زاشم: جنبش سح ۸۵ 

زال زر: سم آگاهی از قتل فرابین ۸۵ مدد 
قرنمون به سح ۸۵ 

ژییر بن عوام: سم احتجاج با عشمان ۵۱ 
پرسش شمان از بح ۰۱۸۷ خشنودی 
رسول خدا از نم ۰۱ نم عیادت از عثمان 
۰ مس گواه و ئیقتنامه عنمان ۰۱۷۵ نم 
واگذاری حق خریش به علی (ع) در 


مجلس شوری ۴ 


نمایة عام 


زحر بن قیس الجعفی: شعر نم ۳۱ 
زکات | زکوة: ۰۲۱ نم مردم اسکندریه ۴۵ 


بیه: سم تشویق عبداله بن عامر به 


زیاد ین 
قرائت خطبه ۸۷۳ سم نیابت عبدال بن 


عامر ۷۲ 

زیاد ین اللضر الحارئی: بح همراهی با اشتو 
نخعی ۱۶۷ 

زیاد ین حفص الخزاعی: ۱۴۷ 

زیاد بن لبیل انصاری: شعر بح ۲۹ 

زید پن ارقم: سم خازن بیت‌المال 0۳۶ خشم 
عثمان پر بح ۳۷ 

زید بن ثابت: سح آمدن با مغیره به نزد علی 
(ع) ۰.۱۳۲ بذل مال بر سم ۱۱۶ پهلوی 
عتمان ۹ سم جمع‌آوری قرآن ۱۱ 
دشتتام مردم بر بح ۱۹۶ سختان نم 
۲ ۳۳ سم سخن گفتن با علی () 
۴ فراخوانی انصار به مدد عثمان 
۵ قرائت قرآن بر قانون نم ۰۲۰۶ نم 
قربت نزد عثمان ۰۱۳۲ مه قضاوت 
مسدیته ۰۲۴ سم کتایت قرآن ۱۰۱ نم 
مراجعت نزد عشمان ۰۱۳۴ مشورت 
عشمان با نم ۵۵ نم همراهی عثمان 
۷۹ 

زید بن حصین الطائی: ۰۱۴۷ سخنان نم ۱۶۲ 

زید بن صوحان: ند کرچ همراه اشتر نخعی 
۸ سم ملاژم اشتر نخعی ۱۶۷ 


۳۵ 


س‌‌ 

سام: یم مکتوب به سفیدسب ۸۴ تعزیت 
گفتن ضحاک بن شیدسب به سم ۸۳۴ 

سامند بن سفیدسب: بح و قحطسالی ۴ه 
وفات نم ۸۴ 

مایب بن اقرع: سح والی اصفهان ۲۰۴ 

سجستان: حکومت سم ۸۲ عبدالحمن پین 
سمره در بح ۷۹ عزل عبداله بن عمر از 
حکومت بح ۷۲ فتح نم ۷۷ سه سبیستان 

سواقة ین مالک: وفات بح ۳۷ 

سوخس: حکومت نسم ۷۶ 

سریه: ۲۰۴ 

سعد بن ابی‌وقاص / سعد وقاص: آگهی از آتش 
زدن سرای برادرزاده ۱۳۵ پرسش عثمان 
از سم ۰۱۸۷ نم حکومت کوفه 0۳۵ ۴۷ 
خشنودی رسول خدا از بح ۱ مرو 
سخنان عثمان ۰۱۱۴ سرای بح ۳۳ نو 
عبدالرحمن بن عوف ۰۴ ۵ عبیدال بن 
عمر قاتل غلام نم ۳۴: عذرشواهی 
عشمان از نم ۰۱۷۹ نم عژل از حکومت 
کوفه ۰۳۵ ۳ غلام بح ۸۳۳ قتل پم نیم 
۳ سم قرض از بیت‌المال ۴۳؛ مادر نم 
۵ نم متحد عمروعاص علیه عثمان 
۵۱ متاظره و مشاجره ابن مسعود با سم 
۴۳ 

سعد ین مالک: بم‌گواه و ثیقتنامه عثمان ۱۷۵ 

سعد پن هند: سم پرادر پادشاه حیره ۳۹ 


سعید (بسر عثمان): ۲۰۳ 
سعید ین زید: سم اتکار در لشکرکشی به 
افریفیه ۵۵ 


سعید بن عاص / سعید بن العاص: ۸ ۰۱۹۷ 
آتش در سرای سم ۱۳۵ احضار عثمان 
یه را از کوفه ۰۱۵۶ اخراج نایب سم از 
کوفه ۰۱۵۷ اموال و اثقال بح ۰۱۵۷ یم 
بازگشت به کوقه ۰۱۴۶ سح بی‌توجهی به 
مکتوب عشمان ۱۳۵ نم بیرون شدن از 
مسجد ۰۱۳۷ پاسخ عثمان به سم ۰۱۴۶ 
تداییر سم برای عشمان ۱٩۳‏ تکبر و تنمر 
یم ۷ جواب مکتوب نم ۰۱۳۷ جور 
نیم ۰۱۴۷ یم حکومت کوفه ۹۷ ۰۱۹۲ 
یم خشم بر هاشم بن عقبه ۱۳۵ نم 
درآمدن به کوفه ۰۷ بمدیدار حذيفة 
الیسمان ۱۰۰ نم رای زدن نزد عشمان 
۲ سب و سخنان مالک اشتر ۰۱۳۶ 
سرای نم ۱۳۵ بح سفر به جرجان و 
طبرستان ٩۸‏ شکایت کوفیان از مم 
۵ ۰۱۵۳۰۱۴۶ ۱۵۴: عزل نم ۱۶۲ 
سم غضبتاک از سختان مالک اشتر ۰۱۲۶ 
سم فتح جرجان ۹٩‏ فتته هاشنم ين عقبه 
در کوفه با سح ۱۳۴ نم فرستادن متشور 
عثمان به مالک اشتر ۱۳۸ فرمان عثمان 
به نم ٩۸‏ بم یم در بازگشت به کوفه 
۸ ب محاصره گرگان ٩۸‏ بح نم 


ميشه 6٩‏ نم مراجعت به مدیته ۰۱۶۱ 


اسخ‌التواریخ 


مشاجره مالک اشتر با بح ۱۳۵ نم 
مصدر فسق و فجور ۰۲۰۵ مه مکتوب به 
عشمان ۱۳۷ مکتوب عثمان به سم ۱۵۰ 
۱ ۳ سم در منزل عذیب ۰۱۶۰ 
مسنع مالک اشتر از ورود نم به کوفه 
۸ ب نماز جماعت در مسجد کوفه 
۴ رقعی ننهادن مالک اشتر بر نم 
۲ بو هاشم ین عقبه ۱۳۴ 

سعید ین قیس صمدانی: شعر بح ۲۹ یم 
فرمانگزار ری ۲۰۴ 

سفید | دز سفید: هرم بن اعیان پای دز سم ۵۳ 

سفیدسب بن ضحاک: نم عامل هرات ۸۴ 
وفات ب. ۸۴ 

سکاوند: امیر مه ۸۳ ۸۴ قتل أمیر نم ۸۴ 
کوه نم ۸۳ لشکرکشی ضحاک به نم 
۸۴ 

سلامة بن روح‌الجذامی: نم همراهی با 

عمروعاص ۱۸۶ 

سلمان بن ربیعه باهلی: سم آگهی از شبیخون 
حبیب بن مسلمه پر سپاء روم ۰۳۶ پیام 
حبیب بن مسلمه به سم ۰۴۶ خاقان و 
خبر نم ۴۸ رسیدن بح به شهر بیلقان 
۸ سم سقر به ارمینیه ۴۷ بح در مسقط 
۸ قتل مح ۴۹ کوج بح ۴۷ - ۰۴۹ بم 
لشکرکشی به ارمینیّه ۰۲۴ سم مأمور مدد 
سپاه شام ۳۶» دم مشاجره با حبیب بن 
مسلمه ۴۶ بو ملوک طبرستان و 


تمایذ ام 


دیلمان ۰۴۸ منشور عثمان به سم ۴۷ 

سلیمان بن صرد الخزاعی: ۱۴۷ 

سلیمان بن عنبر التجیبی: سم مأمور خراج ۵۱ 

شمیُساط: ورود مرزبان به سم ۴۵ 

سمیّه: پسر بح ۸ ۱۱۶ 

ستةالژماف: ۳۷ 

ستّت و جماعت: اهل بح ۲۸ روایت بح ۱ 
۵ روایت علمای نم ۰۱۷ علمای نم 
۷ اهل سثّت و جماعت 

ستَهرا (پسر ضحاک): ۸۰ 

ستی: ۸ کتب نم ۰۲۰۵ مردم بح ۳۷ 

سواد: ۱۵۸ گسیل حذيفة الیمان به سم ۱۶۳ 

سواد عراق: ۱۳۶ + سواد 

سوار: امان طلبیدن نم ۷۵ نم فرماتگزار 
نیشاپور ۷۶ 

سوخرا (پدر بوذرجمهر): ۱۶ 

سودان بن خمران الشکونی: نم و علمان 
٩‏ قتل سح ۲۰۰ بکوچ از مر به 
سوی مدیته ۱۶۷ 

سوید بن زییه تمیمی: بم قتل سعد برادر 
پادشاه حیره ۳۹ 

سهراپ بن سیامک: جلوس نم ۸۳ قتل نم 
۸۳ 

سهل بن سعد انصاری: سح و سخنان علی (ع) 
۳ 

سهل ین حثیف: سم‌گواه وثیقتنامه عشمان 
۱۷۵ 


۳۳۷ 


سهله: اراضی بح ۱۳۶ 

مسیامک (فسرزند مسوئیاس): سم آگاهی از 
لشکرکشی اقلیمان اه به آمدن به 
میدان نبرد ۸۲ پاسخ سم به اقلیمان ۸۱ 
۲ نم جلوس بر سلطئت غور ۸۰ سم 
حکمرانی در غور ۸۱ سم زخمی کردن 
اقلیمان ۲ صلح کهمرد با سم ۸۲ ۵۸۳ 
مسالمت با بح ۸۲ 

سیستان: ۸۴ پسهلوانان نم ۵۸۵ حمله 
افراسیاب به سم ۵ مراجعت افراسیاب 
از نم ۶ مس ملکت نم ۰۷۷ ۸۳ > 
سجستان 


س‌ 

شابران: رسیدن سلمان بن رییعه به بح ۴۸ 

شام: ۲ ۸ ۰۱۲۲ ۰۱۵۶ ۰۱۹۳ اخراج 
ابوذر از نم ۱۱۹ استیلای معویه یر بح 
۳ ام یر نم ۶۵» افنل نم ۱۵۳ 
بازگشت معویه به نم ۱۴۶ بلاد نم 
۲ بی‌فرمانی مردم بلاد نم ۸۲ تیاه 
کردن ابوذر سس را بر معویه ۱۱٩‏ تبعید 
ابوذر به سح ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ حکومت نم 
۵ ۱۴۳ ۰۱۵۲ ۲۰۴ دریای نم ۵۶ 
۱ ۶۷ ۷۰ راه ی ۰۱۵۷ رجتال پم 
۷۰ ساحل دریبای نع ۷۰ 
سپاه نم ۱۸۴ شکایت اهل نم ۸۱۵۳ 
شوراندن ابوذر سم را علیه عشمان ۰۱۵۲ 


۳۳/۰ 


شسوریدن نم ۰۱۱۸ عزیمت سپاه نم 
۴ کوج اشتر نخعی از نم ۱۵۶ بم 
پم به پم ۱۳۸ لشکر نت ۱۰۳ مردم 
نم ۱۵۴ 

شامیان: ۱۸۴ ارل قتال میان کوفیان و سم 
۴۶ 

شاهنامه (کتاب): ۵۳ 

شداد بن الاوس: ۶۴ 

شرحبیل بن السَمط الکندی: اشعار جریر بن 
عبدالّ به نم ۳۲ 

شرح کبیر نهح‌البلاغه (کتاب): ۱۷ -» حدائق 
الحفایق 

شرف: موضع نم ۱۶۶ 

شروان: رسیدن سلمان بن ربیعه به بح ۴۸: 
فرمانگزار سم ۴۸ 

شریعت: ۰۱۱۵ ۰۸۱۳۱ ۰۱۶۱ ۸۱۶۴ 0۱۶۸ 
۷۸ ۱ ۲۰۶ حکم نم ۰۱۱۷ طریق 
نم ۱۴۷: قت‌انون نم ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
سنّت‌های نم ۱۳۲ 

شعیب (پیمبر): سخن نم ۱۸۲ 

شمیران: حصار نم ۸۱ ۸۵ 

شمیران (فرمانگزار مملکت خراسان): نم 
استقبال از اقلیمان ۸۱ نم مکتوب به 
فریدون ۸۱ 

شسلسب بسن چرمک: جلوس ند ۸۰ نم 
حکومت غور ۸۷ مکتوب علی (ع) به 


نم ۸۷ 


ناسخ‌التواریخ 


شوری / مجلس شوری: ۳۵ اصحاب ب ۳ 
امسل نتم ۲ جمع نم ۹٩‏ ه منجلس 
شوری 

شیبه (پسر عشمان): ۲۰۴ 

شیخ طبری: روایت بح ۱۷ 

شیدسب (از اولاد سپامک در حکومت غور): 


به درگاه فریدون ۰۸۳ نم 


فتح هرات ۸۳ 

شیراز: رسیدن عشمان بن عاص به سم ۵۳ 

شیعی: ۰٩۸‏ روایت نم ۰۱۰۱ روایت مردم دم 
۷ کتب نم ۲۱۵ مهب نم ۳۱ مردم 
نم ۰۱۷ ۳۷ 

شیعیان: ۱۱۳۰۱۱۲ 


ص‌ 

صاحب الفی: روایت نم ۵۸ 

صالح (پیغمبر): ۰۱۹۱ قوم بح ۱۸۲ 

صحابه: بزرگ‌زادگان نم ۵۵ 

صعصعة ین صوحان العبدی: نم کفن و دقن 
ابوذر ۰۱۳۸ بکوج همراه اشتر نخعی 
۸ سم گفتگو با معویه ۱۴۰ 

صفین: شعر زحر بن قیس درب ۲۱ 

صفقیه (دختر عبدالمطلب): پسر نم ۴ 

صقلیه: امل نم ۷۰ باره شهر نم ۵ رسیدن 
معویه به نم ۶۷ قتح نم 6۶ کشتی 
قسطنطین در جزیره نم ۱۰۵ مردم نم 
۵ معغرور شدن ملک نم ۶۷ ملک 


نم ۶۷ ۷۰۰ 

صله رحم: ۳۶ 

صهیب بن سنان (مولی عبداله بن جذعان): سم 
نماز گزاردن با مردم ۱ 


ص‌‌ ۲ 

ضابی (شاعر): مد آزادی از زندان ۰۴۱ اسوال 
بح ۳٩‏ نم آدراک حضرت رسول شدا 
۰ پسر نم ۴۲ خانه سم ۴۰ زندانی 
شدن یب ۰۴۱ زوجه یم ۴۰ سرودن شعر 
در زندان ۰۳۱ سلسله نسب یم ۳۹ شعر 
بح ۴۱ وقات نم ۰۴۱ ۴۲ نم هجای 
بنی‌هوذه ۴۰ 

ضحاک تازی: پسران یم ۸۰ ۵۱ در پند 
کردن فریدون سرا ۸۰ 

ضحاک پن شیدسب: پادشاهی بم ۸۴ وفات 
۸۴ 


ط 

طالقان: شورش مردم بح ۷۸ لشکر سم ۷۹ 

طایف: ۵ ۰۱۳۲ فرمانگزار سم ۲۰۴ 

طبوستان: جنبال نم ٩۸‏ خسراج نم 4٩‏ 
سلطنت گاوباره در سم 4۵۲ سفر سعید بن 
عاص به نم ٩۸‏ ملوک نم ۳۸ 

طخارستان: ۷۹ 

طرابلس: 0۳۶ رسیدن سپاه عرب به سم ۵۶ 

طلحة ین عبیدان: ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ سم احتجاج پا 


۳۹ 


عثمان ۱۵۱ سم پاسخ‌گویی به عثمان 
۷پرسش عشمان از یم ۰۱۸۷ یم 
تسحریک مردم به قتل عشمان ۱۹۵ 
خشنودی رسول خدا از سم ۱ بح رفتن 
به بام سرای عثمان ۰۱۹۴ سم سخن گفتن 
باعشمان ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ سم عیادت از 
عثمان ۰۱۸۰ غضب عثمان از کلمات مس 
۴ ب‌کناره‌گیری به نقع عثمان در 
مجلس شوری ت‌گواه وثیقتنامه 
عثمان ۱۷۵ 

طنجه: ۳۶ 

طوس: بزرگان بح ۷۵ فتح سم ۸۷۶ فرمانگزار 
نم ۷۵ 


ع 

عاصم بن صمر ین خطاب: نم حکومت 
سجستان ۷۳ 

عام الفیل: ۲۰۱ 

عامو (از بنی‌تمیم): قتل سح ۳۹ 

حائذ بن حملة الظهوری: بمکوچ همراه مالک 
شتر ۰۱۳۸ به نگاهیان واه ببصره ۱۵۷ 
۱۵۸ 

هایشه (دختر ابویکر؛ همسر رسول خدا): 
انگشتر پیغمبر نزد سم ٩٩‏ بهتان بر سم 
۶ سبه تحریک مردم علیه عثمان 
۹ ۲۰۲ نم جهد واقی در قتل 
عثمان ۱٩۱‏ جیش نب ۲٩‏ مب رنجیده 


۳۰ 


خاطر از عثمان ۱٩۰‏ سم سفر مکه به 
قصد زیارت ۸۱٩۰‏ ۱۹۲ شفاعت بم 
۵ سه شکر در قتل عثمان ۲ قطع 
عشمان مقرری بح را ۰۱۷۹ سح یاد رسول 
خدا ۱۱۳ 

عايشه (دختر عشمان): ۰۲۰۴ مم‌عقد با حارث 
ین حکم ۲۳۶ 

عبادة بن الصامت: ۶۴ کلمات یم ۶۴» یم 
مسژول تقسیم غنایم ۵۵ بو معویه 
۴ وفات ضجیع نم ۷۱ 

العیادله: حرب یب ۵۷ 4 حرب العبادله 

عباس بن عیدالمطلب: س و آموزش هرمزان 
۴ سم سخن گفتن با علی (ع) ۰۳ سح و 
علی (ع) ۲» سم تهی علی از شرکت در 
شوری ۳ وفات نم ۱۰۸ 

عیدالرحمن بن ابی‌بکر: ۵۵ بح بر در سرای 
عخمان ۲۰۰ نس گفتگو با عبیدال بن 
عمر ۳۳ 

عبدالرحمن بن اخنس: سم شحنه کوفه ۰۱۳۶ 
نم کتک خوردن از یاران اشتر نخعی 
۷ کیفر سم ۱۳۷ 

عبدالرحمن ین اسود بن عبد یفوث: ۵۵ 

عبدالرجمن اشعری: نم در پی غارت ۶۶ 

عبدالرحمن بن جعیل: اشعار سم ۲۸ 

عبدالرحمن بن جنید جمحی: شعر ه ۲۶ 

عبدالوحمن ین حنیل: بح قتل عبداله بن 
عبدالرحمن ۱۹۸ 
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عبدالرحمن بن خالد بن الولید: نم ناکم 
حمص ۲۰۴ 
عبدالرجمن ین ذویب الاسلمی: شعر سح ۳۲ 
عبدالرحمن بن زییر: ۵۵ 
عبدالرحمن بسن سمرة ین عبد شمس: نم 
لشکرکشی به سجستان ۷۷ نم محاصره 
کابل ۷۷ 
عبدالرحمن بن شدّیس السلوی: نم کوج از 
مصر به سوی مدیته ۱۶۷ 
عبدالرحمن پن عوف. ابوعبیده: بم و اعمال 
عسشمان ۰۱۰۸ سم امارت حاج ۳۷: 
بخشیدن سعد وقاص حق خود به سم 4۵ 
بحبیعت با عثمان ۵ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۶۹ 
پیماری بم ۶ بحپیم دادن مقداد ۴ 
نم پسرعم عثمان ۰۲ یم پشیمان از بیعت 
با عثمان ۰۱۶ سم پیام به عثمان ۰۱۶ 
خشنودی رسول خدا از بح ۱ در سرای 
عثمان ۰۱۳ بح در طلب دئیا ۰۱۶ نم در 
مجلس شوری ۲ نم دیدار با مقداد پن 
اسود ۱۵ ب‌روی سخن با علی و عثمان 
۵ بو سخن با مهاجر و انصار ۵ نو 
سخنان مقداد بن اسود ۰۱۳ سرای نم ۲ 
شکایت مردم مدینه از عشمان نزد نم 
۹٩‏ سم و عشمان پن عفان ۰۷ ٩۳‏ یم 
عقد موّاشاة پا عثمان ۲» بو علی (ع) 
ع ۵۷ ۱۱۰ عیادت عثمان از یم ۱۱۰ 
فضیلت نم ۲ نم و قطم سخنان علی 


نمایهُ مام 


(ع) ۰٩‏ سم متاظرء با مقداد بن اسود ۰۱۴ 
مریضی بح ۱۱۰ سم و مغيرة بن شعبه 
۴ منافق خواندن عثمان بمرا ۰۱۱۰ 
نم میانه‌روی در مجلس شوری ۴؛ ند و 
تماز عید ۵ وفات سم ۰۱۶ ۱۱۰ 

عبدالء نم لقب ابوذر ۱۲۰ -> ابوذر غفاری 

هیدائه (یسر عمروعاص): ۱۸۶ 

عبداث اصفر (پسر عشمان): ۲۰۱ 

عبدانةه اکبر (پسر عشمان): ۲۰۳ 

عسبداه ببن الاصم الغامدی / صبدائ اصم 
عامری: نم همراهی با مالک اشتر ۱۶۷ 

عبداله الفزاری: سم حاکم بحرین ۲۰۴ 

عبداٌ بن ابی‌ربيعة بن المقیره مسخزومی: نم 
بیعت با عثمان ۶ 

عسبداله بسن ابی‌سفیان بسن الحسارث بسن 
عبدالمطلپ: اشعار نم ۲۸ 

عبداله بن بشر مازنی: ۶۴ 

عبدا پن جذعان: مولی بح ۱ 

حبدان بن خازم: نم حمله به لشکر قارن 
۷ رای نم ۱۰۶ سردار سپاه خراسان 
۶ سم سنشور حکومت خراسان 
۲۷ سم مکتوب فتح بر قارن 
۱۷ 

عبداله بن خالد بن آسید ین ابی‌العاص: بل و 
بمخشش عثمان به بم ۱۰۹ صلهً علمان 
به نم ۳۶ 

بدا بن زییر اسدی: شعر نم ۴۲ 


لوف 


عبداة بن زییر بن العوّام: ۰۵۵ سم بازگشت از 
افریقیه به نزد عثمان ۵۸ سم خدیعت در 
جنگ ۵۷ نم در میسره سپاه ۵۸ بح و 
علمان ۰۱۹۸ به عزیمت افریقیه ۵۷ نم 
غسل دادن جنازه عثمان ۲۰۲» سم قرائت 
خطبه در جمل ۳۰ نم مدد عبدال بن 
سعد ۵۷ 

عبداله بن زمعة پن اسود: ۱۹۷ قتل سح ۱۹۸ 

عبدالٌ بن زید انصاری: وفات نم ۱۰۸ 

عبداه بسن سبا: سم اخراج از مدینه 4۶۸ 
اسلام آوردن نم ۱۶۸ 

عبداثه بن سعد ین ابی‌سرح (برادر رضاعی 
عثمان): ٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۹۹ نم امارت لشکر 
۵ سم بازگشت به مصر ۱۴۶ سم پاسخ 
عثمان ۰۱۴۵ مم پسندیدن رای عبداله بن 
زبیر ۵۸ پیام عثمان به نم ۰۱۷۵ نم 
پيشنهاد رزم خشکی به قسطنطین ۰۱۰۴ 
بو پيشنهاد عبداله بن زبیر ۵۷ نم 
تعیین جایزه برای سر جرجیر ۸۵۷ نم 
جنگ با سپاه افریقیه ۵۷ حکومت نم 
۰ تنم پر مصر ۲۰۴» ند دعوت 
جرجیر به مسلمانی ۰۵۶ رسول جرجیر 
نزد سم ۵۸ شادکام از رسیدن لشکر برای 
فتح افریقیه ۵۶ شکایت مصریان از سم 
۴ ۱۶۹ عبداله بن زییر مدد سم 4۵۷ 
نو غزوه افریقیه ۵۱» به فتح افریقیه 
۵٩ ۶‏ نم فرمانگزار مصر ۵۱ کردار 


۳۲ 


تابه‌هنجار نم ۱۶۴ یم لشکرکشی و 
غارت افریقیه ۸۵۶ لشکرگاه سم ۸۵۷ مباح 
دانستن رسول خدا خون مرا ۰۱۰۵ یم 
و محمد بن ابی‌بکر ۱۰۴ سم مخالفت با 
محمد حنفیه ۰۱۰۴ مخفی شدن بح ۰۵۷ 
بمأمور اخذ خراج مضر ۵۰ نم مصدر 
فسسق و فشسجور ۰۲۰۵ نم معادات و 
مبارات با عمروعاص ۵۱؛ بح موافق 
بیعت با عتمان ۶ بمکترپ یه عشمان 
۴ ۱۰۳ نافذ فرمان در مصر 4۵۴ 
نامه عثمان به مم ۰۱۷۶ ۱۸۳ بح بح 
خلاف عهدنامه ۰۱۷۵ وعده عشمان در 
عزل سم ۱۷۴ 

عبداله بن سلام: سم ترک جهودی ۰۱۹۰ یم 
حمایت از عثمان ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ب‌نزدیک 
عثمان ۱۸٩‏ 

عبداه بن سواد (از بزرگان مصر): ده ماتع 
دفن عثمان ۲۰۱ 


عبال بن عامر بن کریز بن ربیعه: ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ 


آگاهی از شکست لشکر قارن 0۱۰۷ 
نب احرام بستن به زیارت ۱۰۶ نم 
امارت بصره ۷۱ ۸۷۳ بح امان دادن به 
کنارنک ۷۶ نم نم به ماهک ۷۵ امان 
طلبیدن فرمانگزار کشمر از نم ۷۶ بد 
بازگشت به پصرء ۱۴۶ بازگشت سپاه 
شکست خورده اقرغ به نزد سم ۷۸ بح 
بسیج سقر خراسان ۸۷۵ سم پاسخ عثمان 
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۵ سه تجهیز لشکر ۸۷۳ نم ترک 
خراسان ۰۱۰۶ تشویق زیاد بن اییه سم را 
به قرائت خطبه ۸۷۲ ب جنگ با مامک 
پن شهرک ۷۴ بم‌حاکم بصره و خراسان 
۴ حکرمت بم ۰۱۴۳ خطاب عشمان 
به سم ۷۳ خواستاری مصالحه سردم 
مرو آز نم ۷۶ بمرسیدن به بصره ٩۷۱‏ 
۲ سم سفر به قارس و خراسان ۸۷۴ 
شکایت بصریان از نم ۱۴۵ یم طلب 
احنف بن قیس ۷۸ عمزاده بح ۸۷۷ نتم 
قبول شفاعت کنارنک از سردم نیشاپور 
۷۶ سم قرائت خطیه در مسجد بصره 
۲ سم فتح اصطخر ۰۷۵ بمب خراسان 
۵ نم محاصرة اصطخر ۷۵ به نم 
نیشابور ۷۵ به مصدر فسق و فجور 
۵ نامه عثمان به سم ۰۷۴ ۱۸۳ ۰۱۸۴ 
نامه عیدالرحمن بنن مره پبه نم 4۷ 
نامه کنارنک به سم ۷۵ 


عبدانه بن عبدالرحمن بن عوام: ۱۹۷ قتل نم 


۱۹4۸ 


عبدال پن عباس بن عبدالم طلب: مم دیدار 


عايشه ۰۱۹۲ شعر بح ۳۲ 


عبدال بن عمر بن تخطاب: ۵۵ عم حاضر در 


مجلس شوری ۱ب در میمنه سپاه ۵۸+ 
نم و سخنان علی (ع) ۰۱۳ مم عزل از 
حکومت سسچجستان ۷۳ نم گسواه 
وئیقتنامه عثمان ۰۱۷۵ مشورت عشمان 


تمایة عام 


پانم ۱۷۳۰۱۷۱ 

عبداث ین عمروحاص: ۵۵ 

عبدائك بن عون حنظلی: سم امارت مرو ۷۶ 

عبدالٌ پن قیس: فرمان معویه به سم ۶۲ قتل 
نم ۶۲ 

عبدا بن مسمود: ۶ ضرب و شتم عثمان 
پر سم ۱۵۲ نم عامل بیت‌المال کرفه 
۳ هم و عبدالرحمن بن عوف 4۵ 
فریاد نم ۱۰۱ نو مردم کوفه ۵۶ 
۰ موت به سبب ضرب و شتم ۰۲۱۶ 
تم‌وصیت با عمار ۲۰۶ وفات نم 
۸ ۶ و ولید بن عقبه ۹۶ 

عبداله بن مسلمه تمیمی: ۱۲۸ 

مبدائه بن مفید: نم صاحب شرطه ۲۰۴ 

عبدال بن ميسرة بن حوف؛ قتل سم ۱۹۸ 

عبدال بن نافع ین الحصین: نم حکومت بر 
اندلس و بربر ۶۰ سح مأمور فتح اندلس 
2۹ 

عبدلث بن نافع بن قیس: سم مأمور اخذ خراج 
۰ بمامور فتح اندلس ۵٩‏ 

حبداله بن هوذه: قبیله سح ۴۰ 

عبدال حضرمی: نم حکومت مکه ۲۰۴ 

حبداث کنانه: سم پذیره سعید بن عاص ۱۶۰ 
۱۶۱ 

عبدالمطلب: دختر نم ۷۱ 

عبدالملک (پسر عشمان): ۲۰۴ 

عبدالملک پن هشام: مرتد شدن مردم بربر در 


۳۳ 


مان یم ۶۰ 

عبدة بن عبيدة السلمی: یم حامل نامه معوبه 
به عثمان ۶۵ 

عبد مناف: نسب عشمان با وسول خدا در نم 
۱۲۱ 

عبیدائه بن عمر: ۰۵۵ سم و دادخواهی علی 
(ع) به خون هرمزان ۳۴ سم فرار به نزد 
معاویه ۳۵ به قتل غلام سعد وقاص 
۳ قستل هسرمزان ۴ ۲۰۶ یم 
گفتگو با عبدالرحمن بن ابویکر ۳۳ 

بیدا بن معمرالّمیمی: نم امارت مکران 
۷۳ یم حکومت فارس ۷۳ قتل سح ۷۴ 

عثمان بن ابی‌العاص: بح پیمان صلح با مردم 
کازرون ۵۳ نم سفر به فارس ۵۳ 

عثمان بسن صفان: ۰۴ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ ۸۴ آب 
دادن علی (ع) به سم ۱۸۵ سم آگاهی از 
برتافتن مردم آذربایجان از پرداخت خراج 
۴ سم آگهی از غارت و قتل مسلماتان 
۱ آگهی مصریان از کید سم ۱۷۶ آمدن 
عبدال بن سعد به نزد سم ۵۱ آمدن علی 
(ع) بسه مسرای سح ۱۴۱ آوردن خسبر 
شورش کوفیان به نم ۰۱۵۸ نو این 
صباس ٩۳‏ ابوعمرو کنیت سم ۰۱۱ 
اجازت نم ۰۱۱۹ سم اجازه به معویه 
برای حمله به صقلیه ۷ اجازه خواستن 
معویه از سس ۵ع احتجاج طلحه و زبیر با 
سم ۱۵۱» نم احتجاج با علی (ع) ۰۱۵۸ 


۳۳۴ 


احتجاج علی (ع) با نم ۰۱۳۶ تم نم پر 
سر عمار ۰۱۳۰ احتجاج مصریان بایم 
۵ بو احرام بستن عبداله بن عامر 
۳ سب احضار عمال به مدینه ۰۱۵۴ 
۶ باحیای بعضی از آداب جاهلیت 
۴ یب ادای خطبه بر مثبر ۰۱۷۹ نو 
ارجوزه عمار ۰۱۱۳ ارسال معویه خمس 
غنایم و فتح نامه قبرس به سم ۶۳ ارسال 
مکتوب فتح اندلس برای سم ۶۰ ازواج 
نم ۰۲۲۰۳ ب استمداد از عمال خویش 
۵ اسلام آوردن عبداله بن سبا در 
زمان نت ۱۶۸ اشعار نم ۲۰۳ اطاعت 
نم ۰۱۳۳ اظهار ندامت بح ۰۱۱۱ ۰۱۱۴۲ 
اعانت نکردن معویه مرا ۱۸۴ نو 
امام حسن ۱۹۴ امر به معروف بر نم 
۹ سب و انصاف معویه ۱۴۶ انکار 
مردمان بر نم ٩۴‏ انگشتری بح ۱۷۷ 
انگشتری پیغمبر بهره نم ۹٩‏ اولاد بح 
۳ اول حکتم نم ۱۳۵ نم باز آوردن 
حکم بن اپی‌العاص به سدیته ۰۱۰۸ سم 
باز آوردن کعب بن عبده به کوفه ۰۱۵۳ 
نم باژگرداندن کنيزک هدیه معویه ۶۵ 
بام سرای سم ۱۹۴ بانگ عمروعاص بر 
نم ۰۱۷۸ نم بخشش خراج و غنایم 
افریقیه ببه مروان ۵٩‏ بم نم مس 
اموال به مروان ۰۳۶ سم بخشش کنيزک به 
نائله ۶۵ مد بذل مال بر بنی‌امیه ۰۱۱۶ 
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پرادر رضاعی سم ۶ بر بام پرآمدن نم 
۵ ب. بنای عمارت قصر در مدینه 
۷ سم به پای بردن نماز ۰۱۱۴ بهره و 
تصیبه از سم ۰۲۸ و بیان حاجت 
ابوکعمب الحارنی ۱۱۳: بیت‌المال خاص 
نم ۱۹۱ نب پی‌خبر از سپاه عرب در 
افریقیه ۵۷ بیعت با یمه ۱۲ ۰۲۸ 
۷۰ بیعت ابوعبیده با سم ۷ بیعت علی 
پایم ۱۰ بیعت مردم بانم ۷ ۱۱ 
بی‌فرمانی مردم همدان در حلافت بح 
۴ سم بیمناک از سخنان ابوسفیان ۰۱۲ 
بم پیمناک از علی (ع) ۱۳۱ بیمناک 
شدن بح ۰۱۱۱ نم پاسخ عايشه ۱۹۰۱ 
نم پاسخ مکتوب حبیب بن مسلمه ۳۶: 
بح نم مکتوب عبدالّ بن سعد ۵۲ بم 
تیم معویه ۰۱۱۹ یم پذیرش خواسته 
مصریان ۱۷۵ پرخاش مردم به سم 4۹۵ 
سح پرسسش از کثیر بن شهاب ۱۴۹ گرفتن 
دولت بح ۰۱۰۸ پسسران نم ۲۰۱۳ 
پسرخاله نم ۰۷۱ پسرعم بح ۰۲ ۱۳۳ 
پیام عبدالرحمن به نم ۱۶ بح تبعید 
ابرذر از مدینه ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ تحریضص 
عايشه مردم را به فعل به ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ 
تسحریض عمروعاص مردم را نم نم 
۶ تحریک طلحه مردم را تن 
۵ هم تحقیر کردن ابوذر ۰۱۲۰ تحیّت 
نم ۰۱۴۷ نم و تدابیر سعید بن عاص 


نمایة ما 


۲ ۳ سب ترس از خلم خلافت 
۸ تسصورات باطل بح ۰۱۹۶ یم 
تقسیم خزاین بر بنی‌امیه ۰۱۰۰ تمایل 
عمر پر خلافت سم ۳ توبه و استففار رم 
۴ تلمه در حشمت نم ۱۱۹ نم 
جلوس بر مسند خلافت ۸۱۱ ۳۵ نو 
حمایت انصار و مهار ۱۶۸ نو 
جمع‌آوری قرآن ۸۱۰۰ ۱۰۲ جواب 
اپوفر به نم ۰۱۱۷ نم و جواب عمال 
۶ چواپ مصریان بح را ۱۸۹ نو 
جواب مکتوب سعید بن عاص ۰۱۳۷ 
جواب ملک حبش به نامه بح ۶۱ نم 
جراب نامه مالک اشتر ۰۱۶۲ جور و 
ستم عمال نم ۰۱۴۵ حال نم ۱۸۴ حج 
نم ۸۷ حج گزاردن نم ۰۹۴ ۱۵۵ نم 
حفر چاه 4٩‏ نم حکم بر خطا ۹۵ نم 
حکم به جمع‌آوری قرآن ۱۰۰ نم حکم 
بیرون شدن ابسوذر از مدینه ۱۱۶: 
حکومت نم ۳۳: حمایت نم ۱۷۳: 
حمایت عبدال بن سلام از نم ۱۹۰ نم 
حمله به سعد وقاص ۰۱۱۴ خاک‌سپاری 
بح ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ بح و خیر طغیان مردم 
فارس ۸۴ خبر قتل نم ۰۱۸۶ خدمت 
نم ۱۳۴ نم و خراج خراسان ۸۷٩‏ 
خشم نم ۱۱۴ نم خشم بر زید بن ارقم 
۷ بح به بر عبداله بن مسعود ۱۰۱ 
خشیم منردم مدیته پر بح ۱۷۶ نم 


۳۳۵ 


خشسمگین از سخنان علی (ع) ۰۱۳۱ 
خشنودی رسسول بدا از بح ۱+ نم 
خطاب به عمار یاسر ٩۱۱۶‏ نب به 
مردم بصره و کوفه و مصر ۸۱۶۷ خطبه 
نم ۰۱۲ ۱۷۸۰۱۴۴ تخب در روز جمعه 
٩‏ خلافت نم ۰۶ ۳۴ ۱۳۸ ۲۳ 
۵۳ ۱۶۸ خلیفتی سم ۲۰۵ خواهر نم 
۲ خواهر مادری نم ۵۱ه خون نم ۰۱۰۴ 
خویشاوندان دم ۰۱۹۷ خوی گردانیدن 
بح ۰۱۵۷ داوری بت ۴۱ دخس‌تران نم 
۴ مه درآویختن پا علی (ع) ۱۱۴ سس 
در خانه علی ۰۱۷۳ سح در غراره ۱۹۲+ نم 
دریافت خبر شکست لشکر قارن ۰۱۰۷ 
دس تآویز مم در عزل سعد وقاص ۰۴۳ 
بح دستور جمع‌آوری قرآن ۸۰۰ ۱۰۱ 
نم دستور ستگسار ۰۲۰۷ نم نم ضرب 
عمار ۱۱۶» نم نم قطع دست و پای 
عروهُ لیشی ۰۱۷۶ سم دشنام بر علی ۰۱۲۱ 
یه دعوت زید به سکوت ۱۸٩‏ دعوت 
نیار بن عیاض نم را به خلع از خلافت 
۰۱۹۶ دقع نم ۱۶۹ نم دلتسنگ از 
شکایت مردم شام و کوفه ۴ دلیر 
شدن مردم به نم ۰۱۰۹ نم دیدار با علی 
(ع) ۱۲۶ واه و روش سم ۰۱۱۰ رای زدن 
سعید پن عاص برای بح ۱۹۲ رسیدن 
خبر وقات ابرذر به بح ۰۱۲۹ رضایت 
مردم به خلافت بح ۱۰ بح رغیت فتح 


۳۶ 


انریقیه ۵۴ رنجیده خاطر شدن 
عمروعاص از بح ۵۱ روز بیعت سم ۱۳ 
روژ قعل بح ۰۲۰۱ زاری و ضراعت بح 
۱ زیان گشودن مردم به شناعت سم 
۱ زخمی شدن نم ۰۱۹۹ بو زید 
ین ارقم ۳۶ بح زیارت مکه ۱۵۵ بم 
سپاس خدای ۱۲۷ سفن نم ۱۸۵ 
۷ سخنان نم‌با علی ۱۶۰ بح ندز 
بار؛ عبدالرحمن بن عوف ۱۱۰ سم و 
سخنان حجاج بن غزیه ۱۵۴ سخنان 
طلحه بایم ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ سختان 
عبدالرحمن دلخواه نم ۴ سخنان علی 
(ع) با سم ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ سخن گفتن علی با 
نم ۱۲۳+ نم سخن گفتن با مردم در 
مسجد ۰۱۱۱ سرای نم ۱ ۰۱۵ ۱۴۱ 
۵ ۰۱۷۴ ۰۱۹۷ ۲۰۱ نو سعید پن 
زید ۵۵ یم سفر زیارت مکه ۰ 
سئّت‌های سم ۰۱۰۸ سوختن درهای خانه 
محم ۱۹۶: نم سنوختن مصاحف ۱۰۲ نم 
شادمان از فتح اندلس ۰ع مه شادمان از 
ملک حبش ۶۱ شسادمانی مردم از 
سختان نم ۰۱۱۲ نم و شعر ضابی ۰۴۱ 
شفاعت عبداله بن سعد بن ابی‌سرح 
۶ نم شکایت از علی (ع) به ابن عباس 
۱ ۰۳ شکایت بنی‌هوذه از ضابی نزد 
نم ۴۰ بم شکایت علی (ع) ۵۳ 
شکایت عمروعاص و عبدالله پن سعد 


ناسخ‌التواریخ 


نزد سم ۰۵۱ شکایت مردم بصره از ظلم 
ابوموسی اشعری به بم ۰۷۱ شکایت 
مردم کوفه از ولید نزد سم ۰۹۶ شکایت 
مروان نزد نم ۰۱۲۳ شکر عايشه در فتل 
بح ۲۰۲ یم و شکست مسلمانان در 
خزر ۳۹» شنعت ابوذر بر بح ۰۱۱۸ ند 
شور با عبدالُ بن عمر ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
شورش مردم علیه سم ۴۲) ۵۱ شیعه نم 
۲ شییان نم ۲۰۲ نب و ضابی 
شاعر ۴۰ سم ضرب و شتم کعب بن 
عبده ۱۵۰ تح نم عمار یاسر ۱۱۵ 
۸ ضعف و فتور نم ۰۱۴۰ ضمانت 
علی (ع) از قبل سم نزد قوم ۱۷۳ طعن 
مردم در حق نم ۹۵ نم طلب اصحاب 
۷ ب طلب عمال از بلاد و امسصار 
۵ب طلب کردن مغيرة بن شعبه 
۲ سب طواف بیت‌الّه ۳۷ عايشه 
رنسسجیده خساطر از نم ٩۱۹۰‏ تج و 
عبدالرحمن بن عوف ۰۵ ۰٩۳‏ عتاب علی 
(ع) با نم ۰۱۴۱ هم عزل عمروعاص از 
حکرمت مصر ۵۱ سم عزل و نصب 
عمال ۷۳ نم عزل ولید ۹۶ نو 
عصای رسول خدا ۱۰۹ نم عقد مواخاة 
با عبدالرحمن ۲ بو علی (ع) ۱۱۴ 
۷ عمال نم ۷۲ ۱۶٩‏ ۲۰۴ نج نم 
در خراسان ۸۷۹ بو عمروعاص ۰۱۸۵ 
نح عتا و عذاپ اصحاب ۱۴۱ نت و 


نمايةعام 


عهدشکنی مسردم اسکندریه ۴۵ مم 
عیادت از عبدالرحمن ۰۱۶ ۰۱۱۰ عیادت 
علی و طلحه و زییر از سم ۱۸۰ غارت 
سرای یم ۲۰۰ بم قصب منصب 
خلافت ٩۳‏ ۰۱۶۹ غلام سم ۰۱۷۵ ۰۲۰۰ 
غلامان نم ۰۱۷۹ ۰۱۹۸ غیبت نب 4۵۱ 
نم فاسد ساختن دین محمد (ص) ۰۱۰۹ 
فتح افریقیه در خلاقت سم ۵۴؛ بح و فتح 
نامه جزیرس روذس ۶۶ فتوح زمان سم 
۱ سم فسرار در جنگ اد ۱۱۴ 
فرستادن احنف خمس خراسان ببه سم 
٩‏ ب. فرستادن عثمان بن العاص به 
فارس ۵۳ فرستادن علی (ع) امام حسن 
را به نزد يم ۱۹۴ یم فرستادن کس به 
سوی علی (ع) ۰۱۲۰ فرستادن معویه 
خمس غنتائم به نم ۷۰ فرمان بح ۱۹٩‏ 
نب فرمان احضار عمار پاسر ٩۱۱۳‏ نم 
فرمان به سعید بن عاص ۰۹۸ مه فرمان 
به عبدال بن سعد ۸۵۰ ب فرمان به عمار 
برای کوچ به ربذه ۰۱۳۰ بح فرمان به 
عمروعاص ۵۰ بم‌و فرمان سنگسار 
۵ فرمان ضرب تازیانه بر مود عزی 
۰ سم فرمان فتح اندلس ۵2٩‏ بم 
فرمان کتک زدن عمار ۰۱۳۰ ىم فرمان 
منع سخن گقتن با ابوذر ۸۱۲۶ قبایج 
اعمال نم ۰۱۵۱ ۱۶۸ قتل نم ۵۱ 
۹ ۰۸۴ ۰۱۹۸ 0۲۰۰ قصد ضابی بر 


۳۷ 


قتل سم ۴۱) قصد مردم بر بیعت سح ۰۱۷ 
نم قطع مقرری عايشه ۱۷۹ کاتب بم 
۴ کار نم ۱۹۳ کارهای نم ۰۱۸۸ 
کردار نم ۱۴۱ کشته شدن يم ۱۸۴ نم 
کمک طلبیدن از علی ۱۸۵ کلمات سم 
۸۸ ۱۶۳ کلمات عمروعاص در حق 
نم ۰۱۸۶ یم و کلمات مصریان ۰۱۶۶ یم 
کین پر ابرذر ۰۱۱۷ سم‌کین و کید با عمار 
یاسر ۱۲۹ سم‌گفتگو با کعب بن عبده 
۰ ۱۵۱ گتاه نم ۱۰۴ مادر بت ۱ 
بمأمور داشتن عمال به ولایات ۳۵ 
نم مبتلا به رعاف؛ ۱۳۷ سم متهم کردن 
ابوذر به دروغ‌گوئی ۰۱۲۱ محبس نم 
۷ محاصره مردم نم را ۱۹۲ 
نب محصور شدن در خانه ۰۱۶۹ نو 
محمد بن ابی‌بکر ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ سم مدارا 
با مردم ۱۱۲ سم مراجعت به مدینه 
۵ مراجعت زید ین ثابت و مغیره نزد 
نم ۱۳۴ مرثیه نم ۰۲۰۲ ۲۰۳ مردم 
شاکی الشلاح در سرای نم ۱۹۶ نو 
مردی از قبیله جهنی ۰۹۵بم مسامحت 
در احکام شسرعیه ۳۳ نم بر مستد 
خلافت ۰۱۱۵ یم مشاجره با ابوذر ۰۱۲۰ 
بم مشورت با زید بن ثابت و محمد بن 
مسلمه ۵۵ بح نم با صتادید اصحاب 
رسول ۵۵ نیم با مسور پن مخرمه در 
فتح افریقیه ۵۴ مصاهرت نم ۵ه 


۴۰ 


عبدالمطلب ۰۱۳ ىم خشمگین از سخنان 
مغیره ۰۱۳۳ خشنودی رسول خدا از نم 
۱ خلافت بح ۰۵ ۰۲۸ ۳۵ یم خلیفه 
محمد (ص) ۰۱۶۹ سم خونخواه هرمزان 
۴ ۲۰۶ درآویختن عثمان با سم 4۱۱۴ 
درخواست عشمان از بح ۱۹۵ نم درود 
فرستادن بر رسول خدا ۰۱۳۳ دشمنی 
مغيرة بن اخنس با سح ۱۳۲ دیدار با ان 
عیاش يا یم ٩۲‏ ۱۲۶ دیدار مردم مصر 
بای ۰۱۶۴ روی سخن عثمان با نم ۵۸ 
زیتهاری سم ۰۱۹۴ سپاس کرقیان از سم 
۰ سس خنان بح ۸ ٩‏ ۸۱۴۱ ۰۱۴۲ 
۵ بمب با عشمان ۰۱۵۹ سخنان 
عثمان با نم ۰۱۵۹ ىم سخن با اباالیقظان 
۶ بم‌یم با ابوژر ۱۲۳ نم نبا 
عشمان ۱۵۴ نم و سهل ین سعد ۳ 
شکایت عثمان از نم ٩۱‏ نم برشمردن 
فضایل خود ٩‏ شیعه بم ۸۷ شیعیان نم 
۲ صواب دید نم ۰۱۶8۰ نم 
ضمانت از عشمان ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ نم 
و عسباس بنن عیدالمطلب ۰۲ یم و 
عبدالرحمن پن عوف ۰۵ ۰۱۱۰ بح عتاب 
پر عثمان ۰۱۴۱ بو عثمان ٩۰‏ ۰۱۷۷ 
عشمان در خانه نم ۰۱۷۳ نو عفو 
عثمان عبیداله بن عمو را ۳۵ عنایت سم 
۰ مه عیادت از عثمان ۰۱۸۰ غضب 
سم ٩۳‏ غلام یم ۰۱۸۵ فرزند سح ۰۲۹ نم 


ناسخ‌التواریخ 


فرستادن امام حسن به نزد مصریان ۰۲۰۱ 
فرستادن عمان کس به نزد مم ۰۱۲۰ نم 
فریاد بر بدا ین سعد ۰۶ فضایل سم 
۷ قتال جیش عایشه با بح ۲٩‏ قصه 
خلافت بح ۳۲ کلمات اسامة بن زید با 
نم ۱۹۳ کمک طلبیدن عشمان از بح 
۵ به مأمور جمع‌آوری قرآن ۱۰۲ 
بح مشایعت ابوذر ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ مصریان 
نسزد نم ۰۱۷۶ ملازمت بح ۱۷۴ بح 
مسمانعت از اخراج عسمار ۱۳۲» سم 
مناشده با اهل شوری ۱۷: سم متاظره با 
عثمان ۰۱۲۷ نم مولای مسلمانان ٩‏ 
نسبت دادن عثمان شورش کوفیان به سم 
۸ نص خلافت نم ۲۸ نهی عباس 
نم را از مجلس شوری ۳ وصایت نم 
۸ به‌وصی و خلیفه پیغمبر ۱۶۹ 


عمار یاسر: ۱۷۶ احتجاج علی با عثمان بر 


سر یم ۱۳۰ نم احضار توسط عشمان 
۳ سم ارجوزه در بنای مسجد مدیته 
۳ ععتراض نم ۷ انديشه عثمان در 
حق نم ۱۳۱ نم برد نامه اصحاب 
رسول به عثمان ۰۱۱۵ سمو بیعت با علی 
۶ پشتیبانی بنی‌مخزوم از سم ۰۱۳۰ خبر 
ضرب و شتم نم ۰۱۱۸ خروش قریش بر 
م لا سم در خدامت علی (ع) ۹۰؛ نج در 
مسجد ۰۱۱۳و سخنان مقداد ۰۱۵ نم 


سرییچی از فرمان عثمان ۰۱۱۳ ضرب و 


تما عام 


شتم یم ۰۱۱۵ 0۱۵۲ ۲۰۶ عزم عثمان بر 
اخراج نم ۰۱۳۲ فرمان عثمان به بح در 
کوچ به ربذه ۰۱۳۰ و قصاص از 
عثمان ۰۱۷۱ قصد عثمان بر اشراج سم 
۹ کید و کین عشمان بایم 
۹ مم‌دهوش شسدن نم ۰۱۱۶ نم 
مشاجره با عشمان ۱۳۰ نم مشایعت 
ابوذر ۰۱۲۲ مکانت سم ۰۱۱۳ نم مکتوب 
به عثمان ۰۲۰۶ مه نماز بر عبداله بن 
مسعود ۲۰۶ بح وداع با ابوذر ۰۱۲۵ 
وصیت عبداك بن مسعود با نم ۲۰۱۶ 
عمر بن خطاپ: ۰۱۲ ۴ ۰۹۵ ۰۱۰۱ ۱۱۲ 
۰۱ ۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۱۶۰ 
۱٩۰ ۰‏ یم و ابوطلحه انصاری ۱۰ 
۰ اسلام آوردن هرمزان نزد نم ۰۳۴ 
سمو اهل شوری ۰۲ پرسش از بح ۱۵۱ 
ترس معویه از نم ۱۴۲ سح و حکم پن 
ابی‌العاص ۰۳۶ خاک‌سپاری بح ۱۲۰۱ 
خبر مرگ سم ۴۵» خراج روم و آذربایجان 
در زمان نم ۴۴: بح خرید اراضی اطراف 
مسجدالحرام ۴۷» خلافت نم ۰۲۰۵ 
خلیفتی نم ۹٩‏ درگذشت نم ٩‏ روش 
بح ۷ نم زخمی شدن به دست ابولوّل 
۳ سخن نم ۲ ستّت نم ۱۴۷ ۱۵۲ 
۱ سیره نم 4۷ نم و شوری ۱۵۱ 
مهو عصای رسول خدا ۱۰۹ 
عطای نم بر عایشه ۰۱۷۹ عهد یم ۱۴۶ 


قفا 


فرمان سم ۵۰ سم ققل به دست ابولژلژ 
۰۱ قصه وفسات یم ۰۱ یم کراهت از 
لشکرکشی به افریقیه ۵۵ سم مانع فتح 
افریقیه ۵۴ ب مخاصمت با علی ۰۱۳ 
مخالفت با نظر سم ۵۵ سم و منع عبور 
مسلمانان از آب ۶۲ وصیت بم‌در باب 
مجلس شوری ۱ وفات به ۰۴ ۱۸۸ 

عمرو (پسر عشمان): ۲۰۳ 

عمرو بن احیحه / عمرو ین اجنحه: نم مدح 
حسن بن علی (ع) ۳۰ 

عمرو ین المفضل: ب حکومت سجستان ۷۳ 

عمرو بن بدیل الخزاعی: دستور عشمان بر 
قتل نم ۱۷۶ 

عمرو ين حارثة الانصاری: م قرائت شعر ۲۹ 

عمرو بن حمق الخزائی: ۱۴۷ به و عثمان 
۳۰۰ 

عمرو بن حية الوداعی: سم عازم حلوان ۱۵۸ 

عمرو ین زراره: نس پاسخ تهدید معویه ۱۳۰ 
زندانی شدن سح ۱۴۰ 

عمرو بن عاص / عمروعاص: ابوعبدال کنیت 
نم ۱۸۶ نم بازگشت از مصر ۵۱ نم 
بانگ بر عشمان ۱۷۸ نم تاختن به 
اسکندریه ۰۴۵ ۵۰ تسجهیز لشکر از 
فسطاط ۴۵؛ نم تحریض مردم به قتل 
عشمان ۱۸۶ بم حکومت مصر ۳۵: 
۱ سس حمایت از عبیدالّ بن عمر ۳۲ 
بم رسالت از طرف عتمان ۰۱۷۳ یم 


۲۴۲ 


رسجیده خاطر از صثمان ۵۱ نم سفر 
اسکتدربه ۳۵ شتم کردن مردم بح را 
۲ سب طلاق گفتن خواهر مادری 
عشمان ۵۱ و عثمان ۰۱۸۵ نم عزل از 
حکومت مصر ۵۱ه فتنه‌انگیزی سم ۱۸۵ 
فرمان عشمان به نم ۵۰: کلمات نم در 
حق عثمان ۱۸۶ نب کرچ به فلسطین 
۶ سب معادات و مبارات با عبداله بن 
سعد ۵۰ ی مراجعت از اسکندریه ۸۵۱ 
به‌نظم مملکت مصر ۵۰ 


عمرو پن هند (پادشاه حسیره): ۴۰» برادر نم 


۳٩ سم قسم در قتل پنی‌تمیم‎ ٩ 

عمیر بن ضابی براجی جمی: قتل سم به 
دستور حجاج بن یوسف ۰۴۲ سم و کین 
عثمان ۴۲ 

عمیر ین عثمان: ب‌امارت خراسان ۷۳ نم 
سفر به فرغانه ۷۳ 

عوف: پسر نم ۰۴ ۱۳ -ه عبدالرحمن بن 
عرف 

عیسی (ع): رجعت سم ۱۶۸ 

عین الّمر: اعزام حمزة بن سنان به سم ۱۵۷ 

عيينة بن حصن الفزاری: دختر بح ۲۰۳۰۲۰۰ 


غزنه: ۸ 
غزوان: دختر نم ۲۰۱۳ 
غزوهُ تبوک: ۱۸۸ 


ناسخالتواریخ 


غزوهٌ برموک: ۱۳۳ 

غسان (پسر مرنیاس): ۸۰ 

غور: ۰۸۲ ۸۳ آهنگ افراسیاب به نم ۸۶ 
ابطال رجال نم ۸۵ جنیش لشکر بم 
۸۵ حکومت نم ۸۴ دلاوران نم ۸۴ 
راه بح ۵۱ ۸۵ سفر کهمرد به نم ۸۲ 
سلاطین نم ۸۰ ۸۷ سلطنت یم ۸۰ 
صفت کوهساران نم ۸۰ کوهستان یم 
۰ لشکر نم ۸۲ مراجعت ضحاک به 
نم ۱۴ مد حکومت نم ۵۳ ۵۷ 
مملکت بح ۵۰ منشور سلطئت سم ۸۳ 
تسب و حسب سلاطین سس ۸۰ 


غوریان: سم و مکتوب علی (ع) ۸۷ 


ف‌ 

فاحته (دختر غزوان): سم در نکاح عثمان ۲۰۳ 

فارس: حکومت نم ۷۳ سقر عبدال پن عامر 
به سم ۸۴ سفر عثمان بن ابی‌العاص به 
نم ۵۴ طریق نم ۷۴ عمال بح ٩۵۳‏ 
کافران نم ۰۱۸۵ محال نم ۷۴ مملکت 
ن۷۴ 

فارسی: ۱۴۲ ۱۷۴ 

فاطمه (س): ضایع کردن حق سح ۱۷۹ قدک 
میراث نم ۳۶ 

فاطمه (خواهر اشعث بن قیس): اهل شوری 
در سرای نم ۳ 

فاطمه (دختر ولید بسن صفیره): نم در تکاج 


تماية عام 


عشمان ۰۲۰۳ همسر بت ۲۰۴ 

ناطمه (مادر ابراهیم عربی): نم مادر رضاعی 
مروان ۱۹۷ یم مداوای مروان ۱۹۸ 

فاریاب: فرمانگزار سم ۷۷ 

فخرالدین مبارک مروالروذی (مولف تاریخ 
غور): ۸۰ 

ندک: ۳۶ 

فرات: ۰۱۵۷ شط بح ۴۵ 

فرافصه کلبی: دختر نم 0۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

فرایین: اسارت و قتل نم ۸۵ بم حکومت 
هرات ۸۵ 

فرخان (سگ): ۳۰ 

فردوسی: ۵۳+ مم تلذکره از بسطام ۸۶ 

فرعون: قوم نم ۱۳۱ 

فرغانه: سفر عمیر بن عثمان به سم ۷۳ 

فرنمون بن سفیاسب: جلوس بح ۸۵ نم و 
زال زر ۸۵ کین‌خواهی سم ۵۸۶ محصور 
شدن نم ۸۶ ی مورد الطاف و اشفاق 
۶ ولیعهدی نم ۸۴ 

فریدون: ۸۱ نم باخبر شدن از شکست 
اقلیمان ۸۲ نم بند کردن ضحاک تازی 
۰ بیم پسران ضحاک از لشکر نم ۸۰ 
پیشکشی سيامک به سم ۵۸۳ پیشکشی 
شید سب به درگاه سم ۸۳ روزگار سم ۸۴ 
سلطنت نم ۸۱ بم غلبه بر ضحاک ۸۰ 
لشکرکشی سم به شام ۵۸۰ مکترب 


شمیران به نم ۸۱ مملکت نم ۸۱ 


اروف 


منشور بح به کهمرد ۸۲ 

فسطاط: تجهیز لشکر عمروعاص از سم ۰۴۵ 
عبدال بی سعد در نم ۵ ۵۱ 

فلسطین: حاکم نم ۲۰۴ راه نم ۱۸۶ 

فیروزکوه: ۸۰ 

فیوم: عبدالّه بن سعد در سم ۵۰ کارگزار بلده 
بح ۵۰ 


ف‌ 

قادسیه: ۱۵۸ 

قارن: کوه سم ۱۰۶ 

قارن ین سوخرا: جلوس نم ۱۰۶: حمله 
عبداله بن خازم بر لشکر نم ۱۰۷ در 
اصفهان ۵۸۶ شکست لشکر سم ۰۱۰۷ 
فتور در عزم سم ۸۶ لشکر بم ۱۰۷ نم 
محاصرءٌ نیشابور ۰۱۰۷ سم مقاتله با 
مسلمین ۱۰۶ مقتول شدن نم ۰۱۰۷ 
تسپ یم ۱۰۶ 

قاسم بن ربیعه شقفی: سم فرماتگزار طایف 
۷۴ 

قاویاوقوی‌خان: جلوس نم ۳۸ 

قایم آل محمد (ص): ۱۰۲ 

قباد: سلطنت یم ۸۶ 

قبچاق: درب نم ۸۱ 

قبرس: اهل نم ۶۳ تقسیم غنایم سح ۶۴ فتح 
جزیره سم ۶۲ ۶۵ ۷۱ فرمانگزار جزیوه 
نم ۶۳ 


۳۴۴ 


قبورالشهدا: ۳۹ 

قبيصة بن جابرالاسدی: نم معترض سخنان 
اشتر ۱۵۷ 

قتيرة بن وهب السکسکی | قتيرة بسن فلان 

سکونی: بو عثمان ۰۱۹۹ قتل بح ۲۰۰ یم 

قتل رباج ۲۰۰ سکوچ از مصر به سوی 

مدینه ۱۶۷ 

تحط و غلا: ۸۴ 

تسرآن: ۵۶ ۱۹۵ ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۵۰ ۶۵ 
۶۸ ۱۹۰ ۱۹۹ ۱۲۰۷ اختلاف قرائت 
نم ۱۰۱ آقستام قرائت نم ۱۰۲ 
جمع‌آوری نم ۱۰۰ 0۱۰۲ حرمت نم 
۸ به سوره آل عمران ۰۱۳۸ ۱۶۴ 
۹ ۱۸۱ بح نج اراهيم ۱۸۰ بحنم 
احزاب ۱۱۹۵ نم نم احقاف ۵ ۰۱۹۰ 
پخرن اتعام ۱۸۹ تح‌نم پراگت ٩‏ تخنم 
بقره ۰۱۳۹ ۱۱۶۶ ۱۸۷ ۱۹۹ تخ‌نم 
تسحریم ۱٩۱‏ تنم توبه ۰۲۱ تنم 
حچرات ۰۱۸۱ نم نم حشر ۰۲۶ تح نم 
دهر ۲۱ تنم رعد ۱۹۰ بخیم سچده 
۵ب نم طتلاق ۱۲۴ تج نم طه 
۷ بمب قصص ۰۱۶۸ نم به لقمان 
۵ب م‌ائده ۲۱ ۱۸۱ تج نیم 
مجادله ۰۲۳ بمب تجم ۱۶۱+ نتب تسا 
۸ سیم هود ۰۱۸۲ تنم پنوسقت 
۲ سم نم ینونس ۱۹٩‏ فرا گرفتن 
هرمزان سح را تزد ابن عباس ۳۴ قرائت 


ناسخ‌التواریخ 


ت۱۱ ۱۵۲ ۱ ۸۵ ۱ ۶ 
بم‌یم به تهج واحد ۳۳ 
هفت‌گاته ۱۰۱ 
قرط: دختر بح ۴۱ 
قرقیسا: حکومت سم ۲۰۴ 
قرمان‌خان: پسر سم ۳۸ 

قریش: ۰۱۰ ۰۱۴ ۷۱ ۰۱۰۱ ۱۳۶ أمر نع 
تسمامت نم ۸٩‏ جماعت نم ٩۷‏ تم 
خروش بر عمار ۸ سم دشمنی با علی 
(ع) ۵ سم رغیت به خلافت عثمان ۵ 
فرستادن پیغمبر عثمان را به سوی بح 
۶ مقاتلت باب ۱۴ 

قسطنطین: سح آگهی از فتح افریقیه ۳۳ 
اعداه سپاه ۱۰۳: سم پاسخ معویه و 
عبدال بن سعد ۰۱۰۴ نم و خیر مرگ 
عمر ۳۵ خراج جرجیر به نم ۰۵۶ دقع 
نم ۱۰۳ رزم عبدال پن سعد با سح ۵۱« 
زخمی شدن نم ۰۱۰۴ قتل بح ۱۰۵+نم 
لشکر فرستادن ببه اسک‌تدریه 4۵۰ 
مکتوب سم ۵٩‏ هدیه فرمانگزار قبرس 
به نم ۶۳ هزيمت نم ۱۰۵ 

تسطتطنیه: ۶۸ ۷۰ تجهیز لشکر در نم ۱۰۵ 

تصاص: ۰۱۵۳ ۱۷۱ 

قصر طمار: بتای نم ۱۶ 

تعقاع ین عمرو: بح عزیمت مدینه ۱۸۴ 

قلعه سفید: هرم پن اعیان مأمور تسخیر سم 
2۳ 


نمایةٌ عام 


قنبر (غلام علی (ع)): ۱۸۵ 

قنبرة پن وهپ الشکسلی: ۱۹۹ > قتيرة بن 
وهب الشکسکی 

قومس: اراضی بح ٩۸‏ 

تهستان: ۱۰۶ 

قیاصره: ۱۰۵ 

قیساریه: فومانگزار نم ۶۷ ملک سم ۷۰ 

قیس: ۱۹۱ 

قیس ین الحطیم: شعر سم ۱۵۶ 

قیس بن هیثم بن هبیرة: سم امارت نیشابور 
٩‏ یم حکومت ثیشابرر ۰۱۰۶ م در 
قفای عبداله ۰۱۰۷ بدر مدیثه ۱۰۷ سم 


مشورت با بزرگان سپاه اسلام ۱۰۶ 


ک 

کابل: ٩‏ حکمران سم ۷۷ سنهرا در نم ۸۰ 
محاصره نم ۷۷ 

کازرون: اراضی م۵۳ مردم پلده بح ۵۳ 

الکامل فی‌التاریخ / تاریخ کامل /کامل: ۰۱۳۷ 
۸۴ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

کاوزو: جلوس بح ۳۸ 

کتاب‌اله: خصم سم ۶ 

کتاب شوری: ۱۵۸ 

کثیر ین شهاب: پرسش عشمان در بارةٌ کعب 
بن عبده از بح ۱۴۹ 

کفیر بن الشّلت الکندی: مه قتل نیار بن 
عیاض ۱۹۶ 


۲۴۵ 


کثیر بن عبداه بجلی: سم و عثمان ۱۷۹ 

کدام ین الحضرمی المالکی: ۱۴۷ 

کرمان: ۸۵ متشور حکومت نم ۷۵ 

کشمر: فرمانگزار سم ۷۶ 

کمب‌الاحبار: پسر زن نم ۶۶ شکستن سر نم 
۱۷ 

کعب بن عیده تهدی: باز آوردن عثمان مح را به 
کوفه ۱۵۳ بند نهادن سعید بن عاص بر 
نم ۱۵۰ بیرون کردن جامه از تن نم 
۱ ضرب عثمان ند را ۰۱۵۰ عبادت 
و زهادت به ۱۵۰ گفتگوی عثمان با سم 
۰ ۱۵۱ مکتوپ نم ۰۱۴۹ ۱۵۳ نم 
مکتوب به عثمان ۱۳۸ 

کعب بن مالک الارحبی: نم مأمور موضع 
عذیب ۱۵۸ 

کعبه: زیارت بح ۱۲۸ 

کلیا: سم وزن معویه ۶۲ ۶۳ 

کلیسیای مریم: ۱۳۸ 

کمندس: حصار نم ۸۶ 

کمیل بن زیاد: 4۱۶۱ س-سخن گفتن با معویه 
۱۳۸ ۳۹ بدکوچ همراه اشتر 

کنارنک (فرمانگزار طوس): امان طلبیدن بح 
۷۵ نم حکومت نیشاپور ۷۶ بح 
شفاعت از مردم نیشاپور ۷۶ سح نامه به 
عبدائة بن عامر ۷۵ 

کنانة بن بشر التجیبی اللیثی: ۰۱۷۶ ۰۱۹٩‏ 
دستور عثمان پر قطع دست و پای سم 


۳۸ 


۵۵ 

محمد بن یعقوب کلینی: اسناد یم ۱۰۱ 

محمد رسولال (ص): ٩٩‏ ۰۱۱۱ ۱۳۹ 
۶ ۸ اصحاب نم ۱۲۱ خلیفه نم 
۹ شریعت سم ۱۶۹ قتل اصحاب بم 
۹ تبوت بح ۸ وصی نم ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
سه رسول‌اله 

مداین: ۳۴ 

مدینه: ۰۴۳ ۵۷ ۵۹ ۱۰۶ ۰۱۳۵ ۱۱۴ 
۳ ۸۱ ۰۱۶۳ ۰۱۸۴ ۱۹۳ آمسدن 
مردم مصر به یم ۱۶۴ احضار عشمان 
عمال خویش به نم ۱۵۴ ۶ اخراج 
ابوذر از شام به سه ۱۱۹ اخراج حکم بن 
عاص از نم ۱۶۵ ۶ ۲۰۵ اخراج 
عبداله بن سبا از سم ۱۶۸ اخراج عمار از 
بح ۰۱۳۲ ۲۱۶ ارسال مس غنائم به 
نم ۶۶ اسرای اسکندریه در نم ۲۵ اهل 
بح ۱۸۴ بازار سم ۳۶ بازگشت حکم ین 
ایسی‌الساص به بح ۱۰۸ پبازگشت 
عمروعاص از مصر به سح ۸۵۱ بازگشت 
مصریان به سم ۱۷۶ بنای عمارت قصر 
عثمان در سح ۸۷ بیرون شدن اپوذر از نم 
۶ ۰۲ بیرون شدن عثمان از سم 
هه ۵۲ جماعتی از نم ۱۸۳ جماعتی 
از کوفیان در سم ۹۶ جهاد در نم 0۱۰۴ 
حرکت مالک اشتر و همراهان به سوی 
بح ۰۱۶۷ نم حرم رسول خدا ۱۲۹ 


ناسخ‌التواریخ 


خشم مردم سم بر عثمان ۱۷۶ خواستن 
عثمان؛ حکم بن عاص را به نم 4۳۶ نم 
دار هجرت رسول‌الّه ۰۱۹۲ راه سم ۰۱۴۳ 
۹ زبان طعن و دق گشودن مردم سم 
پر عثمان ۱۱۱ سفر سعید پن عاص به 
یم ۰۱۵۷ شامیان در نم ۰۱۵۳ شیوع 
مرض رعاف در نم ۳۷ طریق نم ۱۶۱ 
عزیمت عشمان از نم ۰۴۷ عزیمت 
کوفیان به سم 5۶» عمال عثمان حاضر 
نم ۱۶۶ قتتل عشمان در نم ۱۸۶ 
قضاوت نم ۲۰۴ مراتع اطراف نم ۱۳۶ 
مراجعت ابوموسی اشعری به نم ۸۷۱ 
مراجعت سعید پن عاص به نم 4٩‏ 
مراجعت عشمان از حج به سم ۱۵۵ 
مرتع‌ها و علف‌چرهای اطراف رح ۲۰۵ 
مردم نت ۱۰۹ ۲ ۳ مردم مصر 
دریم ۰۲۰۷ مس چد بح 6۰ ۱۳ 
مسلمانان سم ۸۵٩‏ مکتوب عبداله بن 
خازم به سم ۱۱۷ ورود ابرذر از شام به 
بح ۱۲۰ ورود مرد عرّی به بح ۱۴۹ 

مذهب رجعت: پدید آمدن سم ۱۶۸ 

مرزبان (سردار سیاه ردم): بح‌از صتادید سپاه 
ددم ۰۴۵ جنگ حبیب بن مسلمه با رم 
۵ شبیخون حبیب بن مسلمه پر سپاه 
نم ۴۶ نم شکست از حبیب بن مسلمه 
۷ نزدیک شدن حبیب بن مسلمه به 
نم ۴۶ 


تما عام ۱۹ 


مرنیاس (پسر ضحاک): دم سکون در یامیان و 
غور ۸۰ مروه: فرود مصریان در موضع سح ۱۶۷ 

مرو | مرورود / مروشاهجهان: ۸۷۶ ۸۷۸ 4٩‏ 
۱ شورش مردم سم ۷۸ 

مریم (دختر عثمان): ۲۰۴ 

مروان ین الحکم / مروان حکم: ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ 
۷ سم و اجتماع عثمان با علی (ع) 
۰ امارت نم ۸۱۹۶ نم بازگشت به 


نکاح ام ابان ۳۶ وزارت سم ۳۸ ۲۰۵ 


مستور بن مخزون القرشی: ۵۴ -» مسور بن 
مخرمة الزهوی 

مسجدالحرام: ۲۱» اراضی اطراف نم ۳۷ 
وسعت دادن عثمان به سم ۴۷ 

مسجد مدینه: وسعت دادن عثمان به نم ۶۰ 

مسطح بن اثاثه: وفات سم ۱۱۶ 

مدینه ۰۲۰۵ بخشش عشمان خراج و مسقط: رسیدن سلمان بن ربیعه به سم ۴۸ 


غنائم افریقیه به سم ۵٩‏ بخشش عثمان . مسلمان: ۰۳۶ ۱۶۸ مردنم ۱۷۱ 


خمس امرال به بح ۳۶ پرادر بح ۰۱۱۶ 
پدر بم ۰۳۶ ۱۰۱۸ پذیرش عثمان سخنان 
ترا ۱۶۰ یم تمثل به شعر ۰۱٩۹۱‏ نم 
حاضر مجلس عثمان ۰۱۵۱ ۱۸۰ حمله 
علی (ع) بر سم ۰۱۲۳ سم خواهش اقامت 
مدینه از عايشه ۰۱۹۲ بم دبیر عثمان 
۷۷ بم رفتن به زد عایشه ۱٩۱‏ سم 
زخمی شدن در یوم الّار 1۹۷ سم 
سردار سپاء ۵۵ شتر یم ۱۲۳ نم 
شکایت از علی نزد عثمان ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
شنایم اعمال سح ۳۸ سم طرید پیغمبر 
۵ عطای عثمان به نم ۳۷ فدک 
تیول نم ۰۳۶ مه فرستادن جاسوس به 
شهرها ۱۶۹ نم کاتب عثمان ۰۲۰۴ نم 
مأمور تبعید ابوذر به ربده ۱۲۲ س‌ماتع 
از مشایمت ابوذر ۰۱۲۷ سم منع امام 
حسن از سخن گفتن با ابوذر ۰۱۲۳ یم 


مسلمانان: ۶ ۱۲ ۵۳۴ ۳۹ ۶ ۸۷۰ ۷۴ 


۶ ۰۱۲۲۰۱۰۸۰۱۰۴۸۵ ۰۱۲۸ 
۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۶۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ 
۹ ۰۶ آسایش نم ۱۵۴ نم 
ر آگهی از قتل عبدال بن فیس ۲ع 
اختلاف کلمه میان دم ۶ اراضی و اموال 
نم ۱۳۷ امارت نم ۰۱۰۴ امور نم ۱۳۷ 
امیز نم ۰۱۰۴ بهرهٌ نم ۰۱۰۷ تضرع و 
نما نم ۱۰۳ جهاد نم ۰۱۳۴ حمله به 
جانب سم ۲۹ خزانه بیت‌المال خاص 
نم ۵٩‏ نم و خلیفتی ۲» خون نم ۱۱۷۸ 
خون و مال نم ۰۱۰۵ ۲۰۵ زجمت 
عثمان بر نم ۱۳۱ نم ساکن کثار بجر 
۱ سم سرزنش و شناعت عشمان 
سلامتی نم ۶۳ نیرت نم ۰۱۹۱ صف 


نم ۶٩‏ نم عزم تعقیب قسطنطین ۱۰۴ 
عقد مواخا: میان سم ٩‏ غارت کردن اهل 


۱۵۰ 


حيشه سم را ۶۱ غنایم نم ۵۸ بح فتح 
اندلس ۵٩‏ سم فتح جزیره ارواد ۷۰ بح 
فتح دز سفید ۵۳ قتل بح 2۷۸ محنح در 
ممالک خزر ۰۳۷ ۰۳٩‏ بم قرائت قرآن بر 
قانون زید ین ثابت ۰۲۰۶ کردار سح ۰۱۸۵ 
نو کردار و رفتار عشمان ٩۴‏ کشته 
شدن گروهی از نم ۶۱ نم کنوشش در 
جنگ ۵۸ نم کوفه ۱۳۷ کین نم ۲۹ 
گورستان نم ۲۰۸ لشکرگاه سم ٩۳۶‏ نتم 
مدینه ۸۵٩‏ سم مراجعت از جنگ دریایی 
۵ مردگان بح ۰۲۰۲ مصاف نم ۵۸۰ 
منع عمر بن خطاب از عبور سم از آب 
۲ مواشی بم ۶ ۳۶؛ نامه عثمان به سم 
۰ نصرت بح ۶۶ نم تخپربرها ۰ 
ولایت نم ۱۰۵ هراس به ۱۰۳ 


۰۱۱۹ ۸۷ ۷۷ ۶٩ ۵۶ ۰۳۴ ۶ مسلمانی:‎ 


۸ ۱۸۹ نم مردم اندلس ۶۰ نم 
مردم افریقیه 
مسلم بن کثیرالکوفی: بح و مالک آشتر ۱۹۸ 


مسلمین: ۶۱ ۱۷۸ امارت بح ۱۶ آمور بح 


۰ بیت‌الم ال نم ۳۶ ۰۱۱۷ ۲۱۷ 
خراین بح نم ۸۷ نم دز مستجد ۱۱۳ 


قتل سم ۷۴ مراتع و مرایع بم ۱۶۱ 
مقاتله قارن با سم ۱۰۶ 


مسور بن مخرمة الزمری / ایسوعبدالرحمان 


مسور بن مخرهة الزهری: ۵۵ بو 
انجمن اصحاب در مسجد ۵۵ به حامل 


ناسخ‌التواریخ 


نامه عثمان به معویه ۰۱۸۴ سم مشورت 
با عثمان ۵۴ 


مسیّب بن نجية الفزاری: ۱۴۷ 
مصر: ۰۴۵ ۸۵۰ ۱۲۲ ۱۸۳ آشفته شدن کار 


محم ۸۲ آمدن مردم نم به مدیته ۶۴ 
امارت بح ۱۶۹ امیز بح ۱۸۴ اهل نم 
۵ ۱۸۴ بازگشت عبداله پن سعد به سم 
۵۸ ۱۳۶ بازگشت عمروعاص از بم 
۵۱ بزرگان مردم نم ۱۶۹ حاکم یم 
۴ حکومت ب- ۴۵: ۰۵۱ ۰۱۵۱ ۱۷۵ 
۴ خراج سم ۵۰ خطاب عشمان به 
مردم ی ۰۱۶۷ دشنام مردم محبه عثمان 
۵ سقرب ۰۱۷۷ شکایت مردم بح از 
عامل خود ۱۶۴ صنادید نم ۱۷۶ 
عبداله پن سبا در سم ۱۶۸» عزل حاکم نم 
۷۴ عزل عمروعاص از حکومت عم 
۵۱ عزیمت لشکر صرب به نم ۰۵۶ 
فرمانگزار سم ۵۱ لشکر سم ۱۰۳ مردم 
نم ۵ ۱۶۴ ۱۶۷ ۰۱۶۵ ۱۷۴ ۱۸۹ 
۷ به‌بم همداستان با مردم کوفه و 
بصره ۰۱۷۶ مکاتیب عثمان به مردم سم 
۷ مکتوب مردم نم ۵۰ مملکت نم 
۴ تافذ فرمان شدن عبدال بن سعد در 
نم ۵۴ نامه عثمان ببه نم ۱۸۸ 
وئیقتنامه عثمان با مردم سح ۰۱۷۴ ورود 
لشکر عرب به سم ۵۶ 


مصریان: ۲۰۰ احتجاج سم با عثمان ۱۶۵ 


تمایة عام 


بزرگان سم ۰۲۰۱ تقاضای مح از علی (ع) 
۵ جماعت نم ۱۷۵ جوا نم به 
عثمان ۰۱۸۹٩‏ نم خوامان حکومت 
محمد بن ابریکر ۰۱۷۴ ب شادمان از 
حاکم شدن محمد بن ابوبکر ۰۱۷۵ یم 
شاهد قتل تیار ین عیاض ۱۹۶ و 
عثمان ۱۶۶ مان دفن عثمان ۰۲۰۲ 
نو محمد پن ابوبکر ۱۷۵ نم نزد علی 
(ع ۱۷۶ 


اش 


عمر ۰۱۴۳ جلام پن جندل نزد نم ۰۱۱۸ 
نم حکومت شام ۴۵: ۰۱۴۳ ۱۵۲ نم 
نو دمشسق ۲۰۴ نم خواستاری 
فرمانگزار قسبرس به صلح ۶۳ نم 
خواندن اشتر و همراهان ۰۱۳۸ سم رزم با 
پادشاه روم ۰۱۰۳ زن سم ۶۲ سپاه کوقه 
مدد نم ۳۶ ی و سختان صوصعة بن 
صسوخان ۱۳۰ سیر نشدن بح ۱۱۹ 
شکایت امل شام از سم ۰۱۵۳ ۱۵۴ 


معروف ین سویه: سم و مقداد پن اسود ۱۱ 
معقل بن قیس الوّیاحی: ۱۴۷ 
معوية بن ابوسفیان: ۱۹۹ آگهی از خیانت در 


صنادید لشکر سم ۳۲ طلم و ستم نم 
۳ سم و عبادة بن صامت ۶۴ نو 


عبداله بن سعد ۱۰۳ م عزم فتح قیرس 


غنائم ۶۴ بو ابوذر ۰۱۱۸ سم اجازه 
خواستن از عثمان ۶۵ احتجاج اشتر با 
بح ۱۳۹ نم استیلای تمام بر شام ۰۱٩۳‏ 
یم اعسانت نکردن از عشمان ۱۸۴ یم 
انتقاد از شیوه خلافت علمان ۰۱۸۴ سم 
بازگشت از صقلیه ۷۰ سم‌ یم به شام 
۶ بازگشت خباده به تزد سم ۷۱ بم 
پسیج لشکر برای حمله به روذس ۶۵ 
نم پتیان خضرا ۰۱۱۸ بح و پاسخ اشتر 
۰۱۴۰ پاسخ عثمان به نامه نم ۲ یم 
پاسخ عثمان ۰۱۴۶ پریدن رنگ رخسار 
نم ۱۱۸ يم پبيشنهاد رزم خشکی به 
قسطنطین ۱۰۳ پیفام ملک صقلیه به سم 
۸ تیاه شدن شام بر بح ۱۱۹ نم 


تخریب جزیره روذس ۶۶ سح ترس از 


۲ سم و غناثم فتح جزیره رونس ۶ 
بفتح جزیره قبرس ۶۵ فرار عبیدالّه بن 
عمر به نزد نم ۰۳۵ بم فرستادن زر پرای 
ابوذر ۰۱۱۸ فرمانرواشی نم ۲۰۲ نم 
قصد حمله به صقلیه ۷ع کردار ناستود؛ٌ 
بح ۱۱۸ نب و کمیل پین زیاد ۱۳۸ 
۹ سب گسفتگو با اینوذر ۱۱۹ نم 
گماشتن جماعتی بر اشتر و همراهان 
۱ مراکب نم ۱۰۳ مسور ین مخرمه 
حامل نامه عشمان به مت ۰۱۸۴ بح مصدر 
فسق و فجور ۲۰۵» بممکترب به عثمان 
۵ ۶۲ ۶۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۰۱۸۳۰۱۲۱ 
تیم در حمله به صقلیه ۶ وقات نم 
۶۶ 


مفرب: آشفته شدن کار سم ۸۲ سرزمین سم 


۵۲ 


۵۶ 

مفرب زمین: ۵٩‏ 

مفیره (پسر عشمان): ۲۰۴ 

مسغيیرة بسن اخشی بسن شنریق: نم حبلیف 
بسنی‌زهره ۰۱۳۲ بسرادر نم ۰۱۳۲ نم 
دشمتی با علی (ع) ۰۱۳۲ سح و رفاعة ین 
زمعه اتصاری ۱۹۷ نب منردی متافق 
۳ هرزه‌درایی بح ۱۳۲ 

مغيرة پن حارث بن عبدالمطلب: ۰۱۹۷ شعر 
نم ۳۲ 

مغيرة بن شعبه: امارت سم ۰۱۴۳ سم امارت 
کوفه ۰۱۵۱ ىم حکومت بلاد ارمینیه 4۵۰ 
شتم کردن مردم بح را ۰۱۷۱ طلب کردن 
عثمان نحرا ۰۱۷۲ بح و عبدالرحمن ین 
عوف ۰۱۳ بو عشمان بن عفان ۰۱۲ یم 
عزل از حکومت ارمیتیه ۵۰ به یم از 
حکومت کوفه ۰۳۵ ۴۴ بم لشکرکشی 
به همدان ۴۴ 

مقداد بن اسود: ۰۱۰۰ تأیید علی (ع) سخنان 
نها ۰۱۵ نم دیدار پا عبدالرحمن بن 
عوف ۰۱۵ سختان نم ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۱۵ نم 
و عمرین خطاب ۲ سم مخالف بیعت با 
عثمان ۵ ۶ نم متاظره با عبدالرحمن 
پن عوف ۱۴ وفات سم ۱۱۴ 

مکران: ۰۷۴ ۸۵ امارت نم ۱۷۳ 

مک ۳۵ ۹۵ ابویکر و عمر در نم ۴ 


شواب زیارت نم ۱۹۱ حکومت بم 


ناسخالتواریخ 


۴ زیارت نم ۰۴۷ ۰ 6۲ ۵۸ ۵۴ 
۶ ۰۱۱ سفر نم ۰۳۷ ۱۹۲) سفر 
عايشه به بح ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ ۲۰۲ نح‌ نم 
محبه قصد زیارت ۱۹۰ سفر عبدال پن 
عامر به یم ۱۰۷ سفر عثمان به زیارت 
بح ۰ طریق بم ۱۳۷ ۸۷۸ عثمان در یم 
نم ۱۳۷ فتح سح ۶ فرار عبدالّه پن سعد به 
بح ۶ قاضی بح ۲۰۴ لعن رسول خدا 
دو خانواده از نم ۱۳۲ مردم نم ۱۰۱ 
ورود عشمان به سم ۴۷ 

ملویتل: سم لشکرکشی به اسکندریه ۵۰ 

ملوچهر (پادشاه اسطوره‌ای): مه سقر روم 
۴ وفات نم ۸۵ 

منی: سراپرده عتمان در نم ٩۴‏ موضع نم 
۲۷ 

موسی (ع): ایمان آوردن قوم فرعون به نم 
۱ مطانت و منزلت هرون نزد نم ٩‏ 

ملفه قلوب: ۱۳۲ 

مهاجر: ۲؛ سخن عبدالرحمن با نم ۵ کردار 
ثقیل عثمان با سم ۱۴۱ 

مهاجریان: جماعت نم ۱۶۸ دیدار مردم 
مصر با ند ۱۶۴ 

مهاجرین: ۰۱۳۵ جماعت به بر در سرای 
عثمان ۱۶۹ 

مهراب شاه (پسر ستهر): ۸۰ 

مهروز: مم بازار مدینه ۳۶ 


میرخواند: ۱۸۴ 


تمایة عام 


میشه: طغیان مردم بح ۹٩‏ 


ت‌ 

تابقه: پسر سم ۰۱۷۳ ۱۷۸ 

ناسخ‌التواريخ (کتاب): ۰۲۸ ۸۰ 

اثله (دختر قراقصه کلبی): سم توش‌روتی با 
عثمان ۶۵ سم در تکاح عثمان ۰۲۰۳ سم 
شعر در مرثیه عشمان ۰۲۰۲ مس همسر 
عثمان ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۴ 

تریمان: بم حکومت سیستان ۸۳ وفات یم 
۸۴ 

نسر پن امیه: سم حکومت همدان ۲۰۴ 

تصاری: ۰۱۰۰ ۸ مردم نم ۱۰۵ 

نصر بن مزاحم: ارجوزه مه ۳۱ 

تعمان بن عجلان انصاری: شعر دم ۳۲ 

نماز: ۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۲۰۲۰۱۵۷ سم پامداد 
۶ نم پنجگانه ۰۱٩۱‏ نم پیشین ۱۱۶ 
۵ سم جماعت ۱۳۴ سس خفتن ۰۱۱۶ 
بم‌شام ۰۱۱۶ ۰۱۳۴ ۲۰۱ یم عید ٩۴‏ 

توح (ع): قوم نم ۱۸۲ همسر بح ۱۹۱ 

تهچ‌البلاغه: شرح کبیر سم ۱۷ 

یار ین هیاض: سم دعوت از عشمان به خلع 
خلافت ۱۹۶ 

سیشابور: ۱۰۶ آهنگ قارن به نم ۱۰۶ 
امارت نم 2۹٩‏ بی‌فرماتی مردم بح ۷۶ 
حکومت نم ۸۷۶ ۱۰۶ دروازه بح ۱۰۱۷ 


شهر نم ۰۷۵ ۱۰۷ ظاهر سمن ۷۵ فتح 


ری 


نم ۷۵ ۷۶ فرمانگزار سم ۷۵ قتل و 
غارت نم ۰۷۶ محاصوه نم ۸۶ ۱۱۷ 
مردم ند ۷۶ 


و 

وائلة بن اسقع: ۶۴ 

وادی القرا: ۱۸۴ 

وازع لشکری: بر منبر شدن نم ۷۳ 

واقدی: سم نقل حدیث از ابن عباس ۱۵۸ 

وتعةالجمل (کتاب): ۳۱ 

ولید (پسر عشمان): ۲۰۳ 

ولید بن عقبة بن ابی‌معیط: ۰۱۶۱ سم آگاهی از 
نفرت مردم ۴۴ بح امارت کوفه ۰۱۵۱ 
نم بازگشت به کوفه ۰۴۵ تصریح علی 
(ع) در فاسق بودت بح ۲۰۵ حد زدن 
عثمان پر نم ۷ یم حکومت کوفه ۱۵ 
۵ ۰۴۳ ۲۲ خانه نم ۱۵۷ خلافت نم 
۸ خمر خوردن یه 7۶ ٩۷‏ ۰۱۵۱ نم 
خواستاری مردم کوفه ٩۷‏ نم عرض 
لشکر ۳۴ سم عزل از حکومت کوفه 4۶ 
۷ ب سفر به آذربایجان ۴۴, شکایت 
مردم کوفه از سم ٩۶‏ فرود آیه در حق سم 
۵ فسق و فجور سم ۴۴ کردار زشت 
بح ۹۶ ترممور داشتن سلمان پن رییعه 
به کمک سهاه شام ۳۶ سم مست و طافح 
۶ بم مسصدر فسق و فچرر ۲۰۵ 
مکتوب عثمان به سم ۲۳ ۲۴ ۲۶ 


۵۴ 


ولید بن مغیره: دختر نم ۲۰۱۳ 


ویسه: بو گرسیوز ۸۵ 


‌ 

هاشم بن هتبة بن ابی‌وقاص: سح و مشاجره 
سعد وقاص با ابن مسعرد ۴۳: آتش زدن 
سرای تم ۱۳۵ نم رویت هلال ماه 
۴ ضرب و شتم نم ۱۳۵ قتنه نم 
۱۳۴ 

شم بن ولید پین مغیره: نم و عمار یاسر 

۱۶ 

هانی پن الخطاب: بم پذیره سعید بن عاص 
۱۶۱ 

هرات: ۶ ۰« ۱۰۶ آمدن افراسیاب به سم 
۶ حکومت نم ۷۹ ۵-۸۳ عبور 
لشکر از سم ۸۵ لشکرکشی شیدسب به 
نم ۸۳ تزدیک شدن اقلیمان به بح ۸۱ 
نواحی سم ۷۶ 

هرات رود: ۸۵ 

هرقل: ۶۸ 

هرم بن الحیان: نم مأمور تسخیر قلعه سقید 
2۳ 

هرمزان: سم از صنادید عجم ۴ اسلام نم 
۴ سب امیر عنجم ۲۰۶ خونبهای نم 
۵ سسرای نم ۳۴ قتل نم ۳۳: ۳۴ 
۶ علی (ع) خوتخواه سم ۳۴ ۲۰۶ 


ناسخ التواريخ 


هرون: مکانت و منزلت نم ٩‏ 

همدان: حاکم نم ۲۰۴ فتح بح به دست ولید 
۴ لشکرکشی مغیره به سم ۴۴ 

عود: قوم بم ۱۸۲ 

حلال بن مالک مزنی: ۱۲۸ 


ی 

یحیی بن زید ین علی پن حسین: شهادت سم 
۷۸ 

پرفا (غلام عمر): ۱۴۲ 

پرموک: غزوه ند ۱۳۴ 

پزید بن ابی‌سفیان: وصایای ابوبکر به سم ۶۴ 

پزید پن حکم الازدی: نم و تاج ماهک ۷۵ 
یم در تعقیب ماهک ۱۷۴ 

پزید بن عبداله تسری: ۱۸۴ 

یزید بن قیس الاریسحی | ییزید پین قیس 
الارحبی: ۱۳۷ 

یزید بن المکفف: سم کوج همراه اشتر ۰۱۳۸ 
ب‌گفتگو با معویه ۱۴۰ 

بزید بن معویه: سم و خبر مرگ پدر ۶۶ 
سلطنت نم ۸۷ 

یعلی بن مئیه: بمحاکم یمن ۲۰۴ 

پوم‌الذار: جنگ سم ۱۹۷ 

یمن: حاکم بح ۲۱۴ 

بهود / بهودیان: ۰۱۰۱ قبرستان نم ۲۰۸ 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


3 اساام 
|.علوم قرآنی 


8 قرآن کریم: متن عربی با ترجمةٌ فارسی 
ترجمه دکتر علی‌اصفر حلبی / رحلی ۶۰۴+ ۶۳۸ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 


8 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 
ترجمه دکتر علی اصفر حلبی | وزیری ۶۰۴ + ۶۲۸ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 


۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 

ترجمه دکتر علی اصفر حلبی /رقعی ۶۰۴ + ۶۳۸ صفحه /گالینگور /زیر چاپ 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد اول: تقسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سور فاتحه 

تألیف امام قخر رازی/ ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصغر حلبی | وزبری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ کالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد دوم: تفسیر سورة بقره از آیة ۱ تاأيةٌ ۳۴ 

تألیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیه دکتر علی‌اصغرحلبی | وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ /گالینکرر 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلدسوم: تفسیر سورة بقره از آیة ۳۵ تا آيذ ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی / ترجمه و تحشية دکتر علیاصفر حلبی / وزیری ۴۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸/گالیگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد چهارم: تفسیر سور؛ بقره از آیژ ۱۱۱ تا ی ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۲۰۰ ص / چاپ‌اول 
۷۸ /گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از ی ۳ تايه ۲۱۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گاینگور 

۵ امثال القرآن الکریم 

تألیف ابن پرسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول /گالینگور 
نایاب 


۵ آشنایی با علوم قرآفی 

تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه | چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تألیف دکترعلی اصفرحلبی | ویرایش دوم / وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

2 گزیده متون تفسیری فارسی 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزیری ۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


7 گزیده تفسیر کشف الاسرار 
ابولفضل رشیدالدین میبدی /به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزبری ۲۷۲ صفحه | چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲.فلسفه و کلام 
2 گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصفر حلبی /رقعی ۳۷۶ صفحه /گالینگور زیر چاپ 
8 گشایش و رهایش 
تألیف ناصر خسرو قبادیانی | تصحیح و مقدمه سعید نفیسی /به اهتمام عبدالکریم جریزهدار | 
رقعی ۱۴۴ صفحه /گالینگور | زیر چاپ 
2 شرح باب الحادی عشر از علامة جلّی 
تألیف فاضل مقداد / ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۰ ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی /وزیری ۶۰۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۲ 


۳.عرفان و تصوف 
2 چهل مجلس 
از شیخ علاءالدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیم حقیقت / 
ویرایش دوم /رفعی ۲۴۸ ص /چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
3 تذکرةالارلیاء 
فریدالدین عطارنیشابوری | تصحیح و تحشي؛ آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان /وزیری ۹۸۴ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ | 
گالیتگور 
مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ٩۵۲‏ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/ گالینگور 
نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی | وزبری ۳۴۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
نامه‌های عین القضات (جلد دوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف مسیران/ وزیری ۵۲۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
7 نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علیتقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 
0 عین‌القضا: و استادان او 
تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رقعی ۲۰۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


2 طریقت‌نامه 

سرود؛ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الاین همایوتفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

2 اتدیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/رقعی ۱۲۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


